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دیباچه

فرهنگ ایرانى، فرهنگى مانا و پایدار است و سبب این ماندگارى، سه ویژگى انعطاف پذیرى،
جامعۀ در  موجود  تکثر  و  تنوع  على رغم  که  است  ملى  هویت  نهایت  در  و  فرهنگى  تعامل 
امروزى به انسجام ملى کمک نموده است. شناخت فرهنگ گستردة این سرزمین کهنسال،
از ملى  عزت  مى آورد.  همراه  به  را  ملى  عزت  نیز  آن  و  است  ملى  هویت  شناخت  راه  تنها 

گسیختگى فرهنگى ممانعت نموده و سرانجام انسجام و قدرت ملى را فراهم مى سازد.
از بخشى  بر  فرهنگى  میراث  پژوهشگاه  پژوهشکدة  هر  فعالیت  مذکور  موارد  با  ارتباط  در 
فرهنگ گستردة ایرانى حسب تکلیف تعیین شده برآن، متمرکز است. عظمت این گستردگى
کشورهاي فرهنگ  در  باید  آن  دقیق  شناخت  براى  که  است  گونه اى  به  تمدن  و  فرهنگ 

مستقل کنونى استقرار یافته در منطقه نیز تامل نمود.
در و  گردشگرى  و  فرهنگى  میراث  پژوهشگاه  تشکیل  اهداف  بر  سریع  نگرش  با 
راستاى تحقق آن و  فراهم ساختن  بسترى مناسب براى ارتقاى کیفى فعالیت هاى پژوهشى
مرتبط و قدرت بخشیدن و پر رنگ ساختن حلقه هاى فرهنگى فراموش شده و احیاى هنرهاى
ازیادرفتۀ این مرز و بوم و همچنین در راستاى انجام ششمین وظیفۀ برشمرده براى پژوهشگاه،
گام مصصم این است که گزیدة تحقیقات معمول شده در هر یک از پژوهشکده ها به ویژه آثارى
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که حاصل تتبعات مشترك پژوهشگاه و موسسات تحقیقاتى و آموزشى هم طراز بین المللى به
صور ممکن در وضعیت نشر قرار گیرند که ماحصل آن طریقه اى است براى کاربردى کردن
دانش به منظور رفع نیاز جامعه و تحقق اهداف برنامه استراتژى پژوهشگاه  در راستاى سند

چشم انداز 20 سالۀ جمهورى اسلامى ایران.
بار دیگر اذعان مى نماییم پژوهش عامل و مبناي پیشرفت وتوسعۀ مستمر و پایدار
در جامعۀ امروزى و به بیان ساده اصل حاکم بر جوامع قرن بیست و یکم است؛ لذا براى ایجاد
برآیند حاصل از نتایج و تحلیل یافته هاى مرتبط با آن، تدوین و انتشار یافته ها و دانش مرتبط
با آن و مستندات مربوطه مى تواند عامل موثرى براى شناخت وضعیت حاضر و ابزارى براى
بهینه ساختن برنامه هاى در دست انجام و نیز راهنمایى براى  نسل آینده در راستاى شناسایى

و معرفى و هویت بخشى ایران باشد.
به علت گستردگى حوزة فرهنگ و تعدد عوامل تاثیرگذار بر آن حرکت در جهت
معرفى و شناسایى فرهنگ ملى و میراث مرتبط با آن مى تواند اولین گام باشد لذا پژوهشگاه
بر آن است با همکارى پژوهشگران و استادان این رسالت را انجام دهد و امیدوار است با
حرکت در این مسیر دست همیارى و همراهى شما را در دست گرفته تا بتواند گام موثرى در

این راستا بردارد.
پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى
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پیش گفتار
پروفسور جان اسپت

جمجمۀ ساحل آنتروپوس چادى با قدمت تقریبى هفت میلیون سال پیش
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پیش گفتار پروفسور جان اسِپت

براي من بسیار مایۀ افتخار است که بر چنین کتاب ارزشمندي مقدمه بنگارم. در این کتاب،
که در نوع خود تلاشى بی نظیر است، مجموعه اي منحصربه فرد از بخش هاي مختلف گرد
آمده، که به زیبایی، هم تاریخچۀ پژوهش هاي پارینه سنگی را در ایران مستند و هم واپسین
دستاوردها را در این حوزه عرضه کرده است. ایران که به حق آوازه اى جهانی، به دلیل دوره هاى
مفرغ، آهن و دوره هاي پرشکوه سپسینش دارد، بى گمان از اصلی ترین مراکز پیدایش نخستین
تمدن ها بوده است. هنوز می توانم احساس شگفت انگیزي را که در نخستین لحظۀ قدم نهادن
به ایران در ژانویۀ 1969 به من دست داد به خوبی به یاد آورم. انبوهی از تپه ها و محوطه هاي
باستانی تا افق را فرش کرده بود. برخی همچون تل ملیان به حدي بزرگ بود که در نگاه
نخست آن ها را با تپه هاي طبیعی اشتباه گرفتم. بنابراین عجیب نیست که ایران افتخار چنین
ازتاریخ و اوایل تاریخی از آن خود مى داند و ده ها اندیشمند و تقدمی را در دوره هاى پیش 

پژوهشگر مطرح در جهان فکر و ذکرشان مشغول به این دوره هاى پرشکوه است.
آنـچه دربـارة ایران چه در داخل و چه در خـارج آن کمتر شناخته شـده غـناي
حـیرت انگیز آن در عصر سنگ یا پارینه سنگی است. غارها را تقریباً در سرتاسر ایران می توان
یافت و یافته هاي به دست آمده از معدود کارهاي میدانی در محوطه هاي پارینه سنگی ایران
حاکى از توان فوق العادة ایران در زمینۀ زندگی انسان در دورة شکارورزي و گردآورى است.
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از پیش  خط،  اختراع  از  پیش  شهرها،  و  امپراتوري ها  پیدایش  از  پیش  دور،  بس  دوره اى 
سـفالگري و فـلزگري و حتـی پیـش از زمانی که بتوان نـخستین سرپناه ها یا کلـبه  هاي
از یافت شده  سنگی  دست  افزارهاي  اساس  بر  بازشناخت.  را  انسان  دست  به  شده  ساخته 
محوطه  هاي باستانی در ایران می  توان ادعا کرد که این سرزمین صدهاهزار سال و چه بسا از
دو میلیون سال پیش محل زیست گونه  هاي انسان بوده است. براي درك بهتر عظمت این
گسترة زمانی کافی است دو میلیون سال گذشته را معادل بیست وچهار ساعت یک شبانه روز
در نظر بگیرید. با این فرض که پیدایش تمدن  هاي مس سنگى، مفرغ و آهن در ایران قریب
به شش هزار سال پیشینه داشته، این دوره هاى باشکوه فقط چهار دقیقۀ روز ما را به خود
اختصاص داده و باقى بیست و سه ساعت و پنجاه و شش دقیقه یا به عبارتی 99/7 درصد روز
را نه به صورت جوامع کشاورز، بلکه به سان دسته هاى شکارورز-گردآورنده سپري کرده ایم.
همین مسئله دلیل اهمیت بسیار دورة پارینه سنگی در تاریخ زندگی انسان است. پارینه  سنگی
دوره اى است که در آن ریخت، رفتار و ژنتیک ما شکل گرفته است. بیشتر این گسترة زمانی
هنوز از چشم ما پوشیده است و تنها بخش  هاي کوچکى از آن را شناخته  ایم. براي خوانندة
در بى گمان  انسان،  داستان  از  اعظمی  بخش  بداند  که  است  جالب  سطور  این  فارسی زبان 
همین جا یعنی ایران، در غارها و پناهگاه  هاي صخره  اي بی  شمارش، در رسوبات پادگانه هاى
رودخانه  ها و دره  هاي باستانی و در نهشته  هاي دریاچه  هاي عصر پلیئستوسن (دوران یخبندان)

مدفون شده و داستان آن در انتظار کشف شدن و خوانده شدن است.
اجازه بدهید توان بالقوة بی  نظیر ایران را از منظري فراخ  تر بنگریم. براي نیل به
این هدف لازم است لحظاتی به جنوب صحراي افریقا در بازة زمانی پنج تا هفت میلیون
سال پیش سفر کنیم، زمانی که نخستین انسان  ریخت  ها در دشت  هاي شرق افریقا پراکنده
بودند. حجم مغزي این انسان  ریخت  هاي ابتدایی، که با نام کلی ”استرالوپیته  کوس“ شناخته
سانتی متر  350 تا   300 معادل  (تقریباً  امروزین  شمپانزه  هاي  از  بیشتر  اندکی  می  شوند، 
مکعب) بوده؛ هرچند از بسیاري جهات با پسرعموهاي نخستی  شان متفاوت بوده اند، که
یعنی ما  جنس  کرد.  اشاره  دوپا  روي  رفتن  راه  به  می  توان  تفاوت ها  این  شاخص  ترین  از 
انسان - که او نیز نخستین بار در افریقا ظاهر شد - تقریباً 2/6 تا 2/5 میلیون سال پیش
پدید آمد. نام نخستین انسان با نخستین ابزارهاي زمخت الُدوانی گره خورده است. دلیل
این نام گذاري پژوهش  هاي دامنه  دار و پرسابقۀ دو تن از پیشتازان علم دیرین انسان  شناسی،
لوئیس و ماري لیکی در تنگۀ الُدوایى در تانزانیاست. این نخستین اعضاي ابزارساز خانوادة
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انسان را پژوهشگران تحت سه گونۀ متفاوت طبقه بندي کرده اند: ”انسان ماهر“، ”انسان
رودولف“ و ”انسان کارگر“. حجم مغزي اینان آشکارا بیشتر از پیشینیان خود (حدود 600
تا 700 سانتی متر مکعب) بوده هرچند هنوز حجم مغزشان به اندازة نیمی از حجم مغزي
انسان مدرن (حدود 1300 سانتى متر مکعب) نبوده است. یافته هاي سنگواره ايِ این بخش
از تاریخِ جنس انسان بسیار اندك است، گرچه شمار نه چندان اندکى از محوطه هایى با
استخوان جانوران قصابى شده داریم و کمبودى از نظر ابزارهاى اولدوانى نداریم. این ابزارها
سادة تراشه هاى  شامل  بیشتر  و  بوده  ساده  خیلى  چراکه  هستند  تشخیص  قابل  آسانى  به 
ساخته شده با چکش سخت از سنگ بازالت، فلینت و دیگر مواد شکننده هستند و همچنین
قلوه سنگ هاى رودخانه اى با چندین تراشۀ برداشته شده از یک لبه به شکل ساطور دستى

زمخت.
تطوریافته بیشتر  عضو  داد:  رخ  انسان  تطور  تاریخ  در  دیگرى  مهم  ”رویداد“  سپس 
با مى  شود،  شناخته  راست قامت“  ”انسان  نام  با  دیرین انسان شناسان  میان  در  که  ما  جنس  از 
حجم مغزى که به اندازة 900 سانتى متر مکعب افزایش یافته بود به خارج از افریقا پا گذاشت
و گسترش یافت. این گونه نخست به آسیا رسید و کمى پس از آن اروپا را درنوردید. سال هاى
سال باستان شناسان مى پنداشتند که این پراکنش یک تا یک ونیم میلیون سال پیش رخ داده
میان در  که  بوده  پیشرفته تر  فناورى  ظاهراً  و  نوین  سنگى  دست  افزارهاى  توسعۀ  آن  دلیل  و 
باستان شناسان با نام سنت تراشه بردارى ”آشولى“ شناخته مى شود. براى آن دسته از خوانندگان
که با پارینه سنگى آشنا نیستند، باید گفت که نشانۀ بارز این فناورى نوین تبردستى است، ابزارى
به شکل قطره اشک، نوك تیز و بزرگ که با تراشه بردارى متقارن از دوسوى یک سنگ بزرگ
ساخته شده بود. تبردستى ها، که در میان مواد باستان شناختى تا تقریباً 300 تا 250 هزار سال
پیش رواج داشتند، در سرتاسر اروپا و در بسیارى مناطق غرب آسیا همچون ایران یافت شده ، اما

عملاً در شرق دور و آن سوتر از برمه ناپدید مى شوند.
متأسفانه، سنگواره هاى انسانى که قدمت شان به مراحل اولیۀ آشولى برسند، بسیار
اندك و بیشتر شامل جمجمه  هایى است که از شرقى  ترین گسترة انسان راست قامت در جاوة
اندونزى به دست آمده است. درحالى که دست  افزارهاى آشولى، به نسبت فراوان است، بیشتر
تبردستى هاى داراى گاهنگارى صحیح که در خارج از افریقا یافت شده، متأخرتر است و بین
انسان  هاى شان  سازندگان  و  گیرد  مى  قرار  پیش  سال  هزار  یا 600   و 500  زمانى 300  بازة 
راست  قامتى با حجم مغزى بیش از 900  تا1000 سانتى متر مکعب بوده  اند. این که دست  افزارهاى
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آشولى چه اثرى بر سازندگان شان و انتشارشان به عرض  هاى شمالى داشته  هنوز روشن نیست.
باستان  شناسان نخست چنین پنداشتند که ارتباطى تنگاتنگ بین پیدایش تبردستى  ها، افزایش
حجم مغز و خروج از افریقا وجود داشته و انسان راست  قامت را قادر ساخته که در مناطقى از
اروپا ساکن شود که مشابهى برایشان در افریقا یافت نمى  شود. این تصویر تا سال 1990 پابرجا
بود. سپس در سال 1991 یافته هاى چشمگیرى از سنگواره هاى انسان راست قامت اولیه - که
گاهى از او به نام انسان کارگر نیز یاد مى شود، هر چند هنوز هم اختلاف نظر جدى دربارة این
طبقه بندى وجود دارد - و دست افزارهاى سنگى او که قدمتشان به طور حیرت انگیزى به 1/85
تا 1/77 میلیون سال پیش مى رسید از محوطه اى نزدیک به ایران به نام دِمانیسى در جمهورى
کیلومتر  880 حدود  فقط  تهران  تا  تفلیس  فاصلۀ  نزدیک؟  چقدر  آمد.  دست  به  گرجستان 
است، به طور چشمگیرى کمتر از طول ایران. این سنگواره ها و دست  افزارها تفکر ما را دربارة
گسترش انسان از افریقا به اوارسیا اساساً تغییر داد. برخلاف آنچه بیشتر پژوهشگران سالیان
سال مى پنداشتند، مغز سنگواره هاى دمانیسى به طور مشهودى کوچک است، به طور متوسط
فقط 550 تا700 سانتى  متر مکعب. شگفتى بیشتر، فناورى ابزارهاى دِمانیسى است که اولدوانى
است و نه آشولى! جالب این که هیچ تبردستى در میان دست  افزارهاى دِمانیسى یافت نشده و
مجموعه ابزار فقط شامل شمار فراوانى تراشه  هاى ساده و ابزارهاى ساطورى شکل است. این
انسان هاى اولیه، مدت ها پیش از پیدایش سنت ابزارسازى آشولى، افریقا را ترك کرده بودند.
تنوع فوق العاده  در پنج جمجمۀ کشف شده از دِمانیسى، که همگى متعلق به یک جمعیت است،
دیرین انسان شناسان که  اولیه  انسان هاى  از  متعددى  گونه هاى  به احتمال  که  مى دهد  نشان 
پیشتر در افریقا شناسایى کرده بودند نیز ممکن است همه اعضاى تبار واحدى باشند. در پى
انسان تطور  نقاشى  بومِ  به  دیگر  بار  دیرین انسان شناسان  و  باستان شناسان  مهم،  کشف  این 
بازگشته اند تا بفهمند چرا این نخستین اعضاى خانوادة انسان افریقا را ترك کرده اند و چه چیز

این خروج را ممکن ساخته است؟
و دیرین محیط  از  ما  فهم  همچون  ما،  سنگواره اى  و  باستان شناختى  اطلاعات 
دیرین بوم شناسىِ دورة پلیو-پلیئستوسن، هنوز هم بسیار ناقص است. گرچه دِمانیسى به روشنى
محوطه اى فوق العاده مهم است، همچون محوطه هاى داراى سنگواره هاى انسانىِ پرآوازه اى
چون استرك فانتین و سوارتزکرانز در افریقاى جنوبى، ”محوطۀ استقرارى“ نبوده است. هنوز
در این بازة زمانی در اوراسیا محوطۀ استقرارى همانند محوطۀ زینج در درة اولدوایى که در
یافت بودند  مشغول  شان  ابزارهاى  به  دادن  شکل  و  خوردن  خوابیدن،  به  انسان ریخت  ها  آن 
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نشده است. پژوهش  هاي باستان  شناسان و دیرین انسان  شناسان نشان مى دهد که بقایاى انسانى
لانه هاى به  باقى مانده هاى شان  که  مانده  جا  به   گوشتخوارانی  قربانیان  از  ظاهراً  دِمانیسى  در 
نبود در  است.  شده  حفظ  استخوان ها  دیگر  و  جمجمه  جا  آن  در  و  اند  شده  کشیده  زیرزمینى 
اطلاعات دقیق رفتارى از یک محوطۀ استقراري، نمى توانیم به این پرسش هاى جالب پاسخ
دهیم که ”چگونه“ و ”چرا“ انسان ها تقریباً از 2 میلیون سال پیش به گسترش دامنۀ خود فراتر
از مرزهاى افریقا قادر شدند و به مناطقی رفتند که پیشتر سابقه نداشته است. ایران به احتمال
کلید بسیارى از این مسائل را در خود نهفته دارد. محوطه  اي همچون زینج ممکن است جایی در
ایران وجود داشته و فقط به انتظار کشف و مطالعه باشد. جاى تعجب نیست، که هنوز بسیارى
از پرسش هاى مهم دربارة مراحل اولیۀ زندگى انسان حل نشده باقى مانده و از ایران مى توان
داده هایى فراهم کرد که اجازه دهد برخى از خلأهاي بزرگ اطلاعات ما پر شود. براى نمونه،
زیست قادر جغرافیایى شمالى تر اوراسیا به  این اعضاى اولیۀ جنس ما در عرض هاى  چگونه 
بوده  اند؟ آیا آتش داشته اند؟ چارلز داروین بیش از یک سده پیش بیان کرده که تکلم و مهار

آتش از بزرگ ترین اختراعات انسان بوده است.
است. غیرممکن  تقریباً  باستان شناختى  مدارك  در  زبان  از  مدرکى  یافتن  متأسفانه 
پیدایش زبان مسئله اى است که به احتمال فقط مى توان از طریق پژوهش هاى ژنتیکِ تطبیقى
میان انسان  ها و نخستى هاى امروزین و شاید از طریق مطالعۀ قالب درونی سنگواره ها به آن
پرداخت. از سویى هم، انتظار مى رود که اثر آتش را بتوان به صورت ملموس تر در شکل زغال
چوب، خاکستر و استخوان هاى سوخته ردیابی کرد. البته مواد شیمیایى و فرایندهاى تجزیه کننده
به نحوي بقایاي آلی را تغییر مى دهد که پس از چند صد هزار سال دیگر به آسانى قابل شناسایى
نیستند. مشکل زمانی حادتر می  شود که بدانیم انسان  ها عمدتاً تا پیش از 30 هزار سال پیش،
براي اجاق خود چاله  اي حفر یا دور آن را سنگچین نمی  کردند و سنگ هاي حرارت دیده را براي
پخت غذا به کار نمی  بردند. این شواهد که در کنترل و استفاده از آتش تردیدي باقی نمی  گذارد،

فقط مربوط به بخش هاى پایانى دورة پارینه سنگی است.
با وجود این، استفاده از فنون بیوشیمیایى و ژئوشیمیایى نوین امکان شناسایى شواهدى
از سوختن را در گذشته هاى دور میسر ساخته است. دانستن این که چه زمانى انسان ریخت ها
به کنترل آتش دست یافتند در درك مهاجرت شان از افریقا مهم است. آتش نه فقط گرما و
امکان حفاظت از شکارچیان را فراهم کرد، بلکه به انسان هاى اولیه اجازة پخت وپز داد. بدون
این توانایى، بسیارى از غذاهاى گیاهى، بالقوه غیر قابل خوردن یا هضم شان دشوار بود، از سوي
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دیگر سوخت و ساز مصرف گوشت خام بسیار پر هزینه تر از گوشت پخته شده است. این انسان  ها
از چه حیواناتى استفاده مى کردند و چگونه آن ها را مى کشتند؟ آیا از بقایاي لاشه هاى رهاشدة
شکارگران بزرگ استفاده مى کردند؟ ما شواهدى از نیزه یا سرپیکان هاى به کاررفته در نیزه  تا
پیش از 400 تا 300 هزار سال پیش نداریم و فقط بر اساس بخت و اقبال مساعد نیزه هاى چوبى
زیبایى از محوطۀ شونینگن در آلمان یافت شده است. در نبود سلاح هاى شکارچیان، الگوي سنى
حیوانات شکارشده اطلاعاتى دربارة میزان رواج شکار و لاشه  خواري در میان این انسان  ها در

اختیار مى گذارد.
انسـان هاى شـکـارگر بـه طور مـعمول جـانوران تـازه بالغ شده را شـکار مى کردند،
درحالى که جانوران شکارگر مانند شیر و کفتار اغلب افراد مسن یا جوانترها را شکار مى کردند. آیا
می توان تصور کرد که در میان نخستین افراد گونۀ انسان در خارج از افریقا همچون شکارگران
و گردآورندگان امروزین، تقسیم کار رخ داده بوده است؟ یا هر دو جنس  براي یافتن غذا به
طور مستقل جست وجو مى کرده اند؟ گروه هاى آن ها چقدر بزرگ بوده است؟ چگونه پراکنده شده
زادآورى حفظ  قصد  به  گروه  ها  دیگر  با  مناسب  تماس  حفظ  براى  متحرك  گروه هاى  و  بودند 
چگونه عمل مى کردند؟ این ها فقط شمار اندکى از پرسش هاى فراوان، جالب و مهمی است که
باستان شناسان ایرانى که دربارة دوره هاى اولیۀ پارینه سنگى کار مى کنند ممکن است به خوبى به

یافتن پاسخ آن ها قادر شوند.
درعیـن حـال و  جـذاب تـرین  از  یکی  کشف  براى  فراوانی  توان  ایران  پاریـنه سنگى 
کمترشناخته شده  ترین مرحله از دورة زندگى انسان دارد. انسان هاى با اندام فوق العاده شبیه به
ما، نخستین بار بین حدود 300 تا 200 هزار سال پیش در افریقا پدیدار شدند و پس از آن در
طول 150 تا 100 هزار سال بعد از افریقا خارج و به اوراسیا - دومین خروج از افریقا - گسترش
یافتند، و دست کم در 120 هزار سال پیش به خاورمیانه، تقریباً 40 هزار سال پیش به غرب
اروپا، 50 هزار سال پیش به استرالیا و 20 تا 15 هزار سال پیش به برَّ جِدید رسیدند. بر اساس
پژوهـش هاى اخـیر روي مـواد وراثـتی که به طور مستقیم از کُلاژن برخى از سنگواره هاى
بهترحفظ شده استخراج شده، برخى از پژوهشگران بر این باورند که گسترش ”انسان  هاي مدرن “ 
در رویارویى با ”انسان هاى باستانی“ - شامل نئاندرتال ها در اروپا و غرب آسیا، یافته هاى تازه
در دنیسواى سیبرى، و برخی از ”انسان  هاي باستانی“ کشف نشده در دیگر مناطق آسیا - به

تبادلات ژنتیک میان آنان منجر شده است.
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گروهى از دانشمندان که از سناریوى تعامل و آمیزش نئاندرتال ها با گونۀ ما طرفدارى   
مى  کنند، عنوان انسان هوشمند نئاندرتال را به کار مى برند. دیگران بر این باورند که تازه واردان 
”مدرن“ به طور کامل و بدون تبادل ژنتیکى، جایگزین بیشتر اوراسیایى هاى ”باستانى“ شده اند، 
یا آنان را کشته اند یا در فرایند رقابت آنان را حذف کرده اند. قراردادن نئاندرتال ها در گونه  اى 
چنین  اگر  است.  دیدگاه  این  از  روشنى  بازتاب  نئاندرتال،  انسان  عنوان  با  نامیدن شان  و  مجزا 
آمیزشى رخ داده باشد، فقط بر اساس جغرافیا مى  توان احتمال داد که مکان وقوع آن مى  توانسته 
در خاورمیانه باشد، منطقه اى که افریقا، آسیا، و اروپا به همدیگر مى پیوندند. وجود تعداد زیادى از 
سنگواره هاى انسانى در این منطقۀ جغرافیایى، که برخى از آن ها مربوط به نئاندرتال ها و شمار 
بسیارى مربوط به انسان مدرن است دلیل این بحث است. از جمله معروف ترین این یافته ها 
در  درست  و  (دِدِریه)  سوریه  تابون)،  کِبارا،  آمود،  قَفزه،  (اسِخول،  فلسطین  از  اسکلتى  بقایاى 
مرز ایران، در کردستان عراق (شانیدر) و از شرق در ازبکستان (تشیک تاش) است. با این حال 
نمونه هاى سنگواره هاى انسانى و محوطه هاى باستان شناختى که به خوبى کاوش و ثبت و ضبط 
شده هنوز هم براى منطقه اى به گستردگى خاورمیانه اندك  تر از آنى است که بتواند به بازسازى 
رویدادى کمک کند که 100 تا 50 هزار سال پیش رخ داده است؛ یعنى محدوده اى زمانى که 
طى آن انسان  هاى مدرن گسترش یافتند، با دیگر بازماندگان باستانى تعامل کردند و درنهایت 

جایگزین نئاندرتال ها و پسرعموهاى باستانى خود شدند.
باشد.  مسئله  حل  کلید  است  ممکن  ایران  باستان شناختى  مدارك  هم  مورد  این  در   
دست  افزارهاى سنگى متمایز این دورة زمانى -که با نام پارینه سنگى میانى شناخته شده است- 
از محوطه  هاى روباز و غارها در سراسر ایران گزارش شده و روشن است ایران داراى پیشینۀ 
پارینه سنگى میانى فوق العاده غنى است. همین غناى پارینه سنگى میانى ایران بود که مرا در 
دهۀ 1960 به این کشور جلب کرد. پارینه سنگى جدید - که بخش پایانى آن فراپارینه سنگى 
به  انسان  که  است  پارینه سنگى  دوران  از  مهم  مرحلۀ  واپسین  نشان دهندة   - مى شود  خوانده 
طور کامل مدرن - هم از نظر اندامى و هم از نظر ظرفیت هاى رفتارى - در سراسر اوراسیا و 
انسان  تغییرات تعیین کننده در روند تطور  از  سرشار  این دوره  یافت.  در دنیاى جدید گسترش 
وهواى خشن عصر یخبندان،  است، که بسیارى از آن ها کمتر شناخته شده است. با وجود آب 
از  بیش  مراتب  به  انسانى  جمعیت هاى  داد،  قرار  تاثیر  تحت  را  اوراسیا  شمال  عرض هاى  که 
گذشته رشد کردند. با کاربستِ فناورى  هاى پیشروندة جدید، این گردآورندگان بى باك، برخى از 
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زیستگاه هاى نامساعد و سخت جهان همچون جنگل هاى شمالى و تُندراهاى دوردست شمال،
جنگل هاى متراکم بارانى و حاره  اى افریقا و آسیاى جنوب شرقى و برخى از بیابان هاى خشک
جهان و تقریباً به طور قطع مناطق بیابانى ایران را تسخیر کردند. این انسان  ها راه هاى تازه اى
همچون ساخت سفال براى پردازش و تهیۀ مواد غذایى یافتند که نخستین بار در سیبرى، چین
و ژاپن تقریباً در 20 تا 17 هزار سال پیش پدیدار شد. آن ها همچنین دست کم در حدود 23 هزار
سال پیش، سنگ آسیاب را اختراع و بذر گیاهان وحشى همچون گندم و جو را به آرد تبدیل و
صحنه را براى کشاورزى، یکى از مهم ترین تحولات در سراسر تاریخ انسان در این سیاره، آماده
کردند. مردمان پارینه سنگى جدید نخستین ابزارها و سلاح هاى ترکیبى را با به کار بردن قطعات
ریزابزارىِ قابل تعویض اختراع کردند. همچنین با ابداع تیروکمان و روش ها و فنون بى شمار
دیگر خود را بیش از پیش براى سازگارى با محیط نو و چالش انگیز آماده کردند. اما همچون
دوره هاى پیشین پارینه سنگى، پرسش هاى بى پاسخ بسیارى دربارة پارینه سنگى جدید وجود دارد.
شیوه هاى وقت“  ”چه  و  ”کجا“  اندازه“،  ”چه  دربارة  ما  که  نباشد  شگفت انگیز  شاید 
زندگى پارینه سنگى جدید خیلى بیشتر مى دانیم تا دربارة پرسش هاى جالب توجه ”چگونه“ و
”چرا“. براى نمونه آیا روى آوردن انسان  ها در این دوره به منابع ریز و پرمشقتى همچون بذر
گیاهان به دلیل تعداد زیاد شکم هاى گرسنه نسبت به فراوانى منابع غذایى (دیدگاه ”فشار“ یا
”استرس“) بوده یا این که بنا به دلایل اقـلیمى در اواخـر پلـیئستوسن، گـیاهان به میزانى فراوان
شدند که به ناچار مورد توجه جوامع انسانى قرار گرفتند (دیدگاه ”کشش“ یا ”فرصت طلبانه“)؟
چرا مبادلۀ صدف هاى دریایى، دست  افزاهایى با منشأ خارجى و دیگر مواد و اشیاء در پارینه سنگى
جدید بسیار مشهودتر از گذشته است؟ آیا این انسان هاى جدید رفتارهاى نمادین و ادراکى برترى
داشته اند، یا افزایش جمعیت به نیاز بیشتر براى سازوکار و تعامل بین گروهى منجر و درنتیجه

باعث کمتر جابه جا شدن و قلمروطلبى بیشتر شده است؟
اندك داده  هاى نمونه هاى اسکلتى این دوران نشان مى دهدکه طول عمر انسان به
طور چشمگیرى در پارینه سنگى جدید افزایش یافته و براى نخستین بار پدیدة پدربزرگ و
مادربزرگ شکل گرفته است. در نقطۀ مقابل، به نظر مى رسد طول عمر انسان با اندام مدرن
است. نبوده  هم عصرشان  نئاندرتال  هاى  از  بیشتر  میانى  پارینه سنگى  یعنى  پیشین  دورة  در 
مرگ و میر الگوهاى  چشمگیرى  طور  به  که  مى کردند  چه  جدید  پارینه سنگى  در  انسان ها 
بزرگسالان شان تغییر کرده است؟ آیا این امر مرهون برخى تغییرات در فناورى بوده یا تغییر
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پرسش  هاى این  به  پاسخ  براى  است؟  داده  رخ  انسان  ها  این  اجتماعى  سازمان  در  بنیادین 
بیشترى مراتب  به  اسکلتىِ  نمونه هاى  و  باستان شناختى  داده هاى  نیازمند  جذاب  اما  دشوار 
حل مسائل  این  از  بسیارى  به  پرداختن  براى  ایده آلى  موقعیت  در  ایران  دیگر،  بار  هستیم. 
و تیغه ها  است.  پراکنده   ایران  سراسر  در  جدید  پارینه سنگى  محوطه هاى  دارد.  قرار  نشده 
و صخره اى  پناهگاه هاى  غارها،  در  پارینه سنگى  متأخر  مرحلۀ  این  شاخص  میکرولیت هاى 
همچنین در بسیارى از محوطه  هاى سطحى یافت شده   که همگى غناى پارینه سنگى جدید

را نشان مى دهد که درست زیر پاى ما پنهان است.
فصل هاى زیادى از این کتاب آشکارا در تأیید توان فوق العادة پارینه سنگىِ ایران است
و بى گمان بخش بزرگى از داستان دو میلیون سالۀ تطور انسان  در خارج از افریقا، درست در
مرزهاى امروزین این سرزمین روى داده است. ضمن این که علاقه به باستان شناسى پارینه سنگى
در ایران نیز بسیار پویا و زنده است. آنچه اکنون مورد نیاز است، توسعۀ زیرساخت  ها و ابزارهاى
مستقل شاخۀ  عنوان  به  تا  دهد  امکان  ایران  پارینه سنگى  باستان  شناسى  به  که  است  حمایتى 
پژوهشى به فعالیت بپردازد. در این صورت است که دانشجویان علاقه مند به این گرایش دیگر
به ترك کشور خود مجبور نخواهند بود و مى  توانند آموزش  هاى لازم را در داخل ایران فرا گیرند،

جایى که مجموعه  ها و محوطه  هاى باستانى در دسترس است.
مطمئن هستم که ایران امروز از نظر باستان شناسى، در جایى بسیار متفاوتى از سال
ماه شش  گذاشتم.  پاى  بدان  تجربه  اندوزى  و  آموزش  براى  بار  نخستین  من  که  است   1969
کاوش من در غار کنجى - محوطۀ پارینه سنگى میانى در کوه هاى زاگرس در نزدیکى شهر
خرم آباد - جزو فوق العاده ترین و هیجان انگیزترین ماه هاى زندگى من بود، دوره اى که اغلب
با لذت به آن فکر مى  کنم، با وجود این روشن است که باستان شناسى پارینه سنگى در ایران
هنوز به بلوغ خود نرسیده است. هنگام اقامتم در ایران نتوانستم کسى را پیدا کنم که به این
طور به  این که  با  کاوش،  مجوز  صدور  مسئول  دولتى  ادارة  و  باشد  علاقه مند  دور  زمانى  دورة 
شگفت انگیزى صمیمانه برخورد و بسیار کمک مى کرد، درواقع درست نمى دانست که چگونه با
من برخورد کند. درنتیجه، من چند روزى بین ادارة عتیقات و ادارة محیط زیست در رفت و آمد
بودم تا زمانى که رئیس ادارة عتیقات از روى دلسوزى مجوزم را صادر کرد. زمانى که در پایان
کاوش هایم به تهران بازگشتم، تردید مشابهى دربارة مواد پیش از سفال کشف شده وجود داشت.
نظر در  عنوان چیـزهاى ”مهم“  به  یا دست کم  باستانى  آثار  عنوان  به  را  آن ها  که  روشن بود 
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نگرفته اند. اکنون به روشنى مى توان دریافت که این تغییر رخ داده و حرکت به سمت این دوره
آغاز شده و باستان شناسى پارینه سنگى ایران براى مطرح شدن به عنوان رشته اى مهم و گرفتن
جایگاهى همسان با دیگر دوره هاى پرشکوه تمدن هاى بزرگ ایران آماده است. براى من نهایت

لذت و افتخار است که شاهد این دگردیسى فوق العاده باشم.

دکتر جان. د. اسِپت
استاد کرسى آرتور. اف. تورنو

دپارتمان انسان  شناسى، دانشگاه میشیگان
اکتبر 2013
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پیشگفتار نویسندگان

افزارهاى پارینه سنگى در ایران از انتشار نخستین گزارش هنرى مک ماهون از یافتن دست 
در پرَدَمه  رودخانه  پادگانه هاى  بررسى  به  دمورگان  ژاك  سپس  مى گذرد.  سال  ده  و  یکصد 
دمورگان یافته هاى  هرچند  کرد.  گزارش  سنگى  دست افزار  تعدادى  و  پرداخت  مازندران 
بیش از آن که دست افزارهاى ساخت دست انسان یا به بیان دیگر باستانى باشد، قطعات و
قلوه سنگ هاى طبیعى بود، همین بررسى ها آغازگر شاخه اى از رشتۀ باستان شناسى در ایران
شد که پیشتر در کشورهاى غربى به نام باستان شناسى پارینه سنگى یا باستان شناسى عصر
سنگ پرآوازه شده بود. پس از دمورگان چندین دهه، و به صورت غیرهدفمند، بررسى هاى
محدودى را دیگر غربیان در نقاط مختلفى از ایران انجام دادند که به احتمال مهم ترین آن ها
پژوهش هاى هنرى فیلد در فارس و لرستان است. سنگ بناى باستان شناسى پارینه سنگى
ایران را کارلتون استنلى کوون انسان شناس دانشگاه پنسیلوانیا در سال 1949/1328 با کاوش
در غرب، شمال و شرق ایران بنا نهاد. از آن تاریخ تاکنون بیش از شش دهه سپرى شده و
باستان شناسان ایرانى و غیرایرانى ده ها محوطۀ منسوب به عصر سنگ را شناسایى و شمارى
جوامع استقرارى  الگوهاى  از  روشنى  چشم انداز  نمى توان  هنوز  اما  کرده اند،  کاوش  نیز  را 
عصر سنگ، ساختار اجتماعى جوامع ساکن در ایران در دوره هاى مختلف (حدود 2 میلیون
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سال)، تفاوت ها و تشابهات این جوامع با هم عصران شان در مناطق همجوار و ده ها پرسش
و مسئلۀ چالش برانگیز دیگر مطرح کرد. شاید اساسى ترین دلیل براى چنین کاستىِ بنیادینى
کمبود کاوش ها در این دوره و اندك بودن یافته هاى انسانى مربوط به دوران پارینه سنگى در
ایران باشد که خود ریشه در بى میلى غالب پژوهشگران ایرانى به این دوره دارد (بنـگرید به

آریامنش 1393).
شاید بتوان پژوهش هاى باستان شناسان را با حرفۀ کاراگاهان جنایى سنجید. طبیعى
است هر چه قدر از زمان وقوع جرم گذشته باشد، بازسازى صحنۀ جرم و بازیافت داده ها سخت تر
به زمان  در  هرچه  قیاس،  همین  به  بود.  خواهد  خاص  روش هاى  از  استفاده  نیازمند  و  است 
عقب برویم بازسازى ساختار معیشتى، اجتماعى و زیستى انسان ها نیز به همان میزان سخت
شود. خارج  پژوهشگران  از  بسیارى  حوصلۀ  و  توان  از  هم  شاید  و  شود  مى  چالش برانگیز  و 
دیگر در  رایج  تنوعات  از  خالى  پارینه سنگى  باستان شناسى  حوزة  در  پژوهش  دیگر  سوى  از 
دوره هاى باستان شناسى است. در این دوران نه مى توان سراغى از سازه هاى معمارى گرفت و نه
سفالینه هاى خوش رنگ و لعاب و نه حتى دست افزارها و زیورآلات فلزى. هر آنچه در ذیل کمچۀ
و جانوران  استخوان هاى  شکسته،  خرده سنگ هاى  فقط  مى رسد  ثبت  به  دوران  این  پژوهشگر 
در صورت خوش اقبالى فرد، اندك زیورآلات ساخته شده از استخوان هاى جانورى، بقایاى یک
اجاق و از همه مهم تر تدفین است. شاید تنها عامل متمایزکنندة این دوران و وجه امتیاز آن
نسبت به دیگر ادوار باستانى قدمت مافوق تصور آن باشد. حس اینکه تبردستى سنگى که در
دست گرفته ایم متعلق به فردى بوده که در حدود یک میلیون سال پیش آن را ساخته و در
دستان خود گرفته، حسى غریب توأم با ناباورى است. شاید به همین علت است که این شاخه
از باستان شناسى فقط براى آن دسته از پژوهشگران جذاب است که در پى کهن ترین ها هستند

و به دنبال این پرسش که از کجا آمده ایم؟
اندیشۀ نگارش کتابى جامع در زمینۀ پژوهش هاى باستان شناسى پارینه سنگى ایران
تعویق به  دلایلى  به  بنا  بار  هر  اما  بود،  (وحدتى نسب)  نگارندگان  از  یکى  ذهن  در  دیرباز  از 
مى افتاد. از سال 1387 و پس از آغاز تدریس دروس باستان شناسى پارینه سنگى در دانشگاه
تربیت مدرس، نیاز به این کتاب بیش از پیش احساس مى شد و پیرو آن کار گردآورى منابع
آغاز شد. نگارش فصل هایى از این کتاب از بهار سال 1388 آغاز شد و سپس گسستى چندساله
رخ داد و دوباره در سال 1391 با تلاش دیگر نویسندة کتاب (آریامنش) این پروژه بار دیگر به
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شکل پایان نامۀ کارشناسى ارشد وى احیاء شد و سپس در سال 1394 پس از بازنگرى نهایى 
و پیراستن و همچنین افزودن مطالبى به فصل هاى آن به ویژه فصل برآیند، کتاب به بوتۀ نشر 

سپرده شد.
نگارندگان براى تهیۀ این کتاب، تا آنجا که توانسته اند همۀ جستارها و منابعى   
را که تا امردادماه 1392 در کتاب ها و مجله هاى ایرانى و خارجى به زبان  هاى فارسى و 
انگلیسى منتشر شده، بررسى کرده اند؛ اما متأسفانه برخى از جستارها بسیار تنک مایه بودند 
و مطالب درخور و ارزنده اى نداشتند؛ بنابراین نگارندگان از آن همه، فقط از جستارهایى 
محوطه هایى  از  برخى  از  رو  همین  از  داشتند؛  پذیرفتنى  دستاوردهایى  که  برده اند  بهره 
که در گزارش ها یا مقاله هایى چاپ شده، اما در درستى آن ها شک و گمان است چشم 

پوشیده ایم. 
این کتاب 7 فصل دارد. فصل نخست شامل پیشینه و تاریخِ باستان شناسى پارینه سنگى،   
فراز و فرودها و دیدگاه هاى باستان شناسان دربارة پارینه سنگى است. در فصل دوم به صورتى 
گذرا و چکیده وار، تاریخچۀ باستان شناسى پارینه سنگى ایران بررسى شده است. در آغاز فصل 
باستانى  محوطه هاى  ادامه  در  و  قدیم  پارینه سنگى  در  انسان  مختلف  گونه هاى  شرح  سوم، 
پارینه سنگى قدیم ایران آمده است. فصل چهارم، نخست به پیدایش انسان نئاندرتال در جهان 
و در ادامه به محوطه هاى پارینه سنگى میانى ایران اختصاص یافته است. فصل پنجم دربارة 
پارینه سنگى جدید ایران و پیدایش انسان هوشمند و همچنین انسان هوشمند هوشمند است. 
دورة  این  سپس  و  آمده  سنگى  میان  و  فراپارینه سنگى  اصطلاح هاى  نخست  ششم،  فصل  در 
بزرگ“  نام ”دگرگونى  با  آن  از  مُسى  مارگریتا  که  اى  دوره  شده،  بررسى  انسان  تاریخ  در  مهم 
یاد کرده است. فصل هفتم، ارزیابى فرجامین دربارة باستان شناسى پارینه سنگى ایران است. در 
پایان هم واژه نامۀ فارسى-انگلیسى و انگلیسى-فارسى و همچنین نقشۀ پراکندگى محوطه هاى 

پارینه سنگى ایران به کتاب پیوست شده است.
باستان شناسى پارینه سنگى ایران هزاران پژوهش و بررسى انجام نشده و هزاران کلنگ   
نزده دارد. شاید این کتاب علاقه ها و استعدادهاى نهفته را برانگیزد و نسلى نو از باستان شناسان 
پارینه سنگى پدید آورد که گوشه هاى تاریک و پنهان سرگذشت و زیست انسان را در جهان و 
به ویژه ایران روشن کنند. امید است در ویراست هاى بعدى این کتاب محوطه هاى بسیارى به 

این کتاب افزوده شود.

  پیشگفتار نویسندگان 45

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


46  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

بى گمان نگارش این کتاب بدون کمک خیل عظیمى از دوستان و همکاران ایرانى
و غیرایرانى میسر نمى شد. از همین رو از سرکار خانم شهرناز اعتمادى براى کار طاقت فرساى
ویرایش چندبارة کتاب و از دکتر کوروش روستایى نازنین براى قـبول زحـمت نمونه خوانى
سپاسگزاریم. همچنین از شوراى محترم انتشارات پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگى، صنایع
دستى و گردشگرى به ویژه سرکار خانم ملیحه مهدى آبادى مدیر انتشارات پژوهشگاه و ریاست
محترم پژوهشگاه جناب آقاى مهندس سیدمحمد بهشتى براى تسهیل فرایند انتشار این کتاب
سپاسگزاریم. همچنین از دکتر مژگان جایز، دکتر سیـدمـهدى موسوى، دکتر کامیار عبدى،
دکتر عباس مقدم، دکتر فرنک هُل، دکتر کرتیس مرین، دکتر کلودیو ویتا فینزى، دکتر اریک
دکتر فَتیده،  قمرى  محمد  دکتر  رُزنبرگ،  مایکل  دکتر  محمدى فر،  یعقوب  دکتر  ترینکاوس، 
حجت دارابى، دکتر سیمون هلداواى، دکتر ژیل بریون، دکتر نیکلاس کُنارد، دکتر سارا هارُپ،
دکتر علیرضا خسروزاده، دکتر دبورا الُژِوسکى، دکتر سامان حیدرى گوران، استاد مهدى رهبر،
دکتر جبرئیل نوکنده، خانم محبوبه امیرغیاثوند همسر زنده یاد عنایت االله امیرلو، خانم شقایق
هورشید، دکتر اردشیر جوانمردزاده، آقاى سیدمیلاد هاشمى، آقاى لقمان احمدزاده، دکتر سجاد
شناسى باستان  مؤسـسۀ  کتابدار  زاده  قاضـى  زهرا  خانم  جامى الاحمدى،  مانا  خانم  على بیگى، 
دانشگاه تهران و آقاى امید علمدارى و سرکار خانم زیبا صدقى سپاسگزاریم که اگر نبود لطف
براى اسپت  جان  پروفسور  از  پایان  در  رسید.  نمى  سرانجام  به  پژوهش  این  آنان  مهربانى  و 

نگارش پیش گفتارى مبسوط بر این اثر بسیار سپاسگزاریم.

حامد وحدتى نسب و شاهین آریامنش
دى ماه 1394
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فصل نخست

تاریخچۀ تحوّل
باستان شناسى پارینه سنگى در جهان

تبردستى آشولى
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فصل نخست

تاریخچۀ تحوّل باستان شناسى پارینه سنگى در جهان

بار ریچارد کولت هوآر (1838-1758) گردشگر، هنرمند و باستان شناس انگلیسى به نخستین 
هنگام کاوش در محوطه هاى باستانى به توالى دست افزارهاى سنگى، برنجى و آهنى پى برد،
اما کریستین یُرگنسن تامسُن (1865-1788) پژوهشگر دانمارکى بود که در سال 1836 کتابى
در دانمارك منتشر و در آن پیشنهاد کرد آثار و بقایاى باستانى را از روزگار کهن به این سو بر
Renfrew and Bahn 2008:) اساس فناورى به سه دورة سنگ، مفرغ و آهن تقسیم کنند

.(28; Eskildsen 2012

سپس پژوهشگرى به نام جان لوباك (1913-1834) اول بار در سال 1244 خ/1865
م، واژة پارینه سنگى را براى جدا کردن عصر سنگ کهن (دورة تراشه سنگ ها) از عصر سنگ
نو (دورة نوسنگى) به کار برد (Lubbock 1865: 2-3; Shea 2013: 213). وى سه وجه تمایز
پارینه سنگى از نوسنگى را این گونه بیان کرد: اول دورة پارینه سنگى را با دورة پلیئستوسن، که
دوره اى زمین شناختى است، یکسان انگاشت؛ دوم گفت که انسان در دورة پارینه سنگى از راه
گردآورى غذا و همچنین شکار و صید روزگار مى گذرانیده و سوم این که در دورة نوسنگى با
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صیقل دادن به ابزارهاى سنگى و تراش دادن لبۀ ابزار آن ها را تیز و برنده مى کرده، ولى در دورة 
پارینه سنگى چنین نبوده است (ملک شهمیرزادى 1382: 110).

          در متون باستان شناسى ایران براى واژة پالئولیتیک (Paleolithic)، متشکل از دو 
واژة لاتین پالئو (Paleo) به معنى کهن و لیتیک (Lithic) به معنى سنگ، معادل هاى عصر 
و  رفته  کار  به  پارینه سنگى  و  دیرینه سنگى  کهن سنگى،  سنگ،  عصر  دوران جمع آورى،  حجر، 
مى رود.  کار  به  پارینه سنگى  یعنى  فارسى  ادب  و  زبان  فرهنگستان  برابرنهادة  پژوهش  این  در 
دوران پارینه سنگى، پردامنه ترین دوران در اعصار زندگى انسان و نیاکان انسان ریخت انسان، 
به گستره اى از زمان گفته مى شود که انسان از دست افزارهاى ساخته شده از چوب، استخوان و 
سنگ بهره مى برده است. روشن است که با توجه به زوال پذیرتر بودن چوب و استخوان از سنگ 
و با توجه به گذر زمانِ بسیار، یافته هاى سنگىِ این دوران از بقایاى چوبى و استخوانى بیشتر 

است و از همین رو این عصر به نام پارینه سنگى شناخته شده است. 
         با توجه به تعریف کلىِّ دانش باستان شناسى (بررسى آنچه انسان از خود به جا گذاشته)، 
مى توان آغاز دوران پارینه سنگى را با آغاز باستان شناسى هم زمان دانست. بدین ترتیب و با توجه 
به واپسین سن یابى کهن ترین دست افزار هاى سنگى یافت شده در افریقا، آغاز دوران پارینه سنگى 
به زمانى نزدیک به 3/4 میلیون سال پیش بازمى گردد (McPherron et al. 2010). از زمان 
نخستین نام گذارى لوباك، این دوره دچار تقسیم بندى هاى گوناگون شده که در اینجا تاریخچۀ 

کوتاه این تقسیم بندى ها را مى آوریم.

                     ریچارد کولت هوآر                                                    کریستین یُرگنسن تامسن
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کمى پس از پیشنهاد لوباك براى پارینه سنگى نامیدن دوره اى که انسان جز سنگ، چوب
و استخوان ابزار دیگرى نداشت، این دوره بر پایۀ وجود گونه هاى جانورىِ خاص در لایه هاى
دیرین اقلیم شناس  (1801-1871) لارته  ادوارد  شد.  تقسیم  جزئى تر  بخش هاى  به  باستانى، 
در دُردُن  درة  در  را،  مَدِلین  و  پچِ دلاتزه  موستیر،  چون  بسیارى  کلیدىِ  محوطه هاى  فرانسوى 
کرد تقسیم  دوره  سه  به  را  پارینه سنگى  عصر  یافته ها  پایۀ  بر  و  کاوش  فرانسه،  غربى  جنوب 

 :(Lartet and Christy 1865: 75)
1. دورة خرس غارنشین؛

2. دورة ماموت ها؛
3. دورة گوزن شمالى.

دیرى پذیرفتند،  را  طبقه بندى  این  دیرین شناسان  و  زمین شناسان  آغاز،  در  اگرچه 
نگذشت که گابریل دِ. مُرتیه (1898-1821) طبقه بندى دیگرى را بر پایۀ دست افزارهاى سنگىِ
یافت شده در شمال فرانسه جایگزین الگوى پیشنهادى لوباك و لارته کرد. مُرتیه تقسیم بندى
گونه هاى او  نظر  از  این که  نخست  نپذیرفت.  استدلال  دو  پایۀ  بر  را  لارته  دیرین اقلیم شناسانۀ 
جانورىِ  بنیان تقسیم بندى لارته در سراسر دوران پارینه سنگى وجود داشته اند و دوم این که
فراوانى گونه هاى جانورى در هر محوطه مستقیماً با نوع و موقعیت آن محوطه مربوط است.

ادوارد لارته جان لوباك

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


52  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

براى نمونه بقایاى برخى جانوران همچون ”خرسِ غارنشین“ به فراوانى در غارها یافت مى شود؛
حال آنکه امکان یافت جانورانى چون ماموت در محوطه هایى مثل غار یا پناهگاه صخره اى کمتر
است. بر پایۀ همین دلایل او پیشنهاد کرد طبقه بندى دوران پارینه سنگى بر پایۀ دست افزار هاى
سنگى باشد که تنوع بسیار دارند، بنیان استوارى براى گاهنگارى فراهم مى کنند و بهترین ابزار

.(Mortillet 1873) براى شناسایى مراحل تطوّر انسان هستند
نخستین اقدام مُرتیه نام گذارى دوره ها پس از یافتن شناخته شده ترین و شاخص ترین
محوطه بود؛ وى نام ”آشولى“ (صنعت ابزارسازى پارینه سنگى قدیم) را پس از یافتن محوطه اى
با نام سنت آشول در شمال فرانسه و همچنین نام ”موسترى“ (صنعت ابزارسازى پارینه سنگى
.(Mortillet 1869) میانى) را پس از یافتن محوطۀ موستیر در جنوب غربى فرانسه پیشنهاد کرد
شروع، هستند،  ابزارسازى  صنایع  بیانگر  موسترى  و  آشولى  نام  دو  هر  گرچه  که  است  گفتنى 
فراوانى و پایان ساخت دست  افزارها با استفاده از این صنایع، کم وبیش بر آغاز و پایان دوره هاى
پارینه سنگى قدیم و میانى منطبق است و بنابراین مى توان دورة آشولى را با دورة پارینه سنگى

قدیم و دورة موسترى را با دورة پارینه سنگى میانى برابر انگاشت.
روش کار مُرتیه این  بود که دوره هاى پارینه سنگى را بر پایۀ وجود برخى شاخص هاى
ابزارى جدا کرد؛ او وجود تبردستى هاى دوسویه را در مجموعه ها مبناى تعلق آن مجموعه به
کهن ترین دوران پارینه سنگى قرار داد، که آن را ”چِلى“ مى نامید (Mortillet 1883). گفتنى
است نام دورة چلى برگرفته از محوطۀ چلس در فرانسه است. در طبقه بندى مُرتیه پس از دورة

(Youmans 1898) گابریل مُرتیه
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چلى دورة موسترى قرار داشت که با شناساگرهایى چون پیکان هاى یک سویه و خراشنده ها از
دوره هاى دیگر جدا مى شد. وى دورة آشولى را دوره اى انتقالى بین چلى و موسترى مى دانست.
ویکتور کُمو (1916-1866) نخستین متخصص پیش ازتاریخ بود که در سال 1277/1898،
پس از مرگ مُرتیه، طبقه بندى پارینه سنگى او را دگرگون کرد. کُمو در اوایل سال 1279/1900،
شمال در  سوم  درة  سرتاسر  به  باستانى،  لایه هاى  در  سنگى  دست افزار هاى  جست وجوى  در 
فرانسه سفر و حفارى ها، برش جاده ها و کانسارهاى سنگ را بررسى کرد. او همچنین نقشه هایى
دقیق از برش هاى زمین شناسى فراهم کرد و پى برد که انواع دست افزار هاى سنگى در هر لایه
به روشنى از توالى پادگانه هاى رودخانه اى پیروى مى کند. وى بر اساس این پژوهش ها الگویى
و تقسیم  مهم  پادگانۀ  چهار  به  را  نهشته ها  آن،  با  مطابق  و  فراهم،  درّه  این  از  زمین شناختى 
انواع دست افزار هاى هر پادگانه را که در بین شن، ماسه و خاك یافت شد، جداگانه شناسایى
تفاوت هاى توانست  میدانى  روش هاى  در  دقتِ  و  ریزبینى  دلیل  به  کُمو  کرد.  طبقه بندى  و 

.(Commont 1906) جزئى ترى را در صنایع سنگى مشاهده کند
کُمو نیز همچون مُرتیه دوران پارینه سنگى را بر پایۀ ریخت شناسى دست افزار هاى سنگى
به چلى، آشولى و موسترى تقسیم مى کرد، اما طبقه بندى وى تفاوت هایى با طبقه بندى مُرتیه
دارد. نخست اینکه کمو، برخلاف مُرتیه، بر این باور بود که تراشه هاى پرداخت شده و خراشنده ها
مختص به صنعت موسترى نبوده و در صنایع چلى و آشولى نیز وجود داشته است. دیگر اینکه
کُمو تأکید مى کرد که تبردستى هاى دوسویه در سراسر دوره اى بسیار طولانى از پیش  از چلى
تا موسترى وجود داشته، بنابراین صِرف بودن یا نبودن تبردستى ها را در مجموعه اى نمى توان
دورة یک  گام  نخستین  در  وى  بنابراین  دانست؛  خاص  دوره اى  به  مجموعه  آن  انتساب  دلیل 
و پوسته دار  و  خشن  تبردستى هاى  آن  ویژگى  که  افزود،  مُرتیه   دوره هاى  به  را  ”پیش ازچلى“ 
تراشه هاى استفاده شده است. دورة بعد دورة چلى بود که با فیکرون  ها از دورة پیش از چلى جدا
مى شد. کُمو لیماندها را از مشخصه هاى دورة آشولى مى دانست (Commont 1908). از نظر او
نهایت رشد صنعت تبردستى سازى در پایان دوران آشولى بوده، به گونه اى که حتى ابزارسازان

زمان وى نیز توانایى آن را نداشتند که تبردستى هایى به دقت و تقارن این دوره بسازند.
دورة شناساگر  را  لوآلوآ1 فناورى  وى  که  بود  این  کُمو  طبقه بندى  در  دیگر  مسئلۀ 
حباب و  ضربه  سکوى  وجود  چون  ویژگى هایى  از  که  داشت  عقیده  و  مى دانست  موسترى 
Commont 1913:) ضربه مى تواند براى تمایز تراشه هاى موسترى از آشولى استفاده کرد

1. در فصل سپسین دربارة این فناورى سخن مى گوییم.
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65). شایان گفتن است که فناورى لوآلوآ هنوز هم از شناساگرهاى اصلى دورة موسترى است 

.(Monnier 2006)
         در میانۀ سدة بیستم تکمیل و بهینه سازى طبقه بندى دوران  پارینه سنگى را دنیس پیرونى 
(1954-1869) و ایدة فرهنگ هاى هم زمان وى سمت و سویى تازه داد. تا پیش از پیرونى همۀ 
کم وبیش  بود،  بررسى ها  محور  پارینه سنگى  دوران  انسان  آن ها  در  که  باستان شناسى،  مکاتب 
متأثر از نظریۀ تطوّر خطى پیشرونده بودند و از همین رو همواره تلاش مى کردند تا سازندگان 
دست افزار هاى دوران گوناگون پارینه سنگى را یک جمعیت انسانى تصور کنند که در درازناى 
زمان آرام آرام متحوّل شده و سرانجام به انسان امروزى رسیده است. از همین رو روند تطوّر 
و تحوّل دست افزار هاى سنگىِ این انسان نیز از پیش ازچلى به دوران  جدیدتر روندى خطى و 

تکاملى همراه با تطوّر انسان سازندة این دست افزار ها در نظر گرفته مى شده است. 
         شاید بیراه نباشد اگر دلیل عمدة تفاوت مشرب فکرى پیرونى با پیشینیانش را ناشى 
از این مسئله بدانیم که او کم وبیش در اوایل دهۀ 1930 از نگاهى تازه به مقولۀ فرهنگ در 
علوم اجتماعى تأثیر پذیرفته بود. گُردُن چایلد (1957-1892) در اثر پرآوازة خود سپیده دم تمدن 
اروپایى، که در سال 1304/1925 منتشر شد، پیش ازتاریخ اروپا را مجموعه اى از فرهنگ هاى 
پیچیده با درجه هایى از تأثیر بر یکدیگر تفسیر و شکل باستان شناسى اروپا را دگرگون کرد. در 
این نگرش نو هدف اصلى باستان شناسان دیگر تفسیر مدارك باستان شناختى در حکم شواهدى 
بررسى  با  باستان شناسان  آن  جاى  به  بلکه  نبود،  پیش رونده  خطىِ  تکاملِ  و  توسعه  مراحل  از 

                                       ویکتور کُمو                                            دنیس پیرونى
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فرهنگ هاى باستانى در جست وجوى هویت انسان هاى پیش ازتاریخ، منشأ، مهاجرت ها و شیوة
برهم کنش آن ها با یکدیگر بودند. نمى توان با اطمینان چنین نظر داد که پیرونى به طور مستقیم
از چایلد تأثیر پذیرفته، اما او در هر صورت بخشى از این جنبش نو فکرى بوده است. پیرونى
برخلاف پیشینیانش در نوشته هاى خویش به روشنى به گروه هاى انسانى، منشأ، مهاجرت ها و

.(Peyrony 1930: 43-45) برهم کنش آن ها اشاره کرده است
پیرونى برخلاف کُمو بر این باور بود که لزوماً با پیدایش و از میان رفتن گونه اى خاص
با انسانى  گروه هاى  بلکه  نمى شود،  ناپدید  و  پدید  نیز  گونه  آن  ابزارسازى  صنعت  انسان  از 
صنایع سنگى گوناگون هم زمان در نقاط جغرافیایى گوناگون وجود داشته اند. دیگر اینکه وى در
طبقه بندى چهارگانۀ پیش ازچلى، چلى، آشولى و موسترى بیشتر به صنعت موسترى پرداخت و

این صنعت را بر پایۀ وجود برخى شناساگرهاى ابزارى به دو زیرصنعت تقسیم کرد:
1. موسترى کلاسیک که شناساگر آن خراشنده هایى با پرداخت سنگین است؛

2. موسترى با سنت آشولى که شناساگر  آن چاقوهاى کولدار است، که برخلاف نامش از
موسترىِ کلاسیک متأخرتر است.

ابه هنرى ادوارد  پروسپر برویل (1961-1877) از تأثیرگذارترین چهره هاى تاریخِ باستان شناسى
پارینه سنگى است. وى بازنگرى هاى اساسى در گاهنگارى دوره هاى پارینه سنگى انجام داد و
Breuil and Kozlowski) براى مستندسازىِ آثار هنرىِ دورة پارینه سنگى سفرهاى بسیار کرد

گُردُن چایلد
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1932a, 1932b, 1934a, 1934b ,1931). برویل همچون پیرونى افزون بر در نظر گرفتن دو

صنایع براى  مجزا  شاخۀ  دو  میانى)  (پارینه سنگى  موسترى  دورة  صنایع  براى  مشخص  گروه 
دورة پارینه سنگى قدیم نیز در نظر گرفت. به سخن دیگر برویل، با به عقب بردن تقسیم بندى
دو بخشىِ پیرونى به پارینه سنگى قدیم، گامى فراتر نهاد و هر صنعت را به یک گروه فرهنگى
خاص منتسب کرد، ضمن اینکه او هر صنعتى را با آب وهوا و منطقۀ خاص آن مرتبط مى دانست.
پیش فرض ابتدایى برویل این بود که جمعیت هاى سازندة تبردستى هاى دوسویه در شمال
غربى اروپا و جمعیت هاى سازندة تراشه ها در شمال شرقى اروپا ساکن بوده اند. وى بر این باور
بود که به دلیل نوسان هاى آب وهوایى جمعیت هاى سازندة تبردستى ها در دوره هاى  یخچالى به
جنوب و در دوره هاى میان یخچالى، که شرایط آب وهوایى رو به گرما مى رفته در جست وجوى
جانوران، به شمال مهاجرت مى کردند. از دید برویل این مهاجرت همیشگى باعث شد جمعیت ها
در محوطه هاى گوناگون جانشین هم شوند و از همین رو نوعى ترکیب شدگى در دست افزار هاى
منتسب به جمعیت هاى انسانى متفاوت در برخى محوطه ها اتفاق افتاد. برویل رواج دو صنعت

تراشه سازى و تبردستى سازى را در پارینه سنگى قدیم و میانى شناسایى و از هم متمایز کرد.
با در نظر گرفتن را  میانى  قدیم و  پارینه سنگى  پیشینیانش دو دورة  برویل همچون 
ساخت تحوّل  سیر  برویل  الگوى  پایۀ  بر  مى کرد.  جدا  یکدیگر  از  ریخت شناختى  شاخصه هاى 

ابه هنرى ادوارد  پروسپر برویل
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تبردستى ها با دورة چلى آغاز مى شد؛ اما از آنجا که دُرُستىِ محوطۀ چلس که سنت ابزارسازى
چلى نام خود را از آن گرفته بود، با کشف یافته هاى دورة آشولى جدید در کهن ترین لایۀ این
محوطه، با تردید روبه رو شد (Breuil 1932a)، برویل نام آبویلى را جانشین چلى کرد. این دوره
با تبردستى هاى دوسویۀ بزرگ و برخى تراشه هاى پرداخت شده مشخص مى شد و تا دورة آشولى
ادامه داشت؛ بنابراین در طبقه بندى برویل صنایع دوران پارینه سنگى قدیم به آبویلى و آشولى
تقسیم مى شود. برویل همچون پیرونى و کُمو وجود تراشه هاى ساخته شده با فناورى لوآلوآ را

مهم ترین عامل در انتساب یک مجموعۀ دست افزار به پارینه سنگى میانى مى دانست.
الگوى برویل در اصل متّکى بر استفاده از شناساگرهاى مُرتیه براى جداسازى دوران
پارینه سنگى قدیم و میانى بود. براى نمونه مُرتیه و کُمو تبردستى ها را دست افزار هاى کاملاً رایج
در دورة پارینه سنگى میانى مى دانستند، ولى برویل شاخصۀ اصلى دورة پارینه سنگى میانى را
ساخت تراشه ابزارها مى دانست. بااین همه وى سرانجام ناچار شد بپذیرد برخى از مجموعه هاى

پارینه سنگى میانى  در برگیرندة هم تراشه ابزارها و هم تبردستى ها بوده است.
مشکل دیگر برویل ناشى از جدا کردن صنایع موسترى و لوآلوآیى (هر دو از صنایع
توضیح دشوارى  باعث  موسترى  صنعت  از  لوآلوآ  فناورى  کردن  جدا  بود.  میانى)  پارینه سنگى 
بسیارى از مجموعه یافته هاى ترکیبى از تراشه ابزارهاى موسترى و فناورى لوآلوآ مى شد. برویل
براى رفع این کاستى توضیح داد که گرچه این دو فناورى از هم جدا بوده اند، در طول زمان بر

هم تأثیر گذاشته اند.
بى گمان هیچ دانشمندى به اندازة فرانسوآ برُد (1981-1919) در تحوّل دانش باستان شناسى
Bordes and Bourgon) 1330/1951 پارینه سنگى مؤثر نبوده است. برُد در مقاله اى در سال
1951)، بازسازى هاى لایه نگارى برویل را نپذیرفت و در استدلال هایش به کاستى هاى الگوى

برویل اشاره کرد و تکاملِ فرهنگىِ تک خطى مُرتیه و فرهنگ هاى موازىِ برویل را براى توجیه
گوناگونى هاى مشاهده شده در دست افزار هاى سنگى کافى ندانست. وى لایه نگارى هایى دقیق تر
از برویل براى طبقه بندى پارینه سنگى خود، که مبتنى بر تکامل شاخه اى بود، تدوین کرد. وى

چهار ویژگى اصلى براى طبقه بندى دوران پارینه سنگى در نظر گرفت:
1. وجود یا نبود تبردستى؛

2. میزان استفاده از فناورى لوآلوآ؛
3. میزان سکوضربه هاى آماده سازى شده؛

4. گونه شناسى لوآلوآ.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


58  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

         برُد در دهۀ 1950 به تدوین طبقه بندى خود پرداخت (Bordes 1961a, b) و بر اساس 
شود.  بررسى  بیشتر  دقت  با  است  لازم  موسترى  صنایع  که  داد  نظر  چنین  خود  پژوهش هاى 
است  کمیاب  دوره ها  کردن  جدا  براى  مناسب  شناساگرهاى  که  کرد  اشاره  او  این،  بر  افزون 
نبود  یا  وجود  پایۀ  بر  نه  شود  طبقه بندى  ابزارها  انواع  فراوانى  پایۀ  بر  باید  مجموعه یافته ها  و 
شاخصه ها. برُد، با در نظرگرفتن تفاوت هایى در صنایعِ سنگىِ منتسب به پارینه سنگى میانى اروپا، 
پیشنهاد کرد صنایع موسترى اروپا به پنج فرهنگ هم زمان و در عین حال جدا از هم تقسیم 
 Bordes and de Sonneville-Bordes) داشته اند  یکدیگر  با  اندکى  برهم کنش  که  شود، 
جداگانه  خود  موسترى  فرهنگ هاى  این  از  کدام  هر  برُد،  پیشنهادى  الگوى  اساس  بر   .(1970

ریشه در پارینه سنگى قدیم داشته، در طول زمان دگرگون و متحوّل شده و سرانجام در دوران 
پارینه سنگى جدید از میان رفته است.

زمان  طول  در  را  فرهنگ ها  تطور  پیشکسوتانش  همانند  برُد  مى رسد  نظر  به   
برویل  همانند  یا  خطى  تطورى  کُمو  و  مُرتیه  همچون  را  فرایند  این  هرچند  مى پذیرفته؛ 
موازى نمى دانسته،  بلکه آن را شبکۀ درهم تنیدة چندشاخه اى در طول زمان تصویر مى کرده 
ویژگى هاى  که  نکته  این  و  انشعابى  نگاه  با  فرهنگى  تطور  مفهوم  به  برُد  رویکرد  است. 
فناورى و شیوة ساخت دست افزارهاى سنگى در طول زمان دچار دگرگونى مى شود، بنیان 

اندیشۀ وى را تشکیل مى داد. 

(Renfrew and Bahn 2008: 327)  فرانسوا برُد در حال ساخت دست افزار سنگى
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دلیل اصلى تفاوت نگرش برُد و گذشتگانش دربارة دوران پارینه سنگى را مى توان در
گرایش او به باورهاى چارلز داروین (1882-1809) و این مسئله جست وجو کرد که او شاگرد
مارسلین بول (1942-1861) بود؛ اما پیشکسوتان بـُرد به شدّت از مـکتب ژان باپتـیست لامـارك
(1829-1744) و نگاه او به فرهنگ، در حکم روندى خطى و کامل شونده در طول زمان، تأثیر
که هر پذیرفته بودند. برُد به تطوّر و گونه گون شدن فرهنگ ها در طول زمان معتقد بود و این 
فرهنگ در پاسخ به شرایط زیست محیطىِ خاصِ خود، سازگارى ویژه اى نشان مى دهد. دیدگاه او
دربارة پیشرفت فناورى نیز با دیدگاه دیگر متخصصان پیش ازتاریخ متفاوت بود. برُد عقیده نداشت
که دست افزارهاى سنگى در طول زمان کامل شده، اما تأکید مى کرد که دست افزارها در ابتدا
Bordes) هیچ تفاوتى با هم نداشته و با گذشت زمان فقط تخصصى تر و استانداردتر شده است
1961b). اساس این دیدگاه برُد اندیشۀ زیست شناختىِ تطوّرىِ داروین بود، دیدگاهى که تا به

.(Tattersall 1995: 244) امروز نیز بنیانِ فکرى دانشمندان را تشکیل مى دهد
روشن است که دانش برُد در زمینۀ باستان شناسى پارینه سنگى میانى از پیشکسوتانش
بیشتر و دقیق تر بوده، بااین همه وقتى تصمیم گرفت دو دورة پارینه سنگى قدیم و میانى را از
یکدیگر جدا کند، از اصول استانداردشدة قدیمى، همچون وجود یا نبود تبردستى، سکوى ضربۀ

.(Bordes 1950) آماده سازى شده و وجود برداشته هاى لوآلوآ، استفاده کرد

مارسلین بول چارلز داروین
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نظریۀ برُد دربارة انتساب دست افزار هاى سنگى موسترى اروپا به فرهنگ هاى مختلف   
در زمان حیات وى انتقادهایى جدى را برانگیخت. لوییز رابرت بینفُرد (2011-1931) و همسرش 
سالى بینفُرد نشان دادند که تفاوت هاى مشاهده شده در مجموعه هاى موسترى به احتمال ناشى 
از تغییر در الگوهاى استقرارى، میزان جابه جایى و تغییرات اقلیمى بوده و نه لزوماً ساخته شدن 
 Binford 1973; Binford and) متفاوت  فرهنگ هاى  با  گروه هایى  دست  به  دست افزار ها 
Binford 1966). از سوى دیگر پژوهش هاى گستردة هارُلد دیبل در زمینۀ موسترى زاگرس و 

اروپاى غربى نشان داد که دسترسى به مادة خامِ ابزارسازى نقش مهمى در ایجاد گوناگونى در 
ابزارهاى مجموعه ها داشته است (Dibble, 1984a, 1987, 1991, 1995). به این عوامل باید 
نقش شکل تراشۀ خام اولیۀ جداشده از سنگ مادر را در تعیین شکل ابزارهاى مجموعه افزود 

.(Kuhn 1990 1992)
انتقادهاى  برابر  در  موسترى  فرهنگ هاى  دربارة  دیدگاه هایش  از  برُد  که  هنگامى   
کـلارك  داگـلاس  گـراهام  جـان  مـى کرد،  دفـاع  بریـتانیایى  و  امریکایى  باستان شناسان 
پایۀ  بر  ابزارسنگى  صنایع  طبقه بندى  براى  الگویى  بریتانیایى  باستان شناس   (1907-1995)

.(Clark 1969) دوره هاى تولید پیشنهاد کرد
کلارك پنج دوره براى ساخت دست افزارهاى سنگى در نظر گرفت. بر پایۀ این الگو   
زمانى  لحاظ  از  و  تراشه ها  و  ساطورابزارها  وجود  پایۀ  بر  ابزارسازى  نخست  دورة  (شکل 1-1) 
منطبق با پارینه سنگى قدیم است. وجه تمایز دورة دوم از دورة نخست وجود تبردستى دوسویه یا 
تبردستى آشولى است که باز هم به پارینه سنگى قدیم منتسب است. مشخصۀ صنایع دورة سوم 

ژان باپتیست لامارك
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وجود تراشه ابزارهایى است که در آن ها از فن آماده سازى سنگ مادر استفاده شده و با پارینه سنگى 
تیغه  ساخت  فناورى  و  تیغه ها  فراوانى  چهارم  دورة  مشخصۀ  مهم ترین  است.  هم زمان  میانى 
است که به پارینه سنگى جدید تاریخ گذارى شده و سرانجام وجه مشخصۀ دورة پنجم  فراوانى 
و  فراپارینه سنگى  دوران  به  زمانى  نظر  از  و  است  ترکیبى  ابزارهاى  و  ریزابزارها  ریزتیغه ها، 

میان سنگى (بسته به موقعیت جغرافیایىِ محوطه) منتسب است. 
کلارك فناورى را حاصل فشارهاى زیست محیطى همچون انتخاب طبیعى مى دانست   
و تأکید مى کرد که در طول زمان فناورى هاى نو جاى فناورى هاى کهن را گرفته است . به نظر 

لوییز و سالى بینفُرد

                             هارُلد دیبل                                                    جان گراهام داگلاس کلارك
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او اگرچه همۀ دوره هاى ابزارسازىِ یادشده در بالا را نمى توان در سرتاسر جهان مشاهده کرد،
در صورت وجود، به ترتیب الگوى ارائه شده بوده است. نقطۀ قوّت الگوى کلارك این بود که هر
یک از دوره هاى ابزارسازى موجودیتى مستقل داشتند و این امر در برخى موارد هم پوشانى زمانى
فناورى هاى به  اشاره  ابزارسازى  دوره هاى  از  کلارك  منظور  این،  بر  افزون  مى کرد.  ممکن  را 
گوناگون بود و نه فرهنگ هاى متفاوت. متأسفانه الگوى کلارك نیز به اقتضاى زمان تحت  تأثیر
زمانىِ توالى  و  ترتیب  بر  ویژه اى  پافشارىِ  کلارك  رو  همین  از  و  بود  پیش رونده  تطور  نظریۀ 
دوره هاى ابزارسازى داشت. امروزه روشن شده که پافشارى وى بر این موضوع نادرست بوده،

چرا که براى نمونه برخى مناطق جهان هیچ گاه وارد دورة دوم ابزارسازى نشده اند.
بررسى دوران پارینه سنگى از دید زمانى این فایده را دارد که طبقه بندى هاى متنوع
و گاهى گیج کننده را با درك درست از یکدیگر جدا کنیم. همۀ این طبقه بندى ها را به احتمال

مى توان در 3 نوع عمده خلاصه کرد:
1. طبقه بندى زمین شناختى؛

2. طبقه بندى باستان شناختى (فرهنگى)؛
3. طبقه بندى بر اساس صنایعِ ابزارى.

شکل 1-1 طبقه بندى پنج گانۀ کلارك (Lewin 2004 با اندکى تغییر)

الدوان، ساطورابزارها

آشولى، دست افزارهاى دورویه

موسترى و لوآلوآ (پارینه سنگى میانى)

تیغه ها (پارینه سنگى جدید)

ریزابزارها

(فراپارینه سنگى و میان سنگى)
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در پایان این گفتار درمى یابیم که دو طبقه بندى آخر به نوعى یکسان اند و فقط در به   
کار بردن نام ها تفاوت دارند. از نظر زمین شناختى، زمان ساخت نخستین دست افزار سنگى (3/4 
میلیون سال پیش) اواخر عصر سنوزوئیک (65 میلیون سال پیش تاکنون)، در دورة ترشیارى (65 
تا حدود 2 میلیون سال پیش) و تقریباً در میانۀ دورة پلیئوسن (5/2 تا 2/58 میلیون سال پیش) بوده 
است. پس از دورة پلیئوسن، در حدود 2/58 میلیون سال پیش دورة پلیئستوسن آغاز شده و تا 12 
هزار سال پیش یعنى آغاز دورة هولوسن و شروع عصر حاضر ادامه یافته است. همان گونه که دیده 
مى شود، عمدة تغییر و تحولات گونه هاى انسانى و به تبع آن مواد فرهنگى به جاى مانده از این 
گروه هاى انسانى در دورة پلیئستوسن روى داده است. از همین رو در متون مربوط به پیش ازتاریخ 
از این واژه که دراصل جزو مفاهیم زمین شناختى است بارها براى مشخص کردن گسترة زمانى 
استفاده شده است. گرچه با به کار بردن واژة پلیئستوسن مى توان خواننده را در چهارچوب زمانى 
کردن  جدا  براى  ظریف تر  طبقه بندى هاى  و  تقسیم بندى ها  به  نیاز  درعین حال  داد،  قرار  خاصى 

دوره هاى فرهنگى قرارگرفته در دوران پلیئستوسن کاملاً احساس مى شود.
بدین منظور با طبقه بندى باستان شناختى (فرهنگى)، که بنیانِ ایجاد هر دوره و جدا   
کردن آن از دوره هاى پیش و پس است، تغییرى محسوس در داده هاى فرهنگى به وجود 
آمد. گفتنى است این طبقه بندى فقط براى اوراسیا (اروپا، شمال افریقا و آسیاى غربى) در نظر 
گرفته  شده و کارکردى در نقاط دیگر همچون قارة امریکا، جنوب افریقا و استرالیا ندارد. در 
این طبقه بندى اواخر دورة پلیئوسن و زمان ساخته شدن کهن ترین دست افزار در 3/4 میلیون 
سال پیش آغاز دوران پارینه سنگى و آغاز دورة نوسنگى1 (بین هزارة نهم و هشتم پیش ازمیلاد 
در آسیاى جنوب غربى) پایان دوران پارینه سنگى در نظر گرفته مى شود. دوران پارینه سنگى 
ساخت  فناورى هاى  در  تغییر  همچنین  و  زیستى  فرهنگى،  تغییرات  بروز  رشته  پایۀ  بر  خود 
دست افزارها و ریخت شناسى مجموعۀ دست افزار ها و گاهنگارى هاى مطلق و نسبى در اوراسیا 

به چهار قسمت تقسیم مى شود که از نظر زمانى به ترتیب زیر است: 
1. پارینه سنگى قدیم (3/4 میلیون سال تا 300 هزار سال پیش) (Monnier 2006)؛ 

 Mercier and Valladas) (250 هزار تا 40 هزار سال پیش) 2. پارینه سنگى میانى
1994)؛

3. پارینه سنگى جدید (40 هزار سال تا 18 هزار سال پیش) (Davis and Ranov 1999)؛
1. آغاز و پایان دورة نوسنگى در نقاط گوناگون اوراسیا متفاوت و کاملاً به مکان جغرافیایى وابسته است.
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4. فراپارینه سنگى (18 تا 12 هزار سال پیش) (Bar-Yosef 1994)؛ /میان سنگى (زمان
این دوره بسته به موقعیت هاى جغرافیایى متفاوت است).

تقسیم بندى سوم کاملاً هماهنگ با طبقه بندى زمانى دوره هاى پارینه سنگى است و
فقط به جاى نام دوره از نام صنایع شاخص ابزارى هر دوره استفاده مى شود. در این طبقه بندى
کهن ترین دوره با صنعت اولدوانى که شاخصۀ آن ساطورابزارها و قلوه سنگ هاى خشن است،
آغاز مى شود و در ادامه به صنعت آشولى مى رسد که شاخصۀ آن وجود تبردستى هاى دوسویه
است و این دو با هم از نظر زمانى در پارینه سنگى قدیم جاى مى گیرند. در این تقسیم بندى نام
پارینه سنگى میانى با صنعت موسترى مترادف است که شاخصۀ آن وجود فن آماده سازى سکوى
ضربه و فراوانى فناورى لوآلوآست و به جاى پارینه سنگى جدید، که مشخصۀ اصلى آن فراوانى
تیغه ها و شروع کاربرد ابزارهاى ترکیبى است - به ویژه در اروپاى غربى - از صنعت اوریناسى
استفاده مى شود که برگرفته از نام محوطه اى به همین نام در فرانسه است. این تقسیم بندى
هرچه به دورة نوسنگى و آغاز یکجانشینى نزدیک تر مى شود به شدت به محلى شدن گرایش
براى مى شود.  منطقه  آن  ویژة  جغرافیایى  منطقۀ  هر  فرهنگ هاى  نام  جایى که  تا  مى کند  پیدا 
نمونه صنعت ”کبارایى“ ویژة لوانت - کرانه هاى شرقى دریاى مدیترانه - بوده و از نظر زمانى
گستره اى بین 22 تا 14 هزار سال پیش را شامل مى شود که تقریباً برابر با فراپارینه سنگى است.
به همین ترتیب صنعت ”ناتوفى“ مربوط به دورة زمانى 12500 تا 10500 سال پیش در لوانت
(Wenke and Olszewski 2007: 249) و صنعت ”زَرزى“ که نام خود را از محوطه اى به

.(Garrod 1930) همین نام در کردستان عراق گرفته برابر با فراپارینه سنگى زاگرس است
بر افزون  که  کنیم  یادآورى  است  لازم  مبحث  این  رساندن  پایان  به  از  پیش 
پارینه سنگى باستان شناسى  در  نیز  دیگرى  گاهنگارى  الگوى  برشمردیم  که  طبقه بندى هایى 
براى مشخص کردن دورة زمانى به کار مى رود که بر پایۀ دوره هاى ایزوتوپى اکسیژن تدوین
شده است. مبناى سادة این گاهنگارى این  است که برخى جانوران دریایى (روزن داران) اکسیژن
O16 محلول در آب را در پوشش سخت خود انباشته مى کنند. اکسیژن در طبیعت به دو حالت
معمولى و O18 رادیواکتیو وجود دارد و میزان نسبت این دو در دوره هاى یخچالى و میان یخچالى
متفاوت بوده است. پژوهشگران توانسته اند با استخراج و تحلیل نسبت اکسیژن رادیواکتیو به
اکسیژن معمولى در پوشش روزن داران، دوره هاى یخچالى و میان یخچالى و تواتر روى دادن
دوران و  یخچالى  دوران   اکسیژن،  ایزوتوپى  دوره هاى  تطبیقى  نماى  کنند.  بازسازى  را  آن ها 

.(Tattersall 2008: 26) پارینه سنگى در اروپا در شکل 2-1، نشان داده شده است
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شکل 2-1 نماى تطبیقى دوره هاى ایزوتوپى اکسیژن، دوران  یخچالى و دوران پارینه سنگى در اروپا
.(Tattersall 2008: 26)
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جدول 1-1 گاهنگارى تطبیقى پارینه سنگى جهان

تقسیم بندى باستان شناختىتقسیم بندى صنایع ابزارىتقسیم بندى زمین شناختى

پلیئستوسن جدید

(250000 تا 13000 سال پیش)

صنایع ریزتیغه

(18000 تا 12000 سال پیش)
فراپارینه سنگى/

میان سنگی

صنعت اوریناسى

پارینه سنگى جدید(40000 تا 18000 سال پیش)

صنعت موسترى

پارینه سنگى میانى(250000 تا 40000 سال پیش)

پلیئستوسن میانى

صنعت آشولى(800000 تا 250000 سال پیش)

(1/800000 تا 250000 سال پیش)

پارینه سنگى قدیم

پلیئستوسن آغازین

(2/600000 تا 800000  سال پیش)

پلیئوسن
صنعت اولدوانى

(3/400000 تا 00000 1/8 سال پیش)
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فصل دوم

پژوهش هاى پارینه سنگى در ایران، از آغاز تاکنون

ساطورابزار از گنج پر
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فصل دوم

پژوهش هاى پارینه سنگى در ایران، از آغاز تاکنون

پاى باستان شناسان غیرایرانى به طور رسمى در سال 1274 خورشیدى به ایران باز شد؛ زمانى
قراردادى 8 طى  ایران  سرتاسر  در  را  باستان شناختى  کاوش هاى  امتیاز  قاجار  ناصرالدین شاه  که 
(ملـک شـهمیرزادى 1382: کـرد  واگـذار  فرانـسه  دولت  به  تـومـان  هزار   10 برابر  در  ماده اى 
39-38)؛ در اجراى این قرارداد زمین شناس و مهندس معدن فرانسوى، ژان مـارى ژاك دُمورگان
(1924-1857) نقشى اساسى داشت. دمورگان از  1268 تا 1270 خ (اوایل سدة بیستم میلادى)
به سراسر ایران رفت و در کرانه هاى جنوبى دریاى کاسپى در حاشیۀ رودخانۀ پرَدَمه در درة لار
در او  بررسى  دستاورد  پرداخت.  باستان شناسى  بررسى  به  مازندران  استان  لاریجان  شهرستان 
پرَدَمه دست افزارهایى بود، که آن ها را به دورة پارینه سنگى منسوب کرد (de Morgan 1907)؛
اگر چه امروزه روشن شده که یافته هاى سنگى دمورگان نه دست افزارهاىِ سنگى ساخت دست
انسان بلکه سنگ هاى معمولى بوده است (Vahdati Nasab 2011). گفتنى است گرچه گزارش
دمورگان از زمرة قدیم  ترین مواردِ اشاره به وجود دست  افزارهاى سنگى در ایران به شمار مى  رود،
اما نخستین اشاره از این دست به بررسى  هاى هنرى آرتور مک  ماهون (1949-1862) در سیستان

.(McMahon 1906) مربوط است که یک سال زودتر از گزارش دمورگان به چاپ رسید
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در سال 1310، مارك اورل اشتاین (1943-1862) و کارلوى فابرى در کاوش  هاى
از (Fabri 1934). پس  کردند  اشاره  سنگى  دست  افزار  وجود  به  بلوچستان  و  کرمان  در  خود 
وجود به  و  انجام  فارس  نیریز  دریاچۀ  حوالى  در  سال 1933/1312  در  براون  بررسى هاى  آن 
دست افزار هاى منسوب به پارینه سنگى میانى اشاره شد. براون در سال 1934/1313 به همراه
هنرى فیلد (1986-1902) از چندین پناهگاه صخره اى در مهارلو بازدید و نمونه بردارى کرد،
این به  کوتاه  بسیار  فیلد  هنرى  فقط  و  نیست  دست  در  براون  فعالیت هاى  از  گزارشى  هرچند 
استان در  خود  بررسى هاى  دستاورد  فیلد   .(Field 1956: 126) است  کرده  اشاره  بررسى ها 
فارس را در سال 1939/1318 منتشر کرد (Field 1939). او همچنین در سال 1950/1329 به
نمایندگى از موزة پى بادى در خوزستان و لرستان بررسى باستان شناختى کرد و در اطراف دزفول
در پاپیله و منوچهرآباد دست افزارهایى گرد آورد. او سپس در غار کُنجى در اطراف شهر خرم آباد

.(Field 1951) لرستان گمانه زنى محدودى کرد
هوبرت ریبن زمین  شناس در سال  هاى 1318 و 1328 به بررسى رسوبات کواترنرى
دشت تهران پرداخت و در این پژوهش دسـت  افـزارهایى یافت که بنا به ادعاى وى با سنت
تراشه  بردارى موسترى ساخته شده بود. ریبن سال  ها بعد قدمت رسوباتى را که دست  افزارها از آن
به دست آمده بود حدود 50 هزار سال تخمین زد، هرچند این گاهنگارى خالى از اشکال نیست

.(Rieben 1955)
در سال 1949/1328 فرانسوى دیگرى به نام رُمَن گیرشمن (1979-1895) در غار
و کاوش  متر   3/5 عمق  به  را  گمانه اى  شوشتر  شرقى  شمال  در  بختیارى  کوه هاى  در  پبِده 

.(Ghirshman 1949 گیرشمن 1386: 10؛) یافته هایش را به انسان شکارورز منتسب کرد

ژان مارى ژاك دمورگان                      هنرى آرتور مک ماهون                          هنرى فیلد
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کـوون  کـارلتُن  اسـتنلى  کـرد،  کـاوش  پبده  غار  در  گیرشمن  که  سالى  همان  در   
(1981-1904) انسان شناس دانشگاه پنسیلوانیاى امریکا به ایران آمد و دانش پارینه سنگى ایران 
را وارد مرحله اى نو کرد؛ مرحله اى که مى توان آن را آغاز رسمى پژوهش هاى باستان شناسى 
براى  پاسخى  یافتن  پى  در  و  انسان شناس  خود  که  کوون،  دانست.  ایران  در  پارینه سنگى 
پرسش هاى تبارشناسىِ انسانى و خاستگاه انسان امروزین بود، در تابستان 1949/1328 به قصد 
یافتن یک خط سیر مهاجرتىِ فرضى هفت غار و پناهگاه صخره اى را در گسترة کردستانِ عراق، 
.(Coon 1957) کرمانشاه، کرانه هاى جنوبى دریاى کاسپى، شرق خراسان و افغانستان کاوش کرد

          پناهگاه صخره اى شکارچیان در کوه بیستونِ کرمانشاه نخستین محوطۀ منتسب به 
دورة  استقرارى  لایه هاى  به  و  کرد  کاوش  آن  در  کوون  که  بود  ایران  در  پارینه سنگى  دورة 
پارینه سنگى میانى و پارینه سنگى جدید همراه با آثارى از بقایاي جانوري و انسانى دست یافت 
(Coon 1951). گرچه کوون در زمان خود مدعى کشف یک دندان و بخشى از استخوان ساعد 
انسان بود، پژوهش هاى سپسین روى بقایاى استخوانى غار شکارچیان نشان داد که استخوان 
زندِ زبرینِ انسانِ به دست آمده به نمونه هاى انسان نئاندرتال شباهت چشمگیرى دارد، اما دندان 
همچنین   .(Trinkaus and Biglari 2006) است  بوده  گاوسان  نوعى  به  متعلق  یافت-شده 
دست افزارهاى به دست آمده از این کاوش را در سال هاى بعد اسکینر و سپس هارُلد دیبل همراه با 
 Skinner) صنایع  سنگی موجود در دیگر نقاط زاگرس بررسى و آن ها را دوباره طبقه بندى کردند

.(1965; Dibble 1984a

  (Anon 1974) مارك اورل اشتاین                                         رُمن گیرشمن                            
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کارلتون استنلى کوون در محل کارش در دانشگاه پنسیلوانیا 
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کوون در همان سال از کوهستان بیستون راهى شمال غرب ایران شد و در حوضۀ دریاچۀ   
ارومیه کاوش در غار تمتمه را در غرب دریاچه آغاز کرد. کاوش وى به شناسایى دست افزار هایى 
انجامید و او با توجه به فن به کاررفته در ساختِ مجموعه ها، آن ها را به دورة پارینه سنگى میانی 
منتسب کرد و غار را پناهگاه افرادي دانست که به طور موقت و کوتاه مدت از آن بهره مى برده اند 
(Coon 1951). کوون در این محوطه همچنین استخوان رانى را یافت که بنا بر ادعاى وى به 
فردى از گونۀ انسان نئاندرتال تعلق داشت؛ هرچند این ادعا پس از پژوهش هاى تکمیلى اریک 
ترینکاوس و نانسى مینو-پورویس انسان شناسان آمریکایى کاملاً رد و متعلق به گوزن دانسته شد 
به جنوب خراسان  ایران  فعالیت هایش در بخش هاى گوناگون  ادامۀ  (Smith 1986). کوون در 
رفت و در پناهگاه صخره اى خونیک کاوش کرد و در شرایطی که لایه هاى این پناهگاه بسیار 
درهم ریخته بود، در لایه هاى سطحیِ محوطه انبوهى از دست افزار  یافت و، بر پایۀ فناورى ساخت، 

.(Coon 1951) آن ها را به پارینه سنگى میانی منتسب کرد
وى سپس به کرانه هاى جنوبى دریاى کاسپى رفت و کاوش در غار کمربند را آغاز کرد   
که دستاورد آن آشکار شدن چهار افق فرهنگی بود که از دورة فراپارینه سنگى آغاز و در لایه هاى 
زبرین با بقایاي نوسنگی و عصر آهن آمیخته مى شد (Coon 1951). کوون سپس با پیشنهاد 
یکى از کارگران و پس از آشکار شدن دهانۀ غار هوتو، که تا آن زمان با رسوبات پوشیده بود، 
کاوش در آن محوطه را آغاز کرد که لایه هاى آن نیز آثارى از دورة فراپارینه سنگى، نوسنگى و 

.(Coon 1951) دوره هاى سپسین را نمایان کرد
تا 1950/1339  سال هاى 1329  پارینه سنگى  پژوهش هاى  دربارة  مکتوب  اطلاعات   
تا 1960 در ایران، جز فعالیت هاى فیلد و کوون، بسیار محدود است. پس از آن باستان شناسى 

                               اریک ترینکاوس                                                  نانسى مینو-پورویس
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ایران باستان شناسى  شیکاگو  دانشگاه  از  بلکه  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  نه  بار  این  اما  امریکا  از 
نمایندگى به   (1879-1948) هرتسفلد  ارنست  که  گونه  همان  بخشید.  تازه  سمت وسویى  را 
برستد (1865-1935) ریاست جیمز هنرى  زمان  در  شیکاگو  دانشگاه  شرق شناسى  مؤسسۀ  از 
کاوش هاى ارزنده اى در تخت جمشید انجام داد و باستان شناسى دوران تاریخىِ ایران را سمت
و سویى تازه بخشید و پیرو آن قانون عتیقات ایران را در سال 1309 خورشیدى نگاشت و نیز
با نوشته هایش میهن دوستىِ ایرانیان را شکوفاتر کرد؛ رابرت جان بریدوود (2003-1907) نیز
را وارد مرحله اى نو کرد. بریدوود در سال ایران  باستان شناسى پیش از تاریخ  مؤسسه  از همین 
1948/1327 سرپرست هیئت کاوش محوطۀ جارمو در کوهپایه هاى زاگرس در کردستان عراق
و بر آن بود تا فرضیۀ واحۀ گوردون چایلد و نیز فرضیۀ منطقۀ پیک و فلور را بیازماید که پیش تر
دربارة منشأ و آغاز تولید غذا مطرح شده بود. کاوش هاى وى با کودتاى نظامى عبدالکریم قاسم
علیه فیصل دوم شاه عراق و کشتار او و خانواده اش و ناآرام شدن اوضاع عراق همزمان شد
(کاظمى شیرازى 1371: 287) و بنابراین به ناچار عراق را ترك کرد. در سال 1337 عزت االله
نگهبان (1387-1305) استاد سال هاى نه چندان دورش بریدوود را در همایشى در هامبورگ
دید و از او خواست که در ایران به کار بپردازد (عبدى 1387). بریدوود نیز با استقبال از این
را ایران“  پیش ازتاریخ  به نام ”پروژة  طرحی  سال هاي 1959-1960/1338-1339  در  پیشنهاد 

جیمز هنرى برستد ارنست هرتسفلد
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در مؤسسۀ شرق شناسى دانشگاه شیکاگو براى بررسى چگونگی شکل گیرى جوامع کشاورز در 
کوهپایه هاى غربى زاگرس، در حومۀ کرمانشاه آغاز و طی آن شمارى تپه، پناهگاه صخره اى و 

محوطه هاي باز را شناسایی و بررسی و در برخى از آن ها کاوش یا گمانه زنى آزمایشی کرد.
دستاورد این بررسى ها گردآورى یافته هایى بود که طیفى را از دورة ساخت تبردستی هاي   
آشولى (گاکیه در کرمانشاه) تا آغاز نگارش در بر مى گرفت (Braidwood 1960). در طی این 
پروژه همچنین پناهگاه هاى صخره اى وَرواسی و قُبّه را یکى از شاگردان بریدوود به نام بروس هو 
(2012-1912) کاوش کرد. کاوش هو در ورواسى دستاورد ارزنده اى داشت و به یافت یک توالى 
استقرارى از دورة پارینه سنگى میانی تا فراپارینه سنگى انجامید (Braidwood et al. 1961) و 
اهمیت مجموعه هاى به دست آمده را دوچندان کرد. این دست افزارها را سال ها بعد هارُلد دیبل، 
 Dibble) کردند  بررسى  و  بازبینى  دقیق تر  طور  به  الُژوسکى  دبورا  به ویژه  و  هُلداواى  سیمون 
and Holdaway 1993; Olszewski 1993a,b). بقایاى جانورى به دست آمده از کاوش در 

پناهگاه قبّه را نیز بیش از سه دهه بعد گروهى از جانورباستان شناسان دانشگاه ایالتى نیویورك به 
سرپرستى کُرتیس مِریَن بررسى کردند و نشان دادند که انسان پارینه سنگى میانى در این محوطه 

.(Marean and Yeun Kim 1998) فعالیت شکار و شاید هم نوع خوارى (؟) مى کرده است
         دو تن از دانشجویان رابرت بریدوود، فرنک هُل و کِنت فِلنرى در سال1961/1340، در ادامۀ 
پروژة پیش ازتاریخ مؤسسۀ شرق شناسى دانشگاه شیکاگو، مناطقى از غرب و جنوب غرب ایران را 
بررسى کردند. گرچه گزارش کامل این بررسى هرگز منتشر نشد، دستاورد آنان در گزارش مقدماتى 
 .(Hole and Flannery 1967) پیش ازتاریخ جنوب غربى ایران در سال 1346 به چاپ رسید

                   رابرت بریدوود (Watson 2007)                                      عزت االله نگهبان                          
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همچنین این دو باستان شناس دشت سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه را  بررسی و غار کوچکى را
در شرق سرپل ذهاب به نام کل داوود شناسایى و گمانه زنى کردند. نهشته هاى کاوش شده شامل
سه لایه بود و بقایاى پارینه سنگى میانى از لایۀ دوم و سوم یافت شد. از این کاوش مجموعه اى

از دست افزارهاى سنگى و شمار اندکی بقایاى جانورى به دست آمد.
هُل و فِلنرى در ادامۀ پژوهش هاى باستان شناسى پیش ازتاریخ خود، دشت میان کوهى
خرّم آباد را براى بررسى هاى پیمایشى برگزیدند و پس از پایان بررسى ها، به یافتن 17 محوطۀ
پارینه سنگى اشاره کردند. هرچند هیچ گاه نه در متن گزارش نه در متون دیگر جز 5 محوطه،
یعنى محوطه هاى قَمَرى (پارینه سنگى میانى)، یافته (پارینه سنگى جدید)، گرارَژنه (پارینه سنگى
فراپارینه سنگى)، و  جدید  (پارینه سنگى  پاسنگر  و  میانى)  (پارینه سنگى  کُنجى  جدید)،  و  میانى 
هرگز اشاره اى به 12 مکان دیگر نکردند (Vahdati Nasab 2010). نام نبردن هُل و فِلنرى
از دیگر محوطه ها و همچنین موقعیت ویژة دشت میان کوهى خرّم آباد باعث شد تا تنى چند از
کارشناسان جوان پارینه سنگى در ایران در زمستان سال 1379 پروژة بازبینى این منطقه را آغاز
و بخش عمده اى از محوطه هایى را معرفى کنند که به احتمال هل و فلنرى دیده اند اما نامى از

.(Roustaei et al. 2002, 2004) آن ها نبرده اند
هُل و فِلنرى در سال 1963/1342 گمانه اى آزمایشی را در غار کُنجی کاوش کردند که
پیش از آن هنرى فیلد آن را گمانه زنى کرده بود. پس از آن پناهگاه صخره اى گرارژنه را کاوش
کردند. هُل دو سال پس از آن، یعنى در سال 1965/1344، غار یافته را گمانه زنى و سپس در
دست افزار هزار  نهُ  از  بیش  یافتن  به  که  کرد،  کاوش  پاسنگر  صخره اى  پناهگاه  و  قَمَري  غار 

کرتیس مرین سیمون هُلداواى
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در  خوبى  فرصت  یافته ها  این  فراوانى  انجامید.  دیگر  اشیاء  و  جانوري  بقایاي  با  همراه  سنگی 
اختیار مى گذاشت تا تغییرات فناورانۀ موجود بین اواخر دورة پارینه سنگى میانى تا اواخر دورة 
پارینه سنگى  صنایع  میان  رابطۀ  چگونگی  چند  بررسى شود،  هر  بیشتر  دقت  با  فراپارینه سنگى 
جدید و اواخر پارینه سنگى میانىِ زاگرس بر پایۀ بررسى هیچ یک از محوطه ها روشن نشد، زیرا 
لایه ها نامشخص یا درهم ریخته بود. بااین همه از دستاوردهاى ارزندة بررسى هُل و فِلنري تعیین 
سه گونه الگوي استقراري، یعنى استقرار اصلی، ایستگاه شکار و ایستگاه گذار، در درة خرم آباد با 

.(Hole and Flannery 1967; Hole 1970) توجه به موقعیت و مواد موجود بود
          برخى نتیجه گیرى هاى هُل و فِلنرى، با توجه به یافته هاى جدید باستان شناسى در 
و  هُل   .(Vahdati Nasab 2010 به:  (بنگرید  است  شده  بازبینى  به تازگى  گذشته  دهۀ  چهار 
دهلران  دشت  در  را  پارینه سنگى  به  منتسب  محوطۀ  چندین  خود  بررسى هاى  ادامۀ  در  فِلنرى 
شناسایى کردند که به طور خاص از یکى از آن ها سنگ مادرهایى با برداشت لوآلوآ گزارش شده 
است. هـم راستا با فعالیت هاى هُل و فِلنرى در لرستان، در سال 1963/1342، چارلز مـک برنی 
ویژگی هاي  و  گاهنگاري  چهارچوب هاي  یافتن  هدف  با  کمبریج،  دانشگاه  از   (1914-1979)
محلی دوران پارینه سنگى جدید، شش هفته در شمال شرقى ایران بررسی و کاوش کرد که هر 
چند از این دوره در ناحیۀ یادشده اثري نیافت، موفق شد دو غار کیارام 1 در ارتفاعات گرگان و 
ال تپه (على تپۀ 1) را در اطراف شهر بهشهر در استان مازندران لایه نگارى کند. مک برنى  هنگام 
کاوش در غار کیارام، در بخش هاي درونی غار با مجموعه هاى فرهنگ موستري روبه رو شد 
و آن ها را فاقد فن لوآلوآ دانست (McBurney 1964). وى سپس در غار ال تپه کاوش کرد 

                     کنت فلنرى در تپه على کُش                                                       فرنک هل
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و با توجه به تاریخ هاي رادیوکربنى به دست آمده، لایه هاى استقرارى آن را به زمانی بین 10 تا
8 هزار سال پیش منتسب کرد (McBurney 1968). در پایان، مک برنی داده هاى موجود در
کرانه هاى دریاى کاسپى را مجموعه هاى سنت کاسپی نامید و آن را با دورة فراپارینه سنگى شرق
عراق و همچنین ناتوفی در لوانت هم زمان دانست و ایران را نه زادگاه بلکه گذرگاه جوامع دوران

پارینه سنگى جدید توصیف کرد.
مک برنى، پس از کار در شمال شرق ایران، چشم به زاگرس دوخت و در کوهدشت
و شناسایی  به  موفق  و  پرداخت  پارینه سنگى  محوطه هاي  بررسی  و  شناسایی  به  لرستان 
گمانه زنى در محوطه هاي میرملاس، برداسپید و هومیان 1 و 2 شد. از میان این محوطه ها،
فقط پناهگاه صخره اى هومیان 1 دربردارندة آثاري از دورة پارینه سنگى میانى (موسترى)
(McBurney 1970) و صنایع آن جزو مجموعه هایی بود که اسکینر آن ها را بررسی و تحلیل
کرد. گفتنى است یکى از کهن ترین تاریخگذارى  هاى مطلق محوطه هاى پارینه سنگى در
سال با 148000±35000  برابر  و  هومیان 1  به  متعلق  است  دست  در  تا به امروز  که  ایران 
پیش است (Bewley 1980, 1984)، هرچند بررسى هاى دیرین اقلیم شناسى و گرده شناسى
Leroi-) مى دهد  نشان  را  پیش  سال  هزار   60 تا   70 با  برابر  سنى  هومیان  در  انجام شده 

.(Gourhan 1981

چارلز مک برنى
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         در سال هاى 1344 تا 1964/1345 تا 1965 فیلیپ اسمیت باستان شناس کانادایى و کایلر 
یانگ (2006-1934) باستان شناس امریکایىِ زادة شهر رشتِ ایران، که به یانگِ رشتى معروف 
شده بود، بخش هاى گسترده اى را در غرب ایران از شمال لرستان تا آذربایجان بررسى و بیش 
از 80 تپه و 10 غار و پناهگاه صخره اى شناسایى و برخى را بررسى کردند که بیشتر آن ها آثار 

.(Young and Smith 1966) چندانی در بر نداشت
     غار خر یا مرخریل در کوه بیستون، در چندصدمترى پناهگاه صخره اى شکارچیان، مهم ترین 
پایین ترین  او  کرد.  گمانه زنى  را  آن  اسمیت   1965/1345 سال  در  که  بود  بررسى شده  مکانِ  
بخش گمانه را دربردارندة ابزارهاى معمول پارینه سنگى میانى دانست که در زیر لایه اى یک 
مترى از انباشته هایى شامل ابزارهاي تیغه اى قرار داشت که شبیه صنایع پارینه سنگى جدید غار 
شانیدر بود. در لایه هاى زبرین وجود دست افزار هایى همچون ریزاسکنه ها،  سنگ هاي آسیاب 
و درفش هاي استخوانی نشان دهندة ارتباط این انباشته ها با فرهنگ فراپارینه سنگى زاگرس یا 

.(Smith 1986) زَرزي بود که در پایان به لایه هاى مربوط به دورة نوسنگی منتهى مى شد
         گرچه از دیرباز زاگرس بهترین منطقه براى بررسى هاى پارینه سنگى بوده، انگارة مهاجرت 
مهاجرت  احتمالى  گذرگاه هاى  جست وجوى  در  که  دانشمندان  از  برخى  تا  شده  باعث  ساحلى 
به  بودند،  پارینه سنگى  گوناگون  دوره هاى  در  بالعکس  و  دور  خاور  به  افریقا  از  انسان ریخت ها 

                                                                        فیلیپ اسمیت                                 
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کرانه هاى جنوبى ایران به ویژه نواحى شرقى در سیستان و بلوچستان نگاه دیگرى داشته باشند. در
سال هاي 1346 و 1967/1347 و 1968 گرى هـیوم از دانـشگاه مـینه سوتا بررسی  هاى خود را در
جنوب شرق ایران آغاز و در پادگانۀ رودخانه هاى لادیز، ماشکید و سیمیش مجموعه هایی شناسایى
و با توجه به فناورى ساخت و همچنین ریخت شناسى دست افزار ها، آن ها را به دورة پارینه سنگى
نام به  را  به دست آمده  مجموعه هاى  خود  نتیجه گیرى  در  او   .(Hume 1976) کرد  منتسب  قدیم 
”صنایع لادیزي“ معرفى کرد و به دلیل قرارگیرى دست افزار ها در نهشته هایى که به باور وى از
دید ریخت شناسى همانند نهشته هاى یخچالى دوره هاى یخبندان اروپا بود، آن ها را با دورة یخبندان
اواخر ”ریس“ و اوایل ”وورم“ (130 تا 110 هزار سال پیش) مرتبط دانست. برخى دانشمندان در
درستى گاهنگارى پیشنهادى هیوم براى دست افزار هاى لادیز، با بهره بردن از نهشته هاى یخچالى
از همان زمان تردید کرده اند (Smith 1986: 18). بررسى هاى زمین شناختى و زمین ریخت شناختى
بیانگر این است که اساساً همسنجى بین نهشته هاى لادیز و اروپاى مرکزى درست نبوده، زیرا این
پهنه از فلات ایران هیچ گاه تحت تأثیر نهشته هاى یخچالى قرار نگرفته است (گفت وگوى حضورى
با آریایى)، بنابراین فقط مى  توان مجموعۀ لادیز را بر اساس فن گونه  شناسى به اواخر پارینه سنگى
قدیم منتسب کرد؛ و تعیین سن این محوطه را هرچند به صورت نسبى باید به پس از پژوهش هاى

.(Vahdati Nasab et al. 2010a) تکمیلى زمین شناختى موکول کرد
کلودیو ویتا فینزى در سال 1346 هنگام بررسى اطراف ایوانکى در جنوب شرقى تهران،
دست افزارى سنگى یافت و چارلز مک برنى آن را اسکنه اى مربوط به پارینه سنگى جدید دانست

کایلر یانگ
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(Vita-Finzi 1968)، هرچند باید توجه کرد که بر اساس تک یافته ها نمى توان محوطه اى را به
دوره اى خاص منتسب کرد.

ژوزف کالدوِل (1973-1916) در سال 1966/1345 شمارى دست افزار سنگى با فناورى
ساخت همانند موسترى از تل ابلیس در کرمان گزارش کرد که متأسفانه تابه امروز دربارة درستى

.(Caldwell 1967) یا نادرستى ادعاى وى پژوهشى انجام نشده است
در تابستان سال 1969/1348 جان اسپت از دانشگاه میشیگان، با هدف کار میدانى
نجی را در مقیاس گسترده آغاز کرد و براى تکمیل پایان نامۀ دکترى خود، کاوش غار کَُ
و جدید  پارینه سنگى  دورة  از  آثارى  به  میانى،  پارینه سنگى  لایه هاى  شناسایى  بر  افزون 
.(Speth 1971) بود  نشده  توجهى  آن ها  به  پیش تر  که  یافت  دست  نیز  فراپارینه سنگى 
متأسفانه جوجه تیغى لایه هاى استقرارى این غار را به شدت به هم ریخته بود، از همین رو
Baumler and) کردند  بررسى  را  شده  یافت  سنگى  دست افزار هاى  فقط  باملر  و  اسپت 

.(Speth 1993

در ادامۀ پژوهش هاى پارینه سنگى شمال زاگرس که از دهۀ 1950/1330 در کردستان
دهۀ پایان  در  را  محدودى  بررسى هاى   (1917- ) سولکى  استفان  رالف  بود،  جریان  در  عراق 
که کرد  آغاز  شانیدر  همانند  محوطه هایى  به  دستیابى  براى  غربى  آذربایجان  در   1960/1340

.(Solecki 1969) دستاورد درخورى نداشت

کلودیو ویتا فینزى                                       ژوزف کالدول (ملک شهمیرزادى، 1393: 16)
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در سال 1347 جیمز نیلى دشت دهلران را بررسى کرد و در اطراف چشمۀ عین جَرزان   
 Neely and) کرد  منتسب  جدید  پارینه سنگى  به  را  آن ها  و  یافت  سنگى  دست افزار  شمارى 
Wright 1994). در ادامۀ همین پژوهش ها در سال 1970/1349 رونالد سینگر (2006-1924) و 

جان جیمز وایمر (2006-1928) دو پارینه سنگى  کار بریتانیایى با هدف جست وجوي محوطه هاي 

                      جان اسپت

رالف سولکى و همسرش رز سولکى در جوانى و کهن سالى 
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دریاچۀ   حاشیۀ  در  تبردستی  یک  که  کردند  بررسی  ایران  غربى  شمال  در  قدیم،  پارینه سنگى 
.(Singer and Wymer 1978) قوري گل و چند تراشه تنها یافته هاى آن ها در این بررسی بود

         در سال 1972/1351 مارچلو پیپرنو باستان شناس ایتالیایى نتایج به دست آمده از بررسى 
ابزارهایى را منتشر کرد که ویلیام سامنر (2011-1928) از جهرم به دست آورده بود  مجموعه 
(Sumner 1969, 1980) و آن ها را به پارینه سنگى میانی منتسب کرد (Piperno 1972). در 
همان سال پیپرنو در منطقۀ میان شیراز و جهرم در اطراف دریاچۀ مهارلو، به قصد اثبات داده هاى 
اندکی که پیش تر فیلد منتشر کرده بود، بررسی مختصري انجام داد. اشکفت قادى برمه شور، از 
محوطه هایی بود که او از آن  بازدید و آن را بررسى کرد و شمارى دست افزار سنگى گرد آورد و 

.(Piperno 1974) آن ها را به مرحلۀ میانی/پایانىِ پارینه سنگى جدید منتسب کرد
         همچنین در سال 1351 بررسى هاى برتراند کرودرن و کلود تیبو در البرز و جنوب شرقى 
شهرستان نکا به یافتن شمارى محوطۀ فراپارینه سنگى و شناسایى لایه هاى رسوبى پلیئستوسن 

.(Keraudren and Thibault 1973) در اطراف شهرستان آمل انجامید
پدِر مُرتنسن در سال 1973/1352 با هدف بررسى ارتباط دهکده ها و استقرارهاي فصلی   
و بررسی ارتباط ساختاري و اقتصادي بین جوامع دوران گرد آورى و آغاز کشاورزي، درة هُلیلان 
را در استان لرستان براى بررسى فشرده برگزید. بررسى او به شناسایی شمارى محوطه  انجامید 

نانسى، هانس هِل بک و جیمز نیلى در کاوش هاى تپه على کش
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و 24 محوطه به دوران پارینه سنگى منتسب شد (Mortensen 1993). در میان این محوطه ها،
محوطۀ پلَ باریک با توجه به وجود تبردستى هاى دوسویه و دیگر شاخصه هاى پارینه سنگى قدیم
اهمیت ویژه دارد. غارهاي هوچی و ویلا از جمله محوطه هایى بودند که در کنار پنج محوطۀ
روباز دیگر، با توجه به وجود شواهد مربوط به پارینه سنگى میانی همچون تراشه هاي لوآلوآ، در
ردیف محوطه هاى مربوط به موستري زاگرس جاى گرفتند (Mortensen 1974a,b). مُرتنسن
محوطۀ مرگورگلانِ سراب را با توجه به فراوانی اسکنه ها و نبود هندسی  ها، به صنعت اوریناسى
زاگرس و پارینه سنگى جدید و محوطه هاي دیگر همچون غارهاي مَرروز، سِل مار، دَرمار و گاگُل

.(Mortensen 1975) را به دورة فراپارینه سنگى منتسب کرد
در ادامۀ پژوهش ها، على اصغر آریایی و کـلود تیبو در سـال هـاى 1353-1354/
را در خراسان بررسی کردند و دستاورد 1975-1974 پادگانه هاى اطراف رودخانۀ کَشَف رود1
آن ها دست افزارهاى سنگى بود که به باور تیبو مى توان آن ها را با مرحلۀ پایانى اولدوانى
Ariai and Thibault) کرد  منتسب  ازآشولى  پیش  دورة  به  و  سنجید  افریقا  شرق  در 
گاهنگارى همچنین  و  بیان شده  دیدگاه  نادرستى  یا  درستى  دربارة  است  گفتنى   .(1975

1. کَشَف در زبان پهلوىِ ساسانى کشوگ و به معنى لاك پشت است.

جان جیمز وایمر رونالد سینگر
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پیشنهادى تیبو براى دست افزار هاى کَشَف رود در فصل سوم به طور مفصل بحث خواهیم
کَشَف رود رودخانۀ  پادگانه هاى   2007/1386 سال  در  همکارانش  و  جامی الاحمدى  کرد. 
تک یافتۀ و  محوطه  از 15  به دست آمده  یافته هاى  کردند.  بازبینى  نسب  وحدتى  نظر  زیر  را 
مى کرد تأیید  را  پلیئستوسن  به  منتسب  استقرارهاي  وجود  منطقه  این  در  شناسایى شده 

.(Jamialahmadi et al. 2008)
از دیگر پژوهش هاى عمدة انجام شده در سال هاى 1354-1353 مى توان به بررسى هاى
کلودیو ویتا-فینزى و کوپلند در کرانه هاى شمالى دریاى عمان و ناحیۀ مکران در سیستان اشاره
کرد (Vita-Finzi and Copeland 1980). در میان محوطه هایى که آنان گزارش کردند،
از محوطه هایى در نزدیکى کنارك قطعات ساخته شده با فن لوآلوآ و همچنین ساطورابزار به

دست آمده است.
در را  غار  دو  خود،  باستان شناختى  بررسى هاى  در   1975/1353 سال  در  پُلار  جودیت 
ابزارسازى صنایع  شاخصه هاى  برخى  وجود  به  توجه  با  و  شناسایى  کازرون  در  تیکوئه  تنگ 

.(Pullar 1975: 372) فراپارینه سنگى به این دوره منتسب کرد
هِند  صادق کورُس باستان شناس مصرى تبار ایران در سال 1974/1353 در آذربایجان
کرد منتشر   1976/1355 سال  در  را  آن  گزارش  و  بررسى  میانه  و  تبریز  مراغه،  بین  شرقی 
آغاز و  پارینه سنگى  محوطه هاي  مکان یابى  بررسى ها  این  هدف   .(Sadek-kooros 1976)
بررسى تطابق پذیرى فرهنگی انسان ریخت هاى نخستین تحت فشارهاى محیطی بود. در این
بررسی 3 غار و 7 محوطۀ باز مربوط به پارینه سنگى قدیم گزارش شد که دست افزار هایى همچون

ویلیام سامنر                  کلود تیبو (Bouvier et al. 1987)                 پدِِر مُرتنسن
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ساطورابزار و تبردستى  از آن ها یافت شد و صادق کورُس آن ها را برخلاف تبردستى هاى زاگرس 
ساخته شده بدون استفاده از فن چکش نرم توصیف کرد.

         در همین سال (1355) جودیت مروچک نتایج به دست آمده از بررسى هاى خود را در شمال 
بلوچستان، در حول وحوش خاش، منتشر کرد و از شناسایى چندین کارگاه تراشه بردارى در کنار 
کانسارهاى مادة خام از جنس چرت خبر داد. بنا به ادعاى مروچک در برخى از دست افزار ها 
آثار آماده سازى سنگ مادر به چشم مى خورده، هرچند وى، مجموعه هاى به دست آمده را، از نظر 

.(Marucheck 1976) فناورى ساخت، همانندِ صنایع لادیز دانسته است
         هنرى رایت در سال 1976/1355 در بررسی هاى خود در شمال خوزستان چندین محوطۀ 
منتسب به دورة پارینه سنگى را شناسایی و گزارش کار خود را در سال 1979/1357 منتشر کرد 
(Wright 1979). به دنبال آن در سال 1977/1356 گزارشی از فیلیپ اسمیت و پدِِر مُرتنسن 
از یافتن دو محوطۀ پارینه سنگى جدید در نزدیکی هرسین در استان کرمانشاه منتشر شد که در 
آن محوطۀ نخست محل استخراج مواد خام و مکان دیگر محل تولید محصولات سنگیِ متعلق 

.(Mortensen and Smith 1977) به پارینه سنگى میانی دانسته شده است
و طى آن چند  بررسى  بختیارى را  منطقۀ  بلندى هاى  سال 1356  در  آلن زاگارل            
محوطه همچون اشکفت زنگیان را شناسایى و دست افزارهاى یافت شده را به فراپارینه سنگى 
تیبو و محمدحسن قاجار در سال 1356، براى  کلود  ادامه  در   .(1387 (زاگارل  کرد  منتسب 
پى بردن به زمین ساخت منطقۀ میناب، بررسى هایى در پادگانه هاي دو رودخانۀ کارین و کارگر 
در شمال میناب انجام دادند (عباسى و دیگران 1379) و شمارى دست افزار سنگی پیدا کردند. 

                                على اصغر آریایى                                                  هنرى رایت
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جدید پارینه سنگى قدیم، پارینه سنگى میانى، پارینه سنگى  به  را  یافت شده  تیبو دست افزارهاى 
و فراپارینه سنگى منتسب کرد (Thibault 1977). متأسفانه، از آن رو که تیبو در سانحه اى در
سال 1359 درگذشت، گزارش درخورى از این بررسى منتشر نشد. در سال هاى سپسین گروهى
،(Regard et al. 2006) از زمین شناسان ایران و فرانسه در این منطقه بررسی هایى انجام دادند

ولى شایسته است باستان شناسان این منطقه را بررسى کنند.
شناسایى هدف  با  ژاپن  کیوتو  دانشگاه  باستان شناختى  بررسى هاى  سال 1356  پاییز  در 
به فارس  استان  ارسنجان  منطقۀ  در  ایران  جنوب  میان سنگى  و  پارینه سنگى  فرهنگ هاى 
سرپرستى جیرو ایکدا انجام شد و به شناسایى 144 غار و پناهگاه صخره اى و 21 محوطۀ روباز
در شناسایى شده  محوطه هاى  انجامید.  سنگى  دست افزار   درخورى  شمار  گردآورى  همچنین  و 
گسترة زمانى پارینه سنگى میانى، پارینه سنگى جدید، فراپارینه سنگى، نوسنگى و دوران  سپسین

.(Ikeda 1979) جا مى گرفتند
پروژة در  سامنر  ویلیام  فعالیت هاى  ادامۀ  در   1978/1356 سال  در  رُزِنبرگ  مایکل 
ملیان بررسى هایى میدانى با محوریت شناسایى محوطه هاى پارینه سنگى در نیمۀ غربى دشت
مرودشت در استان فارس انجام داد و چندین محوطۀ پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى را

جیرو ایکیدا
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شناسایى کرد و همچنین با پیشنهاد الگوى استقرارى در محوطه ها در این دوره نشان داد که
شیوة استقرار و جابه جایى و الگوى استفاده از محوطه ها در پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى
کاوش هنگام  رُزنبرگ   1356 تابستان  در   .(Rosenberg 1988, 2003) است  بوده  متفاوت 
جدید پارینه سنگى  میانی،  پارینه سنگى  از  آثاري  به  فارس  مرودشت  در  گاوي  اشکفت  غار  در 
و فراپارینه سنگى در کنار قطعاتى از بقایاى انسانى دست یافت و بر این اساس احتمال وجود
توالى میان پارینه سنگى میانی و جدید را در این منطقه مطرح کرد، هرچند با داده هاى موجود
نتوانست چنین احتمالی را روشن کند. با  وجود این، کاوش رُزنبرگ از آن رو اهمیتى ویژه داشت
که پیش تر در این پهنه از ایران نتایج بررسى ها صرفاً بر داده هاى به دست آمده از بررسى هاى

.(Rosenberg 1985, 1999) سطحی مبتنى بود
نشان گاوى  اشکفت  از  به دست آمده  انسانىِ  بقایاى  اساس  بر  اخیر  پژوهش هاى 
مى دهد که دست کم در یک مورد (دندان آسیاى بزرگ) مى توان از انتساب آن به پارینه سنگى
جدید مطمئن بود، ضمن اینکه بررسى میکروسکپى استخوان هاى انسانى، نشانه هاى برش
به کمک سنگ همراه با آثار سوختگى را نشان مى دهد که احتمال وجود هم نوع خوارى یا
Scott and) مى کند  مطرح  محوطه  این  در  را  انسانى  استخوان هاى  آماده سازى  دست کم 

.(Marean 2009

مایکل رزنبرگ
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در پایان دهۀ 1350/آغاز دهۀ 1980 و شروع ناآرامى هاى مرزى در زاگرس و وقوع
انقلاب اسلامى و شرایط ویژة سیاسى-اجتماعى در ایران، فعالیت هاى باستان شناختى در ایران
به طور عام و پژوهش هاى پارینه سنگى به طور خاص محدود شد و این محدودیت تا بدان جا
پیش رفت که درعمل همۀ بررسى ها و کاوش هاى میدانى پارینه سنگى تعطیل شد. البته در کنار
ناآرامى هاى جغراسیاسى (ژئوپولتیک) در مناطق مرزى زاگرس، نبود متخصصان و تمایل نداشتن
ایران درهاى  شدن  بسته  بود.  علت  بر  مزید  نیز  پارینه سنگى  دوران  به  ایرانى  باستان شناسان 
به روى پژوهشگران غیرایرانى که تا آن زمان تنها شیفتگان و دلبستگان به این دوره در ایران
بودند، باعث شد این پژوهشگران، با روى آوردن به بررسى و پژوهش بر اساس مجموعه هایى
که طى دهه هاى 1330 تا 1950/1360 تا 1980 از بررسى ها و کاوش هاى در ایران به  دست
آمده بود و برخى در بیرون از ایران نگهدارى مى شد، به پارینه سنگى ایران بعُد جدیدى از جنبۀ

فرضیه ها و روش هاى مقایسه ببخشند.
پارینه سنگى به  منتسب  لایه هاى  به  مربوط  خراشنده هاى  بررسى  با  دیبل،  هارُلد 
میانىِ به دست آمده از کاوش سال 1328 کارلتُن کوون در محوطۀ شکارچیانِ بیستون، الگوى
کاهش خراشنده را مطرح کرد. وى چنین نظر داد که گروه هاى خراشنده که در طبقه بندى
فرانسوا برُد بیش از 21 گونه را شامل مى شد (Bordes 1961) - بسته به قرارگیرى پرداخت
(روتوش) نسبت به سکوى ضربه - لزوماً در همۀ محوطه ها، معرف گونه شناسى خاص یا
بیانگر سبک ویژه اى از ابزارسازى نبوده، بلکه صرفاً در فرایندِ پیاپىِ بازیافت لبه و پرداخت هاى
پى درپى ناشى از میزان دسترسى به مادة خام، درنهایت به شکل خراشندة یک سویه، دو سویه،
همگرا و عرضى درآمده است (Dibble 1984a,b, 1987, 1995). دربارة درستى ادعاى دیبل
پژوهش هاى بسیارى انجام شده که از آن جـمله مى  توان به بازبینى مدل وى با استناد به داده
Vahdati Nasab :هاى به دست آمده از دیگر محوطه  هاى کوه بیستون اشاره کرد (بنگرید به 

.(and Vahidi 2011

فراپارینه سنگى و  جدید  پارینه سنگى  زمینۀ  در  دامنه دار  پژوهش هاى  با  الژِوسکى  دبورا 
دست افزار هاى براى  فناورى  و  ریخت شناسى  پایۀ  بر  چهارچوبى  دیبل  هارُلد  به همراه  زاگرس 
اساس بر  دیبل  و  او  کرد.  پیشنهاد  زاگرس  جدید  پارینه سنگى  کاوش هاى  از  به دست آمده 
دست افزار هاى ساخت  فناورىِ  نظر  از  هم  و  ریخت شناسى  نظر  از  هم  چشمگیر  همانندى هاى 
منتسب به پارینه سنگى جدید زاگرس با اروپاى غربى و لوانت، پیشنهاد کردند که به جاى واژة
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براى دست افزارهاى پارینه سنگى زاگرس، واژة اوریناسى زاگرس به کار رود تا پژوهشگر برادوستى1
.(Olszewski and Dibble 1994; 2006) هم نوع صنعت و هم موقعیت جغرافیاى آن را دریابد
جان لیندلى در پایان نامۀ دکترىِ خویش با تحلیل دست افزار هاى سنگى به دست آمده از چندین
محوطۀ پارینه سنگى در زاگرس به این نکته اشاره کرد که به احتمال استقرارهاي پارینه سنگى در
زاگرس به طور عام و پارینه سنگى میانى به طور خاص به صورت فصلى بوده است. همچنین جوامع
انسانى در دورة پارینه سنگى در فصل هاى سرد یا دوران یخچالى نمى توانسته اند در فرابومِ زاگرس

.(Lindly 1997, 2005) ساکن شوند و به ناچار به فروبومِ پیرامونى سرازیر مى شده اند
آنجلا مینزُنى-دِرُش از مقایسۀ دست افزار هاى سنگى پارینه سنگى میانى و جدید زاگرس،
توروس و لوانت به  این نتیجه رسید که هم در پارینه سنگى میانى و هم در پارینه سنگى جدید
دست افزار هاى زاگرس-توروس و لوانت بسیار متفاوت و این تفاوت به احتمال ناشى از تفاوت
.(Minzoni-Déroche 1993) میزان دسترسى ساکنان این دو ناحیه به کانسارهاى مادة خام بوده است
گزارشى هم دربارة استقرار پارینه سنگى در مسیله چاپ شد که در آن صادق ملک شهمیرزادى
Malek Shahmirzadi) اشاره  تهران  جنوب  در  نمک  دریاچۀ  حوضۀ  در  تک یافته اى  وجود  به 
از دیگر فعالیت هاى میدانى 1994) و بر پایۀ آن محوطه را به پارینه سنگى میانى منتسب کرده است.2

1. برگرفته از نام کوهستانى در کردستان عراق که نخستین بار دُرُتى آنى الیزابت گارُد (1968-1892) استفاده
.(Garrod 1930) از آن را به رالف سولکى پیشنهاد کرد

2. گاهنگارى بر پایۀ تک یافته ها را صرفاً مى توان براى برخى تک یافته هاى شاخص همچون تبردستى دوسویه
و تک یافته هاى نشان دهندة استفاده از فن لوآلوآ و آن نیز با احتیاط به  کار برد. خراشنده ها از پارینه سنگى قدیم
تا دوران تاریخى ساخته و استفاده مى شده و بنابراین نمى توان آن ها را شاخصۀ قطعى گاهنگارى در نظر گرفت.

(Renfrew and Bahn 2008: 36) دبورا الژوسکى                       دُرُتى گارُد
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این سال ها با محوریت پارینه سنگى بررسى هاى مرودشت است که در آن محوطۀ اشکفت گاوى، که
پیشتر رُزنبرگ گمانه زنى کرده بود، بازدید و معرفى دوباره شد (امیرى 1374).

تنها کاوش پارینه سنگى در این دوران را عنایت االله امیرلو (1374-1323) در قلعه عسگر
دماوند در استان تهران انجام داد. او بر پایۀ ریخت شناسى دست افزار هاى سنگى، این محوطه
این هرچند  ب).  الف،   1369 (امیرلو  کرد  منتسب  فراپارینه سنگى  و  جدید  پارینه سنگى  به  را 
آن انتساب  از  حاکى  یافت شده  مجموعۀ  بازنگرى  و  گرفت  قرار  تردید  مورد  بعدها  گاهنگارى 
پژوهش هاى امیرلو  زودهنگام  درگذشت  متأسفانه   .(Biglari 2012) بود  نوسنگى  دوران  به 

پارینه سنگى در ایران را به مدت ده سال متوقف کرد.
بى جان رگ هاى  در  تازه  جانى  دماوند،  در  امیرلو  فعالیت هاى  از  پس  سال  ده 
باستان شناسى پارینه سنگى ایران دمیده شد. کامیار عبدى و همکارانش در پروژة اسلام آباد در
کرمانشاه (Abdi 1999) چندین محوطۀ پارینه سنگى همچون چَمِ سوران متعلق به پارینه سنگى
قدیم و میانى را پیدا کردند (Biglari and Abdi 1999). وحدتى نسب نیز با هدف پژوهش
براى تدوین پایان نامۀ کارشناسى ارشد خود براى نخستین بار پهنۀ گسترده اى از محوطه هاى
پارینه سنگى ایران را بازبینى کرد، که پیشتر متخصصان غیرایرانى شناسایى یا کاوش کرده بودند

(وحدتى نسب 1379 الف).

صادق ملک شهمیرزادى آنجلا مینزونى-درش
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میرعابدین کابلى باستان شناس کهنه کار ایران در اواخر دهۀ 60 و اوایل دهۀ 70 منطقۀ
قمرود در استان تهران را بررسى و در گزارش خود به دو محوطۀ فراپارینه سنگى اشاره کرد

(کابلى 1378: 60).
سال 1379 را مى توان سال اوج دوبارة پژوهش هاى پارینه سنگى در ایران نامید، در
این سال پس از نزدیک به دو دهه فترت، بررسى هاى پارینه سنگى در کنار دیگر فعالیت هاى
باستان شناختى آغاز و در سال 1379 گزارش بررسى پارینه سنگى سال 1365 در منطقۀ کوهستان
بیستون منتشر و طى آن سه محوطۀ جدید پارینه سنگى معرفى شد (بیگلرى 1379). هر سه
محوطه از نوع غار و به نام هاى مَرتاریک، مَرآفتاب (مرآفتاو) و مَردودر بسیار نزدیک به پناهگاه
شکارچیان قرار دارد. محوطه هاى مرتاریک و مرآفتاب فقط داده هاى منتسب به پارینه سنگى
میانى دارد و در آن ها آثار پارینه سنگى جدید پیدا نشده، حال آن که مردودر تنها محوطه اى است
که آثار استقرارى هر دو دورة پارینه سنگى میانى و جدید را در خود دارد. محوطۀ مرتاریک در
سال هاى سپسین بیشتر بررسى شد و در پایان، هیئت مشترك باستان شناسى ایران و فرانسه
در همچنین   .(Jaubert and Biglari 2004; Jaubert et al. 2009) کردند  کاوش  را  آن 
و (بیگلرى  شد  شناسایى  کرمانشاه  روانسر  در  مَرکولیان  و  مَردالان  محوطه هاى  سال  همین 

طاهرى 1380).

میرعابدین کابلى عنایت االله امیرلو
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در تیرماه همان سال پناهگاه صخره اى خَل وَشت در منطقۀ عمارلو گیلان شناسایى و 
پس از بازبینى دقیق تر و با در نظر گرفتن ریخت شناسى و فناورى ساختِ اندك دست افزارهاى 
عبدى  و  (بیگلرى  شد  منتسب  فراپارینه سنگى  و  جدید  پارینه سنگى  دوران  به  گردآورى شده، 
شناسایى  به  مهران  دشت  در  پارینه سنگى  جنبى  بررسى هاى  دیگر،  سوى  از   .(1379-80
مجموعه اى از دست افزار هاى ساطورابزارى در محوطه اى به نام امََرمِردِگ انجامید، که با توجه 
به نبود شاخصه هاى صنایع سنگى سپسین و همچنین وجود ویژگى هاى صنایع ساطورابزارى 
از  محوطه  این  است  گفتنى   .(Biglari et al. 2000) شد  منتسب  قدیم  پارینه سنگى  به 
کم ارتفاع ترین محوطه هاى پارینه سنگى قدیم شناخته شده در دامنه هاى زاگرس است. در همین 
سال بررسى هاى باستان شناختى در حاشیۀ رودخانۀ ورجوى چاى در جنوب مراغه به شناسایى و 
نمونه بردارى از شمارى محوطۀ پارینه سنگى انجامید که با توجه به وجود فناورى لوآلوآ در ساخت 

تراشه ها به پارینه سنگى میانى منتسب شد (بیگلرى و غفارى 1383).
در کنار کاوش هاى باستان شناختى دانشگاه آزاد اسلامى در تپه نرگه در 12 کیلومترى 
شمارى  سطحى  بررسى هاى  از  پس   ،1379 پاییز  در  قزوین  دشت  در  تاکستان  غربى  جنوب 
دست افزار سنگى گردآورى و پس از بررسى و مشاهدة وجود شاخصه هاى پارینه سنگى میانى 

(فن لوآلوآ و سکوى ضربۀ کلاه ژاندارمى) به این دورره منتسب شد (بیگلرى 1382).

سونیا شیدرنگ                          فریدون بیگلرى    
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پژوهشکدة ریاست  به   (1324-1387) آذرنوش  مسعود  انتساب  با   1379 سال  در 
باستان شناسى دگرگونى هاى عمده اى در باستان شناسى ایران و به طور خاص در پژوهش هاى
پارینه سنگى رخ داد که نقطۀ اوج آن شکل گیرى کارگروه دیرین شناسى و دیرین انسان شناسى
در پژوهشکدة باستان شناسى سازمان میراث فرهنگى کشور بود، که سپس با نام مرکز مطالعات
سنگ به موزة ملى ایران انتقال یافت و با اختصاص اعتبار ویژة پژوهش هاى پارینه سنگى
به این مرکز، این پژوهش ها از حالت جنبى در بررسى و کاوش هاى باستان شناختى بیرون
آمد. در این گروه شمارى از علاقه مندان به پارینه سنگى همچون کوروش روستایى، فریدون
بیگلرى، سامان حیدرى و حامد وحدتى نسب عضویت داشتند و در نخستین فعالیت میدانى
خود بازنگرى گزارش هُل و فِلنرى را دربارة محوطه هاى پارینه سنگى لرستان در دستور کار
مشاهده فِلنرى  و  هُل  به احتمال  که  کردند  معرفى  را  محوطه هایى  از  شمارى  و  دادند  قرار 
کرده اما گزارش نکرده بودند (Hole and Flannery 1967) و نیز تلاش کردند چندین
محوطۀ جدید از پارینه سنگى میانى (پناهگاه صخره اى گچى) تا نوسنگى (بابازید) را در گسترة
جغرافیایى مثلث خرم آباد، کوهدشت و پل دختر شناسایى کنند (روستایى و دیگران 1380؛

.(Roustaei et al. 2002, 2004

مسعود آذرنوش
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         در سال 1380 گزارش بررسى و شناسایى محوطۀ دواشکفت در دامنۀ کوه میوله در 
شمال دشت کرمانشاه منتشر شد که عملیات شناسایى آن در سال 1375 انجام شده بود. این 
محوطه کمتر از 4 کیلومتر به خط مستقیم با پناهگاه صخره اى ورواسى فاصله دارد که بریدوود 
آن را شناسایى و بروس هو آن را گمانه زنى کرده است (Braidwood et al. 1963). با توجه 
عمدة  شاخصه هاى  وجود  همچنین  فراپارینه سنگى،  و  جدید  پارینه سنگى  شاخصه هاى  نبود  به 
پارینه سنگى میانى همچون تراشه هاى لوآلوآ، پیکان هاى موسترى و خراشنده هایى با پرداخت 
 Biglari) سنگین، محوطۀ دو اشکفت در زمرة محوطه هاى موسترى زاگرس طبقه بندى شد

.(and Heydari 2001

         در همان سال در ادامۀ پروژة باستان شناسى اسلام آباد، که از سال 1377 آغاز شده و 
به شناسایى شمارى محوطۀ منتسب به پارینه سنگى انجامیده بود، هموندان گروه سنگ موزة 
ملى ایران در یکى از این محوطه هاى شناسایى شده، به نام غار وزمه در 12 کیلومترى جنوب 
بقایاى  چشمگیرى  شمار  و   (Abdi et al. 2002) کردند  گمانه زنى  غرب،  اسلام آباد  شرقى 
توجه  با  که  یافتند  انسان  بالاى  فک  کوچکِ  آسیاى  دندان  یک  همچنین  و  (کفتار)  جانورى 
مى گرفت  قرار  پیش)  سال  هزار  تا 25   20) جدید  پارینه سنگى  زمانى  بازة  در  گاهنگارى ها  به 

.(Trinkaus et al. 2007)

کامیار عبدى
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در پاییز 1381، هنگامى که پروژة مشترك باستان شناسى ایران و ژاپن در گیلان انجام
مى شد، بررسى هاى پارینه سنگى همراه با آن به شناسایى نخستین شواهد استقرارى پارینه سنگى
محوطۀ مجموعۀ   .(Biglari et al. 2004) انجامید  کاسپى  دریاى  جنوبى  کرانه هاى  در  قدیم 
روباز گنج پر شامل ساطورابزار، خراشندة سنگین، تبردستى دوسویه و شکافنده بود که شباهت

بسیار به صنایع آشولى قفقاز، آسیاى میانه و شرق افریقا داشت.
در زمستان 1381، هم زمان با دومین فصل بازنگرى تپه سیلک به سرپرستى صادق
ملک شهمیرزادى، بررسى هاى محدود پارینه سنگى در نواحى هم جوار کاشان انجام و شمارى
محوطۀ پارینه سنگى همچون محوطه هاى روباز تنگ خُزاق (به احتمال پارینه سنگى قدیم)، فین
کوچک (به احتمال پارینه سنگى قدیم) و مجموعه هاى سفیدآب (پارینه سنگى جدید) شناسایى

شد (بیگلرى 1383).
در سال هاى 1382 و 1383 نیز همچنان گزارش هایى دربارة پیدا شدن محوطه هاى
پارینه سنگى منتشر مى شد که از آن جمله مى توان به بررسى و شناسایى مجموعه پناهگاه هاى
کرد اشاره  تخت جمشید  مجموعۀ  مجاورت  در  فراپارینه سنگى  به  منتسب  رحمت  صخره اى 
(شیدرنگ 1384). در سال 1382 سنگچین دیوارة ورودى غار کمیشان - بین شهرهاى نکا و
بهشهر در استان مازندران - که در زمان شناسایى آن در سال 1367 جلو دهانۀ ورودى کشیده
شده بود (صراف 1367)، برچیده و چالۀ حفارى غیرمجاز بیرون آن آزمایش و لایه نگارى شد.
سن و  الف)  (وحدتى نسب 1379  تأیید  را  اولیه  تخمین هاى  بررسى  این  از  به دست آمده  نتایج 
این محوطه را فراپارینه سنگى و اوایل نوسنگى تعیین کرد (بنگرید به پیوست هاى 1 تا 4 در
ماهفروزى 1382). این محوطه سپس در سال 1388 گمانه زنى شد (وحدتى نسب  1388 الف).
یعقوب محمدى فر و عباس مترجم  در بررسى هاى باستان شناختى سال 1382 حوزة
کردند گزارش  را  پارینه سنگى  به  منتسب  محوطۀ  دو  کردستان  استان  در  مریوان  جغرافیایى 
(Mohammadifar and Motarjem 2008). محوطۀ روباز کچ گاور، روى شیب ملایم دره
و پوشیده از دست افزارهاى سنگى موسترى بود و پناهگاه صخره اى ریواس دست افزار هایى با

ریخت شناسى فراپارینه سنگى داشت.
صخره اى پناهگاه  و  باستان شناختى  بررسى  لرستان  کوه دشت  در  نیز  مرادى  بابک 
دَرمره مربوط به پارینه سنگى جدید را معرفى کرد (مرادى 1382). هرچند در سال 1381 هیئت
بررسى هاىِ بود  اریسمان  در  کاوش  مشغول  که  توبینگن  دانشگاه  از  آلمانى  باستان شناسىِ 
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سال هاى  ،(Conard et al. 2009) داد  انجام  کرکس  کوه  پیرامون  کم دامنه اى  پارینه سنگى 
1382 و 1383 را باید سرمنشأ تحوّلِ عمده  در باستان شناسى پارینه سنگى ایران قلمداد کرد، چرا
که پس از گذشت نزدیک به بیست سال، هیئت هاى باستان شناسى غیرایرانى مجوز بررسى و
کاوش پارینه سنگى در ایران دریافت کردند. برخى از دانشگاه ها و مؤسسه هاى پژوهشى پیشگام
ملى مرکز  و  فرانسه  برُدو  دانشگاه  لیژ بلژیک،  دانشگاه  آلمان،  توبینگن  دانشگاه  زمینه  این  در 

علوم فرانسه بودند.
با آغاز سال 1383 مؤسسه هاى علمى گوناگونِ غیرایرانى به همراه متخصصان ایرانى
عمدة فعالیت ها،  توقف  از  پیش  روال  طبق  ابتدا،  و  آغاز  ایران  سراسر  در  را  کاوش  و  بررسى 
بررسى ها و کاوش ها را بر زاگرس و فروبومِ مجاور آن متمرکز کردند و تنها استثنا دراین باره پروژة
دیرین انسان شناسى ایران و فرانسه بود که، برخلاف دیگر گروه ها، بررسى به قصد جست وجوى
محوطه هاى پارینه سنگى را نخست در بلندى هاى شیرکوه یزد و سپس در دامنه هاى جنوبى و
شمالى البرز دنبال کرد (Berillon et al. 2007). دستاورد بررسى هاى پروژة دیرین انسان شناسى
ایران و فرانسه، به سرپرستى عسگرى خانقاه از دانشکدة علوم اجتماعى دانشگاه تهران و ژیل
بریون از مرکز ملى علوم فرانسه، از سال 1382 تا سال 1387 شناسایى محوطه هاى روباز منتسب

عباس مترجم و یعقوب محمدى فر
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Chevrier) به پارینه سنگى میانى مغانک و اچُونک (با فراوانى فن لوآلوآ) در دامـنه هاى دماوند
et al. 2006) و همچنین محوطه هاى گرم رود 1 و 2 در بلیران آمل بود. گرم رود آمل پس از

Keraudren and Thibault) گزارش بررسى هاى تیبو در این ناحیه براى بررسى برگزیده شد
1973). از سه فصل کاوش گرم رود 2 اطلاعات ارزنده اى از پارینه سنگى جدید البرز شمالى و

.(Berillon et al. 2007, 2009) کرانه هاى جنوبى کاسپى به دست آمد
در سال 1383 گزارشى از بررسىِ سال 1377 جلال عادلى در درة خرگوش ناو در لرستان
منتشر شد که به شناسایى پناهگاه هاى صخره اى پارینه سنگى انجامیده بود (یداللهى و دیگران 1383).
فرانسه با حضور ژاك دانشگاه برُدو  ایران و  در همان سال (1383) هیئت مشترك 
ژوبر کاوش در محوطۀ پارینه سنگى میانى مرتاریک را آغاز کرد و دستاورد آن نشان داد که
این محوطه  پناهگاهى براى شکار و استقرارهاى کوتاه مدت انسان در عصر پلیئستوسن جدید
(پارینه سنگى میانى) بوده و دست افزار هاى به دست آمده از آن با استفاده از فن لوآلوآ ساخته شده
Jaubert et al. 2006,) مى خورد  به چشم  آن  در  فراوانى  به  موسترى  صنعت  شاخصه هاى  و 

.(2009; Jaubert and Biglari 2004

فعالیت هاى هیئت باستان شناسى مشترك ایران و آلمان به سرپرستى سامان حیدرى و
نیکُلاس کنارد، و با همراهى الهام قصیدیان طى سال هاى 1382 تا 1384، با نام پروژة پژوهشى
عصر سنگ ایران و توبینگن به شناسایى شمارى محوطۀ پارینه سنگى در حاشیۀ فلات ایران
و همچنین در فروبومِ زاگرس در شمال خوزستان انجامید. از زمرة این محوطه ها غار بوف در

ژیل بریون اصغر عسگرى خانقاه
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استان فارس است که کاوش در آن وجود لایه هاى استقرارى منتسب به پارینه سنگى جدید را
نشان مى دهد (Conard et al. 2007). از دیگر دستاوردهاى بررسى هاى این هیئت مشترك
مجموعه هاى پارینه سنگى یقه سنگر، سوخته و خان احمد در دشت باشت بین شهرهاى گچساران
و نورآباد است که بر پایۀ ریخت شناسى و فناورى ساخت دست افزار هاى سنگى نمونه بردارى شده
.(Ghasidian et al. 2009) به اواخر پارینه سنگى جدید و اوایل فراپارینه سنگى منتسب است
پروژة پژوهشى عصر سنگ ایران و توبینگن در ادامۀ بررسى ها بر تپه هاى شنىِ جنوب کاشان
و شمال نطنز در ناحیۀ جغرافیایى قلعه گوشه متمرکز شد، که دستاورد آن شناسایى 24 محوطۀ
پارینه سنگى جدید در این نـاحیه در بازة زمانى بین پارینه سنگى میانى (وجود فناورى لوآلوآ) تا
پارینه سنگى جدید بود. از شاخص ترین این محوطه ها، محوطۀ روباز بردیا منتسب به پارینه سنگى

.(Conard et al. 2009) جدید است
بررسى ها در پادگانه هاى رودخانۀ ابهررود و نواحى اطراف آن در استان زنجان طى
تکه سفال هاى کنار  در  که  انجامید  تپه خالصه  محوطۀ  شناسایى  به   1384 و   1382 فصل  دو 
پراکنده بر سطح دست افزار هاى سنگى نیز داشت. دست افزارهاى سنگى تپه خالصه هم از نظر
ریخت شناسى (ساطورهاى یک لبه و دولبه، شکافنده ها و خراشندة سنگین) و هم از نظر فناورى
(ضربۀ مستقیم با چکش سخت) به دورة پارینه سنگى قدیم منتسب شد (على بیگى و خسروى

.(Alibaigi and Khosravi 2009 1386؛

سامان حیدرى الهام قصیدیان
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احمد آزادى در سال 1383 منطقۀ لیکک بهمئى را در شمال غرب استان کهگیلویه و 
بویراحمد بررسى و 36 محوطۀ باستانى شناسایى کرد که چهار محوطۀ پناهگاه صخره اى تنگِ 
سِروَك، محوطه هاى دَمِ تنگ مَه شَهى، قلاسنگر و مال کُمُن مربوط به دورة پارینه سنگى بود 

(آزادى 1386).
هیئت مشترك ایران و دانشگاه لیژ بلژیک در سال 1384 نخستین فصل از کاوش 
دوباره را در غار یافته آغاز کرد (Otte et al. 2007). غار یافته از جمله محوطه هایى است که در 
بررسى هاى سال 1961/1340 هُل و فِلنرى در درة خرم آباد در نزدیکى شهر خرم آباد در کوهى 
 Hole and) به همین نام شناسایى شد و سپس در سال 1965/1344 هُل آنجا را کاوش کرد
Flannery 1967). نتیجۀ مقدماتى گاهنگارى نسبى و مطلق این محوطه نشان دهندة وجود 

استقرارهاى متوالى پارینه سنگى جدید در این محوطه بود. این نتایج در فصول کاوش سال هاى 
1384 و 1387 هیئت مشترك ایران و بلژیک تأیید شد (Shidrang 2007)، ضمن اینکه یافته 
یکى از غنى ترین نمونه هاى کربن 14 را براى گاهنگارى و شمار چشمگیرى بقایاى جانوران 

دریازى دارد (شیدرنگ 1386).

                    ژاك ژوبر                نیکلاس کُنارد
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هیئت مشترك ایران و ژاپن در سال هاى 1384 و 1385 در تنگۀ بلاغى بررسى و
دورة به  مربوط  حاجى بهرامى  اشکفت  چون  محوطه هایى  شناسایى  آن  دستاورد  کرد.  کاوش 

.(Tsuneki et al. 2007) فراپارینه سنگى پایانى بود
طى سال هاى 1385 و 1387 کاوش هاى باستان شناختى پارینه سنگى در مجموعه غارهاى
قلعه بزى در کوهى به همین نام در 25 کیلومترى جنوب غربى اصفهان و شمال شهر مبارکه به
.(Biglari et al. 2009) شناسایى بقایاى استقرارى منتسب به دورة پارینه سنگى میانى انجامید
گزارش بررسى و شناسایى غار قلعه بزى 2 به همراه دو پناهگاه صخره اى مجاور (قلعه بزى 1 و
Hamedani et al. 3) را نخست زمین شناسان استان اصفهان منتشر کردند (جاورى 1383؛
Elhami et al. 2004 ;2004) و سپس با توجه به اندازة بزرگ تر محوطۀ شمارة 2 و اهمیت

بیشتر آن، این محوطه با همکارى باستان شناسان موزة ملى ایران کاوش شد. شواهد صنعت
موسترى بدون وجود شاخصه هاى فناورى لوآلوآ از وجوه متمایزکنندة این محوطه از محوطه هاى

هم زمان در زاگرس به شمار مى رود.
در سال 1385 غارهاى دربند را در استان گیلان، که پیش تر کارشناسان باستان شناسى
استان شناسایى کرده بودند، باستان شناسان موزة ملى ایران دوباره بررسى کردند و با توجه به
همراه به  غیرمجاز  حفارى  چالۀ  در  پلیئستوسن  عصر  ازمیان رفتۀ  جانوران  برخى  بقایاى  وجود 
شمارى دست افزار  سنگى و فناورى ساختِ دست افزارها و زنگارِ سنگین، به پارینه سنگى قدیم
منتسب کردند که با پذیرفتن این ادعا غار دربند و غارهاى گزارش شده از کوهپایه هاى سهند
ایران در  شناسایى شده  قدیم  پارینه سنگى  غارى  محوطه هاى  تنها   (Sadek-Kooros 1976)
دست افزارهاى هم زمانى  فرض  یادشده  گاهنگارى  اساس   .(1386 دیگران  و  (بیگلرى  است 
کاوش از  داده ها  این  که  این  به  توجه  با  و  است  منقرض شده  جانوران  بقایاى  با  به دست آمده 
روش مند به دست نیامده، هم زمان دانستن آن ها خالى از ایراد نیست. از سوى دیگر وجود بقایاى
خرس غارنشین که گونه اى ازمیان رفته است، لزوماً به معناى انتساب این محوطه به پلیئستوسن

میانى نیست، چرا که این گونه تا پلیئستوسن جدید نیز مى زیسته است.
ردیابى پى  در  روسیه  و  ایران  باستان شناسى  مشترك  گروه  سال  همان  تابستان  در 
گذرگاه هاى احتمالى مهاجرت انسان در عصر پارینه سنگى کرانه هاى جنوبى دریاى کاسپى را در
سه استان گلستان، مازندران و اردبیل بررسى کردند. هرچند بر اساس گزارش هاى منتشرنشده،
این هیئت مدعى معرفى بیش از 42 محوطۀ جدید شده (بشکنى 1387)، در واقعیت بسیارى

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


102  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

از محوطه ها تک یافته هاى بى ارزشِ گاهنگارى بوده و در مواردى هم که به تجمعات سنگى
برخورد شده، نبود دقت در گردآورى و همچنین نبود هیچ گونه نمونه بردارى آمارى در پایان
باعث شده که مجموعه هاى به دست آمده و محوطه هاى شناسایى شده را هیچ گاه نتوان  به صورت

شایسته بررسى و نتایج آن را منتشر کرد.
در بهار سال 1385 هنگام کاوش در تپه دولت آباد بوئین زهرا گروهى از باستان شناسان
شمارى و  بررسى  را  آن  و  بازدید  بوئین زهرا  جنوب  کیلومترى  در 10  آتشگاه  محوطۀ  از 
نظر در  با  بنابراین  شد.  منتسب  میانى  پارینه سنگى  به  که  کردند  پیدا  سنگى  دست افزار 
گرفتن اهمیت دست افزارها و امکان پیدا شدن دست افزارهاى سنگى بیشتر در اسفندماه
همان سال بررسى از سر گرفته شد و به یافتن دست افزارهاى بیشترى انجامید (معصومى

و دیگران 1389).
در پاییز سال 1386 نخستین نمونه بردارى در ابعاد محدود و بررسى تپه هاى دلازیان
این که  باستان شناسانى  گزارش هاى  در  پیش تر  شد.  انجام  سمنان  جنوب  کیلومترى  در 2 
تپه هاى سطح  روى  فراوان  سنگى  دست افزار هاى  وجود  به  بودند  کرده  بررسى  را  ناحیه 
و (مهریار  بود  شده  اشاره  آن  جنوب  کیلومترى  چند  در  میرك  تپه هاى  و  دلازیان  محوطۀ 
کبیرى 1365). دستاورد نخستین بررسى ها نشان داد که تپه هاى دلازیان سکونتگاه انسان
در اواخر پارینه سنگى میانى و اوایل پارینه سنگى جدید بوده است (وحدتى نسب و دیگران
1386؛ ;Vahdati Nasab et al. 2010b). هرچند در این نتیجه گیرى بر اساس بررسى هاى
تکمیلى سال 1388 بازنگرى و شواهد استقرارهاى فراپارینه سنگى نیز از این محوطه گزارش

شد (وحدتى نسب 1388 ب).
در همان سال بررسى حاشیۀ شمالىِ دریاچۀ پریشان در استان فارس به بازشناسى توان
پارینه سنگى این حوزة جغرافیایى انجامید. مجموعه غارها و پناهگاه هاى صخره اى هلک (هلک
1 تا 4) دست افزارهاى سنگى داشتند که با توجه به وجود برخى شاخصه هاى فراپارینه سنگى و
پارینه سنگى جدید به این دو دوره منتسب شد. این بررسى همچنین تأکیدى بر اهمیت دریاچۀ
در شیرین  آب  منابع  وجود  بود.  پارینه سنگى  باستان شناسى  تکمیلى  بررسى هاى  در  پریشان 
کنار زمین ریخت شناسىِ مناسب کوه هاى مشرف به دریاچه و فراوانى انواع جانوران و فراوانى
رگه هاى مواد خام ابزارسازى همگى نشان دهندة احتمال وجود استقرارهاى پارینه سنگى بیشتر

.(Vahdati Nasab et al. 2008) در منطقه است
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همان گونه که پیش تر گفته شد کرانه هاى جنوبى دریاى کاسپى از دیرباز براى متخصصان
است. داشته  جاذبه  بسیار  پلیئستوسن  دورة  در  انسان ریخت ها  مهاجرت  مسئلۀ  به  علاقه مند 
نواحى این  در  دهۀ 1950/1330  در  ایران  در  پارینه سنگى  کاوش هاى  نخستین  رو  همین  از 
همین ادامۀ  در  کرده اند.  بررسى   بارها  را  جغرافیایى  ناحیۀ  این  باستان شناسان  و  شده  انجام 
بررسى ها و پس از بررسى هاى هیئت مشترك ایران و روسیه در تابستان 1385، هیئت دانشگاه
هان یونگ کرة جنوبى به همراه کارشناسان میراث فرهنگى استان گیلان نخستین فصل بررسى
و شناسایى محوطه هاى پارینه سنگى بلندى هاى استان گیلان را در تابستان سال 1386 آغاز
سال در  که  کره  و  ایران  پارینه سنگى  مشترك  پژوهش هاى  فصل  نخستین  دستاورد  کردند. 
1386 پایان پذیرفت، ثبت و بررسى 17 محوطه شامل 13 غار، 2 پناهگاه صخره اى و 2 محوطۀ
روباز (تراس رودخانه اى) بود (باقریان و باى 1386). در میان 17 محوطۀ یافت شده در نخستین
فصل فقط یک محوطه (غار یارشلمان) داده هاى مشکوك به پارینه سنگى داشت که به لحاظ
اهمیتِ آن، دوباره در دومین فصل بازبینى شد. دومین فصل بررسى هاى پارینه سنگى ایران و
کره در سال 1387 در بلندى هاى دیلمان استان گیلان ادامه یافت (وحدتى نسب 1387). هرچند
از 25 محوطۀ بازدیدشده در این بررسى فقط غارهاى چپلک و مالهان A را مى شد به دورة
پارینه سنگى منتسب کرد و دیگر محوطه ها همگى بدون داده هاى سطحى پارینه سنگى بودند

(وحدتى نسب 1388).

کوروش روستایى مژگان جایز
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از دیگر فعالیت ها در سال 1386 بررسى پارینه سنگى دشت ایذه به سرپرستى مژگان
جایز بود (جایز 1386). این بررسى به شناسایى 54 محوطه منجر شد که بر پایۀ ریخت شناسى
ریزتیغه هاى ریزتیغه،  مادرهاى  سنگ  پرداخت دار،  (ریزتیغه هاى  گردآورى شده  دست افزارهاى 
کول دار، خراشنده هاى انتهایى کوچک و اسکنه هایى در اندازة کوچک) به دوران فراپارینه سنگى
و پیش ازنوسنگى منتسب شد. نبود هندسى ها از شاخصه هاى محوطه هاى فراپارینه سنگى دشت

.(Niknami et al. 2009) ایذه است
چهارمحال وبختیارى در  فارسان  دشت  بررسى هاى  طى  همچنین   1386 سال  در 
اساس بر  که  شد  ثبت  و  شناسایى  روباز)  محوطۀ  و  صخره اى  پناهگاه  (غار،  محوطه  شمارى 
دست افزارهاى گردآورى شده از سطح، زمانى بین پارینه سنگى میانى تا فراپارینه سنگى را شامل
مى شد (خسروزاده 1386). بررسى تکمیلى دست افزار هاى سنگى استفادة چشمگیر فناورى لوآلوآ

را در مجموعه هاى منتسب به پارینه سنگى میانى نشان داد (جمشیدى 1388).
بوشهر استان  ریز  و  جام  بین  ناحیۀ  در  ایران  جنوبى  کرانه هاى  در  سال  همان  در 
به بررسى،  این  دستاوردهاى  شد.  انجام  بار  نخستین  براى  پارینه سنگى  روشمند  بررسى هاى 
سرپرستى عبدالرضا دشتى زاده، یافتن دست افزارهاى سنگى شاخصۀ پارینه سنگى میانى (استفادة

.(Dashtizadeh 2009) چشمگیر از فناورى لوآلوآ) بود
سال هاى در  بوئین زهرا  منطقۀ  در  تهران  دانشگاه  شناختى  باستان   بررسى هاى  در 
بوئین زهرا بلندى هاى  و  دشت ها  گوناگون  نواحى  از  سنگى  دست افزار  شمارى   1386-1387

حجت دارابى عبدالرضا دشتى زاده
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گردآورى شد که از شاخص ترین آن ها  دست افزار هاى یافت شده از محوطۀ سپیددشت در حاشیۀ
رودخانۀ آغچه دام است. به دلیل وجود برخى شاخصه هاى فناورى و ریخت شناسى پارینه سنگى
ضربۀ سکوى  وجود  مادر،  سنگ  از  تراشه بردارى  در  لوآلوآ  فناورى  از  استفاده  همچون  میانى 
کلاه ژاندارمى و همچنین وجود پیکان هاى موسترى و لوآلوآ، مجموعۀ سپیددشت به پارینه سنگى

.(Vahdati Nasab et al. 2009) میانى منتسب شد
در بهار سال 1388 نخستین فصل کاوش در غار کُمیشان در استان مازندران آغاز شد
که عملیات شناسایى و همچنین بررسى هاى محدود آن پیش تر انجام شده بود (وحدتى نسب
1379 الف؛ ماهفروزى 1382). دستاورد نخستین فصل کاوش در این محوطه، یافتن بیش از 60
هزار شىء فرهنگى بود که بخش انبوهى از آن را دست افزارهاى سنگى (میان سنگى و نوسنگى)
و بقایاى استخوانى جانوران تشکیل مى داد. از یافته هاى در خور توجه این کاوش بقایاى یک
اجاق سنگچین همراه با لایه هاى خاکستر و استخوان هاى زغال شده در لایه هاى مشکوك به
فراپارینه سنگى و همچنین وسایل تزئینى (دندان با انتهاى سوراخ شده براى استفاده به عنوان
غارهاى فراپارینه سنگى  به  منتسب  لایه هاى  از  پیش تر  آن  همانند  نمونه هاى  که  است،  آویز) 
هوتو و کمربند طى کاوش هاى دهۀ 1950/1330 کارلتُن کوون گزارش شـده بود (وحدتى نسب

.(Vahdati Nasab et al. 2011 1388 الف؛
تپه هاى بین  سمنان،  جنوب  در  میرك  جغرافیایى  محدودة  سال  همان  تابستان  در 
دلازیان و میرك، بررسىِ پیمایشىِ فشرده (وحدتى نسب 1388 ب) و طى آن 5 محوطه، شامل
دلازیان و میرك، بررسى و شناسایى شد که تپه هاى میرك در جنوب این گسترة جغرافیایى
حتى و  ایران  در  پارینه سنگى  محوطه هاى  بى نظیرترین  خود  نوع  در  و  بزرگ ترین  از  درواقع 
خاور نزدیک است. از جمله ویژگى هاى میرك اندازة آن، بالغ بر 40 هکتار، و همچنین فراوانى
دست افزار هاى سنگى که شمارشان بیش از ده ها هزار برآورد مى شود و از همه مهم تر وجود
چشمگیر شاخصه هاى پارینه سنگى میانى (فراوانى قطعات ساخته شده با فناورى لوآلوآ و پیکان ها)

.(Vahdati Nasab et al. 2013, Rezvani and Vahdati Nasab 2010) است
استان در   1388 سال  در  باستان شناسى  پژوهشکدة  از  روستایى  کوروش 
چهارمحال و بختیارى، بلندى هاى کوهرنگ را در ارتفاع بالاى 2000متر از سطح دریا، با
تمرکز بر کوهپایه هاى شرقى زردکوه بررسى کرد. در این بررسى بیش از 160 محوطه
پراکنش دست افزار سنگى داشت که بیشتر آثار آن ها مربوط به دورة پارینه سنگى میانى
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بود؛ هرچند شمارى محوطۀ فراپارینه سنگى/ نوسنگى آغازین نیز در این میان وجود داشت 
.(Roustaei 2010)

          امیر بشکنى در سال 1388 شهرستان سنقر را با هدف شناسایى پراکندگى غارها و 
پناهگاه هاي صخره اى و دوره هاى فرهنگى بررسى و در این بررسى 32 غار و پناهگاه صخره اى 

شناسایى کرد که چند محوطه بقایاى پارینه سنگى داشت (بشکنى و دیگران 1391).
در بررسى هاى خرداد و تیر 1388 شهرستان دلیجانِ استان مرکزى به سرپرستى 
حجت دارابى 127 اثر باستانى از دوره هاى گوناگون شناسایى و ثبت و در این میان بر 
 Eskandari) سطح یکى از محوطه ها به نام تپه مس آثارى از دورة پارینه سنگى یافت شد

.(et al. 2010

حجت دارابى در فروردین ماه 1389 یک ماه دشت مهران را در استان ایلام در قالب 
استقرارى  الگوهاى  ساختن  روشن  هدف  با  مهران  دشت  باستان شناسى  پروژة  مطالعاتىِ  طرح 
این دشت از دورة پارینه سنگى تا آغاز نگارش و برهم کنش انسان با محیط زیست و همچنین 
بررسى  این  در  و  کرد  بررسى  تاریخ  از  پیش  در  پیرامونى  مناطق  با  دشت  ساکنان  برهم کنش 
شد  شناسایى  جدید  پارینه سنگى  و  میانى  پارینه سنگى  قدیم،  پارینه سنگى  محوطۀ  شمارى 

.(Darabi et al. 2012)

                         اردشیر جوانمردزاده                                                     سجاد على بیگى
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در تابستان 1388 و در ادامۀ بررسى  هاى پارینه  سنگى منطقۀ کوهدشت لرستان، غار
اشکفت طهماس در بخش چگینى شناسایى شد. یافته  هاى سنگى این محوطه حاکى از قدمتى

در حدود پارینه  سنگى جدید و فراپارینه  سنگى است (مرادى 1392).
سجاد على بیگى در سال 1389 درة کُران بزُان را، به این دلیل که قرار بود در آن سد
ساخته شود، بررسى کرد. کُران بزُان شامل بخش هایى از شهر کوهدشت در غرب استان لرستان
و هُلیلان در شمال شرق شیروان-چرداول در استان ایلام است. منطقۀ بررسى 71 کیلومترمربع
گستردگى داشت و شامل دره ها و تپه هاى مشرف به رود سیمره بود. در این بررسى محوطه هاى
Alibaigi) مربوط به پارینه سنگى قدیم، پارینه سنگى میانى و پارینه سنگى جدید شناسایى شد

.(et al. 2011
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فصل سوم

پارینه سنگى قدیم ایران

تبردستى دوسویۀ ناتمام (فیکرون) یافت شده از امََرمِردِگ
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فصل سوم

پارینه سنگى قدیم ایران

انسان شناسان بر این باورند که در حدود 8 تا 5 سال میلیون پیش نیاکان انسان ریخت ها از نیاکان
شمپانزه ها جدا شده اند (کلارك 1392). بسیارى عقیده دارند که حدود 5 میلیون سال پیش بر
اثر تغییرات اقلیمى، جنگل هاى انبوه افریقایى جاى خود را به علفزارها و بیشه زارها دادند. این
وضعیت باعث شد انسان ریخت هاى ساکن در جنگل ها مجبور شوند براى تهیۀ مواد غذایى خود
به وراى جنگل ها و علفزارها پا بگذارند، جایى که براى حمل مواد به دستان آزاد نیاز داشتند و
همین سازگارى بهتر به حفظ موجوداتى منجر شد که قادر به راه رفتن روى دوپا بودند. نخستین
انسان  ریخت ها بیشتر بر اساس ریخت  شناسى استخوان لگن و نحوة مفصل بندى استخوان هاى
متمایز بزرگ  میمون هاى  از  مى داده،  آن ها  به  دوپا  روى  رفتن  راه  توانایى  که  پایین تنه،  بلندِ 
مى شدند؛ اگرچه همچنان توانایى بالا رفتن از درختان را نیز داشتند. واژة انسان ریخت شامل هر
نخستى است که قادر باشد عادتاً روى دوپا راه برود، مغز به نسبت رشدیافته داشته باشد و دندان

نیش آن کوچک شده باشد.
باستان شناسان و انسان شناسان، آغاز پارینه سنگى قدیم را در اوراسیا (اروپا، شمال
افریقا و آسیاى غربى) حدود 3/4 میلیون سال پیش و پایان آن را 300 تا 250 هزار سال پیش
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دانسته اند. در افریقا و در حدود 2/6 تا 2/5 میلیون سال پیش جنس انسان از یکى از گونه هاى 
(انسان  انسان  نخستین  و  جدا   (3-1 (شکل  سدیبا؟)  (استرالوپیته کوس  استرالوپیته کوس 
رودولف (شکل 2-3) یا انسان ماهر؟ (شکل 3-3)) با داشتن مغز بزرگ تر و دندان هاى آسیاى 
کوچک تر، که به احتمال از تغییر در رژیم غذایى متأثر بود، از استرالوپیته کوس ها متمایز شد. 
به نظر مى رسد افزایش حجم مغز، ساختن دست افزار و گوشتخوارى، همراه با هم تحول یافته 
و پیامد آن کاهشِ اندازة دندان هاى آسیا بوده است. بسیارى از دانشمندان بر این باورند که 
تئورى ذهن (توانایى درك نیت دیگران) در این مرحله بروز یافته است. از آنجا که شمپانزه ها 
اجتماعى  یادگیرى  نوع  از  آن ها  در  یادگیرى  اعظم  (بخش  هستند  فرهنگ  داراى  جانورانى 
است)، ابتدایى ترین انسان ریخت ها را نیز مى توان جانوران داراى فرهنگ نامید. گرچه از دیدگاه 
سنتى وجود دست افزارهاى الدوانى و نخستین سنگواره  هاى جنس انسان را به یکدیگر نسبت 
داده اند و همین امر دستاویزى براى لوئیس لیکى در نامیدن نخستین انسان شده (انسان ماهر)، 
ولى امروزه مشخص است که پیش از انسان ماهر گونه  هایى از استرالوپیته کوس ها نیز قادر به 

.(McPherron et al. 2010) تولید و استفاده از دست  افزارهاى سنگى بوده  اند

شکل 1-3 جمجمه و دندان هاى استرالوپیته کوس سدیبا
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          سپس در حدود 2 میلیون سال پیش انسان کارگر (شکل 4-3)، که گفته مى شود 
گونۀ افریقایى انسان راست قامت (شکل 5-3) بوده، در شرق افریقا پدیدار شد. انسان کارگر، 
برخلاف انسان ریخت هاى پیش از خود، بیشترین شباهت را به انسان هاى امروزى داشت. این 
انسان کاملاً مى توانست روى دوپا راه برود و به لحاظ ابعاد و اندازه  هاى بدنى و همچنین کاهش 
اختلاف بین دو جنس بسیار به انسان امروزى شبیه بود (کلارك 1392). مدارك باستان شناختى 

شکل 2-3 جمجمۀ انسان رودولف و بازسازى چهرة آن

شکل 3-3 جمجمۀ انسان ماهر و بازسازى چهرة آن

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


114  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

سال هزار  تا 700  میلیون  زمانى 1/8  بازة  از  به جاى مانده 
از خارج  به  را  انسانى  پراکنش  از  موج  سه  دست کم  پیش 
موج نخستین   .(3-2 و   3-1 (نقشۀ  مى دهد  نشان  افریقا 
1/6 تا   1/7 حدود  ساطورابزارى  صنایع  سازندگان  شامل 
میلیون سال پیش است. نخستین خروج از افریقا بى درنگ
1/7 حدود  در  الُدوانى  ابزارسازى  فناورى  پیدایش  از  پس 
سازندگان است.  افتاده  اتفاق  پیش  سال  میلیون   1/5 تا 
صنایع آشولى آغازین (آشولى قدیم) در حدود 1/4 میلیون
سال پیش دومین موج پراکنش به اوراسیا را راه انداختند
و سومین موج حدود 800 هزار سال پیش اتفاق افتاد، که
شکافنده ها با  آشولى  سنگى  صنایع  بودن  دارا  آن  ویژگى 
بلفر-کوهن و  (بار-یوسف  بود  بزرگ  تراشه ابزارهاى  و 
تغییرات فشار  احتمال  به  پراکنش  ها  این  دلیل   .(1392
محیطى و اقلیمى همچون بیابانى شدن بخش گسترده اى
از تنگۀ الُدواى، که مناطقِ پر از پوشش گیاهى و جانورى را
از دسترس انسان کارگر خارج کرد، و نیز فشار نسبى ناشى
جدید کُنام هاى  گشایش  همچنین  و  جمعیت  افزایش  از 
بوده است. انسان هاى پلیئستوسن میانى ذخایر گوشتى شان
مى آوردند. دست  به  شکار  طریق  از  یا  لاشه خوارى  از  را 
موفقیت انسان ریخت ها در تصرف زیستگاه هاى اوراسیایى
با دسترسى به غذا یا تغییر در روش هاى تهیۀ غذا تسهیل
انسان به  حیوان  از  واگیردار  بیمارى هاى  نبود  بلکه  نشده، 
که آن ها را در خاستگاه افریقایى خود محدود و گرفتار کرده
بود از زمرة مهم ترین عوامل در گسترش و موفقیت آنان
موفق بار  نخستین  براى  انسان ها  بود.  افریقا  از  خارج  در 
شدند از منطقه هاى بیمارى زا در افریقا خارج شوند و بختِ
بقاى گروه هاى انسانى را به طور چشم گیرى افزایش دهند.
بوم شناسى افریقا نشان مى دهد که این قاره از دیرباز محل

شکل 4-3 جمجمه و اسکلت
انسان کارگر
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زیست گروه هاى زیادى از ریزانگل ها بود که همگام با تطور انسان  دچار انتخاب طبیعى و تطور 
شدند. این انگل ها به نحوى با بدن انسان ها سازگارى پیدا کرده بودند که به مجرد افزایشِ جمعیتِ 
انسان ها، بر شدت نفوذ و حمله هاى آن ها نیز افزوده مى شد. وجود ریزانگل ها در مناطق استوایى 
و گرم در کنار محدودیت دسترسى به غذا، دو عامل اساسى در توازن طبیعىِ جمعیتِ نیاکان 
انسان در افریقا بود. گسترش انسان ها به سکونتگاه هاى جدید در اوراسیا  - جایى که انسان ها 
پیش از این در آن ناشناخته بودند - به معنى رهایى انسان ها از دست دشمنان زیست محیطى 
همچون بیمارىِ خواب، مالاریا، پیل پایى، التهاب مغز و مانند این ها بود که پیش از آن باعث 
کاهش جمعیتِ نخستى ها و پستانداران دیگر در افریقا مى شد. ورود به محیط هاى جدید به ویژه 
از محیط هاى گرم تر به محیط هاى سردتر و خشک تر خطر سرایت بیمارى هاى مشترك بین 
انسان و حیوان را به حداقل مى رساند (بار-یوسف و بلفر-کوهن 1392). به احتمال انسان هاى 
راست قامت با خود ابزارهاى قلوه سنگى یا تراشه سنگ هاى خشن و تبرهاى دستىِ آشولى را به 
مناطق دیگر برده اند. شواهد بیانگر گسترش انسان ها به سوى آسیاى غربى از چندین محوطه 

همچون دمانیسى در گرجستان و عبیدیه در فلسطین به دست آمده است (رایت مایر 1392). 
یافت شده  (شکل 3-6)  چِپرانو  جمجمۀ  اروپا  در  انسانی  قدیمی  نمونه هاي  دیگر  از   
گونۀ  به  را  آن  کاوشگرانش  که  است  پیش  سال  هزار   700 به  متعلق  ایتالیا  چپرانوى  در 
سنگواره اى  مدارك  نیست.  قطعی  ادعایی  چنین  چند  هر  داده اند،  نسبت  راست قامت  انسان 
است.  داشته  چشمگیرى  افزایش  پیش  سال  هزار   500 حدود  در  اروپا  در  انسان ریخت ها 

شکل 5-3 جمجمه و چهرة بازسازى شدة انسان راست قامت
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مجموعه اى از سنگواره هایى که پیشتر با نام انسان هوشمند باستانى شناخته می شد امروزه با 
نام انسان هایدلبرگ (شکل 7-3) شناخته مى شود. این انسان، که بر اساس آروارة یافت شده 
از مائر آلمان در سال 1908 نام گذارى شده تا به امروز از مبهم ترین و پیچیده ترین گونه ها 
 1200 تا   1100 حدود  در  بزرگى  مغز  حجم  هایدلبرگ  انسان  است.  دیرین انسان شناسى  در 
سانتی متر مکعب داشت و نخستین نمونۀ آن بودو در اتیوپى متعلق به 600 هزار سال پیش 

است (تترسال 1392).

شکل 6-3 جمجمۀ انسان چپرانو

شکل 7-3 جمجمۀ انسان هایدلبرگ و چهرة بازسازى شدة آن
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تا به امروز از محوطۀ دمانیسى در گرجستان در نزدیکى ایران بقایاى نوعى از انسان
راست قامت به نام انسان گرجى (شکل 8-3) با قدمت 1/7 میلیون سال و نیز ابزارسنگى هاى
زمخت مربوط به 1/6 میلیون سال پیش از ریوات در پاکستان به دست آمده (تترسال 1392)؛
اما هیچ سنگواره اى از انسان کارگر یا انسان راست قامت تا به امروز در ایران یافت نشده است.
با این همه، باستان شناسان بر اساس فن گونه شناسىِ دست افزارهاى سنگى و مقایسۀ آن ها با
نمونه هاى به دست آمده از افریقا و اطراف ایران به این نتیجه رسیده اند که انسان راست قامت یا
گونه اى از آن در ایران زندگى مى کرده، اما سخن گفتن از زمان حضور این گونۀ انسان در ایران

بسیار دشوار است و نمى توان آن را با قطعیت تعیین کرد.

معرفى صنایع سنگى پارینه سنگى قدیم
نظر در  انسان  گونۀ  خاص  ویژگى هاى  از  را  افزار  دست  ساخت  دیرین انسان شناسان  مدت ها 
مى گرفتند، درحالى که تنوع رفتارهاى دست افزارسازى و استفاده از ادوات ابزارى در بین شمپانزه ها
دیرین انسان شناسان را ناگزیر کرد تا در کاربرد واژگانى همچون ”انسان ابزارساز“ کمى احتیاط کنند.
گرچه در دورة پارینه سنگى قدیم صنایع تراشه  بردارى متعدد در نقاط گوناگون جهان رایـج
بـوده، دو صـنعت ابزارسازى بـه نـام هاى اُلـدوانى و آشـولى از شـاخـص  تریـن  ها هسـتنـد.

شکل 8-3 جمجمۀ انسان گرجى یافت شده از دمانیسى گرجستان
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نقشۀ 1-3 مسیرهاى پراکنش انسان راست قامت در جهان (بار-یوسف، بلفر-کوهن 1392)
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نقشۀ 2-3 محوطه هاى اصلى سنگواره هاى انسان راست قامت (رایت مایر 1392)
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که افریقا،  ساکن  هاى  ریخت  انسان 
غذا گردآورى  و  مُردارخوارى  راه  از 
زندگى مى کرده اند، نخست از صنعت
اند. مى برده  بهره  الدوانى  سنگى 
کهن ترین شواهد مستقیم از صنعت
به انسان ریخت ها  به  مربوط  الدوانى 
اتیوپى در  پیش  سال  میلیون   3/5
برش آثار  شامل  که  بازمى گردد، 
است. جانوران  استـخوان  روى 
مجموعه  هاى مربوط به 2/5 میلیون
نازك تراشه هاى  شامل  پیش  سال 
کوبه ها، سنگى،  تکه هاى  و  لب تیز 
استخوان هایى و  سنگى  سندان هاى 
از حاصل  برش،  و  کوبش  آثار  با 
استخوان مغز  آوردن  در  و  قصابى 
است. این فناورى ساده پس از یافت
تنگ درة در  مشابه  نمونه هاى  شدن 
(نقشۀ افریقا  تانزانیاى  در  الدوایى 
نامیده الُدوانى  سنگى  صنایع   ،(3-3
لیکى لوئیس   .(1392 (امبروز  شد 
مارى همسرش  و   (1903-1972)
لیکى (1996-1913) هنگام کاوش
الدوایىِ تنگ درة  در   1930 دهۀ  در 
و  3-9 (شکل  ابزارها  این  تانزانیا 
Leakey) 10-3) را به دست آوردند

 .(1966; Plummer 2004

از گونه  این  ساخت  براى 
به مستقیم  ضربۀ  روش  دست افزار 

بالا: مارى و لوئیس لیکى
وسط: تنگ درة الدوایى در تانزانیا

پایین: شکل 9-3 ساطورابزار یافت شده از تنگ درة الدوایى در
تانزانیا مربوط به 1/8 تا 2 میلیون سال پیش
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(شاخ،  نرم  چکش  یا  (قلوه سنگ)  سخت  چکش  کمک  به  روش  این  در  مى شد.  گرفته  کار 
استخوان، عاج و چوب) به سنگ مادر ضربه وارد مى کردند و درنتیجه تراشه هایى از آن برداشت 
جزئى  دستکارى  از  بیشتر  و  بود  زمخت  و  ابتدایى  بسیار  سنگى  دست افزارهاى  این  مى شد. 
قلوه سنگ ها به وجود مى آمد. ابزارهاى اولدوانى به ساطورابزار، خراشنده و کوبنده تقسیم مى شود. 
فن ضربۀ مستقیم با چکش سخت (شکل 11-3) کهن ترین نوع ساخت دست افزار است. پس 
از آن شیوة جدیدى از ساخت به کمک ضربۀ مستقیم با چکش نرم (شکل 12-3) ابداع شد. 
کهن ترین شواهد از این شیوة ساخت به حدود 700 هزار سال پیش در افریقا بازمى گردد، اما 
 Inizan به احتمال پیش از این تاریخ نیز استفاده مى شده است (اینیزان و دیگران 1389: 50؛

.(et al. 1991: 37

شکل 11-3 ساخت دست افزار به روش ضربۀ 
مستقیم با چکش سخت، چکش سخت در دست 
راست و سنگ مادر در دست چپ دیده مى شود 

 (Shea 2013: 23)

شکل 10-3 ساطورابزارهاى یافت شده از تنگ درة اولدوایى در تانزانیا مربوط به 1/8 میلیون سال پیش

شکل 12-3 ساخت دست افزار به روش ضربۀ 
مستقیم با چکش نرم، چکش نرم در دست 

راست و سنگ مادر در دست چپ دیده مى شود 
(Shea 2013: 23)
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نظر در  سنگى  دست افزارهاى  به کارگیرى  اصلى  عامل  را  گوشتى  غذایى  رژیم  غالباً 
گرفته اند. نشانه هاى برش و کوبش روى استخوان هاى پستانداران بزرگ نشانۀ رژیم گوشتخوارى
در 3/4 میلیون سال پیش است. داده هاى به دست آمده از بررسى لبه هاى تراشه هاى سنگى نشان
گیاهان نیز  و  چوب  خراشیدن  و  بریدن  براى  گوشت،  بر  افزون  دست افزارها  این  که  مى دهد 
سیلیس دار (نى، علف، و جَگَن) به کار مى رفته است. سنگ مادرهاى لب تیز نیز بى گمان کارکرد
پارینه سنگى محوطه هاى  از  به دست آمده  نوك تیز  استخوان هاى  برخى  است.  داشته  چندگانه 
یا نرم تر  مواد  کردن  سوراخ  از  ناشى  به احتمال  که  دارد  صیقل خورده  نوك  جنوبى  افریقاى  در 

خراشیدن خاك هاى سفت (پشته هاى موریانه) است (امبروز 1392).
توانایى هاى گسترش  هدف  با  محیطى  سازش  نوعى  اصل  در  الُدوانى  فناورى 
انسان ریخت هاى نخستین براى شکل دادن به چوب، استخوان و دیگر مواد و دستیابى بیشتر
به منابع غذایى باکیفیت مانند اجتماعات موریانه اى، گوشت و مغز قرمز استخوان پستانداران
بزرگ بوده است. این منابع پروتئینى نیاز مغز بزرگ نخستین نمایندگان گونۀ انسان را به انرژى
بیشتر براى سوخت وساز تأمین مى کرد. نخستین انسان ریخت هاى ساکن در ساواناى افریقا براى
دستیابى به منابع غذایىِ پیش بینى ناپذیر مانند لاشه هاى شکارشدة حیوانات و رقابت با دیگر رقبا
در به دست آوردن منابع پروتئینى نیازمندِ دست افزارهاى سنگى بوده اند و همین نیاز به احتمال

انگیزه هاى مهمى براى پیچیدگى فکرى انسان ریخت ها پدید آورده است (امبروز 1392).
عموماً انسان ماهر را نخستین ابزارساز در نظر مى گیرند. بررسى قالب درونى جمجمۀ
داشته وجود  بروکا  ناحیۀ  تشکیل  آثار  مغز،  چپ  سمت  نیمکرة  در  که  مى دهد  نشان  گونه  این 
است. ناحیۀ بروکا در مغز مسئول کنترل حرکتىِ اعصاب صورت و زبان و همچنین در مجاورت
و درگیر با اعصابِ کنترلِ حرکت دست است. تراشه بردارى با ضربۀ مستقیم و استفادة درست از
ابزار نیازهاى متفاوتى را در دستان راست و چپ ایجاد مى کرده، دستِ چپ سنگ مادر را نگه
مى داشته درحالى که دستِ راست به نقطۀ مورد نظر دقیقاً و با نیرویى کاملاً کنترل شده ضربه
مى زده، فعالیت هاى معمول ابزارسازى همراه با تقسیم کار بین دستان در ثابت نگه داشتن اشیاء
احتمال به سمت گرایى نیمکره هاى مغز انجامیده و پایۀ تحول زبان را بنا و استفاده از آن ها، به 

نهاده است (امبروز 1392).
دست انسانِ ماهر از لحاظ ریخت شناسى همانند دست انسان هاىِ مدرن است. حجم
جمجمه در این گونه (800 تا 600 سانتى متر مکعب) به طور معنادار بیشتر از انسان ریخت هاى
قدیمى تر و معاصر خود و میمون هاى عصر حاضر (500 تا 450 سانتى متر مکعب) بوده است.
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اندازة دندان ها در این گونه به نسبتِ اندازة بدن کوچک بوده، که ارتباط بین استفاده از ابزار، 
دیگر  گونۀ  چندین  سنگواره اىِ  بقایاى  البته  مى دهد.  نشان  را  هوش  و  غذایى  رژیم  کیفیت 
اتیوپیکوس،  (گارهى،  ماهر  انسان  از  کوچک تر  مغزى  حجم  با  تنومند  استرالوپیته کوس هاى  از 
بویزیاى و روباستوس) در کنار دست افزارهاى منتسب به سنت الدوانى گزارش شده و بنابراین 
هویت واقعى سازندگان دست افزارهاى الُدوانى و ارتباط فناورى با اندام را فعلاً نمى توان قطعى 
دانست. استخوان هاى انگشت و شست به دست آمده از غار سوارتکرانز در افریقاى جنوبى داراى 
ریخت شناسىِ دست استفاده کنندگان از ابزار است. با پذیرش اینکه این بقایاى سنگواره اى متعلق 
انسان ریخت  گونه   یک  از  بیش  که  کرد  تصور  مى توان  است،  روباستوس  استرالوپیته کوس  به 
سازندة دست افزارهاى الُدوانى بوده است. استرالوپیته کوس ها یک میلیون سال پیش منقرض 
شدند، اما ساخت مجموعه ابزارهاى نوع الُدوانى تا دست کم نیم میلیون سال پیش ادامه یافت.                  
دومین صنعت ابزارسازى دورة پارینه سنگى قدیم صنعت آشولى است. گابریل مُرتیه،   
باستان شناس فرانسوى، نام آشولى را پس از یافتن محوطه اى با نام سَنت آشول در شمال فرانسه 
پیشنهاد کرد (Mortillet 1869). سرآغاز پیدایش سنت ابزارسازى آشولى ابزارهاى برشىِ بزرگ، 
با حدود 10 تا 17 سانتى متر طول بود که در حدود 1/5 میلیون سال پیش به مجموعۀ جعبه ابزار 
الُدوانى افزوده شد. سازندگان دست افزارهاى آشولى انسان هاى کارگر/راست قامت و جانشینان 
آنان، انسان هایدلبرگ بود که بین 1/5 میلیون تا 300 هزار سال پیش زندگى مى کرد. گذشته از 
چند استثنا در چین و کره، عموماً صنایع شبه  آشولى در شرق و شمال خط موویوس یافت نشده 
که از مرز هند-بنگلادش تا شمال انگلستان هلالى را تشکیل مى دهد. از جمله دلایل این امر 
شاید پراکنش زودهنگام انسان راست قامت به سمت شرق آسیا در 1/8 تا 1/6 میلیون سال پیش 
(پیش از ابداع صنعت آشولى در افریقا) باشد، هرچند این فرض نبود این سنت ابزارسازى را در 
اروپاى شمالى بعد از نیم میلیون سال پیش توضیح نمى دهد. با توجه به این شواهد، احتمال 
دارد استفاده از فناورى آشولى یا کنترل آتش نقش چندانى در پراکنش هاى اولیه به سمت آسیا 

نداشته باشد (امبروز 1392).
در سنت آشولى تراشه هاى بزرگ، تکه سنگ هاى مسطح و قلوه سنگ ها با استفاده از   
فنون تراشه بردارىِ دوجهتى یا تک جهتى به صورت ابزارهایى براى بریدن درمى آمد. تبردستى ها 
(شکل 13-3 و 14-3) در این صنعت عموماً قطره اشکى شکل و داراى سطح مقطع گرد است 
و شکافنده ها (شکل 15-3) لبه هاى کارنشده ولى نازك و تیز دارد. کلنگ ها و چاقوها همچون 
تبردستى ها سرهاى همگرایى در قسمت انتهایى دارد، با این تفاوت که کلنگ ها داراى مقطع 
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عرضىِ ضخیم و درعوض چاقوها کنارة ضخیم جانبى دارند. بررسى ریزفرسایش روى لبۀ این 
و  بوده  چندمنظوره  ابزارهایى  به احتمال  آشولى  دست افزارهاى  عمدة  که  مى دهد  نشان  ابزارها 
آزمایش ها نشان مى دهد که از آن ها براى قصابى لاشه هاى بزرگ و سخت و همچنین کار روى 
چوب استفاده مى شده است. ابزارهاى برشىِ بزرگِ آشولى به احتمال در دست نگه داشته مى شده 
است. با اینکه نام هاى توصیفى نظیر تبر دستى، ساطور، چاقو و کلنگ ، کارآیى هاى گوناگونى را 
براى دست افزارهاى آشولى القا مى کند، پژوهش ها نشان داده که همۀ آن ها را مى توانسته اند در 

نقش یکدیگر به کار ببرند (امبروز 1392).
برخلاف ابزارهاى سادة الُدوانى، که فرم آن ها به میزان زیاد از شکل، اندازه و ماهیت   
مکانیکى مواد خام متأثر بوده، ابزارهاى برشى بزرگ آشولى محصول طرح ازپیش ترسیم شده اى 
است که سازندگانشان آن ها را بر آن اساس و با استفاده از طیف متنوعى از مواد اولیه مى ساختند. 
تجسم  نشان دهندة  گوناگون  اندازه هاى  در  تبردستى ها  شکل  در  زیاد  تشابه  و  دوجانبى  تقارن 
سه بعُدى است که خود بازتابِ توانایى هاى ذهنى و ادراکى بالاترِ سازندگان ابزارهاى آشولى در 
قیاس با الُدوانى است. زیرگروه تبرهاى دستى و ساطورها را عمدتاً بر اساس شکل طبقه بندى 
کرده اند. تنوعِ شکل هاى ابزارهاى برشى بزرگ با الگوهاى فکرىِ گروه هاىِ فرهنگى متفاوت 
تشخیص  براى  مى توان  را  ابزارها  گونه  این  سبک  باشد،  چنین  اگر  است؛  شده  دانسته  مرتبط 
سنت هاى فرهنگى منطقه اى به کار گرفت. این فرضیه با تنوع در اندازه ها و شکل هاى مجموعۀ 

شکل 13-3 راست: تبردستى دوسویه یافت شده از سنت آشول در فرانسه؛
 چپ: تبردستى آشولى یافت شده از سنت آشول که 500 هزار سال قدمت دارد
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ابزارهاى برشىِ بزرگِ به دست آمده از تنگ درة الدوایى و دیگر محوطه ها سازگارى ندارد. ارزیابىِ
غیر مؤلفه هاى  تأثیر  ابتدا  آن  در  که  ایساك،  گلن  پیشنهادى  مرحله اى  پنج  روش  با  سبک ها 
فرهنگى و پس از آن مؤلفه هاى فرهنگى را روى شکل نهایى ابزار مى آزمایند، نشان مى دهد که
خواص مکانیکى، فراوانى، اندازه، و شکل مواد خام، شکل اولیۀ تراشۀ خام و میزان تیز کردن هاى
دوبارة لبه ها دلایل اصلى تفاوت بین مجموعه هاى ابزارى آشولى است، نه التزام به سبک و
فرهنگ خاص. بنابراین شکل نهایى ابزار آشولى، به جاى اینکه محصول عامدانۀ نوعى تفکر
خاص فرهنگى بوده باشد، محصول جانبى و غیر عمدىِ چندین عامل بى ارتباط با فرهنگ است.
براى نمونه، از تراشه بردارى یک قلوه سنگ ضخیم و زمخت معمولاً شکلى شبیه کلنگ حاصل
ساطور یک  ابتدا  در  است  ممکن  مسطح  بزرگ  تراشۀ  پیرامون  حاشیه هاى  تراشیدن  مى شود. 
ایجاد کند، اما پس از صرف مدت زمانى براى تیز کردن دوبارة آن، حاشیه ها در یک نقطه به هم

مى رسد و ساطور به تبردستى تبدیل مى شود (امبروز 1392).
در دورة پارینه سنگى قدیم انسان ریخت ها توانستند از آتش استفاده کنند. استخوان هاى
سوخته از غار سوارتکرانز در افریقاى جنوبى شاهدى است از اینکه انسان ریخت ها در حدود 1 تا
1/5 میلیون سال پیش به طور روش مند از آتش استفاده مى کرده اند. از جمله مزایاى آتش بهبود
ارزش غذایىِ خوراك هاى گیاهى و جانورى است. قدیم ترین ابزارهاى چوبى منتسب به سنت
آشولى چوب هاى نوك تیزِ نیزه مانندى است که از محوطۀ شونینگن در آلمان با قدمتى نزدیک

به 400 هزار سال پیش به دست آمده است (امبروز 1392).

شکل 14-3 راست: تبردستى آشولى یافت شده از تنگ درة الدوایى مربوط به 1/2 میلیون سال پیش
شکل 15-3 چپ: شکافنده، یافت شده از تنگ درة الدوایى مربوط به یک میلیون سال پیش
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در اواخر دورة آشولى، شکل ابزارهاى بزرگ برشى منظم تر شد. این مسئله تا اندازه اى   
نشان دهندة تراشه بردارى با چکش هاى سبک از جنس چوب سخت یا استخوان (شکل 3-16) 
با  همیشه  ابزارها  شکل  حال،  این  با  مى سازند.  منظم تر  شکلى  و  مستقیم تر  لبه هاى  که  است 
تولید  زمخت  اشکال  با  محصولاتى  نامرغوب  خامِ  مواد  از  زیرا  نمى شود،  بهتر  زمان  گذشت 
مى شود. راهکارهاى جدید تولید ابزار و صنایع متمایز محلى در پایان آشولى، نزدیک به 300 
سبک  به  تراشه بردارى  روش هاى  انواع  با  مادرها  سنگ  شد.  ظاهر  پیش،  سال  هزار   400 تا 
لوآلوآ - نـام مـحلى در حـومۀ پاریس - به دقت شکل مى گرفت تا تراشه هاى بزرگ با اشکال 
ازپیش طراحى شده تولید کند و تیغه ها از سنگ مادرهاى منشورى تولید مى شد. از ویژگى هاى 
صنایع الُدوانى و آشولى پیشرفتِ کُند از 2/5 میلیون تا 300 هزار سال پیش و تحرك و تعاملات 
منطقه اى محدود است. فاصلۀ مواد خام ابزارسازى از منابع زمین شناختى آن ها به ندرت به بیش 
از 10 کیلومتر در الُدوانى و 20 کیلومتر در آشولى مى رسد، که نشان دهندة محدوده هاى زیستى 

بسیار کوچک است (امبروز 1392).

منطقه بندى ایران
ایران امروزى در پهنه اى به نام فلات ایران جاى دارد. فلات ایران واحد جغرافیایى ویژه اى 
از بزرگ ترین قارة جهان یعنى آسیاست که در نیمکرة شرقى گسترده شده است. این فلات، 
که گستردگى اش نزدیک به 2 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع است، از سرزمین کوهستانى 

(Shea 2013: 23) شکل 16-3 ساخت دست افزار با فن دوجهتى
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نقشۀ 3-3 فلات ایران

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


128  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

سوم  دوران  جوان  چین خوردگى  دنبال  به  آسیا  غربى  جنوب  در  که  شده  تشکیل  بلندى  و 
زمین شناسى شکل گرفته است. این فلات از شمال به دریاى کاسپى و جلگه هاى مجاور شمال 
شرق (فرارودان) و غرب (کورا)، از جنوب به دریاى عمان و خلیج فارس، از شرق به دره هاى 
محدود  فرات  و  دجله  رودخانه هاى  به  غرب  از  و  پنجاب،  و  سند  رودهاى  پهناور  و  گسترده 
مى شود. بنابراین فلات ایران شامل بخش عمده اى از ایران، بخشى از فرارودان، افغانستان، 
پاکستان، عراق و همچنین بخشى از سرزمین هاى شمالى است. فلات ایران با فلات تبت در 
شرق و فلات آناتولى (آسیاى کوچک یا صغیر) در غرب مجاور و مانند پلى است که قاره هاى 
آسیا، اروپا و افریقا را به همدیگر مى چسباند، همچنین آسیاى شمالى را از خاورمیانه و شبه قارة 

هند جدا مى کند (مینایى 1381).
          باستان شناسان همواره براى سهولت در پژوهش هاى باستان شناختى، سرزمین ایران 
را از نظر طبیعى و فرهنگى به منطقه هایى تقسیم مى کنند. در این کتاب نیز نگارندگان به این 
گونه منطقه بندى نیاز دارند تا بهتر و راحت تر محوطه هاى باستانى پارینه سنگى را نشان دهند. 
برخى ایران امروزى را بر اساس فرهنگ منطقه بندى کرده اند (McCown 1942a, b)، برخى 
طبیعت  و  فرهنگ  درهم آمیختن  با  برخى  و   (3-4 (نقشۀ   (Smith 1986) طبیعت  اساس  بر 
(ملک شهمیرزادى 1382). باستان شناسان مى توانند دورة نوسنگى و دوره هاى سپسین ایران را از 
نظر فرهنگ و طبیعت منطقه بندى کنند؛ اما بى گمان نمى توانند با این روش دورة پارینه سنگى 
ایران را منطقه بندى کنند. پارینه سنگى ایران را تنها مى توان بر اساس طبیعت منطقه بندى کرد. 
وارد کردن فرهنگ به این منطقه بندى بى گمان نادرست است؛ چرا که تا به امروز فرهنگ هاى 
پارینه سنگى فراوانى در ایران شناسایى نشده است. نگارندگان در این کتاب پیرو فیلیپ اسمیت 

هستند و ایران را فقط بر اساس طبیعت به پنج منطقۀ طبیعى قسمت مى کنند:
1. منطقۀ زاگرس که از آذربایجان آغاز مى شود و به خلیج فارس و تنگۀ هرمز مى رسد 

(Smith 1986:8, 9)؛
2. منطقۀ پست جنوب غرب که از دامنه هاى کوه پشمى در نزدیکى شهر مهران آغاز 
فارس  خلیج  رأس  به  جنوب  از  و  است  مماس  میان رودان  دشت  بر  غرب  از  مى شود. 

مى رسد (ملک شهمیرزادى 1382: 102)؛
3. منطقۀ البرز، که شامل کوه هاى البرز و تالش است (Smith 1986: 9)؛

4. منطقۀ بلندى هاى شرقى و حوضۀ سیستان که از خراسان آغاز مى شود و تا دریاى 
عمان پیش مى رود (Smith 1986: 9)؛
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5. منطقۀ میانى ایران که بخش هاى شمالى آن در متون باستان شناسى ایران به فلات 
مرکزى معروف است (روستایى 1391).

پارینه سنگى قدیم ایران
 Smith) نقشۀ پراکنش محوطه هاى پارینه سنگى قدیم ایران از زمان چاپ کتاب فیلیپ اسمیت
51 :1986) دچار تحول اساسى نشده و فقط معدودى محوطه و تک یافتۀ جدید به آن افزوده 

شده است (نقشۀ 5-3). از عمده دلایل این امر انجام نشدن بررسى هاى پیمایشى با محوریت 
پارینه سنگى بوده است. در این گفتار افزون بر معرفى دوبارة محوطه هاى پارینه سنگى قدیم که 

(Smith 1986: 49) نقشۀ 4-3 منطقه بندى ایران
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در سال هاى دور گزارش شده و بیان دیدگاه هاى جدید دربارة برخى از آن ها محوطه هایى را 
معرفى مى کنیم که از زمان انتشار کتاب اسمیت در ایران گزارش شده است.

          همان گونه که در پیش گفتار این کتاب آمد، باستان شناسى دوران پارینه سنگى از دیگر 
دوره هاى باستان شناسى در ایران مهجورتر مانده و از همین رو در میان چهار دورة پارینه سنگى 
در ایران، پارینه سنگى قدیم کمترین و غیرقابل استنادترین داده ها را دارد. داده هاى منتسب به 
پارینه سنگى قدیم ایران هیچ کدام دستاورد کاوش هدفمند باستان شناختى نبوده و همگى حاصل 
گردآورى سطحى است؛ بنابراین نمى توان هیچ کدام از گاهنگارى هاى نسبى پیشنهادشده براى 
دست افزار هاى منتسب به پارینه سنگى قدیم ایران را، که همگى بر پایۀ ریخت شناسى و فناورى 
مقایسه اى با مناطق دوردست و گاهى با اقلیم هاى متفاوت و متأثر از فرهنگ هاى محلى انجام 

پذیرفته، کاملاً و به آسانى پذیرفت. 
         از سوى دیگر بخش اعظم محوطه هاى پارینه سنگى قدیم ایران درواقع تک یافته هایى 
است که بنا به نظر گزارشگران بر اساس ریخت شناسى و همانندى با نمونه هاى یافت شده 
در اروپا، افریقا و لوانت به صنایع ابزارسازى آشولى یا اولدوان منتسب شده است. گذشته از 
تک یافته ها، دربارة گاهنگارى نسبىِ مجموعه هاى ساطورابزارى منتسب به پارینه سنگى قدیم 
نیز باید با دقت و وسواس بیشتر داورى کرد، چرا که صرفاً بر اساس ساطورابزارها و سنگ 
مادرهاى لب پریده در یک مجموعه نمى توان آن را به پارینه سنگى قدیم منتسب کرد و گاهى 
این دست افزارها حتى تا دوران متأخر (مس سنگى و مفرغ) در برخى محوطه ها دیده مى شود.

        
منطقۀ 1

1. قورى گل
رونالد سینگر و جان جیمز وایمر (2006-1928) در سال 1349 بررسى هایى در شمال غرب 
ایران انجام دادند که به پیدا شدن تک یافته اى به شکل تبردستى دوسویه انجامید. تبردستى 
قورى گل (شکل 17-3)، که اسد ایران پناه آن را یافت، در یک کیلومترى جادة میانه به دریاچۀ 
آثار  دست افزار  این  داشت.  قرار  دریا  سطح  از  در 1600مترى  و  غربى  آذربایجان  در  قورى گل 
هوازدگى بسیار داشت و از جنس ماسه سنگ کوارتزى بود که به نظر سینگر و وایمر برخلاف 
جنسِ نه چندان مرغوب آن و همچنین هوازدگى بسیار، تراشه بردارى از جهت شکل دهى به آن 
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نقشۀ 5-3 پراکنش محوطه هاى پارینه سنگى قدیم ایران
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با دقت انجام شده بود (Singer and Wymer 1978)؛ بنابراین آنان نتوانستند آن را به هیچ
دورة مشخصى از صنایع آشولى منتسب کنند و فقط، بر اساس قدمت احتمالى و جنس مادة خام،

انتساب آن را به دورة پارینه سنگى قدیم محتمل دانستند.

2. کوهپایه هاى سهند
کالیفرنیا  UCLA دانشگاه  و  ایران  دیرین شناسان  کاوش هاى  کنار  در   1354 سال  پاییز  در 

اسد ایران پناه

(Singer and Waymer 1978) شکل 17-3 تبردستى یافت شده از قورى گل
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صادق کورُس هند  مراغه،  و  غربى  آذربایجان  در  شده  فسیل  جانوران  بقایاى  کردن  پیدا  براى 
و میانه  تبریز،  مثلث  در  انسان ریخت ها  استقرار  شناسایى  براى  را  پارینه سنگى  بررسى هاى 
پادگانه هاى بر  متمرکز  بیشتر  که  بررسى ها،  این   .(Sadek-Kooros 1976) داد  انجام  مراغه 
رودخانه هاى رود شور، مردى چاى و شهرى چاى بود، به شناسایى 10 محوطۀ پارینه سنگى شامل
آثار گردآورى شده،  دست افزارهاى  ریخت شناسى  پایۀ  بر  که  انجامید  روباز  محوطۀ  و 7  غار   3
هوازدگى شدید و همچنین میزان فرسایش پادگانه هاى رودخانه، به پارینه سنگى قدیم منسوب
شد. از دست افزار هاى شاخص گردآورى شده از این نواحى مى توان به ساطور، تراشۀ پرداخت دار،

چندوجهى و کلنگ مثلثى اشاره کرد (شکل 3-18).
ایراد عمده به بررسى هاى پارینه سنگى صادق کورُس در اختیار قرار ندادن نقشه و
مختصات محوطه هاى گزارش شده است. همچنین وى براى نام گذارى محوطه هاى یافت شده
برخلاف سنت معمول، که در کنار نام هاى عددى و حروفى حتماً نام نزدیک ترین روستا، رودخانه
یا هر عارضۀ جغرافیایى دیگر نیز ذکر مى شود، فقط به  نام گذارى با استفاده از حروف مخفف
و اعداد بسنده کرده است، از همین رو هنوز پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پژوهش در
کوهپایه هاى سهند اطلاع دقیقى از محوطه هاى پارینه سنگى قدیم و از همه مهم تر غارهاى

گزارش شده در دست نیست.

3. شیوَه  تو
محوطۀ روباز شیوَه  تو، در حدود 7 کیلومترى غرب مهاباد، در ارتفاع 1380 مترى از سطح دریا
نخستین است.  واقع  مهاباد-پیرانشهر  جادة  به  مشرف  مهاباد  رودخانۀ  چپ  سمت  کنارة  روى 

(Sadek-kooros 1976) شکل 18-3 کلنگ مثلثى یافت شده از دامنه هاى سهند
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سال 1383  در  پور  على   اسماعیل   پیمایشى  بررسى هاى  به  مربوط  محوطه  این  دربارة  گزارش 
است که به گردآورى شمارى دست افزار سنگى از شیب کنار رودخانه انجامید (نادرى 1385). 
در بررسى هاى تکمیلى هیئت مشترك ایران و فرانسه در همان سال، شمار بیشترى دست افزار 
سنگى (نزدیک به 100 عدد) از محدوده اى در حدود یک هکتار در شیب 21 تا 26 درجه در 

.(Jaubert et al. 2006) پایین دره گردآورى شد
ساخته شده  بزرگِ  شکافندة  یک  شیوَه  تو  در  یافت شده  شاخص  دست افزار هاى  از            
روى یک تراشه با آثار ضربۀ جانبى و یک لبۀ به نسبت مستقیم است (شکل 19-3). از نظر 
فناورى ساخت، مشخصۀ این مجموعه تراشه بردارى با چکش سخت، تراشه ها و سنگ مادرهاى 
دوطرفه،  برداشت هاى  با  مادرهایى  سنگ  اندك  بسیار  شمار  و  کم  پرداخت دار  قطعات  بزرگ، 
همانند تبردستى هاىِ دوسویۀ نیمه تمام است. از نظر مادة خام ابزارسازى، بیشتر دست افزارها از 
قلوه سنگ هاى آندزیت، کوارتز و بازالت و همچنین از برون زدهاى بازالت و سنگ هاى آهکى 
محلى ساخته شده است. از نظر ریخت شناسى مجموعۀ شیوَه  تو شامل سنگ مادرهاى ساده، 

تراشه، قلوه سنگ هاى آزمایش شده و ساطور سنگ مادر است. 
          بر اساس وجود فناورى ساختِ ابزار مشابه با پارینه سنگى قدیم و همچنین وجود برخى 

شاخص ها که از آن ها سخن گفتیم، مجموعه به پارینه سنگى قدیم منتسب شده است.

4. گاکیه
 محوطۀ گاکیه در حدود 10 کیلومترى شرق-جنوب شرقى کرمانشاه، روى یکى از پادگانه هاى 

(Jaubert et al 2006) شکل 19-3 شکافندة ساخته شده روى یک تراشۀ بزرگ از شیوَه  تو
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بررسى هاى طى  است.  گرفته  جا  دریا  سطح  از  مترى   1260 در  قره سو  رودخانۀ  پایین 
باستان شناختى مؤسسۀ شرق شناسى دانشگاه شیکاگو به سرپرستى رابرت بریدوود در سال هاى
1338 و 1959/1339 و 1960 الیزابت آن موریس (2012-1932) از اعضاى هیئت بریدوود
یک تبردستى دوسویۀ بادامى شکل (شکل 20-3) را به همراه شمارى تراشه و سنگ مادر از
سطح تپه اى به همین نام  گردآورى کرد که تنها تبردستى دوسویه با توجه به ریخت شناسى آن
و دارا بودن آثار هوازدگى شدید فقط در یک سمت که شاید بیانگر قدمت این دست افزار است،

.(Braidwood 1960) به صنعت آشولى و دورة پارینه سنگى قدیم منتسب شد
اگرچه تبردستى به دست آمده از بررسى بریدوود در گاکیه را مى توان به لحاظ ریخت شناختى
به صنعت آشولى منتسب کرد، اهمیت این تک یافته حتى نزد کاشفانش به اندازه اى نبوده که
بیش از این بدان پرداخته شود و در گزارش سال 1339 فقط به اشاره اى کوتاه به همراه عکس
آن بسنده شده است. درحالى که بررسى هاى اخیر باستان شناسان دربارة نقشۀ پراکنش مادة خامِ
ابزارسازى در منطقه اى که گاکیا در آن جاى دارد، نشان مى دهد رگۀ بزرگى از چرت رادیولاریت
در کنار منطقه وجود دارد (Biglari 2007). این مسئله در کنار دیگر عوامل زیست محیطى باعث
شد تا در سال 1385 شمارى از باستان شناسان موزة ملى ایران طرح بازدید از محوطۀ گاکیا را
در دستور کار خود قرار دهند. دستاورد آنان از بررسى این محوطه دو تبردستى دوسویه به همراه
Biglari and) بود  میانى  پارینه سنگى  شاخصه هاى  دیگر  و  لوآلوآ  برداشته هاى  و  مادر  سنگ 
Shidrang 2006). پراکنش شاخص هاى پارینه سنگى میانى (استفاده از فن لوآلوآ) در نزدیکىِ

(Pool and Metcalf  2013) الیزابت آن موریس
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مکانى که تبردستى از آن گزارش شده، نشان مى دهد که دربارة انتساب قطعى محوطۀ گاکیا به
پارینه سنگى قدیم لازم است بیشتر دقت شود. چرا که وجود تبردستى ها در دورة پارینه سنگى

.(Monnier 2006) میانى نیز ادامه داشته است

5. پلَ باریک
پلَ باریک دیگر محوطۀ منتسب به پارینه سنگى قدیم در غرب ایران است که پدِِر مُرتنسن طى
بررسى باستان شناختى در درة هلیلان آن را ثبت کرد (Mortensen 1993). این محوطه در
حدود 65 کیلومترى جنوب درة کرمانشاه، روى چشم اندازى مسطح در درة رودخانۀ سیمره، در
ارتفاع نزدیک به 975 مترى از سطح دریا قرار دارد. طى بررسى هاى مُرتنسن در درة هلیلان از
منطقه اى به اندازة تقریبى 80×50 متر، 89 دست افزار سنگى گردآورى شد، که زنگار بسیارى

شکل 20-3 تبردستى گاکیه (بایگانى موزة ملى ایران)

(Mortensen 1993) شکل 21-3 تبردستى دوسویه یافت شده از پلَ باریک
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داشتند. مجموعه شامل یک تبردستى دوسویۀ نیمه مثلثى به نسبت کوچک (شکل 21-3)، شمار
کنگره دار، انتهایى،  و  جانبى  خراشندة  پیکان،  همچون  ابزارهایى  و  مادر  سنگ  ساطور  فراوانى 

دندانه دار و دیگر برداشته هاست.
گرچه مُرتنسن در پیشنهاد گاهنگارى براى مجموعۀ پل باریک با احتیاط عمل کرده
سنت با  موسترى  ابزارسازىِ  صنعت  به ویژه  و  میانى  پارینه سنگى  به  را  آن  انتساب  احتمال  و 
آشولى از نظر دور نداشته، در پایان با توجه به وجود تبردستى دوسویه، زنگار بسیار و اطلاعات
اواخر به  را  آن  و  دانسته  آشولى  صنعت  داراى  را  پلَ باریک  محوطۀ  زمین ریخت شناختى، 
پارینه سنگى قدیم و آغاز پارینه سنگى میانى منتسب کرده است. هرچند بررسى گونه شناختى
دقیق تر تبردستى و فرم شکل دهى و تراشه بردارى از دو سو و اطراف آن، که استفاده از فن لوآلوآ
رایج در صنعت آن با دیگر تبردستى هاى  نشان مى دهد و همچنین شباهت  آن  را در ساخت 
ابزارسازى موسترى با سنت آشولى (Mellars 1996: 126) انتساب این قطعه را به پارینه سنگى

میانى محتمل تر مى کند.

6. کُران بزُان
سجاد على بیگى در سال 1389 درة کُران بزُان را بررسى کرد. کران بزان شامل بخش هایى از
شهر کوهدشت در غرب استان لرستان و هلیلان در شمال شرق شیروان-چَرداول در استان
ایلام است. منطقۀ بررسى 71 کیلومترمربع گستردگى دارد و دره ها و تپه هاى مشرف به رود
سیمره را شامل مى شود. کُران بزُان درة طولانى و باریکى است که رودخانۀ سیمره از میان آن

(Alibaigi 2011) محوطۀ گاشور
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مى گذرد. این دره در میان سه منطقۀ مهم باستان شناختى یعنى هلیلان در غرب، کوه دشت در 
شرق و هرسین در شمال قرار دارد. چشمه ها و رودهاى فصلى در اینجا جارى است. دره از شرق 
به کوه هاى کُران بزُان، از جنوب به کوه شیخ و از شمال به کوه مهمه منتهى مى شود. پادگانه هاى 
آبرفتى کوچک در امتداد لبۀ رودخانۀ در بخش میانى دره کشیده شده است. هر دو سوى دره 

.(Alibaigi et al. 2011) پشته هاى کوچک دارد و بر سطح آن قلوه هاى چرت فراوان است
           این بررسى به صورت پیمایشى فشرده سى وپنج روز طول کشید و طى آن 122 محوطه شناسایى 
و 110 محوطه در گروه پارینه سنگى و 3 محوطه پارینه سنگى قدیم دسته بندى شد. این محوطه ها در 
ارتفاع 950 تا1150 متر بالاتر از سطح دریا و بیشتر آن ها روى تپه هاى طبیعى، پشته هاى کوچک و 
پادگانه هاى رودخانه قرار داشت. هیچ مدرکى از فعالیت در غارها و پناهگاه هاى شمال دره به دست نیامد. 

.(Alibaigi et al. 2011) دست افزارهاى به دست آمده بیشتر از سنگ چرت ساخته شده بودند
          ابزار یافت شده از محوطۀ H102 (شکل 22-3) که در 500 مترى جنوب روستاى 
کوره دشت سفلى واقع است به احتمال تبردستى آشولى است. بزرگ ترین محوطه با تقریباً 50 
هکتار گستردگى گاشور نام دارد. گاشور (H075) بزرگ ترین محوطه در پادگانۀ رود سیمره در 
شمال روستاى پیازآباد است. از این محوطه 50 هزار دست افزار سنگى یافت شد که 420 قطعه 

از آن مربوط به پارینه سنگى قدیم است.
          بیشتر دست افزار ها از چرت قرمز، قهوه اى روشن و گاهى خاکسترى ساخته شده و کیفیت 
شده  ساخته  کوچک  یا  متوسط  اندازة  سنگ هاى  از  ابزارها  بیشتر  است.  خوب  و  متوسط  ها  آن 

(Alibaigi et al. 2011) (H102) شکل 22-3 تبردستى آشولى (؟) یافت شده از کوره دشت سفلى
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که نشان مى دهد کوچک بودن ابزارهاى کران بزان به دلیل استفادة دوباره از آن ها نبوده است.
این بررسى نشان داد که در این پهنه محوطه ها کاربرى هاى متفاوت داشته و شامل مکان هاى

.(Alibaigi et al. 2011) ساخت ابزار، مکان هاى شکار و ترکیبى از این ها بوده است

منطقۀ 2

1.امََرمِردِگ
ناحیه اى جغرافیایى که محوطۀ امََرمِردِگ و چندین محوطۀ پارینه سنگى دیگر در آن واقع شده،
با گستردگى نزدیک به 6 کیلومترمربع، در طرف شرق رودخانۀ کُنجان چم، شمال شهر مهران،
در ارتفاع 200 تا 300 مترى سطح دریا قرار دارد. این محوطه ها را در سال 1999/1378 فریدون
.(Biglari and Abdi 1999) بیگلرى، جبرئیل نوکنده و سامان حیدرى ثبت و نمونه بردارى کردند
از میان محوطه هاى گزارش شده امََرمِردِگ به لحاظ دارا بودن بیشترین شاخص ها شامل ساطور
آزمایش شده، قلوه سنگ  بسیار  شمار  تراشه ابزار،  (شکل 3-23)،  دوسویه1 تبردستى  مادر،  سنگ 
سنگ مادر و برداشته هاى پوسته دار از بقیه متمایز است و با توجه به وجود شاخصه هایى همچون
ساطورابزارها و نبود دست افزارهاى دوره هاى بعد از یک سو و وجود زنگارِ چندلایه روى برخى
دست افزارها (قدمت زمانى) از سوى دیگر، داده هاى این محوطه به پارینه سنگى قدیم منتسب شد
(Biglari et al. 2000). از سوى دیگر وجود دست افزارهایى همچون خراشنده هاى یک سویه،
دندانه دارها و کنگره دارها این انتساب را با کمى تردید روبه رو مى کند. از ویژگى هاى بارز محوطۀ
امََرمِردِگ ارتفاع اندك آن از سطح دریاست که این محوطه را در زمان گزارش شدن در زمرة
کم ارتفاع ترین محوطه هاى پارینه سنگى ایران قرار داده بود، هرچند این ویژگى سپس با کشف
آثار فراوان پارینه سنگى قدیم در حوضۀ رودخانۀ کرخه در حوالى دزفول و جلگۀ پست خوزستان

(وحدتى نسب، مشاهدة شخصى) اهمیتى کم تر پیدا کرده است.
پس از آن حجت دارابى در فروردین ماه 1389 یک ماه دشت مهران را در استان ایلام در
قالب طرح مطالعاتىِ پروژة باستان شناسى دشت مهران بررسى کرد. در این بررسى، که به صورت
نمونه بردارى تصادفى انجام شد، 36 محوطه از دورة پارینه سنگى قدیم تا آغاز نگارش شناسایى
بررسى هاى با  محوطه   15 فقط  اما  شد،  منتسب  پارینه سنگى  به  محوطه   22 تعداد  این  از  و 
1. به وجود تبردستى در گزارش اولیه در سال 1377 اشاره اى نشده و به احتمال در بررسى هاى تکمیلى یافت شده است.
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گونه شناختى گاهنگارى شد و 7 محوطۀ دیگر به دلیل نداشتن صنایع سنگى شاخص گاهنگارى 
نشد (Darabi et al. 2012). در 9 محوطه از محوطه هاى یافت شده آثارى از دورة پارینه سنگى 

قدیم وجود داشت (شکل 24-3 و 3-25).
          بررسى کنندگان چنین نتیجه گرفته اند که الگوى به نسبت مشابهى را در مناطق مرتفع 
همچون  عراق  کشور  در  محوطه ها  برخى  دید.  مى توان  هلیلان  درة  همچون  مرکزى  زاگرس 
دشت  محوطه هاى  همانند  سنگى  دست افزار هاى  فراوانى  و  گونه شناختى  نظر  از  نیز  بردبالکا 
مهران است. از آن رو که جنوب غرب ایران از گذرهاى ورود انسان ریخت ها قلمداد شده وجود 

محوطه هاى پارینه سنگى قدیم در دشت مهران بسیار مهم جلوه مى کند.

شکل 23-3  تبردستى دوسویۀ ناتمام (فیکرون) یافت شده از امََرمِردِگ (بایگانى موزة ملى ایران)

(Darabi et al. 2012) Mr009 شکل 24-3 یک نمونه ساطور دوسویه به دست آمده از محوطۀ 
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(Darabi et al. 2012) نماى عمومى محوطۀ امََرمِردِگ متشکل از شمارى تپه ماهور

شکل 25-3 نمونۀ دست افزارهاى سنگى محوطه هاى پارینه سنگى قدیم دشت مهران 1. خراشندة سنگین
با پرداخت دوسویه؛ 2. تبردستى؛ 3. چندوجهى و 4 تا 6. ساطور دو سویه؛ نمونۀ شمارة 5 داراى آثار

.(Darabi et al. 2012) برداشت مربوط به دوره هاى متأخرتر  (به احتمال پارینه سنگى جدید) هم هست
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منطقۀ 3

1.گنج پرَ
شهر نزدیکى  در  را  سپیدرود،  رودخانۀ  پادگانه هاى  در  واقع  گنج پرَ،  روباز  محوطۀ  بتوان  شاید 
رستم آباد در استان گیلان مطمئن ترین محوطه از نظر انتساب به پارینه سنگى قدیم در ایران
دانست. این محوطه، که طى بررسى هاى جنبى کاوش هاى باستان شناسى مشترك ایران و ژاپن
در سال 1381 گزارش شد، به لحاظ وجود شاخص هاى صنعت ابزارسازى آشولى اهمیت ویژه
دارد. در طى بازدیدهاى چندباره از این محوطه و نواحى پیرامون آن به گستردگىِ نیم هکتار،
گردآورى سپیدرود  رودخانۀ  بالادست  رودخانه اىِ  پادگانۀ  از  سنگى  دست افزار  به 100  نزدیک 
شد، که در ارتفاع 235-225 متر از سطح دریا واقع است. مجموعۀ گنج پرَ شامل شمار فراوانى
سنگ مادر و ساطور سنگ مادر (شکل 26-3)، همراه با خراشندة سنگ مادر، تبردستى دوسویه،
تراشه هاى بزرگ و چکش و ابزارهاى دوسویۀ آن شامل تبردستى، شکافنده، یک تبردستى ناتمام
و یک کلنگ است. نزدیک به نیمى از تبردستى ها از تراشه هاى بزرگ ساخته  شده است. سنگ
مادرها به صورت تک قطبى، چندوجهى، صفحه اى و نامشخص طبقه بندى مى شود. همچنین
شمارى سنگ مادر دوقطبى نیز در مجموعه وجود دارد و تقریباً همۀ آن ها از سنگ  آهک ساخته
شده است. با توجه به حضور پررنگ تبردستى هاى دوسویه در این مجموعه و همچنین ساطور

شکل 26-3 ساطورابزار از گنج پر (بایگانى موزة ملى ایران)
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شکافنده ها و خراشنده هاى بزرگ با اطمینان بسیار مى توان به صورت عام این سنگ مادرها، 
.(Biglari et al. 2004) مجموعه را به پارینه سنگى قدیم و سنت ابزارسازى آشولى منتسب کرد

A 2. غار دربند
غارهاى دربند A و B  در چند مترى یکدیگر و در 16 کیلومترى شرق و جنوب شرقى محوطۀ
گنج پر قرار دارند. از میان این دو، فقط غار دربند A از نظر برخى کارشناسان داراى داده هاى
منتسب به پارینه سنگى قدیم است که در صورت اثبات در کنار محوطه هاى گزارش شدة صادق
کورُس (Sadek-Kooros 1976) در زمرة تنها محوطه هاى غارىِ مربوط به پارینه سنگى قدیم

ایران قرار خواهد گرفت.
این محوطه در ارتفاع 75 مترى از سطح دریا و رو به سمت جنوب، روى صخره اى
تقریباً عمودى مشرف به سیاه رود از شاخه هاى سفیدرود واقع است. دربند A غارى با یک تالار
به طول نزدیک به 21 متر و ورودى با پهناى 7 متر است. نخستین گزارش مربوط به این غار
را کارشناسان ادارة باستان شناسى سازمان میراث گیلان منتشر کردند و در بازدیدهاى بعدى
کارشناسان موزة ملى ایران، در انباشت هاى ناشى از حفارى غیرمجاز بقایاى جانورى و شمارى

دست افزار سنگى یافتند.
منقرض شدة گونۀ  به  مربوط  استخوانى  قطعات  شامل  یافت شده  جانورى  بقایاى 
و است -  شده  گزارش  ایران  از  بار  نخستین  براى  کارشناسان  نظر  به  که  غارنشین -  خرس 
دست افزار هاى سنگى، بیشتر شامل تراشه ها و تراشه ابزارهاى ساخته شده از سنگ چرت و یک

غارهاى دربند A و B، در گوشۀ سمت راست تصویر، دست افزار به دست آمده از دربند A نشان داده شده
(Biglari and Shidrang 2006) است
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عدد ساطور بوده است (بیگلرى و دیگران 1386). از ویژگى هاى دست افزارهاى سنگى وجود
زنگار بسیار روى برخى از آن هاست، که بنا به نظر برخى کارشناسان قدمت دست افزارها را نشان
مى دهد. این ویژگى در کنار یافت شدن بقایاى خرسِ غارنشین سبب شده تا قدمتى در حدود
پلیئستوسن میانى و پارینه سنگى قدیم براى این محوطه و دست افزارهاى آن ها پیشنهاد شود

.(Biglari and Shidrang 2006)
وجود به  توجه  با  قدیم  پارینه سنگى  به   A دربند  غارى  محوطۀ  انتساب  دربارة 
بقایاى جانورى مربوط به پلیئستوسن میانى تردید وجود دارد، چرا که خرس غارنشین (شکل
27-3) تا پلیئستوسن زبرین و اوایل پارینه سنگى جدید نیز به حیات خود ادامه داده است
(Noonan et al. 2005)؛ بنابراین منتسب کردن این محوطه صرفاً بر اساس وجود بقایاى
جانورىِ منتسب به این گونه، بدون در نظر گرفتن نتایج گاهنگارى مطلق روى دندان هاى
درست نیست. از سوى دیگر با توجه به اینکه بقایاى جانورى و دست افزارهاى گردآورى شده1
سنگى هیچ کدام از کاوش روش مند به دست نیامده، ایجاد هرگونه ارتباط زمانى بین این دو،
تا زمان کاوش، اندکى شتاب زده به نظر مى رسد. دست افزارهاى گردآورى شده شاخصه هاى
ضخیم زنگار  وجود  اینکه  ضمن  ندارد،  قدیم  پارینه سنگى  صنایع  به  انتساب  براى  محکم 
روى برخى از آنان ممکن است ناشى از میزان بالاى رسوب گذارى کربنات کلسیم در منطقه
باشد، که با توجه به بارش بسیار در استان گیلان و جنس آهکى و انحلالى غار چندان

غیرمعمول نمى نماید.
1. گاهنگارى دندان  ها تا نگارش این کتاب منتشر نشده است.

(Biglari et al 2007) شکل 27-3 بخشى از آروارة زیرین خرس غارنشین یافت شده از دربند
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منطقۀ 4

1. کَشَف رود
على اصغر آریایى و کلود تیبو طى سال هاى 1353 و 1354 بررسى هاى باستان شناختى در حاشیۀ
رودخانۀ کشف رود در استان خراسان (خراسان رضوى امروزى) انجام دادند که به شناسایى 7
Ariai and Thibault) محوطۀ روباز پارینه سنگى و نزدیک به 80 قطعه دست افزار انجامید
آبروان کرد.  اشاره  آبروان  و  بغَ بغَو  محوطۀ  دو  به  مى توان  محوطه ها  این  مهم ترین  از   .(1975

نظر از  یادشده  دست افزارهاى  است.  بررسى  این  محوطۀ  بزرگ ترین  دست افزار  قطعه   39 با 
ریخت شناسى شامل ساطورابزارهاى یک سویه و دوسویه، تراشه هاى بزرگ، ضایعات، چکش و

شمارى خراشندة سنگین بود (شکل 3-28).
وجود ضایعات تراشه بردارى در کنار ابزارها و سنگ مادرها نشان مى دهد که به احتمال
عملیات تراشه بردارى و ساخت ابزار در یک جا صورت پذیرفته، هرچند باید به این نکته اشاره
کرد که میزان بازیابىِ لبۀ تراشه ها و پرداخت بسیار محدود است. جنس مادة خامِ بیشتر قطعات
مجموعه از کوارتز بوده که براى تراشه بردارى از آن، شخص نیازمند تعیین دقیق زاویۀ ضربه
است. وجود فن هاى تراشه بردارى ضربۀ مستقیم و دوقطبى در مجموعه کاملاً مشهود و وجود
فن دوقطبى نشان دهندة اندازة کوچک سنگ مادرهاى استفاده شده است. منبع سنگ مادر در
محوطه هاى کَشَف رود قلوه سنگ هاى کوارتزى پراکنده در بستر پادگانه هاى رودخانه اى است.

(Ariai and Thibault 1975) شکل 28-3 ساطور_سنگ مادر یافت شده از کَشَف رود
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          کاشفان محوطه هاى کَشَف رود با در نظر گرفتن دو مؤلفۀ ریخت شناسى و فناورى 
پلیئستوسن  نهشته هاى  داراى  رودخانه اىِ  پادگانه هاى  روى  دست افزار ها  قرارگیرى  و  ساخت 
میانى، گاهنگارى نسبى را براى این محوطه ها پیشنهاد کردند. آنان دست افزار هاى کَشَف رود را 
با دست افزار هاى منتسب به صنایع اولدوانى در شرقِ افریقا سنجیدند و با در نظر گرفتن مقدار 
سکوهاى ضربۀ ساده و پوسته و آماده سازى شدن سنگ مادر، کمبود پرداخت و از یک نوع بودن 
مادة خام آن ها را به صنایع سنگى پیش ازآشولى مربوط دانستند. از سوى دیگر آریایى و تیبو با 
ترتیب از بالا  بررسى زمین ریخت شناسى پادگانه هاى حاشیۀ کَشَف رود سه لایۀ I ،II ،III را به 
به پایین مربوط به پلیئستوسن زیرین، میانى و زبرین مشخص کردند و با در نظر گرفتن مکان 
قرارگیرى دست افزار ها در لایۀ شماره I، از منظر زمین شناسى نیز دست افزار ها را به پارینه سنگى 

قدیم منتسب کردند و قدمتى نزدیک به 800 هزار سال براى آن ها در نظر گرفتند.
         از زمان انتشار نخستین گزارش دربارة محوطه هاى پارینه سنگى کَشَف رود و همین طور 
و  آریایى  ادعاى  نادرستى  یا  درستى  سر  بر  بحث  دست افزار ها،  براى  پیشنهادى  نسبى  قدمت 
از  به دست آمده  مجموعه هاى  دست افزار هاى  از  برخى  اخیر  سال هاى  در  است.  شده  آغاز  تیبو 
کشف رود، که در موزة ملى ایران نگهدارى مى شود، بازبینى و بررسى و مشخص شده که برخى 
از قطعاتى که در گزارش اولیه جزو دست افزار هاى سنگى طبقه بندى شده، سنگ هاى طبیعى با 

.(Biglari and Shidrang 2006) آثار شکست ناشى از عوامل محیطى بوده است
فشردة  بررسى  پروژة  کَشَف رود،  محوطه هاى  دربارة  بسیار  شبهات  وجود  به  توجه  با   
میدانى با هدف بازبینى پادگانه هاى رودخانه اى کَشَف رود و جام رود در سال 1386 تصویب و انجام 
شد. دستاورد این فصل از فعالیت هاى میدانى گزارش شمار بیشترى محوطه و تک یافته و همچنین 

(Jamialahmadi et al. 2008) شکل 29-3 ساطور دوسویه یافت شده از کَشَف رود
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Jamialahmadi et al.) بود  کَشَف رود  محـوطه هاى  کاشفان  از  آریایى  على اصغر  با  گفت وگو 
2008). دست افزارهاى گردآورى شده از واپسین بررسىِ حوضۀ کَشَف رود همگى تا حد زیادى از

نظر ریخت شناسى و فناورى با دست افزارهاى گردآورى شده در سال 1354 مشابهت داشت و وجود
زنگارِ فراوان و جنس نامرغوب مادة خام ابزارسازى از دیگر وجوه این تشابه بود (شکل 3-29).

دست افزار هاى به دست آمده از واپسین بررسى با توجه به وجود سکوهاى ضربۀ ساده،
به کارگیرى فن ضربۀ مستقیم، جنس مادة خام، وجود زنگارِ فراوان و همچنین ریخت شناسى و
نبود شاخصه هاى دوره هاى سپسین به پارینه سنگى قدیم منتسب شد؛ بنابراین نتایج بازنگرى
میدانى حوضۀ کَشَف رود بخش نخست گاهنگارى نسبى پیشنهادى آریایى و تیبو را تأیید کرد،
به کَشَف رود  مجاور  رودخانه اى  پادگانه هاى  لایه هاى  انتساب  به  مربوط  پرسش هاى  هرچند 
دوره هاى پلیئستوسن همچنان بى پاسخ مانده است. در همین باره یکى از کاشفان محوطه هاى
اولیۀ کَشَف رود انتساب نهشته هاى پادگانه ها به پلیئستوسن را، با توجه به بررسى هاى محدودى
که در زمان خود انجام داده، خالى از اشکال نمى داند و با شک و تردید به این موضوع نگاه
مى کند (گفت وگوى حضورى با آریایى). از سوى دیگر حتى با پذیرفتن درستى انتساب لایه ها به
ادوار سه گانۀ پلیئستوسن، هنوز پرسش هایى دربارة هم زمانى دست افزار هاى پراکنده روى لایه ها
و از آن مهم تر برجا یا نابرجا بودن دست افزار ها مطرح است که درنهایت از پیشنهاد هرگونه
گاهنگارى جز انتساب به دوره هاى پارینه سنگى بر اساس فناورى و ریخت شناسى دست افزار ها

جلوگیرى مى کند.

2. حوزة جنوب شرق ایران (لادیز، ماشکید، سیمیش، خاش و مکران)
محوطه هاى شناسایى  به  که  سیستان،  منطقۀ  در  را  پارینه سنگى  پژوهشى  پروژة  نخستین 
سال هاى در  هیوم  گرى  سرپرستى  به  امریکا  و  ایران  مشترك  هیئت  انجامید،  پارینه سنگى 
1347-1346 در حوضۀ رودخانۀ لادیز، سیمیش و ماشکید، انجام داد (Hume 1976). دلایل
انتخاب این منطقه قرار داشتن منطقۀ سیستان و بلوچستان ایران در همسایگى استقرارهاى
پارینه سنگى جنوب آسیا، که خود به دلیل دارا بودن دو فرهنگ ساطورابزار آسیایى و آشولى در
کنار هم اهمیت دارد، و همچنین اهمیت این ناحیۀ جغرافیایى در حکم حاشیۀ شمالى دریاى
عمان و انگارة مهاجرت هاى ساحلى بود. هیوم و همکارانش در این پروژه دو هدف عمده را

دنبال مى کردند:
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1. یافتن صنایع پیشرفتۀ الدوانى (صنایع بدون تبردستى)؛
در میانى  پلیئستوسن  طى  انسان ها  بوم شناختى-فرهنگى  سازگارى  میزان  سنجش   .2

ناحیۀ سیستان و بلوچستان.
درنهایت این اهداف به نتیجه اى مهم تر سوق داده مى شد، که مشخص شدن مسیر
احتمالى پراکنش انسان ریخت ها از افریقاى شرقى به آسیاى جنوب شرقى بود. طى این پژوهش،
که در فلات سرحد صورت گرفت، آثار صنایع سنگى در سه محوطه شناسایى شد. با توجه به
نیمه خشک بودن محیط بررسى شده، استقرارهاى انسانى بیشتر در کنار چشمه ها و پادگانه هاى
رودخانه اى شکل گرفته و بنابراین دو منطقۀ آن، پادگانه هاى رودخانه هاى سیمیش و ماشکید در

سرحد جنوبى و مکان سوم، پادگانه هاى حوضۀ رودخانۀ لادیز در سرحد مرکزى بود.
درة رودخانه لادیز پنج پادگانۀ افقى و موازى باهم دارد و هیوم از بالا به پایین آن ها را
شماره گذارى کرده است. پادگانه هاى رودخانۀ لادیز از نزدیکىِ برازیر شروع مى شود و تا دشت
میرجاوه ادامه مى یابند و با آن تراز مى شود. زمان بندى و تاریخ گذارى این پادگانه ها بر اساس
بنابراین نخست)،  فصل  به  (بنگرید  است  گرفته  صورت  اروپایى  یخچال هاى  با  آن ها  انطباق 
سه پادگانۀ اول (سه پادگانۀ بالایى) به اواخر ریس و دو پادگانۀ پایینى به اوایل وورم منتسب
شد (Hume 1976: 58). کهن ترین آثار پارینه سنگى در حوضۀ پادگانه هاى رودخانۀ لادیز، از
پادگانه هاى اول جنوبى و شمالىِ رودخانه به دست آمده که به ترتیب LT2 و LT8 نام گذارى شده
است. مجموعۀ LT2، 291 قطعه دست افزار سنگى دارد که 49 درصد آن ها از کوارتز ساخته شده،
44 درصد از چرت و فقط 6/7 درصد از جنس جاسپر است. مجموعۀ LT8، 898 قطعه دارد که

شکل 30-3 دندانه دار یافت شده از لادیز
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98 درصد از کل دست افزارها از جنس کوارتز و 2 درصد دیگر از چرت ساخته شده و اثرى از 
.(Hume 1976: 95) جاسپر در این مجموعه دیده نمى شود

          هیوم شاخصه هاى این صنعت را، که آن را صنعت لادیزى نام گذارى کرد، این گونه 
و  تراشه  فراوانى  شمار  و  کنگره دار  ابزارهاى  چاقوها،  خراشنده ها،  ساطورها،  مى کند:  توصیف 
سنگ مادر. در این مجموعه اثرى از شکافنده و تبردستى دیده نمى شود و تراشه ها بیشترین 
دست افزارهایى هستند که در هر دو مجموعه مشاهده شده و پس از آن بیشترین تعداد مربوط 
به سنگ مادر است که با توجه به درصد فراوانى، در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد. گرى هیوم، 
این مجموعه را با صنایع سوآنى - سنتى از صنایع شبه قاره هند - سنجیده و در پایان چنین 
نتیجه گرفته که مجموعه هاى به دست آمده از پادگانه هاى رودخانۀ لادیز از نظر ریخت شناسى 
به مجموعه هاى ساطورابزار آسیایى شبیه است؛ بنابراین او آن ها را صنایع ساطورابزارى آسیایى 

نامیده است (شکل 3-30).
قسمت اصلى منطقۀ جنوبى فلات سرحد را رودخانۀ ماشکید تشکیل مى دهد. این رود   
در امتداد شرقى-غربى بین سرحد و مکران واقع است. سرچشمۀ آن کوه هاى بیرگ است و پس 
از سپرى کردن مسیرى در سرحد جنوبى، به دو آبراهۀ سیمیش و روتک منشعب مى شود. هر 
دو آبراهه نیز در امتداد مسیر خود خشک و به شکل آبراهه هاى رسوبى به دشت وارد مى شود. 
و  کرده  ایجاد  بریدگى هایى  اقلیمى  تغییرات  دلیل  به  طولانى،  مدت زمان  در  ماشکید،  رودخانۀ 

(Vita-Finzi and Copeland 1980) شکل 31-3 ساطور دوسویه، یافت شده از مکران
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دره اى با سه پادگانه در دو سوى آن پدیدار شده است. هیوم زمان شکل گیرى این پادگانه ها را
از بالا به پایین، میندل/ریس، ریس/وورم و اوایل وورم مى داند.

وى در ادامۀ بررسى هاى پارینه سنگىِ خود در سیستان، در پادگانه هاى رودخانه اى
سیمیش و ماشکید شمارى محوطۀ دیگر شناسایى کرد. گسترده ترین پادگانۀ رودخانۀ ماشکید،
پادگانۀ سوم است. همۀ دست افزارهاى به دست آمده از این ناحیه روى این پادگانه بوده است.
هیوم با توجه به مکان قرارگیرى محوطه ها روى پادگانه ها و سن تخمینى پادگانه ها بر اساس
نهشته هاى تشکیل دهندة آن ها، دست افزار هاى به دست آمده از این محوطه ها را مربوط به اوایل

.(Hume 1976: 47) وورم دانسته است
رودخانۀ سیمیش در نزدیکى روستاى کلپورگان از ماشکید منشعب مى شود و داراى
سه پادگانه است. عمده آثار سنگى به دست آمده از این منطقه روى پادگانۀ شمارة دو واقع بوده
است. صنایع سنگى سیمیش و ماشکید مانند صنایع لادیز از سه مادة خام کوارتزیت، چرت و
جاسپر ساخته شده و از نظر ریخت شناسى و فناورىِ ساخت تشابه چشمگیرى با مجموعه هاى

به دست آمده از لادیز دارد.
با توجه به قدمت بررسى هاى اولیۀ هیوم در این منطقه، که مربوط به بیش از چهار
وارد هیوم  گاهنگارى  و  رسوب شناسى  مبانى  به  که  انتقادهایى  به  توجه  با  و  است،  پیش  دهه 
شده، طرح بازنگرى صنایع لادیز زیر نظر حامد وحدتى نسب در سال هاى 88-1386 و در قالب
پروژة پایان نامۀ کارشناسى ارشد سمینه حجامى در دانشگاه سیستان و بلوچستان به انجام رسید
(Vahdati Nasab et al. 2010a). طى این بازنگرى نزدیک به ده درصد از کل دست افزار هاى
محوطه هاى لادیز بررسى شد که در موزة ملى ایران نگهدارى مى شود. نتایج بررسى ها نشان داد
که شمار اندکى از قطعاتى را که هیوم جزو دست افزارهاى سنگى طبقه بندى کرده باید به عنوان
سنگ هاى طبیعى در نظر گرفت. ریخت شناسى هیوم دربارة بیشتر قطعات بدون اشکال است
خلاصه شکل  بدین  را  لادیز  مجموعۀ  فناورىِ  و  ریخت شناسى  ویژگى هاىِ  مى توان  درکل  و 
جنس زیاد،  تعداد  به  ساده  ضربۀ  سکوى  وجود  مستقیم،  ضربۀ  با  تراشه بردارى ها  بیشتر  کرد: 
درمجموع با نامرغوب مادة خام، کمبود میزان پرداخت و نبود شاخص هاى ابزارسازى متأخرتر.1
توجه به این موارد، طبق نظر هیوم این صنایع را مى توان به انتهاى پارینه سنگى قدیم و ابتداى

پارینه سنگى میانى منتسب کرد.
1. در میان دست افزارهاى به دست آمده از لادیز شمار اندکى تراشۀ لوآلوآ نیز شناسایى شد که هیوم نیز به آن ها

اشاره کرده است.
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          همان گونه که گفته شد، هیوم بر اساس مقایسۀ نهشته هاى پادگانه هاى رودخانه اى 
گاهنگارى  محوطه ها  این  براى  اروپایى،  یخچالى  نهشته هاى  با  ماشکید  و  سیمیش  لادیز، 
نسبى پیشنهاد کرد و قدمت این محوطه ها را نزدیک به 100 تا 150 هزار سال پیش در نظر 
انتقاد  هیوم  گاهنگارى  از  ایران  پارینه سنگى  باستان شناسى  کتاب  در  اسمیت  فیلیپ  گرفت. 

کرده و گفته است:
«متأسفانه کوشش هیوم براى تخصیص چهارچوب زمانى بر اساس پادگانه هاى رودخانه هاى 
 Smith) محلى، که در ادامه با فعالیت هاى یخچالى در اروپا سنجیده شده، پذیرفتنى نیست

«.(1986: 16

در همین زمینه پژوهش هاى زمین شناختى حوزة جنوب شرق ایران نشان مى دهد که   
این  به  شمالى  عرض هاى  یخچال هاى  فیزیکى  دامنۀ  هیچ گاه  یخچالى،  دوره هاى  طى  اساساً 
دوره هاى  تأثیر  دربارة  ایران  زمین شناسى  کتاب  در  معتمد  احمد  است.  نرسیده  ایران  از  ناحیه 

یخچالى و میان یخچالى در ایران مى گوید:
«قرارگیرى ایران در عرض هاى پایین جغرافیایى آن را از تأثیر مستقیم یخبندان دور مى داشت. 
لذا، مرز یخبندان هاى بزرگ دنیا در شمال ایران قرار داشته و مانند همۀ عرض هاى جنوبى تر 
تأثیر غیرمستقیم یخبندان به صورت دوره هاى سرد و یا گرم ظاهر مى شده است. در دوره هاى 
سرد متوسط درجۀ حرارت در ارتفاعات حدود 8 درجه و در بخش داخلى فلات حدود 5 درجه 
پایین تر از شرایط حاکم امروز بوده  است. دوره هاى گرم حرارت به شرایط امروزى نزدیک تر 
که  داشت  توجه  باید  است.  مى رفته  بالاتر  یخبندان  بین  دوره هاى  در  [دما]  احتمالاً  و  [بوده] 
در  است.  داشته  قرار  اروپا  به  نسبت  موقعیتى خشک تر  در  آب وهوایى  نظر  از  منطقه  این  کلاً 
دوره هاى سرد کم شدن تبخیر با وجود یکسان بودن مقدار بارندگى موجب افزایش کلى رطوبتى 
این  حرکت  و  یخ زده  نواحى  روى  در  سیکلون ها  تشکیل  موجب  یخبندان  هرچند  است،  شده 
سیکلون ها به سوى نواحى واقع در عرض هاى جنوبى تر مى شده است. نتیجتاً در مناطقى مانند 
خلیج فارس و دریاى کاسپین باید از دوره هاى بارانى و دوره هاى خشک و در مناطق داخلى و 

جنوبى باید از دوره هاى سرد و گرم یاد کرد (معتمد 1376: 502).»
          افزون بر این، بنا به نظر دیگر زمین شناسان، هیچ نشانى دال بر وجود یخچال هاى 
اروپایى در این منطقه وجود ندارد و انطباق زمانى پادگانه هاى رودخانه  اى تشکیل شده بر حاشیۀ 
رودخانه ها با دوره  هاى یخبندان و میان یخبندان اروپایى کاملاً نادرست است. از جمله نشانۀ 
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فعالیت هاى یخچالى مارن  ها و قطعه سنگ هاى بزرگ زاویه دار است که هیچ  یک در این منطقه
دیده نشده  است (آریایى، دانشگاه فردوسى مشهد، گفت وگوى حضورى).

بنابراین به نظر مى رسد بنیان گاهنگارى هیوم و تعیین قدمت نزدیک به 100 تا 150
هزار سال پیش براى دست افزار هاى لادیز، سیمیش و ماشکید پذیرفتنى نیست و فقط مى توان،
بر پایۀ ریخت شناسى و فناورى دست افزار هاى گردآورى شده، آن ها را به اواخر دورة پارینه سنگى

قدیم و اوایل پارینه  سنگى میانى منتسب کرد.
جودیت مروچک در سال 1355 نتایج به دست آمده از بررسى هاى خود را در شمال
بلوچستان، در حوالى خاش - 88 کیلومترى شمال لادیز - منتشر کرد و از شناسایى چندین
.(Marucheck 1976) کارگاه تراشه بردارى در کنار کانسارهاى مادة خام از جنس چرت خبر داد
بنا به ادعاى مروچک در برخى از دست افزار ها آثار آماده سازى سنگ مادر به چشم مى خورد،
هرچند وى در پایان مجموعه هاى به دست آمده را از دید فناورى ساخت و وجود ساطورابزارها،
جزو صنایع ساطورابزارى آسیایى و مشابه با صنایع لادیز دانسته است. اظهارنظر دقیق دربارة
درستى یا نادرستىِ ادعاى مروچک در مورد انتساب دست افزارها به پارینه سنگى قدیم با توجه به

در دست نبودن طرح همۀ دست افزارها و دسترسى نداشتن به آن ها میسر نیست.
طى بررسى در ناحیۀ مکران نیز شمارى محوطۀ پارینه سنگى گزارش شده که مشخصاً
یکى از آن ها، در شمال غرب مکران، به زعم گزارشگران داراى صنایع ساطورى مشابه لادیز
Vita-Finzi and Copeland) بوده و از همین رو به پارینه سنگى قدیم منتسب شده است
1980) (شکل 31-3)، هرچند وجود عناصر صنایع دوره هاى سپسین همچون تراشه هاى لوآلوآ و

ریزتیغه ها، انتساب قطعى این محوطه را به پارینه سنگى قدیم با مشکل روبه رو مى کند.

منطقۀ 5

1. تپه خالصه
باستان شناختى بررسى هاى  طى  است،  پیش ازتاریخى  تپه اى  اصل  در  که  تپه خالصه،  محوطۀ 
حوضۀ ابهررود در سال هاى 1382 و 1384 شناسایى شد. این محوطه در یک کیلومترى جنوب
شهرستان خرم دره در استان زنجان و در حاشیۀ رودخانۀ خشکه رود از شاخه هاى ابهررود و در
ارتفاع 1537 مترى از سطح دریا واقع است. طى بررسى ها، افزون بر تکه سفال ها و دیگر آثار
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مى کند  تعیین  پ م  ششم  هزارة  به  نزدیک  را  محوطه  این  قدمت  که  پیش ازتاریخ  به  مربوط 
(Alibaigi and Khosravi 2009)، 23 قطعه دست افزار سنگى (شکل 32-3) نیز از سطح و 
پیرامون تپه گردآورى شد که 18تاى آن ها ساطورابزار و سنگ مادر و برخى از آن ها داراى آثار 

زنگار ضخیم است (شکل 3-33).

(Alibaigi and Khosravi 2009) شکل 32-3 دست افزارهاى یافت شده از تپه خالصه

شکل 33-3 دست افزارهاى تپه خالصه (على بیگى و خسروى 1386) 
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          گزارش کنندگان این محوطه با در نظر گرفتن آثار زنگار بسیار، آثار تراشه بردارى مستقیم 
با چکش سخت، وجود ساطورابزارها و همچنین نبود شاخص هاى دوره هاى بعد (استفاده نکردن 
از فن لوآلوآ، تیغه و ریزتیغه)، مجموعۀ به دست آمده از خالصه را به پارینه سنگى قدیم منتسب 

کرده اند (على بیگى و خسروى 1386). 

2. تنگ خُزاق و فین کوچک
شهرستان  در  را  سیلک  بزرگ  محوطۀ  بازنگرى  طرح  سال 1380  در  ملک شهمیرزادى  صادق 
کاشان آغاز کرد. در هیئت وى که شمارى از باستان شناسان ایرانى و غیرایرانى حضور داشتند 
بررسى هاى جنبى براى شناسایى محوطه هاى پارینه سنگى منطقه انجام و سه محوطۀ پارینه سنگى 

شناسایى شد که احتمال مى رود دو محوطه  از آن ها متعلق به پارینه سنگى قدیم باشد. 

شکل 34-3 دست افزارهاى سنگى تنگ خُزاق (بیگلرى 1382)
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سطح از  متر   1100 ارتفاع  با  کاشان،  غرب  شمال  کیلومترى   10 در  خُزاق  تنگ 
دریاست. سطح آن پوشیده از قطعات سنگ زاویه دار است که بزرگ ترین آن ها نزدیک به 40
سانتى متر است. هشت دست افزار سنگى از پهنه اى به اندازة 70×70 سانتى متر گردآورى شد که
از سنگ هایى چون توف و کوارتز تراکى اندزیت ساخته شده و دومى به فراوانى روى محوطه و

پیرامون آن دیده مى شود (شکل 3-34).
تراشه هاى یافت شده اندازة بزرگ دارند و شاید براى جدا کردن برخى از آن ها از روش
کوبیدن سنگ مادر بر سندان استفاده شده باشد. برخى از تراشه ها لبه هایى به شکل شکافنده
دارند که از نظر پژوهشگران تا اندازه اى همانند شکافنده هاى ساخته شده روى تراشه در برخى
از مجموعه هاى پارینه سنگى قدیم است؛ البته تراشه بردارى ثانویه روى لبه هاى جانبى آن ها

دیده نمى شود.
تنها ابزار احتمالى این مجموعه یک قطعۀ ساطورمانند از سنگ توف به رنگ خاکسترى
آن روى  ساطورى شکل  لبۀ  و  تراشه بردارى  یک وجهى  صورت  به  انتها  یک  از  که  است  تیره 
ایجاد شده و آثار برداشت 3 تراشه روى آن دیده مى شود. یافتۀ دیگر در بخش جنوبىِ تنگه یک
سنگ مادر تراشه به رنگ خاکسترى  تیره است که روى آن زنگارى به رنگ خاکسترىِ روشن
وجود و  محلى  سنگ هاى  از  بهره بردن  محوطه  این  ویژگى هاى  مى شود.  دیده  سبز  به  مایل 
تراشه هاى بزرگ و تراشۀ شکافنده مانند است که احتمال دارد با صنایع پارینه سنگى قدیم مربوط

باشد (بیگلرى 1382).
فین کوچک نیز، محوطه اى در حاشیۀ جنوب غربى کاشان و نزدیک به باغ فین است
که از سطح دریا 1040 متر ارتفاع دارد. دو ساطور-سنگ مادر از آنجا یافت شده که روى آن ها
زنگار ستبر و همچنین جلاى بیابانى دیده مى شود. این زنگار و جلا نشان مى دهد این دو قطعه
سالیانِ طولانى در معرض هوازدگى بوده است. روى یکى از این ساطور-سنگ مادرها (3-35)،
که بر اثر قدمت زنگار سیاه رنگى نقش بسته است دست کم 3 لایۀ هوازده دیده مى شود. از روى
این قطعه دست کم 3 تراشه به صورت شعاعى برداشته شده و آثار پوستۀ اولیه هم روى هر دو

سطح و یک لبۀ جانبى آن دیده مى شود.
ساطور-سنگ مادر دیگر به نسبت کوچک است و ساخت خشن دارد، زیرا جنس سنگ
آن مناسب نبوده است. از یک سطح این قطعه، 2 تراشه و از سطح دیگر 3 یا 4 تراشه جدا شده
دو این  است  قدیم  پارینه سنگى  ویژگى هاى  از  ساطورابزارهایى  چنین  وجود  آنجا  که  از  است. 
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نمونه نیز به احتمال به پارینه سنگى قدیم مربوط بوده؛ اما با توجه به این که این دو ممکن است
سنگ مادر هم بوده باشند، آن ها را مى توان به اواخر پارینه سنگى قدیم و اوایل پارینه سنگى

میانى منتسب کرد (بیگلرى 1382).

شکل 35-3 دست افزارهاى سنگى فین کوچک (بیگلرى 1382)
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جدول 1-3 محوطه هاى پارینه سنگى قدیم ایران

استانمحوطهردیفمنطقه

1

آذربایجان غربىقورى گل1
آذربایجان غربىکوهپایه هاى سهند2
آذربایجان غربىشیوَه تو3
کرمانشاهگاکیا4
لرستانپلَ باریک5
لرستانکُران بزُان6

ایلامامََرمِردِگ27

3
گیلانگنج پر8َ
گیلاندربند9

4
خراسان جنوبىکَشَف رود10
سیستان و بلوچستانحوزة جنوب شرق11

5
قزوینخالصه12
اصفهانتنگ خُزاق و فین کوچک13
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پارینه سنگى میانى ایران

پیکان لوآلوآ یافت شده از میرك
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فصل چهارم

پارینه سنگى میانى ایران

باستان شناسان و انسان شناسان، آغاز پارینه سنگى میانى را در اوراسیا 250 هزار سال پیش و
پایان آن را 40 هزار سال پیش دانسته اند (Mercier and Valladas 1994). در آغاز این دوره
پارینه سنگى پژوهشگران،  شد.  پدیدار   (4-1 (شکل  نئاندرتال  انسان  نام  به  انسان  از  گونه اى 
میانى را به دلیل پیدایش گونۀ نوین انسان و پیرو آن تغییراتى در زیست، معیشت و فناورى
ساخت دست افزارهاى سنگى دوره اى جداگانه در نظر مى گیرند. به نظر مى رسد انسان نئاندرتال
موفق ترین گونه از انواع گونه هاى بومى اوراسیا بوده که در حدود 200 هزار سال پیش به تنهایی
شکل به  غنى  بسیار  فناوري  مدارك  نئاندرتال ها  است.  شده  خویش  اوراسیایى  قلمرو  مالک 
دست افزارهاي سنگی از خود به جا گذاشته اند، با این حال شواهد روشنى از رفتارهاى نمادین در
آن ها، جز تدفین مردگانشان، که در نهایت سادگى و گه گاه انجام مى شده، به چشم نمی خورد

(تترسال 1392).
انسان نئاندرتال در قیاس با میانگین قد انسان هاى امروزى قدى کوتاه و همچنین
خشن و  سرد  آب وهواى  با  به نوعى  و  بوده  شبیه  امروزى  اسکیموهاى  به  داشته،  تنومند  اندام 
سازگار شده بوده است. نئاندرتال ها شکارگرانِ چیره دستى بودند و آن گونه که از دست افزارهاى
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استخوان هاى روى  جراحت هاى  از  همچنین  و  سنگى 
یافت شدة آن ها برمى آید زندگى سخت و درگیرى هاى
نئاندرتالى سنگواره هاى  به ندرت  داشته اند.  بسیار 
شکار نباشد.  جراحت  آثار  آن ها  روى  که  مى شود  پیدا 
بوده، مستقیم  ضربۀ  صورت  به  عمدتاً  نئاندرتال ها 
نبرد آن  با  رو  در  رو  و  گرفتار  جایى  در  را  شکار  یعنى 
ساخت توان  فناورى،  لحاظ  به  هنوز  زیرا  مى کردند، 
از شواهدى  هم  اگر  یا  نداشتند  را  پرتابى  پیکان هاى 
رو همین  از  است.  اندك  بسیار  دارد  وجود  دست  این 
تلفات بسیار و مرگ و میر به نسبت بالا داشته اند و طول
عمرشان نیز بسیار کمتر از حد نصاب هاى امروزى بوده
مى رسیدند. سالگى  سى  به  به ندرت  نئاندرتال ها  است. 
گردآورى نیز  و  لاشه خوارى  موقعیت،  به  بسته  آنان 
مى کردند  و دانه ها، گیاهان، جانوران کوچک و حشرات
جزو جدایى ناپذیرِ غذایى آنان به شمار مى رفت. از دید
امروزى انسان  با  نئاندرتال ها  جمجمۀ  ریخت شناسى 
عقب رفته تر پیشانى  است.  داشته  مشخص  تفاوت هاى 
بخش بوده ،  برجسته  بسیار  ابروها  قوس  همچنین  و 
برجستۀ چانه و قوس زیر گونه اى وجود نداشته، حفرة
قسمت در  و  بوده  بزرگ  بسیار  دندان ها  و  بزرگ  بینى 
بیرونى دندان ها آثار فرسایش بسیار دیده شده که ناشى
از استفاده از دندان ها براى نگه داشتن اشیاء بوده است.
میانگین حجم جمجمۀ نئاندرتال از حجم جمجمۀ انسان
امروزى بیشتر بوده و از همین رو داشتن جمجمۀ بزرگ
لزوماً به معنى توانایى و پیچیدگى ذهنى نبوده و در عین
حال به این معنى هم نبوده که نئاندرتال ها انسان هاى
ناتوان و کودنى بوده اند (شکل 2-4 و 3-4). نئاندرتال  ها
به آسانى رد جانوران را  مى گرفتند، مهاجرت مى کردند، چهرة بازسازى شدة انسان نئاندرتال

شکل 1-4 جمجمۀ انسان نئاندرتال از
لاشاپل فرانسه
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تغییر آب وهوا را متوجه مى شدند، مردگانشان را دفن و از بیمارانشان نگهدارى مى کردند، آتش
برمى افروختند و از آن استفاده مى کردند. تا به امروز بقایاى استخوانى بسیار اندکى از این گونۀ
گونه شناسىِ

 

انسانى در ایران به دست آمده است. از همین رو باستان شناسان بیشتر بر اساس فن
دست افزارهاى سنگى و همسنجى آن ها با نمونه هایى که از اروپا و اطراف ایران به دست آمده

به این نتیجه رسیده اند که انسان نئاندرتال در ایران زندگى مى کرده است.
در این دوره انسان مدرن نیز پدیدار مى شود که کهن ترین سنگوارة آن مربوط به نمونۀ
.(White et al. 2003 1392؛  (ملارز  است  اتیوپى  کشور  از  پیش  سال  هزار   160 در  هِرتو 
پیدایش انسان مدرن در افریقا و خروج آن از این قاره پایه و اساس انگارة خروج از افریقاست،

ضمن این که داده هاي مولکولی نظر پیروان این فرضیه را تأیید مى کند (تترسال 1392).
دربارة سرانجام انسان نئاندرتال و پیدایش انسان هوشمند دیدگاه هاى گوناگونى در
میان پژوهشگران وجود دارد. در سدة نوزدهم و در بیشتر گسترة زمانى سدة بیستم پژوهشگران
تفکر سنتىِ تطورِ خطى را پذیرفته بودند، بر اساس این تفکر هر چه در زمان به جلو مى رویم
از مستقیمى  تطورىِ  سیر  خط  دیدگاه،  این  پایۀ  بر  کامل تر مى شوند.  و  پیچیده تر  موجودات 
انسان راست قامت تا انسانِ هوشمندِ هوشمندِ امروزى وجود داشته که در آن میان انسان هایى
همچون هایدلبرگ و نئاندرتال نیز در زمرة نیاکان ما قرار مى گرفته اند. درواقع بر اساس داده هاى
و لوانت  نئاندرتال هاى  تحول  مى شد  تصور  مدت ها  لوانت  از  به  دست آمده  دیرین انسان شناسى 

شکل 2-4 همسنجىِ جمجمۀ انسان نئاندرتال (راست) با جمجمۀ انسان هوشمند (چپ)
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انسان هاى قَفزه و اسِخول در زمانى بین 50 تا 40 هزار سال پیش صورت گرفته است. اوایل 
دهۀ هشتاد میلادى، لوانت، که تصور مى شد مؤثق ترین مدارك را در زمینۀ تحول از نئاندرتال ها 
به انسان هاى مدرن دارد، مرکز توجه پژوهشگران قرار گرفت و دور جدیدى از تحلیل داده ها در 
آن آغاز شد. این پژوهش ها نشان داد که تحول نئاندرتال ها به انسان مدرن با در پیش گرفتن 
نوع پیشرفته ترى از راهبرد هاى سازشی (اجتماعى و فرهنگى) در برابر فشارهاى محیطى همراه 
بوده است. تغییر در صنایع ابزارى دوران پارینه سنگى میانى و تغییر شکل الگوهاى استقرارى، نیز 
همزمان با این تحول و آغاز شکل گیرى رفتارهاى مدرن دگرگون شده است. نتایج به دست آمده 
از بررسى بقایاى جانورى موجود در غار تبَون در لایۀ C، اسِخول و قَفزه نیز نشان مى دهد این 

آثار در شرایط اقلیمى متفاوت حفظ شده است. 
در میانه هاى دهۀ 80 میلادى دو ضربۀ سنگین به این دیدگاه وارد شد. نتایج نخستین   
آزمایش هاى نورتابى گرمایى نشان داد که بسیارى از نمونه هاى سنگواره اىِ انسانى در لوانت، همچون 
قَفزه و اسِخول، که پیش تر حدفاصل انسان نئاندرتال و انسان امروزى دانسته مى شد، در اصل از 
نئاندرتال هاى لوانت، همچون نمونه هاى غار آمود که بین 70 تا 50 هزار سال قدمت دارد، قدیم تر 
است. قَفزه تاریخى برابر با 91 هزار سال داشت و اسِخول 115 هزار سال و این بقایاى انسان هاى 
ایرهود،  جبل  همچون  محوطه هایى  در  افریقا  شرق  و  شمال  گونه هاى  مشابه  بیشتر  ابتدایى  مدرن 

امُوکیبیش و دارِ سلطان است. پس نئاندرتال نمى توانسته نیاى آن ها بوده باشد (شى 1392).

شکل 3-4 جمجمۀ انسان مدرن اسِخول (راست) و انسان مدرن قَفزه (چپ) 
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ضربۀ دوم وارد شدن پژوهش هاى ژنتیک به باستان شناسى و دیرین انسان شناسى بود
که نشان داد همۀ انسان هایى که امروزه در جهان به سر مى برند به شدت از نظر ژنتیکى همانندند
و این همانندى چنان چشمگیر است که نشان مى دهد انسان هوشمند هوشمند نمى تواند بسیار
قدیمى باشد. چرا که هر چقدر زمان سپرى مى شود انسان از نظر ژنتیکى متفاوت تر مى شود؛
بیشتر و  بیشتر  تفاوت ها  این  باشد  کرده  زندگى  گوناگونى  اقلیم هاى  و  ها  مکان  در  اگر  به ویژه 
مى شود. بنابراین نسبت نیاکانِ انسان هاى امروزى اگر قرار باشد به انسان هایى برسد که یک
میلیون یا چهارصد پانصد هزار سال پیش زندگى مى کردند، باید تفاوت هاى ریختى و به ویژه
ژنتیکىِ انسان امروزى بسیار زیاد باشد. به این ترتیب این دیدگاه که انسان نئاندرتال نیاىِ انسان

مدرن است رد شد.
دیدگاه دوم انگارة خروج از افریقا نام دارد و نخستین بار استرینگر در موزة تاریخ طبیعى
لندن آن را مطرح کرد، سپس در مؤسسۀ منشأ انسان در دانشگاه ایالتى آریزونا پى گیرى شد.
حدود در  که  بازمى گردد  انسانى  خانوادة  به  امروزى  انسان هاى  همۀ  نیاىِ  انگاره  این  پایۀ  بر 
200 تا 150 هزار سال پیش در افریقا زندگى مى کرده است. به دلایلى انسان مدرن به فکر
خروج از افریقا برآمد و از آن رو که هر گونۀ خشکى زى براى گسترش قلمرو خود از افریقا تا
اوراسیا و بالعکس باید از سرزمین هاى لوانت عبور کند به سوى این پهنه حرکت کرده که از
نظر پوشش گیاهى و جانورى همانند مناطق همجوار است و بین 130 تا 80 هزار سال پیش
نئاندرتال انسان هاى  سویى  از  برد.  سر  به  قَفزه  و  اسِخول  همچون  محوطه هایى  در  لوانت  در 
تَبون همچون  محوطه هایى  در  پیش  سال  هزار  و 120  بودند  شده  لوانت  راهى  اوراسیا  از  نیز 
انسان و  نئاندرتال  انسان  یعنى  انسانى  گونۀ  دو  این  رقابت،  انگارة  پایۀ  بر  مى کردند.  زندگى 
مدرن در لوانت با همدیگر روبه رو شده اند و بر اساس قاعدة رقابت، تداخل در گسترة زیستى
به شکل گیرى رقابت میان آنان  انجامیده و نخست انسان هاى مدرن اسِخول و قَفزه توانسته اند
جمعیت هاى به  متعلق  سنگى  دست  افزارهاى  مجموعه  برانند.  بیرون  منطقه  از  را  نئاندرتال ها 
اسِخول و قَفزه نشان دهندة امتیازهاى سازشی این جوامع نسبت به گروه هاى قدیم تر است. براى
نمونه تراشه هاى به دست آمده از اسِخول و قَفزه از تراشه هاى قدیم تر موجود در تَبون پهن تر و
نازك تر و به شکل مشهودى متنوع تر است، زیرا در تولید تراشه هاى پهن و نازك در ازاى هر
مقدار معین از مادة خام تعداد بیشترى لبه هاى برنده ایجاد مى شود. این شواهد نشان مى دهد
انسان هاى اسِخول و قَفزه از راهبرد هاى فناورى پُربازده تر و انعطاف پذیرترى از گروه هاى پیش
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از خود برخوردار بوده اند. همچنین انسان مدرن رفتارهاى نمادینى چون آیین تدفین و ساخت 
همچون  ابتدایى  مدرن  انسان هاى  جوامع  در  نمادین  رفتارهاى  بروز  و  داشت  بدنى  آرایه هاى 
آنان  اجتماعى  شبکه هاى  شدن  پیچیده تر  نشان دهندة  به احتمال  تدفین  و  زیورآلات  از  استفاده 
از جمعیت هاى قدیم تر پارینه سنگى میانى است. در لوانت شواهدى از کاربرد رنگ دانه هاى گل 
اخُراى قرمز و حمل صدف هاى دریایى در فواصلى بیش از 30 کیلومتر وجود دارد. در جوامع 
وسیع  و  پیچیده  شبکه هاى  حفظ  براى  روشى  بدن،  روى  کارشده  نمادهاى  از  استفاده  معاصر 
اجتماعى است و این موضوع در شرایطى که منابع معیشتى قابل پیش بینى نیست، نوعى راهبرد 

سازشى محسوب مى شود (شى 1392).
          اما بهار انسان هاى مدرن دیرى نپایید. بین 75 تا 50 هزار سال پیش شرایط آب وهوایى 
لوانت به سرعت رو به سردى رفت، سرزمین هاى استپى و بیابانى گسترش یافت و جنگل ها به 
امتداد سواحل مدیترانه محدود شد. با شروع تغییرات آب وهوایى در آسیاى جنوب غربى دیگر 
شواهدى از حضور انسان هاى مدرن ابتدایى دیده نمى شود و دقیقاً در همین زمان است که آثار 
حضور نئاندرتال ها در غارهاى لوانت همچون تبون در لایۀ C (به صورت بقایاى سنگواره اى) 
نمایان شده است. نبود بقایاى سنگواره اى انسان هاى مدرن ابتدایى در 80 تا 50 هزار سال پیش 
شاید به معناى شکست این جوامع در رقابت با جمعیت هاى نئاندرتال باشد که طى آن نئاندرتال ها 
موفق به بیرون راندن این جوامع از لوانت شدند. به نظر کلاین آنچه پراکنش انسان هاى مدرن 
سازشی  قابلیت هاى  بودن  کمتر  کرد  روبه رو  شکست  با  لوانت  مرزهاى  فراسوى  به  را  ابتدایى 

نقشۀ 1-4 پراکنش انسان نئاندرتال در جهان
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آنان نسبت به نئاندرتال ها بود. در لوانت از لایه هاى باستانىِ متعلق به نئاندرتال ها شواهدى از 
استقرارهاى درازمدت به دست آمده که نشان مى دهد بیشتر از یک فصل از سال مورد استفاده 
بوده است. در غار کِبارا استفادة دائم از اجاق ها نیز نشان دهندة وجود استقرارهاى درازمدت است. 
استقرارهاى درازمدت نئاندرتال ها، گسترده شدن طیف معیشتى آنان، همراه با شرایط آب وهوایى 
سردتر (که نئاندرتال ها سازگارى بیشترى با آن داشتند) از جمله نوآورى هایى بود، که باعث شد 
این جوامع در لوانت ادامۀ بقا دهد و دقیقاً همین دلایل به عقب نشینى انسان هاى مدرن ابتدایى 
احتمال  به  لوانت  شرق  مدیترانه اىِ  جنگل هاى  در  به ویژه  نئاندرتال ها  حضور  همچنین  انجامید. 
مانعى در برابر پراکندگى بیشتر انسان هاى مدرن ابتدایى بوده است. اگر این انگاره درست باشد، 
از دیدگاه تحولى به معناى انقراض انسان هاى اسِخول و قفزه است که دیگر هیچ ارتباطى با 

جوامع پس از خود در پارینه سنگى میانى نداشتند ( شى 1392).
          گروهى از پژوهشگران نیز بر پایۀ کاوش هاى غار یافته، فرابوم زاگرس در ایران را مرکز 
احتمالى خاستگاه اوریناسى و انسان مدرن قلمداد کرده اند (Otte et al. 2007). باید توجه کرد 
که براى بیان این دیدگاه که زاگرس خاستگاه صنعت اوریناسى و انسان هوشمندِ هوشمند است 
به محوطه هاى کاوش شده، گاهنگارى شده و همسنجى شده با محوطه هاى دیگر در جغرافیاى 
امروز ایران نیاز است، اما در زاگرس جز غار یافته که دوباره کاوش شده و گاهنگارى دارد و 
همچنین غار بوف محوطۀ دیگرى وجود ندارد که دست کم در آن بازة زمانى قرار بگیرد که آغاز 
پیدایش انسان هوشمندِ هوشمند در 45 تا 40 هزار سال پیش بوده است. داده هاى گاهنگارى 
مطلق و نیز دست افزارهاى سنگى نشان مى دهد که پراکنش انسان هوشمندِ هوشمند از شرق 
به غرب و از خاور نزدیک به اروپا بوده، زیرا گاهنگارى هاى محوطه هاى پارینه سنگی جدید هر 
چه به سوى شرق مى رود قدیم تر مى شود. براى نمونه لایه هاى پارینه سنگی جدید محوطۀ قصر 
عقیل در لبنان به 43 تا 42 هزار سال پیش باز مى گردد و از محوطه هاى پارینه سنگی جدید 
اروپا قدیم تر است، بنابراین خاستگاه و آغاز آنچه سنت ابزارسازى اوریناسى یا همان مشخصۀ 

دست افزار پارینه سنگی جدید نامیده مى شود در لوانت است. 
         برخلاف پارینه سنگى قدیم ایران که همۀ داده هاى آن حاصل بررسى ها و گردآورى هاى 
سطحى است، دورة پارینه سنگى میانى وضعیت به نسبت سازمان یافته ترى دارد. داده هاى فرهنگى 
منتسب به این دوره هم از طریق گردآورى سطحى و هم از کاوش هاى باستان شناختى به دست 

آمده و از این رو استحکام بیشترى دارد. 
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افزون بر این دوران پارینه سنگى میانى در ایران مزیت استفاده از نتایج گاهنگارى مطلق
را نیز داشته و از همین رو داده هاى آن را مى توان با مناطق همجوار سنجید. معدود کتاب هاى
باستان شناسى که در آن ها کم وبیش به پارینه سنگى میانى ایران نیز اشاره شده غالباً پیش از دهۀ
90 میلادى نگاشته شده و به همین دلیل گاهنگارى پیشنهادشده براى آغاز دوران پارینه سنگى
میانى در ایران به پیروى از دانش موجود بین 100 تا 80 هزار سال پیش در نظر گرفته شده
است (Smith 1986: 18). در حالى که دانش باستان سنجى در میانه هاى دهۀ 90 میلادى دچار
Mercier) تحولات شگرفى همچون بازبینى سن یابى برخى محوطه هاى کلیدى در لوانت شد
غرب میانى در  پارینه سنگى  آغاز دورة  بازبینى ها،  اساس همین  and Valladas 1994) و بر 

آسیا زمانى در حدود 250 هزار سال پیش پیشنهاد شد که تا به امروز همۀ یافته ها در تأیید این
سن بوده اند.

همان گونه که در فصل نخست اشاره کردیم، با توجه به وجود شباهت هاىِ چشمگیرِ
گونه شناختى و نیز فناورى ساختِ دست افزارهاى منتسب به پارینه سنگى میانى ایران با داده هاى
مطلقِ گاهنگارى هاى  اندك  به  توجه  با  همچنین  و  اروپا  و  میان رودان  لوانت،  در  دوره  این 
دردسترس محوطه هاى پارینه سنگى میانى ایران و از همه مهم تر قرار گرفتن گسترة جغرافیایى
ایران در میان پهنۀ گسترده اى از محوطه هاى سن یابى شده و به دقت بررسى شدة موسترى در
شرق، شمال شرق، غرب و جنوب غرب مى توان چهارچوب زمانى کلى پارینه سنگى میانى ایران
را نیز همچون مناطق همجوار در نظر گرفت. از این رو آغاز پارینه سنگى میانى در ایران همچون

آسیاى جنوب غربى و اروپاى شرقى در حدود 250 هزار سال پیش در نظر گرفته شده است.
داده هاى منتسب به صنعت موسترى و پارینه سنگى میانى ایران عموماً منحصر به
بقایاى مى کنیم،  اشاره  آن ها  به  ادامه  در  که  مواردى،  اندك  در  و  بوده  سنگى  دست افزار هاى 
انسانى داده هاى  کمبود  دلیلِ  مهم ترین  است.  آمده  دست  به  نیز  دوره  این  به  مربوط  انسانىِ 
پارینه سنگى میانى در ایران صرفاً شمار اندك محوطه هاى کاوش شدة پارینه سنگى میانى بوده؛
بنابراین طرح هرگونه فرضیه دربارة کمبود داده هاى انسانى پارینه سنگى میانى در ایران کاملاً

خام و ناپخته است و به کاوش هاى بیشتر نیاز دارد.
طور به   (4-2 (نقشۀ  ایران  در  میانى  پارینه سنگى  به  منتسب  محوطه هاى  تعداد 
چشمگیرى از پارینه سنگى قدیم بیشتر است. این محوطه ها که به طور کلى به دو نوع پوشیده
(غار و پناهگاه صخره اى) و روباز تقسیم مى شود بیشتر در کوهستان زاگرس متمرکز است. از
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نقشه 2-4 نحوة پراکنش محوطه هاى عمدة پارینه سنگى میانى در ایران 
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اشاره کردیم، موقعیت خاص زمین ریخت شناسى زاگرس دلایل این امر، که پیش تر نیز بدان 
است که آن را براى تشکیل غارها و پناهگاه هاى صخره اى مستعد کرده و البته چندین دهه

است که پژوهشگران نیز بر این منطقه متمرکز شده اند.
و غارها  در  ایران  میانى  پارینه سنگى  محوطه هاى  بیشتر  داشتن  قرار  اصلى  دلیل 
پناهگاه هاى صخره اى لزوماً به این معنى نیست که جوامع انسانىِ پارینه سنگى میانى بیشتر این
محوطه ها را انتخاب مى کرده اند، این پنداشت که در دوران چهارگانۀ پارینه سنگى (قدیم، میانى،
جدید و فراپارینه سنگى) عمدة استقرارها در غارها و پناهگاه هاى صخره اى متمرکز بوده و بشر
در روند حرکت به سوى یکجانشینى این محوطه ها را ترك کرده و به دشت ها سرازیر شده،
صرفاً ناشى از این مسئله است که در این گونه محوطه ها به دلیل پوششى که دارند داده هاى
فرهنگى به بهترین شکل حفظ شده و بنابراین آرمانى ترین محوطه ها براى بررسى و کاوش
شده اند. به همین دلیل بیشترین تمرکز باستان شناسان دوران پارینه سنگى بر محوطه هاى غارى
چندین پارینه سنگى  روباز  محوطه هاى  شمار  پیمایشى  دقیق  بررسى هاى  در  درحالى که  بوده، 
برابر محوطه هاى غارى گزارش شده است؛ بنابراین انسان دوران پلیئستوسن بیشتر زمان خود
چرا که  را  مسئله  این  دلایل  و  است  مى کرده  سپرى  غارها  از  بیرون  و  باز  محوطه هاى  در  را 
عمده محوطه هاى پارینه سنگى در ایران در غارها و پناهگاه هاى صخره اى شناسایى  شده باید
در رویکرد پژوهشى پژوهشگران کاشف این محوطه ها و همچنین کمبود بررسى هاى فشردة

پیمایشى با محوریت پارینه سنگى جست وجو کرد.

معرفى صنایع سنگى پارینه سنگى میانى
در دورة پارینه سنگى میانى همزمان با پیدایش انسان نئاندرتال صنایع ابزارسازى نو نیز پدید
مى آید. در این دوره دو صنعت ابزارسازى به نام موسترى و لوآلوآ وجود داشته و نخستین بار
دست افزارهاى موسترى از محوطۀ باستانى لاموستیر در دوردون فرانسه به دست آمده است.
این کرد.   پیشنهاد  فرانسه  غربى  جنوب  در  محوطه  این  یافتن  از  پس  را  موسترى  نام  مُرتیه 
گونه ابزارها در اروپا، شمال افریقا و آسیاى غربى و مرکزى یافته شده و در حوزه هاى گوناگون
تفاوت هایى با هم دارد. ابزار موسترى غالباً با استفاده از ضربه با چکش هاى نرم ساخته مى شده
است. دست افزارهاى لوآلوآ نیز در این دوره به کار مى رفت. اگرچه دست افزارهاى لوآلوآ در پایان
دورة پارینه سنگى قدیم پدیدار شد، اما در دورة پارینه سنگى میانى به دست انسان نئاندرتال به
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فن  با  دست افزار  ساخت  براى   .(Dibble and Bar-Yousef 1993) رسید  خود  کاربرى  اوج 
لوآلوآ نخست سکوضربه هاى پى در پى گرداگرد سنگ آماده سازى مى شود و سپس با وارد کردن 
ها شکل دهى سنگ انجام مى شود (Böeda 1988). درواقع سازنده  ضربه هاى پى درپى به آن 
آنچه را مى خواسته بسازد در ذهن مى دیده است. فراوانى استفاده از فن لوآلوآ از عوامل بسیار 
 Monnier) مهم براى شناسایى محوطه هاى پارینه سنگى میانى از نظر فناورى ساخت است

.(2006

          از این زمان، براى نخستین بار در پارینه سنگى میانى، تفاوت هاى فنى و سبکى منطقه اى 
ابزارهاى  مى گیرد.  شکل  حقیقى  فرهنگى  مناطق  و  سنت ها  و  مى  شود  تشخیص پذیر  به روشنى 
کوچک ساخته شده با روش لوآلوآ و همچنین تراشه بردارى به روش شعاعى جایگزین ابزارهاى 
بزرگِ برشىِ آشولى مى شود. فناورى لوآلوآ راهکارى پیچیده براى تولید کارآمد محصولات به نسبت 
استاندارد است و ممکن است نشان دهندة توانایى هاى ادراکى پیچیده تر سازندگان آن باشد. بررسى 
آثار ریزفرسایش روى لبه و همچنین وجود بقایاى صمغ و قیر طبیعى در انتهاى سرپیکان هاى 
دسته دار و دیگر ابزارها نشان مى دهد که به احتمال نخستین شواهد مربوط به اتصال ابزارها به 

چوب و استخوان به بازة زمانى انتقال آشولى به پارینه سنگى میانى بازمى گردد (امبروز 1392).
          ابزارهاى الُدوانى و آشولى به صورت مجزا و فقط با در دست گرفتن و با تراشه بردارى 
ضربۀ مستقیم ساخته مى شد، اما ابزارهاى ترکیبى متشکل از دست کم سه واحد فنى: دسته، ابزار 
سنگى و مواد چسبنده است. فناورى هاى کاهشى دنبالۀ خطى رفتارهایى است که نیاز به کنترل 
حرکت هاى پى درپى تراشه بردارى دارد. اگر تولید ابزار ترکیبى و پیدایش زبان در 300 هزار سال 
پیش به طور همزمان رشد کرده باشد، نئاندرتال ها و انسان هاى داراى اندام مدرن مى توانسته اند 
نیز  انسان ها  این  به احتمال  که  مى دهد  نشان  نئاندرتال   انسان  حنجرة  بازسازى  کنند.  صحبت 

مى توانسته اند صحبت کنند (امبروز 1392).
          فاصلۀ مواد خام ابزارسازى از منابع زمین شناختى آن ها در فاصلۀ 40 تا 300 کیلومترى 
ساکنان در پارینه سنگى میانى بوده است که این امر نشان دهندة محدوده هاى زیستى بزرگ تر 
و تعاملات منطقه اى و شبکه هاى مبادلاتى است که حرکت افراد را در فواصل دور امکان پذیر 

مى ساخته است (امبروز 1392).
لوآلوآ  مادر  سنگ  (شکل 4-4)،  لوآلوآ  پیکان  همچون  لوآلوآ  دست افزارهاى  دوره  این  در       
(شکل 5-4)، خراشنده ها همچون خراشندة دوسویه (شکل 6-4)، خراشندة کینا (شکل 4-7)، 
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سرپیکان موسترى (تصویر 8-4)، خراشندة همگرا (شکل 9-4)، اسکنه، درفش، چاقوى کول دار، 
کنگره دار-دندانه دار رایج بوده است.

شکل 8-4 سرپیکان 
موسترى از محوطۀ میرك 

                شکل 4-4 سرپیکان  هاى لوآلوآ از محوطه میرك                شکل 5-4 سنگ مادر لوآلوآ از میرك

شکل 7-4 خراشندة کینا یافت شده از فرانسه شکل 6-4 خراشندة یافت شده از فرانسه 
مربوط به 80 تا 40 هزار سال پیش 

شکل 9-4 راست: خراشندة همگرا روى تراشۀ لوآلوآ، چپ: خراشندة 
مدور از محوطۀ میرك
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منطقۀ 1

1. تمَتمَه
پناهگاه صخره اى تمتمه در حدود 21 کیلومتري شمال شهر ارومیه و نزدیک روستایی به همین 
نام واقع است. ارتفاع آن از سطح دریا حدود 1500 متر و دهانۀ آن رو به شرق است و رودخانۀ 
نازلوچاى نیز در فاصلۀ 50 مترى غرب محوطه جارى است. پهناىِ دهانۀ پناهگاه 14 متر است 
و پناهگاه در عمق 6 متري به دو دالان تقسیم می شود که بین 8 تا 12 متر طول دارد (شکل 
10-4). کارلتون کوون در حد فاصل دو دالان،  نزدیک دهانۀ غار، سه گمانه زد که در هم تداخل 
داشتند و شامل سه لایۀ گوناگون بودند و در عمق 220 سانتی متري به بستر سنگى رسیدند. 
عمق لایۀ بالایی 75 سانتی متر  و شامل فضولات دامیِ تیره رنگ با بافتی متراکم و سخت بود. 
این لایۀ سطحی نشان مى داد در غار دام ها را نگهدارى مى کرده اند. لایۀ دوم به دلیل عمق 40 
تا 60 سانتی متر، شامل خاکی به رنگ روشن با قطعات ریز و درشت سنگ آهک بود که در طی 
دوره هاي سرد از سقف و دیوارة غار ریزش کرده بود. در این لایه که به احتمال در اواخر دورة 

(Coon 1951) کاوش در تمتمه
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پلیستوسن تشکیل شده، شمار اندکى استخوان جانورى به دست آمد. در زیر لایۀ یادشده لایۀ
دیگري با خاك ریزدانۀ زرد قرار داشت که قطعات سنگ آهک نداشت. از این لایه شمار به نسبت

.(Coon 1951: 15) بیشترى استخوان جانورى و شمار اندکى دست افزار سنگی به دست آمد
بقایاي جانوري به دست آمده شامل دندان، قطعات استخوان و چندین شاخ بود و روي
برخی از استخوان ها آثار دندان جانوران گوشت خوار دیده می شد. 85 درصد استخوان ها متعلق
به سم دارانی همچون گوزن،  بز کوهی، قوچ وحشی، آهو و دیگر استخوان ها مربوط به گورخر،
اسب وحشی و گراز و از این گروه بیشترین بقایا مربوط به گوزن و غزال است. همچنین بقایاي
کفتار،  روباه، جوندگان و کرکس نیز یافت شد. دست افزار هاى سنگى به دست آمده از کاوش در
این محوطه بسیار اندك و محدود به شمارى تراشه با آثار استفاده بر لبه، وازده هاي تولید و یک

.(Coon 1951: 20) سنگ مادر تراشه است
به را  آن  و  یافت  ران  استخوان  قطعه  یک  محوطه،  این  در  کاوش  هنگام  کوون 
انسان نئاندرتال منتسب کرد (Coon 1951: 20). این استخوان را دو انسان شناس امریکایی
به نام هاي اریک ترینکاوس و نانسى مینو-پورویس دوباره بررسی کردند و روشن شد که این
استخوان متعلق به گوزن است (Smith 1986: 22). شواهد به دست آمده از کاوش کوون در

(Coon 1951) شکل 10-4 پلان پناهگاه صخره اى تمتمه و موقعیت ترانشه  ها
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پناهگاه صخره اى تمتمه نشان مى دهد که با توجه به ارتفاع زیاد محوطه از سطح دریا و وجود 
زمستان هاى سخت در آن منطقۀ جغرافیایى و همچنین با در نظر گرفتن نوع و شمار داده هاى 
به دست آمده از کاوش به احتمال بسیار این محوطه فقط در برخى از فصل هاى سال به صورت 

استقرارگاه شکار استفادة کوتاه مدت مى شده است.

2. ورجوى چاى و گِردداغى
رضا غفارى در سال 1379 در نزدیکى مراغه به بررسى هاى مقدماتى پارینه سنگى پرداخت و از 
کنار رودخانۀ ورجوى چاى نمونه بردارى کرد که در نمونه ها شواهدى از کاربرد فن لوآلوآ دیده 
مى شد؛ از همین رو سپس در سال 1380 بررسى یک روزه اى به صورت پیمایشى در کناره ها و 

بستر رودخانۀ ورجوى چاى انجام شد (بیگلرى و غفارى 1383).
     محوطه هاى ورجوى چاى و گردداغى در نزدیکى مراغه در جنوب شرقى دریاچۀ ارومیه و 
در پایین دست روستایى به نام ورجوى چاى قرار دارد. ارتفاع این منطقه 1400 تا 1450 متر از 
سطح دریا و نزدیک به 100 متر از سطح دریاچۀ ارومیه است. رودخانۀ ورجوى از کوه سهند 
سرچشمه مى گیرد و آب بستر آن را فرسوده کرده و دیواره هایى عمودى را شکل داده که بلندى 
تشکیل  سیمانى شده  گراولى  لایه هاى  از  بیشتر  دیواره ها  این  مى رسد.  متر  به 10  گاهى  آن ها 
شده  گردآورى  رودخانه  بستر  و  دیواره  این  از  بزرگ  تراشه هاى  و  سنگ مادرها  بیشتر  و  شده 
است. سطح این نمونه ها زنگار بسیار دارد و  بر اثر جریان آب بسیار فرسوده و لب پر شده است. 
تراشه ها و تیغه هاى لوآلوآ از سطح مرتفع تر پادگانۀ رودخانه گردآورى شد که برخلاف نمونه هاى 

به دست آمده از لایۀ گراولى، لبه هاى سالم، تیز و بدون زنگار دارد. 
       دستاورد این بررسى 105 نمونه دست افزار سنگى بود (شکل 11-4) که بیشتر آن ها از 
سنگ چرت محلى به رنگ قهوه اى روشن مایل به کرم یا نارنجى ساخته شده بود. نزدیک ترین 
برونزدِ این گونه از سنگ چرت در کوه گردداغى و شامل سنگ مادر، تراشه و قطعات آن، ابزار، 
تیغه و ضایعات است. این مجموعه شامل 15 سنگ مادر به طول 53 تا 104 سانتى متر است، 

که به سه گروه تقسیم مى شوند:
1. سنگ مادر لوآلوآ، شامل لوآلوآى ترجیحى و لوآلوآى مکرر؛
2. سنگ مادر تراشه، شامل شعاعى، نیمه شعاعى و نامنظم؛

3. سنگ مادر تیغه-تراشه؛ که یک سکویى است و آثار برداشت سه تا چهار تیغه-تراشه 
روى آن دیده مى شود.
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شکافندة انتهایى،  خراشندة  سوراخ کننده،  اسکنه،  کنگره دار-دندانه دار،  شامل  ابزارها 
به تـوجه  با  ورجوى  مجموعۀ  ویژگى هاى  است.  ابزار  ساطور  و  لوآلوآ  پیکان  موسترى، 
فن گونه شناسىِ آن شامل کاربرد فن لوآلوآ در سنگ مادرها و محصولات، استفاده از برداشت
شمار لوآلوآست.  پیکان  و  تیغه  تراشه،  ساخت  لوآلوآ،  مادر  سنگ  تراش  در  مکرر  و  ترجیحى 
به نسبت زیاد سنگ مادر، شمار زیاد ابزارها و درصد بالاى سکوى ضربۀ چندبر نشان دهندة این
به احتمال و  ابزار  ساخت  نیز  و  مادر  سنگ  تراش  شکل دهى،  مکان  ورجوى  رودخانۀ  که  است 

استفاده از آن ها بوده است (بیگلرى و غفارى 1383).
این گروه سپس به بررسى دامنۀ جنوبى کوه گردداغى پرداخت و 76 نمونه دست افزارسنگى
یافت شامل دندانه دار، کنگره دار، اسکنۀ ساخته شده بر قطعه اى با کنگرة انتهایى و ... در این مجموعه
فقط دو سنگ مادر وجود دارد که یکى از آن ها سنگ مادر لوآلوآى مکرر یک سویه و دیگرى سنگ
مادر نامنظم با آثار برداشت دو تراشه و طول آن ها کمتر از 5 سانتى متر است. شمار اندك ابزار، شمار
زیاد تراشه، بیشتر آن ها با سکوى ضربۀ ساده و شمار بسیار ضایعات در گردداغى نشان مى دهد که

این محوطه بیشتر کارگاه تراش و ساخت بوده و کمتر کاربرد سکونتى داشته است.
به نظر پژوهشگران همانندىِ صنایع ورجوى (شکل 12-4) با برخى از صنایع اواخر
دورة پلیئستوسن میانى و اوایل پلیئستوسن جدید غرب آسیا، همچون استفادة زیاد از فن لوآلوآ،
وجود گونه هاى ابزار همانند ابزارهاى پارینه سنگی جدید، همچون خراشندة انتهایى، اسکنه و نیز

شکل 11-4 دست افزار هاى گردداغى 1: سنگ مادر لوآلوآى مکرر دوسویه، 2: سنگ مادر لوآلوآى مکرر
یک سویه (همگرا)، 3: سنگ مادر لوآلوآى ترجیحى، 4: سنگ مادر تیغۀ یک سویه (بیگلرى و غفارى 1383)
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ساطورابزار باعث مى شده این صنعت به طور موقت به اواخر پارینه سنگى قدیم و به احتمال قوى 
به اوایل پارینه سنگى میانى منتسب شود (بیگلرى و غفارى 1383).

3. چال تپه و چخماق لى
سامان حیدرى و الهام قصیدیان بر اساس این فرضیه که وجود چشمه هاى آب گرم در منطقۀ 
تخت سلیمان به احتمال عاملى براى جذب جوامع انسانى در دوران پیش ازتاریخ بوده به بررسى 
کنار  در  چخماق لى  و  چال تپه  نام هاى  به  محوطه  دو  بررسى  این  در  پرداختند.  منطقه  این  در 

چشمه هاى توفایى و تراورتنى یافت شد (حیدرى و قصیدیان 1383).
          محوطۀ چال تپه در 270 مترى جنوب شرقى دریاچۀ تخت سلیمان و تپۀ گرد و گنبدىِ 
تراورتنى به بلندى 50 متر در جنوب شرق محوطه واقع است. از گستره اى حدود 300 مترمربع 52 
دست افزار سنگى شامل برداشته هایى چون سنگ مادر، تراشۀ لوآلوآ و ضایعاتى یافت شد که در 
روند ساخت دست افزارها به وجود آمده بود (شکل 13-4). در این مجموعه شش قطعه ابزار، شامل 
تراشۀ کنگره دار و خراشنده نیز وجود دارد که روى تراشه ساخته شده است. به دلیل فرسایش و 
هوازدگىِ بسیار ابزارها، پرداخت لبۀ آن ها چندان واضح نیست. زاویۀ پرداخت خراشنده ها تقریباً 90 
درجه است و هر چه از لبۀ ابزارها فاصله مى گیرد پهن تر مى شود. این نوع پرداخت از پرداخت هاى 
رایج دورة پارینه سنگى میانى است که به احتمال با فن فشار مستقیم و با چکش نرم پدید آمده است.   

شکل 12-4 دست افزار هاى ورجوى 1 تا 5 و 8: تراشۀ لوآلوآ، 2 و7: تیغۀ لوآلوآ، 6 و 9: تراشۀ آماده سازى 
لوآلوآ (بیگلرى و غفارى 1383)
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بررسى کنندگان دو دلیل براى اندازة کوچک دست افزار ها بیان کرده اند: شاید کانسارهاى
سنگ استفاده شده در ساخت دست افزار ها کوچک بوده است و تفاوت نسبى اندازة تراشه هاى
جداشده و اندازة سنگ مادرها، سنگ مادرها بارها استفاده شده و به اندازه اى کوچک شده که

دیگر قابل استفاده نبوده بنابراین دور انداخته شده است.
شمار به نسبت فراوان ضایعات و وجود تراشه هاى کوچک و چهار قطعه سنگ مادر
برخى به  توجه  با  است.  مى شده  انجام  محوطه  در  ساخت  مراحل  بیشترین  که  مى دهد  نشان 
قطعات همچون تراشه هاى لوآلوآ و خراشنده هاى جانبى و زاویۀ پرداخت خراشند ها مى توان این

مجموعه را به پارینه سنگى میانى منتسب کرد (حیدرى و قصیدیان 1383).

چخماق لى
دست افزار هاى از  پر  آن  سطح  و  واقع  چال تپه  محوطۀ  کیلومترى   3 در  چخماق لى  محوطۀ 
سنگى بود که فقط 54 قطعه از آن ها شامل سنگ مادر تراشه، سنگ مادر دیسکى، سنگ مادر
تیغۀ لوآلوآ، تراشه هاى لوآلوآ، تراشه هاى ساده، ضایعات تراشه و خراشنده گردآورى شد (شکل
14-4). این دست افزار ها همگى از نوعى سنگ چرت خاکسترى با بافت ریز ساخته شده که از

کانسارهاى نزدیک آورده مى شده است.

شکل 13-4 دست افزار هاى چال تپه. 1: سنگ مادر تراشه؛ 2 تا 6: تراشه هاى لوآلوآ؛ 7 و 8: تراشه هاى
ساده؛ 9: ابزار خراشنده؛ 10 تا 12: خراشنده هاى جانبى؛ 13: ابزار خراشنده-کنگره دار (حیدرى و قصیدیان

(1383
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          لبۀ برخى از تراشه ها پریدگى هایى مانند پرداخت دارد، اما نامنظم بودن پریدگى ها و 
شکل تراشه ها نشان مى دهد که به احتمال بر اثر هوازدگى و به هم خوردن و غلتیدن سنگ ها 
روى هم پدید آمده است. همۀ دست افزار هاى این مجموعه همچون دست افزار هاى محوطۀ باز 
امََرمِردِگ در استان ایلام سطح صیقلى و درخشنده دارد، که حاصل وزش باد و برخورد ذرات 
شن با آن ها و همچنین گذشت روزگاران است. دست افزار هاى این محوطه زنگار دارد (حیدرى 

و قصیدیان 1383).
          فراوانى دست افزار ها در محوطه و وجود انواع تراشه و ضایعات و قطعات بى شکل حاصل 
از روند ساخت نشان مى دهد که این محوطه کارگاه ساخت بوده است. شمار اندك ابزارها نشان 
مى دهد که ابزارها در آن جا ساخته و در جاى دیگر استفاده مى شده است. نوع تراشه ها و سنگ 

مادرها و فن ساخت ابزارها همگى نشان دهندة موسترى بودن این مجموعه است. 
         مکان هاى پارینه سنگى در فرابومِ تکاب نشان مى دهد این منطقه به دلیل سرما و نبود 
غار و پناهگاه صخره اى احتمالا فقط در دوران  میان یخچالى پذیراى مردمان پارینه سنگى بوده 

است (حیدرى و قصیدیان 1383).

4. کچ گاور
استان  در  مریوان  جغرافیایى  حوزة   1382 سال  در  محمدى فر  یعقوب  و  مترجم  عباس 

شکل 14-4 دست افزار هاى چخماق لى: 1 و 2: سنگ مادرهاى دیسکى، 3 و 4: سنگ مادرهاى تیغه؛ 5 و 
6: سنگ مادرهاى تراشه؛ 7 تا 10: تراشه هاى لوآلوآ؛ 11 و 12: تراشه هاى ساده؛ 13: ابزار تراشه-تیغه 
با انتهاى قطع شده؛ 14: ابزار خراشنده با لبۀ استفاده شده؛ 15: ابزار تراشه با پرداخت نامنظم (حیدرى و 

قصیدیان 1383)
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کردستان را بررسى  روشمند باستان شناختى کردند. در این بررسى، با گروه باستان شناسى
دانشگاه بوعلى سیناى همدان، شمارى محوطه از پارینه سنگى میانى تا دوران اسلامى یافت
شد، که محوطه هاى پیش ازتاریخى آن در درة سیانو و دشت هاى پنج وین به سلیمانیه واقع
مرکز سنندج  شهر  کیلومترى غرب  در 130  عراق  و  ایران  مرز  نزدیک  مریوان  شهر  بود. 
تقسیم دریاچه  و  دشت  کوه،  اصلى  منطقۀ  سه  به  منطقه  این  دارد.  قرار  کردستان  استان 
مى شود. دشت مریوان، دشت  آبرفتى کوچکى است که کوه ها و همچنین دریاچۀ زریبار آن

را احاطه کرده است.
محوطۀ روباز کچ گاور بر شیب ملایم دره اى پوشیده از درختان بلوط واقع است. از
این محوطه دست افزارهاى نوع موسترى (شکل 15-4) به دست آمد. این محوطه 1518 متر
بالاتر از سطح دریاست و این مجموعۀ سنگى از لایۀ فرهنگى سیاهى گردآورى شده که 70 تا
100 سانتى متر ژرفا دارد و بر اثر ساخت وساز جاده نمایان شده بود. ابزارها شامل دست افزار هاى
قهوه اى و سیاه روشن به شکل تراشه ها، خراشنده هاى جانبى پرداخت شده، پیکان و سنگ مادر

.(Mohammadifar and Motarjem  2009) است

(Mohammadifar and Motarjem 2009) شکل 15-4 برخى از دست افزار هاى کچ گاور
 Baumler & Speth 1993: Figure خراشندة جانبى پرداخت شده از سنگ مادر لوآلوآ (مانند a- c

1:16)؛ d-f پیکان مثلثى با لبه هاى پرداخت ناقص و دو تراشه ابزار پرداخت شده؛ g-f سنگ مادر
.(Baumler & Speth 1993: Figure 1:12) سنگ مادر لوآلوآ مانند h دیسکى شکل؛
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5. پناهگاه صخره اى بیستون
نزدیک بیستون،  سراب  به  مشرف  صخرة  پاي  (شکارچیان)،  بیستون  صخره اى  پناهگاه 
شرق کیلومتري   48 حدود  هخامنشى،  بزرگ  شاه  اول  داریوش  سنگ نبشتۀ  و  نقش برجسته 

کرمانشاه و در ارتفاع 1400 متري از سطح دریا قرار دارد.
این پناهگاه را کارلتون کوون در تابستان 1949/1328 به طور کامل کاوش کرد
(Coon 1951). او در ترانشه اى به اندازة 8×2 متر تا عمق 6/5 متري در طول دو هفته
کاوش و 39 مترمکعب خاك بردارى کرد و بیش از 22 هزار یافته به دست آورد. از این
تعداد 6500 عدد دست افزار هاى سنگی بود. در کاوش نهُ لایه شناسایى و از سطح تا خاك
در تاریخی،  دوران  بقایاي   A لایۀ  در  شد.  نام گذارى   G لایه  تا   A لایۀ  از  به ترتیب  بکر 
لایۀ B شواهد نوسنگی با سفال، در لایۀ C آثار نوسنگی بدون سفال و در لایۀ D مواد
فرهنگی پارینه سنگی جدید به طور مخلوط یافت شد. پنج لایۀ زیرین (E تا G) داراى آثار
پارینه سنگی میانی (موستري) بود. کوون در گزارش خود به وجود دو نوع عمدة خاك در
محوطه اشاره و لایه هاى تاریخى زبرین را با خاك خاکسترى رنگ (استقرارهاى متوالى و
بقایاى خاکستر) و لایه هاى زیرین منتسب به پلیئستوسن را با خاك قهوه اى متمایل به
نارنجى متمایز و گزارش کرده که بین این دو لایه آثار وقفۀ استقرارى چندین هزار ساله به

.(Coon 1951: 15) چشم مى خورد
کوون صنایع سنگی پناهگاه صخره اى شکارچیان را بررسى و طبقه بندى، اما به دلیل
نبود طبقه بندي استاندارد براى گونه شناسی دست افزار هاى سنگی، ناگزیر از اصطلاحات توصیفی
سه در  را  دست افزارها  این  وي  کرد.  استفاده  سنگی  دست افزارهاى  تقسیم بندي  براى  خویش 

گروه اصلی قرار داد:
1. دیسک ها (سنگ مادرهاي لوآلوآ و سنگ مادرهاي دیسکی شکل)؛

2. چاقوها (خراشنده هاي یک سویه و دوسویه)؛
3. پیکان ها (پیکان هاى موستري و خراشنده هاي همگرا) (شکل 4-16).

کوون معتقد بود که ساکنان بیستون از دیسک ها براى کار روي چوب و شاید براي
کندن پوست ماهی و از چاقوها براي بریدن گوشت و پوست استفاده می کرده اند. امروزه روشن
شده است که دیسک ها یا درواقع سنگ مادرهاى دیسکى شکل مورد نظر کوون همان سنگ
مادرهاى شعاعى بوده که گرچه در مواردى و با در نظر گرفتن دسترسى نداشتن به مادة خام
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خاص کاربرد  ادعاى  و  داشته  کاربرد  تراشه ها  جداسازى  در  بیشتر  مى شده،  استفاده  ابزارسازى 
براى کندن پوست ماهى نیز تا انجام شدن پژوهش هاى فرسایش لبه، فاقد مبناى علمى است.
Coon 1951:) از نظر کوون از پیکان براى شکار و کشتن جانوران استفاده مى شده است
57). وي همچنین موفق به شناسایی فن لوآلوآ در میان دست افزار هاى سنگى به دست آمده از

به وى  زمان  در  فن  این  که  دلیل  این  به  هرچند  شد.  میانى  پارینه سنگى  به  مربوط  لایه هاى 
صورت جامع تعریف نشده بود، چندان به این موضوع نپرداخته است.

اسکینر در دهۀ 1960/1340 در جریان پژوهش رسالۀ دکترى اش صنایع تراشه ابزار
پارینه سنگی میانی به دست آمده از کاوش سال 1328 بیستون را با چندین مجموعۀ موستري
در دیگر نقاط زاگرس و همچنین جنوب غرب آسیا مقایسه و همۀ دست افزارهاى منتسب به
Skinner) طبقه بندى کرد C و B ،A پارینه سنگى میانى شرق نزدیک را در سه گروه اصلی
شانیدر، مجموعه هاي  و  زاگرس  موسترى   ،A گروه  در  را  بیستون  مجموعۀ  وي   .(1965

را زاگرس  موستري  گروه  ویژگی هاي  وى  داد.  جا  گروه  همین  در  نیز  را  کنجی  و  هزارمرد 
پیکان ها،  استفاده و  خراشنده ها  لوآلوآ،  فراوانی  فن  از  نکردن  استفاده  حتى  و  اندك  کاربرد 
و  - فرانسه  در  نام  همین  به  محوطه اى  نام  از  برگرفته   - کینا  و  شبه کینا  نوع  پرداخت  از 

(Coon 1951) نماى داخلى پناهگاه صخره اى بیستون در زمان کاوش

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى میانى ایران  183

پارینه سنگى  دست افزار هاى  همۀ  به  اسکینر  چون  کرد.  بیان  تبردستى ها  از  نکردن  استفاده 
میانىِ به دست آمده از کاوش بیستون دسترسى نداشت و با توجه به کاستی هاي طبقه بندي 
این مجموعه، هارُلد دیبل از موزة دانشگاه پنسیلوانیا همۀ مجموعۀ دست افزارهاى موستري 
غار شکارچیان را دوباره بررسى و طبقه بندي کرد و متوجه ویژگی هایی در این صنعت شد 
در  ابزارسازى  خام  مادة  به  دسترسى  نقش  اهمیت  جمله  از  بود،  مانده  پنهان  تاحدودي  که 

.(Dibble 1984a) شکل دهى به انواع خراشنده ها
          بیش از 90 درصد استخوان هاى بقایاى جانورى به دست آمده از لایه هاى منتسب به 
پلیئستوسن در محوطۀ بیستون مربوط به چهار گروه گاوسانان، اسب سانان، گوزن ها و خوك هاى 
وحشى است. در کنار این جانوران، بقایاى برخى گوشت خواران همچون شغال، روباه و پلنگ نیز 
به چشم مى خورد (Coon 1951: 43). از نکات مهم دربارة باستان جانورشناسىِ محوطۀ بیستون 
فراوانى قطعات انتخابى دست و پا در میان داده هاست که نشان دهندة پردازش ابتدایى شکار 
در جاى دیگر و انتقال برخى قسمت ها به این محوطه است. نکتۀ دیگر، نبود تفاوت چشمگیر 
 Coon) در شکار پستانداران بزرگ بین لایه هاى منتسب به پارینه سنگى میانى و جدید است

شکل 16-4 شمارى از دست افزار هاى سنگى منتسب به لایه هاى پارینه سنگى میانى پناهگاه بیستون 
(Coon 1951)
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(Tsanova 2013) کاوش در وَرواسى

شکل 17-4 استخوان ساعد منتسب به انسان پارینه سنگى میانى یافت شده از بیستون
(Trinkaus and Biglari 2006)
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Table 3 ,42 :1951) که نیاز به توجه بیشتر به تغییرِ راهبردِ شکار را از پارینه سنگى میانى به

نو در زاگرس نشان مى دهد.
کوون هنگام کاوش در محوطۀ بیستون افزون بر دست افزار هاى سنگی به دیگر بقایاي
باستان شناختی همچون یک دندان پیشین و بخشی از استخوان ساعد انسان دست یافت (شکل
17-4). وي، با توجه به  ویژگى هاى ریـخت شناسی، اســتخوان ساعد و دندان به دست آمده
را به انسان نئاندرتال نسبت داد. انسان شناسان طی سال هاي اخیر یافته هاى منتسب به انسان
محوطۀ بیستون را بازنگرى کردند و روشن شد که دندان یافت شده متعلق به گاوسانان بوده است.
همچنین با توجه به ویژگیِ ریخت شناسی در استـخوان ساعدِ یافت شده،  که بین نئاندرتال ها
به مربوط  استخوان  قطعه  این  مـى رسد  نظر  به  است،  مشترك  هوشمند  انسان  قدیم تر  گونۀ  و 
گونه اى از انسان در دورة پارینه سنگی میانی (مانند انسان هایدلبرگ،  انسان نئاندرتال یا حتی

.(Trinkaus & Biglari 2006) انسان هوشمند) است

6. پناهگاه صخره اى وَرواسى
پناهگاه صخره اى وَرواسى در بررسى هاى رابرت بریدوود و همکارانش شناسایى شد و سپس
.(Braidwood and Howe 1960) یکى از شاگردان بریدوود، بروس  هو، آن جا را کاوش کرد
این پناهگاه در حدود 11 کیلومتري شمال کرمانشاه در درة تنگ  کِنشِت قرار دارد. در کاوش

(Dibble and Holdaway 1993) شکل 18-4 دست افزارهاى موسترى ورواسى
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این پناهگاه، گمانه اي به اندازة 8×2 متر در نزدیکى دهانه زده و تا عمق 5 متر و 60 سانتى متر
از سطح کاوش و 12 مترمکعب بقایاي باستانی خاك بردارى شد. کاوش هو به شیوة متریک بود
CCC و پایین ترین لایه A  و در آن هر ده سانتی متر یک لایه در نظر گرفته شد. بالاترین لایه
نام گذارى شد. بر اساس مشاهدات هو، آثار به دست آمده از عمق 5/60 تا 3 متر به پارینه سنگی
میانی منتسب بود و آثار از 3 متر به بالا متعلق به پارینه سنگی جدید (سنت ابزارسازى اوریناسی

.(Braidwood and Howe 1960) زاگرس) و فراپارینه سنگی (زَرزي) بود
بیشترین بقایاى فرهنگى منتسب به پارینه سنگى میانى از لایۀ JJ تا CCC به دست
.(Dibble and Holdaway 1993) (4-18 شکل) آمد، که بیشتر شامل خراشنده و پیکان بود
بقایاي به دست آمده از لایۀ P تا Z متعلق به دورة پارینه سنگى جدید بود و آثار فراپارینه سنگى از
لایه هاي A تا O به دست آمد. بقایاي جانوري شامل گورخر، بز کوهى، بز و گوسفند اهلی نشده، 
گراز وحشی و کفتار بود. افزون بر این، مقداري استخوان جوندگان کوچک مانند موش کور و

.(Olszewski 1993) خرگوش نیز به دست آمد
مهم ترین ویژگى محوطۀ ورواسى وجود شواهد استمرار فرهنگی است. بنا به نظر برخى
کارشناسان در پناهگاه صخره  اي ورواسی، نشانه  هاي تسلسل بدون گسست از سنت ابزارسازى
موستري تا اوریناسى زاگرس و فراپارینه سنگى دیده مى شود. با توجه به شواهد به نظر می رسد
شکارگران از این مکان به صورت موقت و فصلی استفاده مى کرده اند. از دلایل آن این نکته
است که بروس هو در کاوش لایه هاي زیرین به اجاق با تراکم زغال برنخورد؛ در حالى که اگر
استقرار در غار طولانى مدت و پى درپى مى بود، اجاق هاي متعدد بر جا می ماند؛ به ویژه اگر این

احتمال را بپذیریم که شرایط اقلیمی سردتر از زمان حال بوده است.
به احتمال اصلى ترین اشکال کاوش در پناهگاه صخره اى ورواسى مربوط به روش شناسى
است. برخى بروس هو را از پیروان مکتب دُرُتى گارُد و از همین رو روش کاوش وى را نیز
منسوخ دانسته اند. در نظر گرفتن لایه هاى دلبخواه متریک 10 سانتى مترى از مهم ترین نقایص
را دلبخواه  لایۀ  و  مى شود  گرفته  کار  به  روش  این  به ندرت  امروزه  است.  ورواسى  در  کاوش 
در سانتى مترى   10 لایه هاى  با  کاوش  اول  نگاه  در  شاید  نمى گیرند.  بیشتر  سانتى متر   5 از 
ترانشه اى به عمق 5 متر و 60 سانتى متر چندان غیر دقیق به نظر نرسد، اما با تأمل در این
نکته که در کاوش هاى محوطه هاى پارینه سنگى در لایه هاى انتقالى از پارینه سنگى میانى به
پارینه سنگى جدید و از پارینه سنگى جدید به فراپارینه سنگى لزوماً بافت تغییر محسوس نمى کند،
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که شده  باعث  امر  همین  شاید  است.  محتمل  بسیار  انتقالى  مرزهاى  در  داده ها  شدن  مخلوط 
برخى از پژوهشگران لایه هاى کاوش شده در ورواسى را شاهد تداوم استقرار در این محوطه و
تداوم سنت هاى تراشه بردارى در یکدیگر در نظر گرفته و چنین نظر داده اند که زاگرس ممکن
Olszewski and Dibble 2006;) است محل شکل گیرى سنت تراشه بردارى اوریناسى باشد
Otte et al. 2007) نکته اى که به نظر مى رسد جاى تردید دارد (براى بحث بیشتر بنگرید به

 .(Vahdati Nasab 2011

7. مَرآفتاب
فریدون بیگلرى در سال 1379 گزارش بررسى پارینه سنگى سال 1365 را در منطقۀ کوه بیستون
مرتاریک، نام هاى  به  غار،  نوع  از  پارینه سنگى  جدید  محوطۀ  سه  آن  طى  در  که  کرد  منتشر 
مرآفتاب (مرآفتاو) و مردودر شناسایى و معرفى شدند که فاصلۀ چندانى از پناهگاه شکارچیان
به میانى  پارینه سنگى  به  منتسب  یافته هاى  فقط  مرآفتاب  و  مرتاریک  محوطه هاى  در  ندارند. 
دست آمد و مردودر تنها محوطه اى بود که آثار استقرارى هر دو دورة پارینه سنگى میانى و جدید
را در خود داشت. در محوطۀ مرتاریک در سال هاى سپسین بررسىِ هاى بیشترى انجام گرفت و
Jaubert and Biglari 2004,) هیئت مشترك ایران و فرانسه آن را کاوش و گمانه زنى کرد

.(Jaubert et al. 2009

شکل 19-4 پلان غار مرآفتاب (بیگلرى 1379)
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این غار 26 متر ژرفا و دهانۀ رو به شمال شرقى آن نـزدیک به 6 مـتر بلندى دارد و
کم کم از بلندى آن کاسته مى شود تا جایى که در انتهاى غار به دو متر مى رسد. مساحت دالان
اصلى حدود 160 متر مربع است (شکل 19-4). در انتهاى غار پشته اى استالاگمیتى وجود دارد
که دالان اصلى را از بخش انتهایى جدا مى کند. دو دهلیز کم پهنا پایین این پشته وجود دارد. تنها
راه هاى بخش انتهایى غار 18 متر عمق و نزدیک 60 متر مربع مساحت دارد و بلندى سقف کمتر
از یک متر است. حدود 11 متر مربع از کف این بخش را به عمق 80 تا 100 سانتى متر حفاران
غیرمجاز کاویده و خاك اصلى را در انتهاى غار تلنبار کرده اند. دالان اصلى نیز  درهم ریخته است.
از سطح این غار 21 دست افزار سنگى با ویژگى صنعت موسترى به دست آمده است.
دست افزارها از سنگ چرت و جاسپر ساخته شده و شامل 10 ابزار پرداخت شده، 2 تراشۀ ساده،
1 تراشه با آثار استفاده بر لبۀ جانبى، 5 تراشه وازده و ضایعات ساخت، 1 سنگ مادر، 1 سنگ
مادر شکسته و 1 قطعه از سنگ مادر است (شکل 20-4). ابزارهاى پرداخت شده بین 46/8 تا

75/2 میلى متر طول دارد.
گونه شناسى ابزارها نشان دهندة ویژگى صنعت موسترى و شامل 4 نوع خراشندة جانبى،
1 پیکان کشیده با پرداخت پیوسته بر لبه هاى جانبى، 2 کنگره دار، 2 تراشه با پرداخت معکوس
و 1 سوراخ کننده (؟) است. از یک قطعه سنگ مادر به عنوان سوراخ کننده استفاده شده و روى

ساده، 4:  یکسویه، 3: تراشۀ همگرا، 2: خراشندة مرآفتاب، 1: خراشندة موسترى شکل 20-4 دست افزارهاى
سوراخ کننده، 5: پیکان کشیده، 6: کنگره دار، 7: تراشه با پرداخت معکوس، 8: تراشه با پوستۀ ناقص (بیگلرى 1379)
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لبۀ یک تراشه آثار استفاده دیده مى شود. به دست آمدن دو تراشۀ ساده که از یک سنگ مادر 
واحد جدا شده  و روى یکى از آن ها پوستۀ اولیه به صورت ناقص باقى مانده و همچنین وجود 
سنگ مادر، تراشه ها و ضایعاتِ ساخت نشان مى دهد که مراحل ساخت ابزار درون غار انجام 
مى شده است. از این غار ابزارى از جنس استخوان یا شاخ به دست آمده که سه گوش است و 
52/9 میلى متر طول و 22/6 میلى متر پهنا دارد. در بخش پایینى این ابزار سه سوراخ ایجاد شده 
و آثار دستکارى و اصلاح روى لبۀ آن دیده مى شود. با توجه به اینکه تاکنون ابزار استخوانى 
از محوطه هاى موسترى زاگرس به دست نیامده و از سویى استفاده از ابزار استخوانى در دورة 

پارینه سنگى جدید زاگرس رایج شده نمى توان آن را به فرهنگ موسترى منتسب کرد. 
          غار مرآفتاب ظرفیت اسکان گروه هاى پارینه سنگى را داشته و به احتمال اقامتگاه فصلى 
در فصل هایى غیر از زمستان بوده، زیرا در زمستان به دلیل موقعیت دهانه فقط در ساعات اولیۀ 

روز در معرض آفتاب قرار مى گرفته و بنابراین سرد و مرطوب بوده است (بیگلرى 1379).

8. مَردودر
این غار در دامنۀ کوه بیستون، در بخش شمال شرقى غار شکارچیان، در ارتفاع بین 1500 تا 
1600 مترى از سطح دریا قرار دارد و مرتفع ترین غار در این بخش از بیستون است. مردودر 20 
متر عمق و نزدیک به 170 متر مساحت دارد. بلندى سقف 1 تا 3 متر است و دو دهانه دارد؛ 
دهانۀ اصلى غار در جهت جنوب-جنوب غربى مشرف به دره اى پرشیب و کم عرض است که 

به پرتگاهى منتهى مى شود و دهانۀ دیگر غار در جهت شرقى-جنوب شرقى مشرف بر کوره 

(لوآلوآ)، 3: خراشندة  دندانه دار  تراشۀ  شکل 21-4 دست افزارهاى سنگى مردودر. 1: خراشندة شیبدار، 2: 
ناخنى، 4: خراشندة همگرا، 5: تیغۀ قطع شدة کولدار، 6: لیماك، 7: خراشندة یک سویه (بیگلرى 1379)
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راهى است که به غارهاى مرآفتاب و مرتاریک مى رسد. به دلیل ریزش سقف و دیواره، بقایاى
غار دیده تا 5 سانتى متر کف  لایه اى سنگ ریزه به قطر 3  تخته سنگ هاى بزرگ و همچنین 
شد گردآورى  چرت  سنگ  گونه هاى  جنس  از  دست افزار   98 محوطه  این  سطح  از  مى شود. 

(بیگلرى 1379).
این مجموعه شامل 32 ابزار پرداخت شده، 4 قطعه با آثار استفاده بر لبه، 1 سنگ
مادر مصرف شده و یک قطعه احیاى سکوى ضربۀ سنگ مادر و 60 قطعه تراشه و وازده هاى
تولید است (شکل 21-4). همۀ دست افزارها جز دو نمونه 32/5 تا 15/2 میلى متر است. در این
صنعت شاخص  ابزارها  از  عدد  مى شود. 5  دیده  پارینه سنگى  صنایع  از  شاخص هایى  مجموعه 
موسترى است، شامل یک لیماك، یک خراشندة یک سویه، دو خراشندة جانبى و دو خراشندة
همگرا. لیماکى همانند ابزار لیماك یافت شده از مردودر از لایه هاى موسترى غار شکارچیان، غار
کُنجى و غار شانیدر نیز به دست آمده است. 5 عدد از ابزارها نیز شاخصه هاى صنعت اوریناسى
یک انتهایى،  خراشندة  ناخنى،  خراشندة  شیبدار،  خراشندة  یک  شامل  است،  زرزى  و  زاگرس 
کنگره دار/ تراشۀ  شامل  پرداخت شده  اافزار هاى  دست  دیگر  کولدار.  قطع شدة  تیغۀ  و  کنگره دار 
دندانه دار، تراشه با پرداخت معکوس، تراشه با پرداخت حاشیه اى، سوراخ کننده و خراشنده است
که متأسفانه نمى توان آن ها را به صنعت خاصى منتسب کرد؛ اما از نظر فن تراشه بردارى بیشتر
همانند صنعت موسترى است. بیش از نیمى از صنایع تراشه ها و وازده هاى تولید و اندازة آن ها
بین 5/9 تا 22/6 میلى متر است. روى 6 قطعه بقایاى پوسته باقى مانده و 15 قطعه نیز آثار
شکستگى دارد. مى توان احتمال داد که استقرار در این محوطه از دورة پارینه سنگى میانى تا

دوره هاى سپسین ادامه داشته است (بیگلرى 1379).

9. مَرتاریک
سطح از  بالاتر  متر  به 250  نزدیک  مرآفتاب  و  مردودر  محوطه هاى  نزدیکى  در  مرتاریک  غار 
دشت چمچمال واقع است و مانند دو محوطۀ مردودر و مرآفتاب منشاء آهکى دارد. دهانۀ غار
3 متر بالاتر از سطح تراس است، 1/50 متر پهنا دارد و رو به جنوب شرقى به گونه اى است که
چند متر اول غار از نور آفتاب بهره مند مى شود. تقریباً 4 متر پس از ورودى چرخش تند و تیز
90 درجه اى در غار روى داده و به سوى شمال شرقى چرخیده و باعث شده درون غار در فصل
زمستان گرماى بسنده داشته باشد. دالان غار 20 متر عمق و تقریباً 2 متر پهنا و 1/80 متر
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بلندى دارد. پهناى آن از 2 متر تا 4 متر متغیر است. مرتاریک را مى توان به سه بخش تقسیم 
کرد. بخش نخست که همان ورودى غار است؛ بخش میانى و بخش انتهایى غار که نهشته هاى 

آوارى دارد (شکل 4-22).
          این غار را بیگلرى در سال 1365 شناسایى کرد و دست افزارهاى سنگى موسترى از سطح 
غار یا نهشته هاى تخریب شدة حفاران غیرمجاز را در انتهاى غار یافت. در بررسى سال 1365 
تقریباً 50 قطعه به دست آمد که نسبت ابزارها در آن ها بیشتر بود (37 تا از 55 تا) و در میان 
آن ها خراشنده، خراشندة همگرا، پیکان موسترى، خراشندة دژه، تراشۀ لوآلوآ و قطعات ورقه اى 

دوسویه و یک سویه (یا خراشندة ورقه اى) وجود داشت.
         در سال 1383 گروه مشترك ایران و دانشگاه برُدو فرانسه کاوش در غار مرتاریک را آغاز 
کرد و هنگام آماده شدن براى کاوش قطعاتى شامل خراشندة ضخیم با پرداخت پله پله اى از نوع 
ابزارهاى موسترى کیناى اروپا به دست آورد. بر پایۀ یافته هاى سطحى بخش انتهایى غار براى 
کاوش برگزیده و سپس در این غار ترانشه اى به اندازة 2×2 متر زده شد. نهشته ها شامل بقایاى 
استخوان و شمارى خرده سفال مربوط به دوره هاى مس سنگى میانى و پایانى و عصر آهن و 
صنایع سنگى موسترى بود. یافته هاى به دست آمده از کاوش در این غار به سه بخش تقسیم شد:

(Jaubert et al. 2005) غار مرتاریک
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یا  (مس سنگى  هولوسن  دورة  به  مربوط  نارنجى  رنگ  به  جانوران  رنگى  بقایاى   .1
پیش ازتاریخ و دوره هاى تاریخى)؛

2. دست افزارهاى سنگى، که جز یکى دو مورد را مى توان به پارینه سنگى میانى مربوط 
دانست؛ 

3. قطعه سنگ آهک با کنده کارى روى هر دو طرف، که به پارینه سنگى میانى منتسب 
شده است.

بقایاى جانورى به دست آمده وضعیت خوبى نداشت. استخوان ها فرسوده و فاسد شده   
و دندان ها شکسته بود. بیشتر استخوان ها به بزسانان (گوسفند و بز) مربوط بود. جدا از بزسانان 
گیاهخواران کوچک دیگرى نیز وجود داشتند که مى توان آن ها را غزال دانست. بقایاى دندان 
نیز متعلق به سگ سانانى همچون روباه، شغال و گرگ بود. بقایاى دندان خرگوش و تکه اى 
از دندان پستانداران بزرگ هم شناسایى شد. نهشته هاى کاوش شده سرند شد و از میان آن ها 
شمار فراوانى بقایاى استخوان هاى ریز به دست آمد. این استخوان هاى ریز مربوط به ماهى، 
دوزیستان، پرندگان و پستانداران و خزندگان بود. در میان بقایاى خزندگان بقایاى مار و لاك پشت 
پستانداران  و  پرندگان  به  مربوط  مرتاریک  ریز  استخوان هاى  بقایاى  بیشتر  مى خورد.  چشم  به 
این  ساکنان  که  بود  چنین  غذایى  منابع  ارزیابى  از  اولیه  برآیند  است.  موش  همچون  کوچک 
محوطه گیاهخواران متوسط جثه همچون بزسانان و غزال و جانوران جوان را مى خوردند. وجود 
گیاهخواران کوچک و انواع آن ها نشان مى دهد که این نهشته ها مربوط به فعالیت انسان نیست 
و ممکن است به انباشتگى جانوران شکارى مربوط باشد که با ساکنان غار همزمان نبوده اند 

.(Jaubert et al. 2006)

(Jaubert et al. 2005) شکل 22-4 پلان غار مرتاریک
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         در کاوش هاى مرتاریک بقایاى دو مجموعۀ انسانى از واحدهاى US0 و US1 به دست 
پایین تنه  اجزاى  از  تکه  جمجمه، 7  قطعۀ  آن، 7  تکه هاى  و  دندان  مجموعه ها 9  این  در  آمد. 
همچون بند انگشت، استخوان لگن خاصره و پا به دست آمد. هیچ کدام از بقایاى انسانى واجد 
چنانچه  ولى  داشت،  تعلق  هوشمند  هوشمند  انسان  به  همگى  و  نبود  ها  نئاندرتال   هاى  ویژگى  
این فرض را بپذیریم که همۀ بقایا از لایه  هاى پلیئستوسن جدید به دست آمده - هرچند فاقد 
خصوصیات معمول بقایاى انسانى پلیئستوسن جدید همانند ضخامت استخوان  هاست - با توجه 
به کمبود مدارك انسانى منتسب به این عصر در ایران، این یافته  ها اهمیتى دوچندان مى  یابد 

.(Jaubert et al. 2006)
          از محوطۀ مرتاریک 360 دست افزار سنگى به دست آمد، 286 عدد مربوط به کاوش 
سال 1383 و 74تاى آن ها مربوط به مجموعۀ سطحى پیشین. بیشتر دست افزار ها یعنى 312 تا 
از بخش انتهایى غار و از پاکسازى دهانۀ غار و بخش دالان نیز به ترتیب 32 و 16 دست افزار 
به دست آمد. مواد خام استفاده شده در مرتاریک بیشتر چرت در رنگ ها و بافت هاى گوناگون 
نزدیک  و  کرمانشاه  جنوب  کیلومترى   15 تا   10 در  خام  مواد  برون زدهاى  از  نوع  این  است. 
محوطه هاى گاکیا و هرسین است. چرت در بیستون نیز وجود دارد، اما به نظر مى رسد کانسارهاى 
که  خامى  مواد  کانسارهاى  نوع  مشخص کردن  دسترس اند.  در  و  همگن  بیشتر  گاکیا-هرسین 
دست افزارسازان مرتاریک به کار مى بردند دشوار است. از نظر فناورى، تفاوت چشم گیرى بین 

شکل 23-4 دست افزارهاى مرتاریک 5: سرپیکان موسترى؛ 6 تا 8 و 11 سرپیکان موسترى یا خراشندة 
(Jaubert et al. 2009) همگرا (لوآلوآ)؛ 9: لیماك غیرمعمولى؛ 10: خراشندة دوسویه
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یافته هایى که از بخش هاى گوناگون محوطه به دست آمده وجود ندارد. در این مجموعه تمرکز 
بسیارى بر ساخت تراشه بوده و 87 درصد تراشه ها کامل یا شکسته است. سنگ مادر بسیار نادر 
و شامل سه سنگ مادر همراه با یک تکه است. در این مجموعه قطعات پرداخت شده به ویژه در 

تراشه ها فراوان است.
          در کاوش هاى مرتاریک در واحد 0 (US0) قطعه اى یافت شد که بر هر دو سوى 
آن آثار کنده کارى دیده مى  شود (شکل 24-4). اندازة این قطعه 15/5 در 11/7 سانتى متر و 
به نسبت بزرگ است. همچنین این قطعه 1/5 سانتى متر ضخامت دارد؛ سطح آن صاف و رنگ 
آن خاکسترى است. مقطعِ بدون قرینه دارد و وزن آن 346 گرم است و روى آن سه نوار موازى 
عمودى دیده مى شود (Jaubert et al. 2009). یکى از این نوارها به لبه بسیار نزدیک است 
(کمتر از یک سانتى متر). به طور میانگین این خط ها دو سانتى متر از هم فاصله دارند. در پهنا 
نیز دو نوار وجود دارد. گاهنگارى سنگ حکاکى شده و انتساب آن به پارینه سنگى میانى از آن 
رو دشوار است که از بافتى مخلوط به دست آمده، اما نشانه هاى چندى دارد که عبارت است 
از: 1. نشانه هاى حکاکى با ابزار سنگى انجام شده؛ 2. بخش پایینى حکاکى به نسبت زنگارزده 
است و نقوش تازه نیست؛ 3. ویژگى هاى این تکه شبیه به عناصر مربوط به محوطه هاى پایان 

.(Jaubert et al. 2009) پارینه سنگى میانى است

(Jaubert et al. 2009) شکل 24-4 قطعۀ کنده کارى شده از مرتاریک
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سنگ این  براى  مى توان  را  زمانى  دورة  دو  فقط  که  معتقدند  مرتاریک  کاوشگران 
حکاکى شده در نظر گرفت، موسترى و مس سنگى، که البته هیچ گونه مواد مقایسه اى مس سنگى
محلى شناخته نشده است (Jaubert et al. 2009). اگر فرض تاریخ موسترى تأیید شود، این
کشف مهم خواهد بود؛ چرا که در آن صورت مرتاریک نخستین محوطه در زاگرس است که
چنین شیئى از آن به دست آمده و بنابراین به فهرست سنگ هاى حکاکى شدة پارینه سنگى میانى

.(Jaubert et al. 2009) اوراسیا افزوده مى شود
ژوبر و همکارانش معتقدند صنعت مرتاریک به احتمال با تبون B که موسترى پایانى
لوانت نامیده مى شود (70 تا 45 هزار سال پیش) و سپس با بقایاى نئاندرتال کبارا (تقریباً 60
و موسترى زاگرس  موسترى  بین  اصلى  تفاوت  است.  شبیه  ددریه  یا  آمود  پیش)،  سال  هزار 
پایانى لوانت فقط در شمار اندك قطعات پرداخت شده است، با توجه به اینکه پیکان هاى لوآلوآى

.(Jaubert et al. 2009) موسترى به طور کلى در مجموعۀ مرتاریک چیرگى دارد

10. هرسین
فیلیپ اسمیت و پدِِر مُرتنسن در سال 1977/1356 گزارشى دربارة کشف دو محوطۀ پارینه سنگى
میانى منتشر کردند، که یکى پناهگاه صخره اى و دیگرى محوطۀ باز در نزدیکى هرسین در
دیگرى و  خام  مواد  استخراج  محل  را  اول  محوطۀ  آنان  بود.  کرمانشاه  استان  شرقى  جنوب 
و نوسنگى  محوطۀ  شمارى  و  گزارش  میانى  پارینه سنگى  به  متعلق  سنگى  تولیدات  مکان  را 

.(Mortensen and Smith 1977) محوطه هاى دوره هاى بعد را هم شناسایى کردند
گروه در این بررسى منطقه اى به گستردگىِ 625 کیلومتر مربع را بررسى کرد که شامل
شاهراه و  گاماسیاب  میان  آبرفتى  دشت  با  گاماسیاب  و  قره سو  رودخانۀ  پایین دست  بخش هاى 
کرمانشاه و همچنین دشت هاى کوچک شرق گاماسیاب و غرب هرسین و دره هاى باریک در امتداد
بخش بالاى رودخانۀ سیمره بود. دشت ها و دره ها 1600-1300 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارند.
نخستین محوطه نزدیک هرسین روى شیب ملایم و دامنۀ کوه قرار دارد. در این
منطقه برون زدهاى سنگ چرت متمایل به قرمز-قهوه اى وجود داشت و دست افزار ها، تراشه ها و
سنگ مادرهاى تیغه پراکنده بود. بسیارى از سنگ مادرها از نوع سادة دیسکى شکل و منشورى
و برخى از سنگ مادرها آماده سازى شده بود، که بعید به نظر مى رسد در گروه سنگ مادرهاى
لوآلوآ دسته بندى شود. برخلاف سنگ مادرها و تراشه هاى بى شمار پرداخت نشده، تمرکز اصلى بر
تراشه هاى کنگره دار و دندانه دار، تراشه هایى با پرداخت جانبى و شمار اندکى خراشندة انتهایى
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روى تیغه ها، چند پیکان موسترى مانند، تراشه هاى کولدار و پیکان لوآلوآ بود. پژوهشگران بر پایۀ
شمار فراوان سنگ مادرها و برداشته  ها و وجود برون زدهاى مایل به قرمز-قهوه اى دست افزار
Mortensen and) چنین نظر داده اند که این محوطه به احتمال محل ساخت ابزار بوده است

.(Smith 1977

11. دو اشکفت
در شمال شهر کرمانشاه در انتهاى درة بسته اى بین کوه طاق بستان و کوه مِیوَله غارهاى
معروف به دو اشکفت واقع است، که از سطح دریا 1600 متر ارتفاع دارد. دهانۀ این دو
دره اى انتهاى  در  و  دشت  سطح  از  بالاتر  متر  غربى،280  جنوب-جنوب  جهت  در  غار، 
Biglari and) فرسایشى قرار دارد. فقط در غار بزرگ تر بقایاى باستان شناختى وجود داشت
Heydari 2002). دهانۀ غار بزرگ تر حدود 10 متر ارتفاع و 20 متر پهنا و تالار اصلى

آن 23 متر طول و 15 متر پهنا دارد و مساحت آن 400 متر مربع است (شکل 4-25).
به چشمه  آب  رخنۀ  نشانۀ  غار  دهانۀ  و  دیواره  راستاى  در  برِِش  و  سخت شده  نهشته هاى 

(Biglari and Heydari 2002) دو اشکفت
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درون غار در اواخر پارینه سنگى میانى و پس از آن است. این برِِش ها نشان مى دهد که
نهشته هاى چشم گیرى از غار شسته و به بیرون آن منتقل شده است. از برِِش دهانۀ غار
قطعات استخوان جانوران، تکه هاى کوچک زغال و دست افزار هاى سنگى همچون خراشندة
جانبى و یک پیکان موسترى به دست آمد. از میان بقایاى جانورى دو قطعه شناسایى شده
که یکى استخوان آروارة راست و دیگرى دندان زبرین آروارة راست دو گوسفندسان (کل یا

.(Biglari and Heydari 2002) قوچ) است
از سال 1378-1374 از این محوطه و دامنۀ آن 4000 دست افزار سنگى گردآورى
شد (شکل 26-4 و 27-4). این مجموعه شامل یک سنگ مادر موسترى با برداشت شعاعى،
انواع سنگ مادر لوآلوآ، سنگ مادر دیسکى و سنگ مادرهایى به اشکال گوناگون است. همچنین
ابزارهایى چون خراشندة یکسویه و خراشندة همگرا (شامل پیکان موسترى) در میان خراشنده ها
فراوان است. تراشه هایى با پرداخت نامنظم، کنگره دار/دندانه دار، اسکنه و ابزارهاى گوناگون نیز
به دست آمده است. ابزارهاى این مجموعه همچون دیگر محوطه هاى موسترى زاگرس پرداخت

سنگین و متراکم دارد (بیگلرى 1391).
دو کانسار مادة خام حوزة مِیوَله و حوزة هرسین-کرمانشاه به محوطۀ دو اشکفت نزدیک
است و در بررسى براى شناسایى کانسارى که ساکنان دو اشکفت از آن بهره بردارى مى کرده اند

شکل 25-4 پلان دو اشکفت (بیگلرى 1391)
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شکل 26-4 سنگ مادرهاى دو اشکفت، 1 و 2 سنگ مادرهاى ساخته شده از چرت منطقه اى، 3 تا 9 سنگ
مادرهاى ساخته شده از چرت محلى (بیگلرى 1391)

شکل 27-4 ابزارهاى دو اشکفت (بیگلرى 1391)
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چرت نوعى  اشکفت  دو  در  شد.  پیشنهاد  غار  کیلومترى  در 8  هرسین-کرمانشاه  حوزة  کانسار 
غیرمحلى مرغوب به رنگ صورتى تا قرمز روشن و قهوه اى روشن وجود دارد که به احتمال از
کانسارى در نزدیکى روستاى گاکیه در غرب حوزة هرسین-کرمانشاه، در 13 کیلومترى جنوب

شرقى غار فراهم مى شده و درصد استفاده از آن کمتر از 3 درصد است (بیگلرى 1391).
ویژگى صنعت سنگ دو اشکفت مصرف زیاد سنگ خام و تراش بسیار قطعات است
با ابزارهایى  و  غیرمحلى  نمونه هاى  به ویژه  مصرف شده  مادرهاى  سنگ  در  آن  نشانه هاى  که 
آثار تراش و پرداخت پى درپى دیده مى شود. در این محوطه انواع سنگ محلى و غیرمحلى با
سنگ کانسارهاى  است.  مى شده  استفاده  متفاوت  ابزار  ساخت  و  مادر  سنگ  تراش  شیوه هاى 
محلى اطراف غار فراوان است و میزان زیاد تراشه هاى پوسته  دار، تراشه هاى ساده، سنگ مادر
و وازده ها نشان مى دهد ساکنان محوطه در تراش آن صرفه جویى نمى کردند. ساکنان ابزارهاى
ساخته شده از سنگ محلى را براى کارهاى سادة روزانه به کار مى بردند و آن ها را دوباره پرداخت
نمى کردند. اما کانسارهاى سنگ غیرمحلى از غار دو اشکفت فاصله داشته و ابزارهاى ساخته شده

از آن سنگ ها را بارها پرداخت و به ابزارهاى خاص تبدیل مى کردند (بیگلرى 1391).

12. قُبه
غار قُبه، که در بررسى هاى رابرت بریدوود و همکارانش در کرمانشاه شناسایى شد، در شمال
کرمانشاه در داخل تنگ کِنشِت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 1300 تا 1400 متر است، 6
تا 7 متر پهنا و 20 تا 25 متر عمق دارد (شکل 28-4). بروس  هو از شاگردان بریدوود شش
روز این غار را کاوش کرد (Braidwood and Howe 1960) ولى به تحلیل مواد فرهنگى
آن نپرداخت. هو در نزدیکى دهانۀ غار گمانه اى 2/5 ×2 مترى با عمق 3/40 تا 3/60 حفر کرد.
کاوش به صورت لایه هاى دلبخواه 10 سانتى مترى انجام شد، البته جز سطح B که 20 سانتى متر

.(Lindly 2005: 56) که 15 سانتى متر بود R و سطح
بقایاى جانورى به دست آمده از کاوش در پناهگاه قُبه، شامل غزال، گاو وحشى، بز/
گوسفند وحشى، گوزن و انواع گوشتخواران، را گروهى از جانورباستان شناسان دانشگاه ایالتى
آریزونا به سرپرستى کرتیس مرین بیش از سه دهه پس از کاوش بررسى و مشخص کردند.
گوسفند/بز وحشى فراوان و انسان پارینه سنگى میانى در این محوطه در زمینۀ شکار فعال بوده
است (Marean and Yeun Kim 1998). جان لیندلى نیز در پژوهشى دربارة موسترى زاگرس

.(Lindly 2005) از مواد فرهنگى این کاوش بهره برد
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بدون غار  موسترى  سطوح  منطقه،  این  موسترى  محوطه هاى  از  بسیارى  برخلاف 
نهشته هاى برادوستى و زَرزى و برخى از سطوح (A-O) داراى سفال هاى اوروك و جدیدتر و
برخى از سفال ها با دست افزارهاى موسترى آمیخته بود (M و N)؛ این سطوح مستقیماً روى

.(Lindly 2005: 56-57) (P-EE) سطوح مجزاى موسترى قرار داشت
نهشته هاى سطوح A-O درهم ریخته بود و تقریباً تا عمق 1/50 متر امتداد مى  داشت.
سطوح P-EE، که از 1/5 مترى آغاز مى شود و تا 3/6 متر ادامه دارد، داراى مواد فرهنگى

(Lindly 2005: 57) l-m :و سنگ مادرها e-k ؛ تراشه هاa-d :شکل 29-4 دست افزارهاى قُبه: ابزارها

(Lindly 2005: 56) شکل 28-4 پلان غار قُبه
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موسترى است. دست افزارهاى این محوطه ابزارها، تراشه ها، تراشه هاى پرداخت شده، قطعات
شکسته و سنگ مادر (شکل 4-29) (Lindly 2005: 56) و بیشتر ابزارها خراشندة یک سویه
پرداخت شده، قطعات  دوسویه،  خراشندة  موسترى)،  پیکان  (شامل  همگرا  خراشندة  سپس  و 
تراشه هاى روى  ابزارها  درصد  بر 87  بالغ  است.  متقاطع  خراشندة  و  دِژِه  خراشندة  دندانه دار، 
طولى ساخته شده اند، یک درصد روى تراشه هاى مرکزگرا، یک درصد روى تراشه هاى پوسته اى
و 11 درصد روى چیزهاى دیگر (Lindly 2005: 72). لیندلى 148 عدد از سنگ مادرهاى قُبه
را بررسى کرد که 65 درصد آن ها پوسته نداشتند. سنگ مادرهاى مرکزگرا کمترین پوسته را
دارند. فراوانى سنگ مادرهاى قطع شده به احتمال نشان دهندة تأکید بر استفادة بهینه از مواد

خام بوده است.

13. پناهگاه صخره اى وَرکِینى
پناهگاه صخره اى وَرکِینى در شمال غربى کرمانشاه و در دامنۀ جنوبى کوه قلعه گبرى و در لبۀ
شمالى دشت واقع شده، طول آن 13 متر و عمق آن 4 متر است (شکل 30-4). کف پناهگاه
از رسوب ریزدانۀ قهوه اى رنگ پوشیده شده که بر سطح آن قطعات پراکندة سنگ آهک دیده

.(Shidrang 2006) مى شود. محوطه از سطح دریا 1400 متر ارتفاع دارد
فریدون بیگلرى و سامان حیدرى در سال 1374 این محوطه را بررسىِ سطحى کردند
و سونیا شیدرنگ هم در سال 1383 از این محوطه بازدید کرد. 326 دست افزارسنگى از این

(Shidrang 2006) شکل 30-4 پلان ورکینى
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محوطه پیدا شده، 186 قطعه از بررسىِ سال 1374 و 140 قطعه از بررسىِ سال 1383، که در
آن 10 قطعه استخوان و یک دندان هم یافت شد.

از این محوطه 105 تراشه و 34 عدد قطعۀ شکستۀ تراشه به دست آمده که بیشتر آن ها
از نظر فناورى شاخص دورة خاصى نیست، جز تراشه هاى با سکوى ضربۀ چندبر که ویژگى هاى
صنایع موسترى را دارد، دو تراشه که در ساخت آن ها از فن لوآلوآ استفاده شده و همچنین دو
تراشه که از احیاى دوبارة سنگ مادر لوآلوآ پدید آمده. یک تراشۀ کمبوا هم در این مجموعه

.(Shidrang 2006) دیده مى شود
مجموعه همچنین شامل 38 تیغه و ریزتیغه است که بیشتر آن ها از نظر فناورى همگن
بوده و چندان کشیده و منظم نیستند و به احتمال از سنگ مادر منشورى جدا شده است. چهار
تیغۀ به نسبت قطور با مقطع مثلثى، ابزارهاى تیغه شامل دو خراشندة انتهایى که یکى از آن ها
در انتهاى یک تیغۀ نازك ساخته شده است و تیغۀ دیگرى که بخش زبرین آن پرداختى مانند

پیکان ارژنه دارد و یک تیغۀ ستیغ دار که یک سوى آن با پرداخت پخ شده است.
با توجه به اینکه از قطعات زائد سنگ مادر و سنگ هاى دیگر تا حد ممکن بهره بردارى شده،
ساکنان محوطه دسترسى محدود به کانسارهاى سنگ داشته اند. سنگ مادرهاى شعاعىِ کوچک
سنگ مادرهاى است.  موسترى  سنت  نشان دهندة  لوآلوآ  تراشه هاى  و  همگرا  خراشنده هاى  و 

(Shidrang 2006) (چپ) شکل 31-4 دست افزار هاى پارینه سنگى میانى (راست) و پارینه سنگی جدید
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ریزتیغه با فن زورقى مانند مربوط و نیز سنگ مادر دوسویه، که شاخص پارینه سنگى جدید است، 
.(Shidrang 2006) نیز از بقایاى پارینه سنگى جدید در این محوطه است

14. غار بهُلول
در بررسى سال 1388 شهرستان سنقر  در استان کرمانشاه، براى شناسایى پراکندگى غارها و 
پناهگاه هاي صخره اى و دوره هاى  فرهنگى 32 غار و پناهگاه صخره اى شناسایى شده که از 
آن میان فقط پناهگاه صخره اى گلویچ 3 و غار بهلول داراى بقایاى پارینه سنگى بود. غار بهلول 
در 2/6 کیلومترى شمال روستاي کهریز بر دامنۀ جنوبى کوه بهلول قرار دارد و در این بررسى 
شناسۀ SO 25 به آن داده شد. محوطه 1885 متر بالاتر از سطح دریاست، 18 متر طول دارد و 
ارتفاع آن 5/3 متر است. از ابتدا تا اواسط کف خاکى غار به نسبت مسطح است و پس از آن با 
شیبى ملایم به سمت انتها (شمال) امتداد مى یابد و فضاي داخل آن از دو بخش (تالار) تشکیل 
شده است. بخش اول 5/10 متر و بخش دوم 9/60 متر طول دارد. پراکنش و تنوع یافته هاي 
فرهنگى در این استقرار چشمگیر و شامل قطعه سفال هاي ساده و لعابدار و دست افزار هاى سنگى 

است (بشکنى و دیگران 1391).
          از این محوطه 27 دست افزار سنگى و شواهدي از انباشت نهشته هاي فرهنگى به 
و  یک خراشندة ناخنى  زمان استفاده از غار طولانى بوده است.  آمد. به نظر مى رسد  دست 
ریزتیغه هاى اگرچه غیر استاندارد نشان مى دهد در دوره هاى سپسین یعنى پارینه سنگى جدید 
و فراپارینه سنگى، نیز از این محوطه استفاده شده است. در نبود سنگ مادرها، درصد بالایى 

شکل 32-4 پلان غار بهلول (بشکنى و دیگران 1391)
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از برداشته ها سکوي ضربۀ ساده دارد. اما در میان آن ها یک سکوي ضربۀ له شده و یک عدد
آماده سازي شده به چشم مى خورد. به نظر مى رسد فن برداشت در این مجموعه از برداشت با

چکش نرم تا ضربۀ غیرمستقیم را شامل مى شود (بشکنى و دیگران 1391).
دست افزارهاى این مجموعه از سه نوع مادة خام ساخته شده: چخماق در طیف قرمز،
رنگ خاکسترى و کرم (11/11 درصد) و به  شیري، خاکستري و کرم (40/74 درصد)؛ توف 
سنگ آتشفشانى (40/74 درصد) و باقیمانده از سنگ آهک (7/4 درصد). سنگ آتشفشانى هم
از نظر تعداد و هم از نظر وزن درصد بالایى از مصنوعات این مجموعه را شکل داده؛ در حالى
که شمار مصنوعات از سنگ چخماق زیاد، اما وزن آن ها کم است. همۀ ابزارهاي شاخصى که
(خراشنده هاي همگرا و پیکان لوآلوآ گاهنگاري مجموعه را به پارینه سنگى میانى مى رساند 
شاخص پارینه  سنگى جدید که دست افزارهاى  جنس سنگ آتشفشانى است؛ در حالى  از  (؟)) 
ناخنى). یک سوم مجموعه را خراشندة  و فراپارینه سنگى از جنس چخماق است (ریزتیغه ها و 
برداشته هاي ساده، یک سوم دیگر را  ابزارهاي غیر رسمى و یک سوم باقیمانده را ابزارهاي رسمى
تشکیل مى دهد که بیش از نیمى از آن ها از جنس سنگ آتشفشانى است. به نظر مى رسد شکل
دسترسى به مادة خام در این مجموعه بازتاب ندارد، اما شمار اندك دست افزارها مانع اظهار نظر

قطعى در این مورد است.
نبود سنگ مادر در این مجموعه احتمال کارگاه بودن آن را منتفى مى کند، از سویى89
درصد برداشته ها پوسته ندارد که این تفسیر را تأیید مى کند که شکارگران-گردآورندگانى که در
این محوطه توقف کوتاه کرده اند، ابزارهاي خود را پیشتر در جاي دیگر مى ساختند و همراه خود
به این مکان مى آوردند. وجود انواع خراشنده در مجموعه و پیکان ها ممکن است نشان دهندة

شکار و پرداخت جانوران به دست صاحبان این مجموعه باشد (بشکنى و دیگران 1391).

15. غار خر
فیلیپ اسمیت باستان شناس کانادایى و کایلر یانگ باستان شناس امریکایى در سال هاى 1344
تا 1964/1345 تا 1965 بخش هاى گسترده اى در غرب ایران را از شمال لرستان تا آذربایجان
بررسى کردند. در این بررسى ها، که احمد دربانى نیز از ادارة باستان شناسى ایران حضور داشت،
بیش از 80 تپه و 10 غار و پناهگاه صخره اى را شناسایى و برخى را بررسى کردند که بیشتر
Young and) آن ها همچون غار قورى قلعه و غارهایى در جنوب اورامان آثار چندانى نداشتند

.(Smith 1966

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى میانى ایران  205

در این میان غار خر در کوه بیستون و در چندصدمترى پناهگاه صخره اى شکارچیان
از مهم ترین مکان هاى بررسى شده بود که اسمیت آن را در سال 1965/1344 گمانه زنى کرد.
متأسفانه گزارش کم مایه اى از این کاوش چاپ شده است. در این غار ترانشه اى در اندازة 2×1
متر در نزدیکى دهانۀ غار کاوش شد که تا عمق 5/15 مترى به بستر سنگى نرسید. دستاورد
و زغال  و  جانورى  بقایاى  همچنین  و  استخوانى  و  سنگى  دست افزارهاى  از  انبوهى  کاوش، 
چیزهاى دیگر بود. در بخش زیرین غار از عمق 450-440 تا 460 سانتى مترى (خلیلیان 1376)
ابزارهاى معمول پارینه سنگى میانى همچون ابزارهاى تیغه اى، خراشنده هاى جانبى و تیغه هاى
ضخیم به دست آمد (Smith 1986). اسمیت قدمت 35 هزار ساله را براى این محوطه پیشنهاد

.(Smith 1967) کرد
بخشى و  بررسى  محوطه  در  پرکینز (1927-1983)  دکستر  را  غار  جانورى  بقایاى 
از آن را انتخاب کرد و باقى را دور ریخت. همچنین بر پایۀ قانون عتیقات ایران نیمى از آن
بقایا در ایران ماند و باقى نخست به دانشگاه مونترال و سپس به دانشگاه آلاباما و بیرمنگام
هس برایان  را  بیرمنگام  دانشگاه  به  منتقل شده  استخوان هاى  بعد  سال هاى  در  شد.  منتقل 
مجموعه هاى همچون  مجموعه  این  که  بود  باور  این  بر  پرکینز  کرد.  بررسى   (1944-2011)

غار خر
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جانورى غار شکارچیان و محوطۀ ورواسى دربردارندة شمار فراوانى استخوان اسب سانان است،
اما بررسى هاى هس نشان داد که برخلاف گفتۀ پرکینز در این مجموعه فقط یک استخوان
منفرد اسب سانان وجود داشت. دیگر استخوان ها شامل استخوان گاو، گوزن، آهو، بز، گوسفند و

پرنده و صدف حلزون بود.
هس کاربرى غار خر را با توجه به شمار زیاد بز/گوسفند در این مجموعه - با قید این
مسئله که اگر قطعات مربوط به اسب سانان از آن دست چین نشده باشد - استقرار کوهستانى
گیاهخوارانى شکار  در  منطقه اى  چنین  در  ساکنان  که  کرده  بیان  چنین  و  دانسته  شکار  براى 
تخصص داشته اند که به صورت عمودى مهاجرت مى کنند. گونه هایى چون بز/گوسفند که به
صورت عمودى کوچ مى کنند، نسبت به جانورانى چون گورخر و آهو که به صورت افقى کوچ
مى کنند، محدودة کمترى را اشغال مى کنند. بهره بردارى بلندمدت از جانورانى که به صورت افقى
کوچ مى کنند نیازمند برنامه ریزى است. شکارگر باید چنان برنامه ریزى کند که پیش از جانوران
گوشت خوار تیزتک به جانورى برسد که کوچ افقى مى کند و آن را در موقعیت راهبردى شکار
کند. از سویى با توجه به اینکه ممکن است چراگاه رمه هاى جانوران کوچ روىِ افقى گسترده تر
از قلمرو شکار هر استقرار اصلى باشد، ارتباط شکارگر و قلمرو شکار چه از دید فصلى چه از
دید جغرافیایى گسترده و پراکنده است. اما بهره بردارى از جانورانى که کوچشان عمودى است
و دلبستگىِ بسیار به ماندن در قلمرو خویش دارند امتیازى در مدیریت شکار است.  درواقع غار
خر با الگوى گونه هاى خاص شکارى مبتنى بر موقعیت محوطه همخوانى دارد که هل و فلنرى

.(Hesse 1989) مطرح کرده اند

برایان هس
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16. داروى
کرمانشاه هرسین  منطقۀ  در  چهرى  محمداقبال  باستان شناختى  بررسى هاى  در  داروى  تپه 
شناسایى شد. نام آن برگرفته از درختان بید در نزدیکى آن است. این محوطه در حاشیۀ شرقى
درة میان کوهى جنوب بیستون و 3 کیلومترى جنوب غربى گاماسیاب با 130 متر طول و 100

متر پهنا و مساحت 1/3 هکتار و ارتفاع 1349 متر از سطح دریا، قرار دارد (چهرى 1391).
براى نمونه بردارى از این محوطه سه کارگاه B ،A و C در بخش هایى در نظر گرفته
شد که پراکنش دست افزارهاى سنگى بیشتر بود و به یافتن 194 دست افزار سنگى به ترتیب
93، 54 و 47 دست افزار از کارگاه B ،A و C منجر شد، که شامل سنگ مادر، تراشه  و ابزار
پرداخت شده و تیغه هاى لوآلوآست (شکل 33-4 و 34-4). ارزیابى دست افزارها نشان مى دهد
که همۀ آن ها از مواد خام محلى ساخته شده، زیرا محوطه روى برونزدهاى رادیولاریتى از منابع
مرغوب چرت قرار دارد. در این مجموعه تراشه ها با 82/98 درصد یعنى 161 عدد بیشترین نوع
برداشته ها هستند و 10/30 درصد سنگ مادر است. فراوانى برداشته هاى خام و تراشه هاى اولیه
(68/4 درصد) نشان مى دهد که فرایند پوست کنى سنگ مادر در محوطه انجام مى شده است

(چهرى 1391).
زیادتر بودن قطعات پرداخت شده از دورریزها نشان مى دهد که قطعات پرداخت شده در
محوطه ساخته مى شده  است. نسبت قطعات پرداخت شده به دست افزارهاى بدون پرداخت 1 به

تپه داروى (چهرى 1391)
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7/76 است یعنى 87/11 درصد از قطعات داراى پرداخت هستند و فقط 12/88 درصد پرداخت 
ندارند. به احتمال، بیشتر دست افزارها با فن ضربۀ مستقیم یعنى با چکش سخت سنگى ساخته 
ابراهیم،  نهر  فن  بعدى  رده هاى  در  و  دارند  ساده  ضربۀ  سکوى  برداشته ها  بیشتر  است.  شده 
سکوى ضربۀ دوسطحى و سکوى ضربۀ پوسته دار است. تعداد زیاد تراشه هاى اولیه پوسته دار، 
قطعات بزرگ سنگ مادر و تراشه هاى حاصل از پوست کنى سنگ مادر نشان مى دهد مراحل 
شکل دهى به سنگ مادر در محوطه انجام مى شده، بنابراین تپه داروى کارگاه ساخت دست افزار 

سنگى بوده است (چهرى 1391).
          47/93 درصد (93 عدد) از دست افزارها با فن لوآلوآ ساخته شده، که شامل تراشه ابزارها یا 
تراشه هاى پرداخت شدة لوآلوآ، تیغه ها و سنگ مادرها لوآلوآست. فراوانى تراشه هاى پرداخت شده، 
همچون تراشه با پرداخت متناوب، پرداخت دوسویه و پرداخت معکوس؛ پیکان ها همچون دژه و 
لوآلوآ؛ خراشنده هایى چون یک سویه، دوسویه، انتهایى، معکوس، کنگره دار/دندانه دار در قیاس با 
سوراخ کننده، مته و اسکنه نشان دهندة ارتباط دست افزارهاى موجود با فعالیت شکار است. اندازة 
بزرگ تر  به نسبت  میانى  پارینه سنگى  محوطه هاى  دیگر  از  محوطه  این  برداشته هاى  و  ابزارها 

است (چهرى 1391).   

شکل 33-4 دست افزارهاى تپه داروى (چهرى 1391)
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17. غار کُنجى
غار کُنجى، در حدود 6 کیلومترى جنوب شهر خرم آباد در درة خرم آباد استان لرستان، 1300 متر
از سطح دریا بالاتر و دهانۀ آن رو به غرب است و 18 متر پهنا و 4 متر ارتفاع دارد. غار کُنجى
را نخستین بار هنرى فیلد گمانه زنى کرد (Field 1951). سپس در سال 1963/1342 فرنک
هُل از دانشگاه رایس و کِنت فِلنرى از دانشگاه میشیگان، به عنوان بخشى از بررسى روش مند
Hole) محوطه هاى پارینه سنگى در درة خرم آباد، از غار کُنجى بازدید و آن را گمانه زنى کردند
and Flannery 1967). هُل و فِلنرى در نزدیکى دهانۀ غار گمانه اى به اندازة 1×10 متر، به

عمق 1/80 متر کاوش کردند و به نهشته هایى از دوران پلیئستوسن و هلوسن رسیدند که به 12
لایۀ طبیعى تقسیم مى شد و در 3 واحد اصلى قرار مى گرفت که توالى آن به صورت زیر است:

1. حدود یک متر از نهشته ها داراى سفال اوروك بود؛
2. حدود 30 تا 40 سانتى متر از نهشته هاى پایانى مربوط به اواخر پارینه سنگى میانى
و داراى مقدار فراوان ابزار سنگى، استخوان جانوران و زغال چوب و همچنین لنزى از

خاکستر سفید و سیاه بود؛
3. در حدود 70 تا 80 سانتى متر از رسوبات پلیئستوسن متأخر داراى سنگ هاى بزرگ و
همچنین ابزار سنگى موسترى و زغال چوب خاکستر و استخوان جانوران بود. سطح دوم،
جزو اصلى موسترى است که از آن دو نمونۀ پرتوکربنى به دست آمد که هر دو بیشتر از

40 هزار سال دیرینگى دارد.

شکل 34-4 دست افزارهاى تپه داروى (چهرى 1391)
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پس از آن در بهار و تابستان 1969/1348 جان اسپت از موزة مردم شناسى دانشگاه
میشیگان، با توجه به دستاوردهاى کار میدانى هُل و فِلنرى، براى پایان نامۀ دکترى بر آن شد به
همراه ادارة باستان شناسى ایران در غار کُنجى کاوش روش مند انجام دهد. این پروژه را بنیاد ملى
علوم، بنیاد فورد و دانشگاه میشیگان پشتیبانى مى کرد. هدف اسپت این بود که پس از کاوش،
همۀ بخش کاوش شده را شناورسازى و سرند کند تا بقایاى کوچک نیز گردآورى شود؛ اما پس
از کاوش در گمانه اى که درون غار باز کرده بود دریافت که نهشته هاى باستانى را جوجه تیغى
و جوندگان کوچک تر در هم ریخته اند. کمتر از 30 درصد از نهشته هاى غار برجا بود. بخشى از
غار را لایۀ ضخیم خاك رس قرمز آب خورده پوشانده بود و دستاورد کاوش نمونه هاى فراوانى

ابزار، برداشته و استخوان جانوران بود.
از شناورسازى نیز نمونه هایى چون ریزجانوران، نرم تنان و چند دانه به دست آمد. ابزارهاى
به دست آمده بسته بندى و به دانشگاه میشیگان فرستاده شد. در این غار مجموعه گورهایى نیز
یافت شد که شامل بقایاى بیش از بیست جسد و بیش از سى ظرف شکسته بود. گورها آن قدر
به دهانۀ غار نزدیک بود که تا اندازه اى دهانۀ غار را بسته بود. این گورها 4/5 متر طول و نیم

(Baumler and Speth 1993) غار کُنجى
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نماى بیرونى غار کنجى (وحدتى نسب 1378)

(Baumler and Speth 1993) شکل 35-4 پلان غار کُنجى
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Baumler) متر پهنا و نیم متر ارتفاع داشت. اسپت آن ها را به فرهنگ جمدت نصر منتسب کرد
.(and Speth 1993

اسپت و مارك باملر در سال هاى بعد مجموعۀ پارینه سنگى میانى غار کُنجى را بررسى
کردند (Baumler and Speth 1993). در سال 1969، 2713 دست افزار سنگى به دست آمد
که 74 دست افزار به احتمال گم شده و فقط 2639 دست افزار بررسى شد که شامل سنگ مادر،
تراشه هاى پرداخت شده و نشده و مانند این ها از سنگ چرت بود (شکل 36-4). آنان چنین نظر
دادند که تراشه هاى کُنجى کوتاه تر از تراشه هاى بیستون و البته بلندتر از تراشه هاى هومیان
دیگر همانند  که  دارد  وجود  گرد  و  کوچک  باریک،  مادر  سنگ  کُنجى 24  مجموعۀ  در  است. 
بیرون محوطه هاى  شبیه  بسیار  مادرها  سنگ  است.  زاگرس  میانى  پارینه سنگى  محوطه هاى 
همچنین و  ترکیه  در  کارایین  فلسطین،  در  قنطریه  سوریه،  در  اجلا  جرف  همچون  زاگرس  از 

.(Baumler and Speth 1993) محوطه هاى شمال بوسنى است
در اسکینر  و  است  فراوان  بسیار  پرداخت شده  قطعات  میان  در  جانبى  خراشنده هاى 
جانبى خراشنده هاى  که  داد  نشان  زاگرس  میانى  پارینه سنگى  مجموعه دست افزارهاى  بررسى 
در مجموعه غلبه دارد (Skinner 1965)؛ البته بولى در هومیان (Bewley 1985) و آکازاوا در

(Baumler and Speth 1993) شکل 36-4 دست افزارهاى غار کُنجى
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.(Baumler and Speth 1993) گزارش کرده اند که خراشنده ها به نسبت اندك است D شانیدر
باملر و اسپت چنین نظر داده اند که قطعات پرداخت شده در این مجموعه بسیار فراوان و به مراتب
بیشتر از مجموعه هاى پارینه سنگى میانى چارنتى در غرب اروپا و آشولو-یبرودى در لوانت است

.(Baumler and Speth 1993)

18. کل داوود
فرانک هُل و کِنت فِلنرى در بررسى سال 1340 دشت سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه غارى
در که  کردند  کاوش  را  متر  اندازة 1/5×1/5  به  گمانه اى  غار  آن  در  و  یافتند  کل داوود  نام  به 
50 سانتى مترى به بستر صخره اى رسید. نهشته هاى کاوش شده شامل سه لایه بود و بقایاى
پارینه سنگى میانى از لایۀ دوم و سوم یافت شد. از این کاوش دست افزارهاى سنگى و شمار

.(Hole 1962) اندکی بقایاى جانورى به دست آمد

19. قَمَرى
هُل و فِلنرى در سال 1342 در ادامۀ پروژة پیش  از تاریخ مؤسسۀ شرق شناسى دانشگاه شیکاگو،
براى را  خرم آباد  میان کوهى  دشت  و  کردند  بررسى  را  ایران  غربى  جنوب  و  غرب  از  مناطقى 
بررسى هاى پیمایشى برگزیدند، که دستاورد آن ها شناسایى 17 محوطۀ پارینه سنگى بود، اما نه
در گزارش خود و نه در جاى دیگر جز 5 محوطۀ قَمَرى (پارینه سنگى میانى)، یافته (پارینه سنگی

(Ruostaei et al 2004) شکل 37-4 پلان و ورودى غار قَمَرى
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جدید)، گرارژنه (پارینه سنگى  میانى و جدید)، کُنجى (پارینه سنگى میانى) و پاسنگر (پارینه سنگی
جدید و فراپارینه سنگى)، به 12 مکان دیگر اشاره اى نکردند.

در قَمَرى (شکل 25-4) فقط یک گمانۀ 2×2 کاوش شد و وجود صنعت موسترى را نشان داد
(شکل 26-4). آثار موسترى خرم آباد تقریباً با یافته هاى بروس هو در ورواسى و قُبه در کرمانشاه و
یافته هاى سولکى در شانیدر D در عراق همزمان است. گاهنگارى پرتوکربنى از کُنجى بیشتر از 40
.(Hole and Flannery 1967) هزار سال و در شانیدر 46900 و 50600 سال پیش را نشان مى دهد

20. لرستان (دشت خرم آباد و پل دختر)
گروهى از پژوهشگران پارینه سنگى ایران (کوروش روستایى، فریدون بیگلرى، سامان حیدرى
و حامد وحدتى نسب) در سال 1379 بررسى هایى  با هدف شناسایى محوطه هاى پارینه سنگى
دشت خرم آباد و پل دختر در استان لرستان و برآورد توان بالقوة واقعى این منطقه از زاگرس از
نظر زیست انسان در دوران پارینه سنگى انجام دادند و در نواحى مرکزى و جنوب غربى لرستان،
شامل درة خرم آباد در مرکز لرستان و دشت میان کوهى کوچک بابازید بین ملاوى و پل دختر در

جنوب غربى لرستان بررسى کردند.
گروه در محدوده اى به خط مستقیم نزدیک به 13 کیلومتر از دامنه هاى جنوبى کوه یافته
(کوه سفید) از کنار شهر خرم آباد تا غار یافته در 17 کیلومترى جادة خرم آباد-کوهدشت بررسى

و 10 محوطۀ پارینه سنگى و همچنین شمارى محوطۀ نوسنگى و متأخرتر را شناسایى کرد.

(Ruostaei et al 2004) شکل 38-4 دست افزارهاى موسترى غار قمرى
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منطقۀ 1 شامل دامنه هاى جنوبى کوه یافته از کنار شهر خرم آباد تا کیلومتر 17 جادة
چشمه هاى و  کارستى  ماهیت  با  یافته  رشته کوه  بخش هاى  شرقى ترین  و  خرم آباد-کوهدشت 
پرآب در دامنه هاى آن و محوطه هایى با چشم انداز گسترده است. محوطه هاى خضر، گیلوران
1 و 2، آب زاده، تنگ سیه، سرخه لیزه، و پناهگاه هاى صخره اى تنگ باریکۀ 1، 2 و 3 و گچى
تنها و  منطقه  این  در  محوطه  بزرگ ترین  گچى  صخره اى  پناهگاه  دارد.  جاى  منطقه  این  در 
محوطه اى است که از آن دست افزارهاى سنگى موسترى، 15 قطعه از سطح داخلى و دامنه هاى

جلو محوطه به دست آمد (روستایى و دیگران 1380).
کیلومترى فاصلۀ 3  به  منطقۀ 1  در  محوطه  جادارترین  و  گسترده ترین  گیلوران 1، 
غرب-شمال غرب خرم آباد در نزدیکى جادة آسفالتِ خرم آباد-کوهدشت حدود 16 متر طول دارد
و کف آن در بیشتر جاها داراى بستر سنگى است، اما در جلو محوطه در مقطع یک گودال حفارى
غیرمجاز دست کم تا ژرفاى 1/5 مترى نهشته هاى باستانىِ آکنده از دست افزار سنگى و استخوان
وجود دارد. سرخه لیزه، در دهانۀ درة کوچک و باریکى در دامنۀ کوه یافته در 12 کیلومترى غرب
خرم آباد، مساحت قابل  استفادة نزدیک به 110 مترمربع دارد و پراکندگى دست افزارهاى سنگى
جلو محوطه فراوان است. پناهگاه تنگ باریکۀ 1 در رزمایش هاى اخیر در هم ریخته و با بررسى
را آن  مشکور و همکارانش  که مرجان  یافت شد  جانورسان  آن یک دندان بزرگ  نهشته هاى 

از گونۀ اسب بزرگ پیکرى دانستند که امروزه منقرض شده است (روستایى و دیگران 1380).

(Roustaei et al. 2004) پناهگاه صخره اى گچى
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که است،  دختر  پل  شمال  در  بابازید  دشت  پیرامون  محوطه هاى  شامل   2 منطقۀ 
750 متر از سطح دریا بالاتر است. در این منطقه 8 محوطه شامل یک غار، یک محوطۀ باز،
آن بر  طبیعى  ریخت شناسى  اساس  بر  که  شد  یافت  دیگرى  محوطۀ  و  صخره اى  پناهگاه   5
نام مجموعۀ پناهگاه نهاده شد. یافته هاى سطحى نشان مى دهد که هیچ یک از محوطه ها را

.(Roustaei et al. 2002, 2004) نمى توان به طورقطع پارینه سنگى دانست
منطقۀ 3، در بلندى هاى کوه مپل در 20 کیلومترى شرق-شمال شرق کوهدشت،
دو پناهگاه صخره اى و یک غار دارد و یافته هاى سطحى آن ها را نمى توان به پارینه سنگى

منتسب کرد.
از 21 محوطۀ شناسایى شده دست افزار هاى سنگى گردآورى شد که کمترین آن ها یک
تک یافته، از پناهگاه صخره اى دوزلۀ 2 در کوه مپل و بیشترین آن ها، 257 قطعه، از پناهگاه
گیلوران 1 به دست آمد. از آن رو که دست افزار هاى سنگى بیشتر دربردارندة قطعاتى چون تراشه،
تیغه و سنگ مادر بود و به دلیل نبود قطعات کوچک تر و سبک تر همچون ریزتیغه ها، که به دلیل
فرسایش و بارندگى به بیرون از محوطه ها رانده شده از 9 محوطه در دشت خرم آباد فقط یک
محوطه، غار آب زاده را بررسى کنندگان به احتمال فراپارینه سنگى و سه محوطه را پارینه سنگی

همگرا، 4:  جانبى موسترى، 2 و 3: خراشندة گچى، 1: پیکان صخره اى پناهگاه شکل 39-4 دست افزارهاى
(Roustaei et al. 2004) خراشندة دژه، 5: تراشۀ کنگره دار، 6: خراشندة محدب، 7: سنگ مادر
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کلى  طور  به  گاهنگارى  براى  شاخص  ابزارهاى  نبود  دلیل  به  را  دیگر  محوطۀ  پنج  و  جدید 
.(Roustaei et al. 2002, 2004) پارینه سنگی جدید-فراپارینه سنگى دانستند

          از سطح پناهگاه صخره اى گچى 15 دست افزار سنگى به دست آمد، شامل 6 قطعه 
از  مجموعه  این  در  (شکل 4-39).  کنگره دار  و  پیکان  دژه،  خراشندة جانبى، همگرا،  ابزارهاى 
تراشه هاى بزرگ تر از 30 میلى متر براى ساخت ابزار استفاده شده است. همچنین یک سنگ مادر 
شعاعى و شمارى تراشۀ ساده و دورریز نیز وجود دارد. در دیوارة یک گودال حفارى غیرمجاز، 
به عمق 90 سانتى متر، دو لایۀ رسوبى دیده مى شود که لایۀ زبرین 40 سانتى متر قطر دارد و 
داراى قطعات زاویه دار سنگ آهک است که با نوعى سیمان طبیعى به هم چسبیده و سخت 
شده و لایه اى استالاگمیتى را شکل داده است. لایۀ زیرین 50 سانتى متر قطر دارد که آکنده 
از نهشته هاى سخت نشدة پارینه سنگى میانى است. دست افزار ها از میان خاك هاى کاوش شدة 
این لایه به دست آمد. لایۀ استالاگمیتى نشان دهندة فعالیت شدید آب هاى فرورو است. کربنات 
کلسیم محلول در آب هاى فرورو در میان این نهشته هاى آوارى مى نشیند و مانند سیمان طبیعى 
مرطوب  آب وهوایى  دوره  یک  با  را  آن  بتوان  شاید  و  مى چسباند  یکدیگر  به  را  سنگى  قطعات 

.(Roustaei et al. 2004) درگذشته مرتبط دانست
          در لایۀ D غار شانیدر لایۀ استالاگمیتىِ نازکى در عمق 8/5 مترى وجود دارد، که 
پژوهشگرى به نام امیلیانى آن را با دورة یخچالى وورم I در اروپا نزدیک به 60 هزار سال پیش 
منطبق دانسته است. به نظر امیلیانى در آن دوره آب وهواى خاور نزدیک بسیار مرطوب تر از 
زمان حال بوده و با جریان یافتن آب هاى فرورو این لایه شکل گرفته است. از سویى تحلیل 
نهشته ها و گرده هاى گیاهى پناهگاه صخره اى هومیان نشان داده که در دورة موسترىِ زاگرس 
بنابراین  و  داشته  شانیدر  غار  استالاگمیتى  لایۀ  همچون  قدمتى  با  گرم  و  مرطوب  آب وهوایى 
چنانچه لایۀ استالاگمیتى پناهگاه گچى با پناهگاه هومیان و همچنین غار شانیدر همزمان باشد 
مى توان لایۀ موسترى آن را مربوط به حدود 60 هزار سال پیش دانست. پژوهشگران با توجه 
به شمار بیشتر خراشنده  و نوع پرداخت متراکم ابزارها، که با الگوى پیشنهادشده براى موسترى 
زاگرس هماهنگ است، آن را به پارینه سنگى میانى منتسب کردند (روستایى و دیگران 1380)

21. کُران بزُان
در سال 1389 درة کُران بزُان را به دلیل ساخت سد، سجاد على بیگى بررسى باستان شناسى کرد 
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(Alibaigi et al. 2011). در بررسى پیمایشى سى وپنج روزة این دره 122 محوطه شناسایى
و 110تاى آن ها در گروه پارینه سنگى دسته بندى شد که 107 محوطه مربوط به پارینه سنگى
میانى بود (Alibaigi et al. 2011). این محوطه ها در ارتفاع 950 تا 1150 متر بالاتر از سطح
دارد. قرار  رودخانه  پادگانه هاى  و  کوچک  پشته هاى  طبیعى،  تپه هاى  روى  آن ها  بیشتر  و  دریا 
دست افزارهاى و  نیامده  دست  به  دره  شمال  پناهگاه هاى  و  غارها  در  فعالیت  از  مدرکى  هیچ 

به دست آمده بیشتر از سنگ چرت ساخته شده است.
بیشتر محوطه هاى پارینه سنگى میانى داراى سنگ مادر، پیکان و تراشۀ لوآلوآست (شکل
40-4). برخى از محوطه ها ابزارهاى چشمگیرى نداشتند و دست افزار ها شامل چند سنگ مادر
و تراشۀ ساده است. کوچک ترین محوطه 15 در 15 متر است و بزرگ ترین محوطه تقریباً 50

.(Alibaigi et al. 2011) هکتار گستردگى دارد

(Alibaigi et al 2011) شکل 40-4 سنگ مادرهاى لوآلوآى کران بزان
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از گاشور (H075)، بزرگ ترین محوطه در پادگانۀ رود سیمره در شمال روستاى
پیازآباد، 50 هزار ابزار سنگى یافت شد که بخش بسیارى از آن ها مربوط به پارینه سنگى
میانى است. بیشتر دست افزارها از چرت قرمز، قهوه اى روشن و گاهى خاکسترى ساخته
شده که بیشتر آن ها کیفیت متوسط و خوب دارد. بیشتر ابزارها از سنگ هاى اندازة متوسط
.(Alibaigi et al. 2011  ) یا کوچک ساخته شده که نشان استفادة دوباره از آن ها نیست

1: خراشندة کران بزان.  میانى  پارینه سنگىِ  از محوطه هاى  برخى  از  یافت شده  شکل 41-4 دست افزارهاى 
جانبى، 2: پیکان لوآلوآ، 3: خراشندة یک سویه، 4 و 5: سوراخ کن، 6 خراشندة همگرا، 7 و 9: پیکان لوآلوآ، 8 و

(Alibaigi et al. 2011) 10 و 11: سنگ مادر لوآلوآ
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22. هومیان
چارلز مک برنى از دانشگاه کمبریج در سال 1963/1342 در زاگرس بررسى باستان شناختى کرد و
در این بررسى که على اکبر سرفراز از ادارة باستان شناسى نیز حضور داشت در کوهدشت لرستان
محوطه هاى پارینه سنگى را در محوطه هاى میرملاس، برداسپید (سنگ سفید) و هومیان 1 و 2
شناسایى، بررسى و گمانه زنى کرد. وى در گزارش کوتاه منتشرشده اش پناهگاه برداسپید را به
دورة پارینه سنگى میانى و همچنین پارینه سنگى جدید (McBurney 1970) و محوطۀ هومیان
1 را به دورة پارینه سنگى میانى و پناهگاه صخره اى هومیان 2 را به فراپارینه سنگى منتسب و
اعلام کرد که فناورى ساخت تیغه  از آنجا یافت شده است. اما رابرت بولى  در سال 1984/1363
با انتشار گزارش کاوش در چهار محوطۀ یادشده چنین اعلام کرد که مجموعه هاى هومیان 2 و
برداسپید در دانشگاه کمبریج موجود نیست و روشن نیست که چه بر سر مجموعه هایى آمده که
از این دو محوطه گردآورى شده است. بولى سپس چنین بیان کرد که از میان این محوطه ها،
است داشته  (موسترى)  میانى  پارینه سنگى  دورة  از  آثارى   1 هومیان  صخره اى  پناهگاه  فقط 

.(Bewley 1980, 1984)

محوطۀ هومیان 1 (وحدتى نسب 1393)
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(Bewley 1984) شکل 42-4 پلان هومیان 1 و موقعیت قرارگیرى ترانشه ها

نقاشى صخره اى از محوطه هومیان 2 (وحدتى نسب 1393)
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پناهگاه صخره اى هومیان 1 با ابعاد 25×8 از دیگر پناهگاه هاى صخره اى یافت شده
بزرگ تر است. در کاوش هشت روزه این پناهگاه صخره اى 7 گمانه حفر و در تحلیل فرجامین
این از  شد.  چشم پوشى  دست افزار،   18 و   75 به ترتیب  داشتن  رغم  به   ،D و   B گمانه هاى  از 
کاوش درمجموع 887 دست افزار سنگى و همچنین بقایاى جانورى به دست آمد. صنایع پناهگاه
این وى  کرد.  تحلیل  و  بررسى  اسکینر  که  بود  مجموعه هایى  جمله  از   1 هومیان  صخره اى 
مجموعه را بر اساس گونه شناسى فرانسوا برُد، به محوطه هاى موسترى زاگرس همچون شانیدر

.(Skinner 1965) شبیه دانسته است C بیستون، کُنجى و هزار مرد ،D
البته هومیان شباهت مـسلمى با موسـترى زاگرس دارد، اما به دیـگر مـحوطه هـاى
اشاره شدة اسکینر شباهتى نشان نمى دهد و این شاید به دلیل معدود بودن نمونه هاست، زیرا فقط

156 ابزار با 724 ابزار بیستون سنجیده شده است.
:(Skinner 1965) اسکینر ویژگى هاى زیر را براى موسترى زاگرس برشمرده است
استفادة اندك از فناورى لوآلوآ، رایج بودن سکوى ضربۀ پخ شده، رایج بودن سنگ مادر دیسکى،
خراشنده هاى فراوانى  خراشنده،  و  سرپیکان  بالاى  بسیار  درصد  کینا،  پرداخت  متوسط  میزان 
جانبى، استفادة بسیار از ابزارهاى پرداخت شده، نبود تیغه هاى کولدار، اندك بودن دندانه دارها،

نبود ابزارهاى دووجهى (تبردستى ها) و گوناگونى مواد خام.
بیشتر این موارد از ویژگى هاى هومیان هستند که با محوطه هاى موسترى زاگرس
است. دیگر  محوطه هاى  از  بیش  هومیان  در  که  لوآلوآ  فن  مورد  جز  دارد،  مطلوب  شباهت 

رابرت بوِلى
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همچنین پرداخت کینا در هومیان وجود ندارد، که نشان مى دهد درواقع ابزارهاى نوع کینا را
ساکنان هومیان نیاز نداشته اند. کهن ترین محوطۀ پارینه سنگى ایران بر اساس گاهـنگارى مطلق
،(Bewley 1980, 1984) دارد پیش با 35000±148000 سال برابر قدمتى که هومیان 1 است
گرچه بر اساس پژوهش هاى دیرین اقلیم شناسى و گرده شناسى 60 تا 70 هزار سال پیش نیز

.(Leroi-Gourhan 1981) براى این محوطه پیشنهاد شده است
لازم به یادآورى است که آوازة محوطه هاى کوهدشت (میرملاس، هومیان 1 و 2 و
برداسپید) بیش از دربرداشتن مواد فرهنگى ادوار پارینه سنگى و سن کهن محوطۀ هومیان 1،
مرهون وجود نقوش صخره اى آن هاست. تاکنون پژوهش هاى متعدد به قصد شناسایى و تعیین
قدمت این نقوش انجام گرفته که هیچ یک نتیجۀ درخورى نداشته است. به نظر مى رسد بسیارى
از نقوش منتسب به دوران پیش ازتاریخ این محوطه ها در دوران تاریخى و چه بسا بسیار متأخر
ترسیم شده باشد. تنـها اسـتثنا در این باره نقش گوزنى در محـوطۀ هـومیان 2 است کـه بـه
لـحاظ سـبک شناسى و شیوة ترسیم تفاوتى آشکار با دیگر نقوش دارد و شاید بتوان آن را به

دوران پارینه سنگى منتسب کرد.

23. هُلیِلان
در سال 1352 گروه باستان شناسان دانمارکى به سرپرستى پدِِر مُرتنسن، به همراه تنى چند از
ادارة باستان شناسى ایران، در پهنۀ 146 کیلومترمربعى دره هاى شابداغ، هُلیِلان، بلیران، ترهان
و کوهدشت بررسى هایى با هدف توضیح ارتباط میان دهکده ها و استقرارهاي فصلی و ارتباطات
در مُرتنسن  دادند.  انجام  کشاورزي  آغاز  و  دوران  گردآورى  جوامع  بین  اقتصادي  و  ساختاري 
مربوط آن ها  از  شمارى  که  کرد  مشخص  پارینه سنگى  محوطۀ  پیمایشى 24  بررسى هاى  این 
دست افزار ها میان  در  و   (Mortensen 1993) بود  موسترى  صنعت  یا  میانى  پارینه سنگى  به 
چندصد پیکان موسترى، سوراخ کننده، خراشنده و تراشۀ پرداخت شده یافت شد. او محوطه هاى
موسترى را به نسبت متأخر دانسته و چنین نظر داده که تقریباً بیشتر از 50 هزار سال قدمت ندارد.
یافته هاى این بررسى با آثار موسترى یافت شده در بررسى خرم آباد هُل و فِلنرى مشابهت بسیار
دارد. دو محوطۀ غارى هم یکى در کوهستان و دیگرى نزدیک رود سیمره یافت شد؛ غارهاي
هوچی و ویلا که در کنار پنج محوطۀ روباز دیگر، با توجه به وجود شواهد مربوط به پارینه سنگى
میانی همچون تراشه هاي لوآلوآ، در ردیف محوطه هاى مربوط به موستري زاگرس جاى گرفتند

.(Mortensen 1974a,b)
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پناهگاه صخره اى هوچى پناهگاه کوچکى است، به اندازة 6×3×1 متر، در صخره هاى
کنار رود سیمره که 15 متر از بستر رودخانه بالاتر است. به نظر مى رسد نهشته هاى جلو پناهگاه
پهنه اى به اندازة 5×10 متر را پوشانده است. از سطح این پناهگاه یک سنگ مادر تراشۀ بزرگ،
دو سنگ مادر لوآلوآ، یک خراشندة جانبى، سه خراشندة انتهایى، پنج تا پرداخت شده و یک تراشۀ
کنگره دار گردآورى شد. تراشه ها و خراشنده ها، با ابعاد 6/8 و 10/4 سانتى متر، زنگار قهوه اى
دارد و دو عدد از تراشه ها داراى سکوى ضربه هاى آماده سازى شده است. این محوطه به روشنى
غار شمال  کیلومترى  یک  آبرفتى  دشت  در  سرخلیجه  در  است.  میانى  پارینه سنگى  به  مربوط 

هوچى نیز یک پیکان موسترى روى تراشۀ لوآلوآ یافت شد.
از غار ویلا با ابعاد 8×2×2 متر در بخش شرقى کوه سفید، مى توان جنوب شرقى
را به خوبى مشاهده کرد. در جنوب شرقى درة کوچک مثلثى شکل وجود دارد که از بخش
شرقى دره با تنگۀ باریک میکوش به دشت هُلیِلان مى پیوندد که تقریباً 2 کیلومتر درازا دارد.
این منطقه هم اکنون خشک شده، اما پیش تر منطقۀ  مرطوبى بوده است. اگرچه نهشته هاى
جلو پناهگاه کمتر از نیم متر قطر دارد، از روى سطح 40 دست افزار به دست آمد که به گمان
تراشۀ مادر  سنگ  دو  گردآورى شده  مجموعۀ  میان  در  است.  میانى  پارینه سنگى  به  مربوط 
بزرگ، دو تا از قطعات سنگ مادر، یک پیکان سادة لوآلوآ، دو خراشندة جانبى، دو تراشۀ

:a .شکل 43-4 دست افزارهاى به دست آمده از محوطه هاى ویلا، سرخلیجه، غار سفید، باغ کهره و قراچراچ
پیکان موسترى، b: تراشۀ کنگره دار، c: خراشنده، d-e: پیکان موسترى، f: پیکان لوآلوآ، g: اسکنه ساخته

(Mortensen 1993) پیکان موسترى :h ،شده روى پیکان موسترى
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دندانه دار و سه تراشۀ کنگره دار و 23 تراشۀ پرداخت شده و پنج تراشۀ پرداخت نشده به دست
آمد. چند دست افزار موسترى هم در درة کوچک غار ویلا و تنگ میکوش به دست آمده
که شامل دو پیکان موسترى، یک سنگ مادر گرد و یک سنگ مادر لوآلوآ، چندین تراشۀ
Mortensen) کنگره دار و چند تراشه  ساخته شده از سنگ مادر با سکوى آماده شده است

1993) (شکل 4-43)

غار سفید پناهگاه کوچکى، به اندازة 6×2×3 متر، در انتهاى غربى دره، رو به جنوب با
نمایى به سوى سرسراب واقع است و حدود 30 متر از کف دره ارتفاع دارد. 28 قطعه دست افزار
شامل سه سنگ مادر تراشۀ بزرگ، چهار قطعۀ سنگ مادر، دو اسکنۀ ساخته شده روى تراشه،
تراشۀ هشت  پرداخت شده،  تراشۀ  سیزده  موسترى،  پیکان  روى  ساخته شده  ثانویه  اسکنۀ  یک 
بدون پرداخت و پنج تیغه از شیب جلو پناهگاه گردآورى شد. بیش از نیمى از تراشه ها و تیغه ها
مجموعه هاى از  متأخرى  عناصر  است  ممکن  و  است  تشخیص  غیرقابل  و  کوچک  به نسبت 

.(Mortensen 1993) ترکیبى پارینه سنگى میانى باشد
چشمه کهره محوطۀ روبازى در دشت میان دو تپۀ صخره اى در 100 مترى جنوب و در
آن رودى به سوى جنوب جارى است که در سوى چپ آن بقایایى از روستاى ساسانى یا اوایل
اسلامى و نشانه هایى از دیوار ساخته شده با تخته سنگ دیده مى شود که درواقع سد بوده است.

:f ،خراشندة همگرا :e ،تراشۀ کنگره دار :d ،پیکان موسترى :a-c شکل 44-4 دست افزار هاى چشمه کهره
(Mortensen 1993) تراشۀ پرداخت شده :g ،سوراخ کن
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امروزه استخر کم عمقى در این نقطه وجود دارد که در لبۀ غربى آن، تقریباً زیر آب، 55 قطعه 
دست اافزار یافت شد که زنگار شدید قهوه اى متمایل به خاکسترى دارد. این مجموعه شامل چهار 
سنگ مادر تراشۀ بزرگ، چهار پیکان موسترى، چهار خراشنده ، یک سوراخ کن، دوازده تراشۀ 
پرداخت شده و بیست وسه تراشۀ کنگره دار و هفت تراشۀ پرداخت نشده است که نشان دهندة تعلق 

به پارینه سنگى میانى است (Mortensen 1993) (شکل 4-44).
        در سرسراب A، محوطۀ روبازى روى دماغۀ نمایان شدة بستر صخره اى، نزدیک نقطۀ 
مى شود  دیده  قهوه اى  زنگار  آن ها  روى  که  آمد  دست  به  افزار  دست  قطعه   19 دماغه  جنوبى 
سه  مادر،  سنگ  جداشده  قطعۀ  دو  بزرگ،  تراشۀ  مادر  سنگ  یک  شامل  که   ،(4-45 (شکل 
ساطور، دو تراشۀ پرداخت شده و سه تراشۀ کنگره دار، سه چاقوى کولدار، چهار خراشنده و پیکان 
شرق  کیلومترى   1/5 در  قراچرچ،  تپه هاى  روى  است.  منتسب  میانى  پارینه سنگى  به  و  لوآلوآ 
چشمه کهره و در منطقه اى میان چشمه کهره و سرسراب A چند دست افزار منفرد موسترى یافت 

.(Mortensen 1993) شد
          دست افزارهاى موسترى یافت شده در بررسى هاى مورتنسن از نزدیک رودخانه ها یا 
در بخش غربى دره در منطقۀ صخره اى در پناهگاه ها و غارها یافت شد. سنگ مادر تراشه و 
دورریزهاى یافت شده در همۀ محوطه ها نشان مى دهد عمل ساخت برجا بوده و وجود ساطورها، 

شکل 45-4 دست افزارهاى سرسراب a :A: سنگ مادر تراشه، b: تراشۀ کنگره دار، c: ساطور، d: تیزة 
(Mortensen 1993) چاقوى کولدار :f ،خراشنده با لبۀ ارُیب :e ،لوآلوآ
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در است.  قصابى  و  شکارگرى  فعالیت  بر  تأکیدى  لوآلوآ  و  موسترى  پیکان هاى  و  خراشنده ها 
که مى دهد  نشان  به احتمال  درصد)   42) کنگره دار  تراشه هاى  زیاد  تعداد  وجود  چشمه کهره 
فعالیت هاى ویژة بسیارى در آنجا انجام مى شده است. بینفورد چنین نظر داده که تراشۀ کنگره دار
در بافت موسترى به احتمال به عنوان تمیزکنندة امعاء و احشاى جانوران شکارشده کاربرد داشته

.(Mortensen 1993) است
دست افزار هاى یافت شده از درة هُلیِلان به مجموعه هاى موسترى زاگرس یافت شده
از غار بیستون، پناهگاه صخره اى هومیان در شمال کوهدشت، غار کُنجى و گرارژنه در دشت
خرم آباد شباهت بسیار دارد. هر چند پارینه سنگى میانى زاگرس به احتمال بیش از 50 هزار سال
طول کشیده، نشانه هاى توسعۀ گونه شناختى صنعت موسترى از قدیم به جدید به روشنى نشان

.(Mortensen 1993) داده نشده است

24. فارسان
در فارسان  دشت  باستان شناختى  بررسى هاى  در   1386 سال  در  خسروزاده  علیرضا 
چهارمحال وبختیارى شمارى محوطه شامل غار، پناهگاه صخره اى و محوطۀ روباز را شناسایى و
ثبت کرد که بر اساس دست افزار هاى گردآورى شده از سطح، بازة زمانى بین پارینه سنگى میانى

تا فراپارینه سنگى را شامل مى شد (خسروزاده 1386).
از محوطه هاى مارون 1 و 2، که داراى بزرگ ترین مجموعۀ سنگ گردآورى شده در
طى بررسى فارسان است، 62 قطعه دست افزار سنگى گردآورى شد، شامل هفت سنگ مادر
چندقطبى با میانگین 20 درصد پوسته، یک سنگ مادر تک قطبى بدون پوسته، یک سنگ مادر
یک و  پوسته  بدون  تک قطبى  ریزتیغۀ  مادر  سنگ  یک  پوسته،  بدون  چندقطبى  دیسکى شکل 
سنگ مادر لوآلوآ چندقطبى بدون پوسته. فناورى لوآلوآ در این مجموعه چشمگیر است. شش
تراشۀ روى  ساخته شده  جانبى  خراشندة  شش  لوآلوآ،  تراشۀ  روى  ساخته شده  انتهایى  خراشندة 
لوآلوآ، هفت خراشندة دوسویه ساخته شده روى تراشۀ لوآلوآ، دو خراشندة ساخته شده روى تراشۀ
لوآلوآ، پنج تراشۀ لوآلوآ و یک سنگ مادر چندقطبى لوآلوآ در این مجموعه دیده مى شود. 60/8
درصد از دست افزارهاى سنگى این مجموعه را قطعات داراى پرداخت تشکیل مى دهد. 83/3
درصد از قطعات روى تراشه، 12/5 درصد روى تیغه و 4/2 درصد روى ریزتیغه ساخته شده
است. هم از نظر گونه شناختى و هم از نظر فناورى، مجموعۀ مارون 1 همۀ مؤلفه هاى لازم را
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براى انتساب به پارینه سنگى میانى دارد؛ ضمن این که وجود چشمگیر قطعات سنگ مادر احتمال
کاربرى کارگاهى این محوطه را افزایش مى دهد (جمشیدى 1388).

از سطح محوطۀ مارون 2، 34 دست افزار سنگى گردآورى شد، که در میان آن ها دو
عدد سنگ مادر چندقطبى بدون پوسته دیده مى شود. فناورى لوآلوآ در مجموعه به صورت یک
تراشۀ روى  ساخته شده  دوسویۀ  خراشندة  یک  لوآلوآ،  تراشۀ  روى  ساخته شده  جانبى  خراشندة 
لوآلوآ و یک خراشندة سنگین ساخته شده روى تراشۀ لوآلوآ دیده مى شود. 61/1 درصد از کل
مجموعه را قطعات داراى پرداخت تشکیل مى دهد. از نظر فناورى 80 درصد از دست افزارها روى
تراشه و 20 درصد روى تیغه ساخته شده است. با توجه به اندك بودن قطعات شاخص براى
گاهنگارى، فقط با استناد به وجود نامشهود فناورى لوآلوآ شاید بتوان با شک و تردید مجموعه

را به پارینه سنگى میانى منتسب کرد (جمشیدى 1388).

غار شمارة 1 کوه مومیایى
پوسته بدون  چندقطبى  مادر  سنگ  یک  شامل  سنگى،  دست افزار  قطعه   22 محوطه  این  از 
گردآورى شد. فناورى لوآلوآ در دو خراشندة دوسویۀ ساخته شده روى تراشه لوآلوآ و یک پیکان

.4  (1 (مارون  لوآلوآ  مادر  سنگ   .3 چندسکویى  مادر  سنگ   .2 چندسکویى  مادر  سنگ   4-46 شکل 
(جمشیدى 1388)  (2 (مارون  لوآلوآ  تراشۀ   .6 استفاده شده  لوآلوآى  تراشۀ   .5 لوآلوآ  تراشۀ  روى  خراشنده 
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قطعات را  مجموعه  کل  از  درصد   63 درمجموع  شود.  مى  دیده  لوآلوآ  تراشۀ  روى  ساخته شده 
پرداخت شده تشکیل مى دهد. 88/9 درصد قطعات روى تراشه و 11/1 درصد روى تیغه ساخته
شده است. با توجه به وجود برخى قطعات شاخص پارینه سنگى میانى، مى توان این محوطه را

به پارینه سنگى میانى منتسب کرد (جمشیدى 1388).
پژوهشگران با بررسى گونه شناسى و فناورى ساخت به این نتیجه رسیدند که بیشتر
محوطه هاى پارینه سنگى دشت فارسان به پارینه سنگى میانى مربوط است. همچنین رایج ترین
چشمگیر به نسبت  وجود  به  توجه  با  لوآلوآست.  فناورى  بررسى شده  محوطه هاى  در  فناورى 
فناورى لوآلوآ در برخى از مجموعه ها و ارتباط استفاده از این فناورى با دسترسى به مادة خام
پارینه سنگى به ویژه  پارینه سنگى،  دورة  در  محوطه ها  این  ساکنان  که  پنداشت  چنین  مى توان 
میانى دسترسى کافى به ماده خام ابزارسازى داشته اند. همچنین به نظر مى رسد الگوهاى استقرار
پارینه سنگى میانى در دشت فارسان با محوطه هاى همزمان در زاگرس مرتفع و به ویژه در نواحى
لرستان و کرمانشاه متفاوت بوده است. دلیل عمدة این تفاوت را مى توان در میزان دسترسى به

مادة خام محلى و فراوانى آن در فارسان و کمبود آن در مناطق یادشده جست وجو کرد.

نماى عمومى محوطۀ مارون 2 (FS 36)؛ دید از غرب
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25. کوهرنگ
کوروش روستایى از پژوهشکدة باستان شناسى ایران در سال 1388 در استان چهارمحال وبختیارى
در که  داد  انجام  بررسى هایى  دریا  سطح  از  متر  بالاى 2000  ارتفاع  با  کوهرنگ  بلندى هاى  در 
کوهپایه هاى شرقى زردکوه متمرکز بود. کوهرنگ زمستان هاى بسیار سرد و خشنى دارد و زندگى
پراکنش داراى  محوطۀ  از 160  بیش  بررسى  این  در  است.  دشوار  بسیار  آنجا  در  سال  طول  در 
دست افزار سنگى در ارتفاع 2450 تا 2800 مترى از سطح دریا شناسایى شد. پهنۀ این محوطه ها از
چندصد مترمربع تا 35 هکتار در نوسان و بیشتر آثار مربوط به دورة پارینه سنگى میانى بود، هرچند
.(Roustaei 2010) شمارى محوطۀ فراپارینه سنگى/نوسنگى آغازین نیز در این میان وجود داشت
در میان محوطه هاى پارینه سنگى میانى دست کم پنج محوطه داراى هزاران دست افزار
سنگى بود. این کارگاه ها روى برون زدهاى کنگلومرا شکل گرفته بود و قلوه سنگ هاى چرت/
دست افزار روى آن ها وجود داشت. در این بررسى دست افزارهایى چون تراشۀ لوآلوآ، خراشندة

.(Roustaei 2010) همگرا، خراشندة یک سویه و پیکان یافت شد

راست: شکل 47-4، 1. پیکان لوآلوآ 2. پیکان روى
تراشۀ لوآلوآ (مارون 1) 3. سنگ مادر 4. خراشنده
با پرداخت روى همۀ لبه ها 5. خراشنده روى تراشۀ

لوآلوآ (مارون 2) (جمشیدى 1388)

چپ: شکل 48-4، 1. خراشندة دوسویه روى
تراشۀ لوآلوآ 2. خراشندة جانبى روى تراشۀ لوآلوآ

3. خراشندة دوسویه (مارون 1)
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(Roustaei 2010) بخشى از منطقۀ بررسى شدة زردکوه

(Roustaei 2010) شکل 49-4 تراشۀ لوآلوآ
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26. باشت
کواترنر  بوم شناسى  و  پیش ازتاریخ  بخش  پژوهشگران  همراه  به  ایران  ملى  موزة  پژوهشگران 
دانشگاه توبینگن در امرداد ماه و اوایل شهریور ماه سال 1384 خورشیدى، به مدت دو هفته 
مکان هاى  ثبت  هدف  با  را  کهگیلویه وبویراحمد  و  فارس  اصفهان،  استان هاى  از  بخش هایى 
باستانى و تعریف برنامۀ بلندمدت همکارى هاى مشترك در زمینۀ باستان شناسى پارینه سنگى 
ایران بررسى کردند. بررسى بر ثبت محوطه هاى باز، غارها و پناهگاه هاى صخره اى و گردآورى 
یافته هاى فرهنگى از سطح آن ها متمرکز بود و در استان کهگیلویه وبویراحمد در منطقۀ باشت 
و گچساران به یافتن سه مجموعه محوطه به نام هاى خان احمد، سوخته و یقه سنگر انجامید، 
که 121 محوطه را از پارینه سنگى قدیم تا پارینه سنگی جدید دربر مى گیرد. البته محوطه هاى 
پارینه سنگى جدید بیشتر از دیگر دوره هاست. از این محوطه ها 7574 دست افزار سنگى یافت 

شد، که جز شمار اندکى مربوط به پارینه سنگى جدید است (قصیدیان 1391).
از  دست افزار هایى  صخره اى،  پناهگاه  سه  و  غار  یک  شامل  خان احمد،  مجموعۀ  از   
پارینه سنگى میانى تا فراپارینه سنگى به دست آمد، که دست افزارهاى پارینه سنگى میانى از تنها 

(Roustaei 2010) شکل 50-4 خراشندة جانبى
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غار این مجموعه یافت شد. از فن لوآلوآ در ساخت برخى ابزارها و برداشته ها استفاده شده است. 
سیزده ابزار پارینه سنگىِ میانى شامل خراشندة جانبى، خراشندة دژه و تراشه هاى پرداخت شده 
و چند تا از یافته ها داراى قشرى از کربنات کلسیم است. دست افزارهاى پارینه سنگى میانى به 
نسبتِ یافته هاى جدیدتر روى مواد مختلف ساخته شده و بیشتر آن ها روى سنگ هاى سیلیسى 
بیشتر  آب،  جریان  دلیل  به  است.  تر  بزرگ  جدید  پارینه سنگى  دست افزار هاى  از  و  شده  ساخته 
دست افزارهاى پارینه سنگى میانى و نهشته هاى مواد جدیدتر در شیب جلو غار و شیب پناهگاه 
صخره اى شمارة I خان احمد باقى مانده است. این دو محوطه فقط 15 متر از همدیگر فاصله 

دارد و مجموعۀ مواد سنگى آن ها همانند یکدیگر است و مى توان آن ها را همزمان دانست.
تراشه  روى  ابزارها  بیشتر  مى دهد.  تشکیل  را  برداشته ها  درصد  از 70  بیش  تراشه ها   
ساخته شده است. ابزارها شامل 12/6 درصد مجموعۀ دست افزارهاى خان احمد و بیشتر ابزارهاى 
رایج در خان احمد گونه هاى تراشۀ پرداخت شده است. خراشنده  روى تراشه و خراشنده هاى انتهایى 
در میان ابزارها رایج و ابزارهاى استفاده شده و کامل از یافته هاى محوطه هاى یقه سنگر، بیشتر 
اما میزان آسیب دیدگى لبه ها زیاد است. مجموعۀ خان احمد همانند یقه سنگر میکرولیت هاى 
میانگین  نیست.  اثرى  هندسى  قطعات  از  اما  دارد،  وجود  پرداخت شده  ریزتیغه هاى  ندارد.  زیاد 
اندازة دست افزارها از 6 تا 50 میلى متر است. دست افزارهاى کوچک تر در مجموعۀ سطحى دیده 
نشده. مواد خام این محوطه کاملاً با محوطۀ یقه سنگر تفاوت دارد. به دلیل دسترسى محلى به 

(Ghasidian et al. 2009) مجموعۀ خان احمد
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چرت هاى خاکسترى تخت، استفاده از سنگ هاى چرت قرمز رودخانه فهلیان بسیار اندك است
.(Ghasidian et al. 2009)

27. منطقۀ ارسنجان
پاییز در  ماه  دو  مدت  به  ژاپن،  کیوتوى  دانشگاه  از  سُنکى  آکیرا  همراه  به  ایکدا،  جیرو 
سال 1977/1356، با هدف شناسایى فرهنگ هاى پارینه سنگى و فراپارینه سنگى جنوب
بررسى فارس  استان  در  زاگرس  هاى  کوه  شرقى  انتهاى  در  ارسنجان  منطقۀ  در  ایران 
باستان شناختى کرد. دستاورد آن ها شناسایى 144 غار و پناهگاه صخره اى، 21 محوطۀ
روباز و 31 تپه و همچنین گردآورى شمار چشمگیرى دست افزار سنگى بود. محوطه هاى
فراپارینه سنگى، جدید،  پارینه سنگی  میانى،  پارینه سنگى  زمانى  گسترة  در  شناسایى شده 
نوسنگى و دوره هاى سپسین قرار مى گیرد (Ikeda 1979). متأسفانه گزارش کوتاهى از

این بررسى منتشر شده است.
ایکیدا در گزارش خویش به چند محوطه اشاره کرده که داراى دست افزارهاى مربوط به

پارینه سنگى میانى بوده، به قرار زیر:
K9-5 غار

این محوطه، غارى بسیار بزرگ با پهناى 40 متر است و شمارى دست افزار و استخوان
گردآورى غار  این  سطح  از  هم  موسترى  پیکان هاى  مى شد.  دیده  آن  سطح  بر  جانور 

آکیرا سُنکى هنگام بررسى در سال 1356 در ارسنجان
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شده که لایه هاى فرهنگى پارینه سنگى میانى را نشان مى دهد. دو پیکان، پنج قلم، سه
درفش، 69 خراشنده، شانزده تیغۀ کوچک، شانزده ریزتیغه، 35 سنگ مادر و 283 تراشه
استخوان جانوران از این محوطه و شمارى سفال  مربوط به نوسنگى و مس سنگى و 

گردآورى شد.

(Ikeda 1979) در ارسنجان K9-5 غار شمارة

(Ikeda 1979) در ارسنجان K9-5 شکل 51-4 دست افزارهاى غار شمارة
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A5-3 تنگ اشکن یا غار
تنگ اشکن، یکى دیگر از غارهاى بزرگ ارسنجان، که مردم محلى به آن سیده خاتون مى گویند،
در 10 کیلومترى جنوب شرقى ارسنجان واقع شده و داخل آن تقریباً 400 مترمربع است. شمارى
دست افزار سنگى از این محوطه گردآورى شد، که بیشتر ریزتیغه است و نشان مى دهد این غار
لایه هاى فراپارینه سنگى دارد. از این محوطه یک چاقو، 38 خراشنده، 26 تیغۀ متوسط، 119 تیغۀ

.(Ikeda 1979) کوچک، 42 ریزتیغه، 61 سنگ مادر و 283 تراشه به دست آمد
در سال 1391 خورشیدى آکیرا سُنکِى از دانشگاه تسُِکوباى ژاپن باردیگر به ارسنجان
بازگشت و در محوطۀ تنگ اشکن با هدف جست وجوى شواهدى از دورة پارینه سنگى میانى تا
متر ترانشۀ 4×4  دو  حفر  با  جنوبى،  زاگرس  در  هوشمند  انسان  پراکنش  بر  تمرکز  با  نوسنگى 
به نام B3 و E5، کاوش کرد. از هر دو گمانه مواد فرهنگى پارینه سنگى میانى، پارینه سنگى
جدید و پیشا نوسنگى به دست آمد. گاهنگارى کربن 14 نمونه هاى زغال چوب از گمانۀ E5، در
لایه هاى 4 و 5 مربوط به پارینه سنگى میانى، به 50 هزار سال پیش (کالیبره نشده) بازمى گردد.
گاهنگارى کربن 14 لایه هاى 2 و 3 قدمت 27000 تا 26000 سال پیش (کالیبره نشده) را نشان

.(Tsuneki et al. 2012) داد
یافته ها در لایۀ 4 چشمگیر بود. در این لایه در گمانۀ E5 پنج اجاق، 13 هزار دست افزار
سنگى و شمار فراوانى استخوان جانوران به دست آمد. دست افزارها را مى توان بر اساس ویژگى

غار تنگ اشکن در ارسنجان
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آن ها، که بازتابى از گروه هاى انسانى یا تفاوت هاى کارکردى محوطه طى پارینه سنگى میانى
است، دست کم به دو مرحله تقسیم کرد. اسب سانان، بزسانان و غزال ها بیشترین شکار ساکنان

محوطه بوده است.
لایه هاى پارینه سنگى جدید و پیش از نوسنگى نیز داراى استخوان جانوران و بیش از 30
هزار قطعه دست افزار سنگى بود و در آن میان استخوان بزسانان همچون بز و گوسفند مشخص
بود. بزرگ بودن فضاى درونى غار و موقعیت رو به جنوب آن که باعث شده در تابستان هاى
مواد کانسارهاى  و  آب  به  دسترسى  و  باشد  داشته  نور  زمستان  سرد  ماه هاى  در  و  سایه  گرم 
خام و جانوران موقعیت مناسبى براى زندگى جمعیت هاى پارینه سنگى میانى فراهم کرده بود

.(Tsuneki et al. 2012; Tsuneki 2012)

(Ikeda 1979) شکل 52-4 دست افزارهاى تنگ اشکن در ارسنجان
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28. جهرم
ویلیام سامنر، مسئول مؤسسۀ امریکایى مطالعات ایران در تهران در سال 1348 در بررسى نزدیک 
جهرم در استان فارس در لبۀ مرکزى فلات، محوطه هاى پارینه سنگى بسیارى را شناسایى و 

دست افزارهایى گردآورى کرد و به مارچلو پیپرنو سپرد تا آن ها را بررسى کند. 
          در این منطقۀ به نسبت شمال غربى ایران بررسى و کاوش صورت نگرفته بود. مجموعۀ 
سامنر شامل 583 قطعه بود و بسیارى از ابزارهاى ساخته شده از جاسپر و فلینت زنگار سنگینى 
داشت و وزش باد آن ها را صاف و براق کرده بود. در این مجموعه تراشۀ لوآلوآ، خراشندة یکسویه، 
دوسویه، دژه، متقاطع، با پرداخت تند، کولدار، با پرداخت دوسویه، با پرداخت متناوب، خراشندة 
.(Piperno 1974) انتهایى، اسکنه، سوراخ کننده، چاقوهاى کولدار، دندانه دار و کنگره دار وجود دارد

 (Piperno 1974) شکل 53-4 دست افزارهاى یافت شده از جهرم
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     استفاده نکردن از فن لوآلوآ نکته اى در خور توجه است. بیشتر دست افزارها روى تراشه هایى 
نامنظم تولید شده که داراى پوشش است. سکوى ضربه ها عمدتاً ساده است، هرچند معدودى 

سکوى ضربۀ آماده سازى شده نیز به چشم مى خورد. 
تا  مى شود  باعث  که  دارد  گونه شناختى  ویژگى  دو  جهرم  مجموعۀ  دارد  اعتقاد  پیپرنو       
اندازه اى قدیمى به نظر برسد. یکى اینکه پیکان در آن نیست و دیگر این که شامل ابزارهاى 
و  تراشه  سطحى  پرداخت  با  است  خردشده  ضربه هاى  سکوى  با  تراشه هایى  مثل  بزرگ 
نمودى بسیار فرسوده که زنگار بسته است (Piperno 1974). تفاوت هاى مشهودى بین 
مجموعۀ جهرم و بیستون وجود دارد، از آن جمله نبود پیکان ها، عناصر مربوط به پارینه سنگى 
جدید و فن لوآلوآ در مجموعۀ جهرم. تنها تشابه جهرم و کنجى لایۀ C استفاده نشدن از 

فن لوآلوآست.

29. اشکفت گاوى
مایکل رُزِنبرگ در سال 1978/1357 به دلیل خطر ویران شدن اشکفت گاوى در مرودشت فارس 
در این غار کاوش کرد و به آثارى از پارینه سنگى میانى، پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگى 
در کنار قطعاتى از بقایاى انسانى دست یافت و احتمال وجود تسلسل میان پارینه سنگى میانى و 
پارینه سنگی جدید را در این منطقه مطرح کرد، هرچند با داده هاى موجود موفق به اثبات چنین 

(Scott and Marean 2009) شکل 54-4 لایه نگارى اشکفت گاوى
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احتمالى نشد. کاوش رُزِنبرگ، اهمیت ویژه اى دارد، زیرا پیش از آن در این بخش از ایران فقط 
داده هایى از بررسى سطحى حاصل شد (Rosenberg 1988, 2003). سپس مصیب امیرى از 

این محوطه بازدید و گزارشى از آن منتشر کرد (امیرى 1374).
          در اشکفت گاوى، 5 کیلومترى غرب مرودشت، کاوش دوهفته اى گسترة 5 مترمربع با 
حفر دو گمانه یکى در ابتداى غار و دیگرى در انتهاى غار انجام شد. با توجه به اینکه بخش 
ابتداى غار نورگیر و محل فعالیت هاى اصلى بوده، پنداشته شد که در این بخش اجاق وجود دارد 
و بقایاى آن درخور گاهنگارى است. گمانۀ نخست گمانۀ B به مساحت 2 مترمربع در ابتداى 
غار زده و در عمق 2 مترى متوقف شد. گمانۀ A در انتهاى غار به مساحت 3 مترمربع تا عمق 

1/50 مترى پیش رفت. 
          در گمانۀ B، که به نسبت تخریب نشده بود، توالى روشنى از دو نهشته نمایان شد. در 
نهشته هاى زبرین که تقریباً 15 سانتى متر بود موادى چون سنگ، سفال و قطعات آهن و در 
به  پلیئستوسن  به  مربوط  نارنجى-قهوه اى  رنگ  به  صخره اى  نهشته هایى  زیرین  بخش هاى 
دست آمد که تا ژرفاى 1/85 مترى ادامه داشت. از این نهشته ها بقایایى از خاکستر پخش شده 
به دست آمد که گاهنگارى پرتو کربنى 14 براى 6 نمونه قدمت 30 تا 18 هزار سال پیش را 

براى آن ها نشان مى دهد.

(Scott and Marean 2009) شکل 55-4 گمانه هاى اشکفت گاوى و مقطع آن
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از گمانۀ B شمار اندکى دست افزار سنگى و در نهشته هاى بالایى یعنى تا ژرفاى 1/25
مترى بقایایى از صنعت پارینه سنگی جدید چون سنگ مادر تیغه، تیغۀ کولدار و غیرکولدار،
اسکنه، خراشندة انتهایى و خراشندة زورقى به دست آمد. علاوه بر این قطعاتى که از لایه هاى
بالاى 1/25 متر به دست آمد نشان دهندة استفاده از فناورى تراشه-تیغه/تیغه و تمرکز بر
ساخت تراشه هایى با لبه هاى موازى به روش فشار غیرمستقیم روى سنگ مادر است. از زیر
1 متر دست افزارهاى پارینه سنگی جدید کمتر یافت شد و در زیر 1/25 متر وجود نداشت.
تیغه هاى پرداخت نشده نیز زیر 1/17 متر وجود نداشت. تراشه ها کمتر شکل استاندارد دارد
و به نظر مى رسد محصول جنبى ساخت تیغه است. در این سطوح افزایش میزان و چیرگى
خراشندة همچون  میانى  پارینه سنگى  دست افزارهاى  این  بر  افزون  مى شود.  دیده  چیپ ها 
همگرا و جانبى در این سطوح به دست آمد درحالى که معمول نیست. متأسفانه، با توجه به
نمونه هاى اندك در این سطوح تقریباً نمى توان گفت این  مجموعه محصول اوایل پارینه سنگی
است سازگار  احتمال  دو  هر  با  نیز  کربن 14  گاهنگارى  است.  میانى  پارینه سنگى  یا  جدید 

.(Rosenberg 1988)
دست افزارهاى از  برخى  کرده اند،  اشاره  فِلنرى (1967: 157)  و  هُل  که  همان طور 
به نیز  جدید  پارینه سنگی  اوایل  در  جانبى،  خراشندة  ویژه  به  زاگرس،  میانى  پارینه سنگى 

(Rosenberg 1985) شکل 56-4 دست افزارهاى اشکفت گاوى
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عنوان انواع فرعى متداول بوده است. با این حال، با توجه به اینکه در سطوح پایین تر گمانۀ
همچون جدید  پارینه سنگی  اولیۀ  دست افزارهاى  با  حتى  میانى  پارینه سنگى  دست افزارهاى   B

مجموعه موجه باشد. و پارینه سنگى میانى دانستن این  تیغه ها همراه نیست، به نظر مى ر سد 
بالاخره این که خراشنده هاى همگرایى که در بخش پایین هر دو گمانۀ A و B یافت شده، از

انواع موسترى  نیست که به نظر هُل و فِلنرى تا اوایل پارینه سنگی جدید تداوم یافته است.
حجم نمونۀ آثار از گمانۀ B در هر سطح بسیار محدود است و در زیر 50 سانتى متر
میزان چیپ در نهشته ها به طور چشمگیر کاهش مى یابد. اندك بودن دست افزارها دقیقاً مربوط به
همان لایه هایى است که بر اساس گاهنگارى پرتوکربنى 14 مربوط به گذار از پارینه سنگى میانى
به پارینه سنگی جدید است، بنابراین نشان دادن چنین گذارى را در این محوطه دشوار مى کند.

رُزِنبرگ مجموعۀ اشکفت گاوى را با دیگر محوطه ها مقایسه کرده و چنین نظر داده
است که به نظر مى رسد اندك دست افزارهاى پارینه سنگى میانى قابل تشخیص در نهشته هاى
اشکفت گاوى مانند خراشندة جانبى و همگرا، از دید گونه شناختى از دست افزارهاى مشابه در
.(Skinner 1965) محوطه هاى شمال همچون شانیدر، هزارمرد و بیستون تمیزدادنى نیست
قدیمى به نسبت  مجموعۀ  با  ظاهرا  گاوى  اشکفت  میانى  پارینه سنگى  مجموعۀ  دیگر  سوى  از 
خراشندة یا  پیکان  همچون  همگرا  قطعات  شامل  اولى  و  متفاوت  جهرم  میانى  پارینه سنگى 
.(Piperno 1972) ندارد  را  زاگرس  موسترى  معمول  عناصر  دومى  که  حالى  در  همگراست، 
افزون بر این، اولى قطعات کنگره دار ندارد، گونه اى که در مجموعۀ موسترى زاگرس معمول

نیست، در حالى که در مجموعۀ جهرم مقادیر زیادى کنگره دار وجود دارد.

30. جام و ریز
کیلومترى  25 در  بوشهر  استان  در  ریز  و  جام  منطقۀ  در  سال 1386  در  دشتى زاده  عبدالرضا 
کرانه هاى شمالى خلیج فارس به بررسى باستان شناختى پرداخت (Dashtizadeh 2009). این
دشت 60 کیلومتر طول و 15 کیلومتر پهنا دارد و 550 متر بالاتر از سطح دریاست و اصلى ترین
ورودى به آن از ساحل خلیج فارس از جنوب شرقى است. منطقۀ بررسى شده در 2 کیلومترمربع
بر اساس وضعیت جغرافیایى، وضعیت زمین شناختى همچون فاصلۀ برون زدهاى چرت، وجود
نهشته هاى پلیئستوسن میانى و وضعیت زمین ریخت شناختى به 10 بخش تقسیم و در بررسى

آن 22 محوطه شناسایى شد.
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          از این پهنه شمار فراوانى سنگ مادر لوآلوآ، تراشۀ لوآلوآ، ابزارهاى تیغه اى، تراشه  و 
خراشندة انتهایى به دست آمد. در این مجموعه گونه هاى خراشنده اندك است، در حالى که در 
محوطه هاى پارینه سنگى میانى استان فارس، همچون باب انار، انواع خراشنده به دست آمده 
است. مواد یافت شده از جام و ریز از دید گونه شناختى با مواد محوطه هاى فراپارینه سنگى استان 
فارس همچون کازرون، مرودشت، سعادت شهر و باب انار متفاوت است. نبود خراشنده هاى 
و  ریزتیغه  تیغه/  روى  سوراخ کنندة  هندسى،  غیر  ریزابزارهاى  هندسى،  ریزابزارهاى  ناخنى، 
با  گونه شناختى  تفاوت هاى  مى رسد  نظر  به  است.  مجموعه  این  تفاوت هاى  کول دار  ریزتیغۀ 
دوره هاى  به  فن  گونه شناختى  دید  از  دست افزارها  دارد.  ارتباط  بوم شناسى  و  خام  مواد  تفاوت 
پارینه سنگى میانى، پارینه سنگی جدید و فراپارینه سنگى مربوط است. با توجه به اینکه جام 
و ریز نخستین منطقۀ شناسایى شدة کرانه هاى شمالى خلیج فارس است و محیطى متفاوت با 
دیگر مناطق ایران دارد مشخص کردن ویژگى هاى پارینه سنگى منطقه در حال حاضر دشوار 

.(Dashtizadeh 2009) است

31. ناحیۀ مَکران
با   1976 تا   1974/1355 تا   1353 سال  از  کوپلند  و  ایتالیایى  زمین شناس  فینزى  ویتا  کلودیو 
از  آگاهى  هدف  با  را،  مَکران  ناحیۀ  و  عمان  دریاى  شمالى  کرانه هاى  قُرِشى  منوچهر  حضور 

(Dashtizadeh 2009) شکل 57-4 دست افزارهاى جام و ریز
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 Vita-Finzi) دگرگونى هاى دورة کواترنرى بررسى، و دست افزار هایى از چهار منطقه پیدا کردند
and Copeland 1980) که تحویل مرکز باستان شناسى شد. آن ها از محوطه هایى در نزدیکى 

کنارك قطعات ساخته شده با فن لوآلوآ و همچنین ساطورابزار به دست آوردند. آن ها چهار منطقۀ 
سدیچ، کوهستک، شمال غربى و جنوب شرقى کنارك را بررسى کردند که فقط منطقۀ کنارك 
آثار پارینه سنگى داشت. در ارزیابى نخستین، دست افزارهاى منطقۀ سدیچ با محوطه هاى زاگرس 
سنجیده و تاریخ140±7300 سال پیش براى آن ها در نظر گرفته شد. دست افزارهاى یافت شده را 
که شامل سنگ مادر ریزتیغه، تیغه، سوراخ کننده بود در ارزیابى از پارینه سنگی جدید تا نوسنگى 
بى سفال در نظر گرفتند، اما آن ها را به دلیل وجود سنگ مادر فشنگى به نوسنگى منتسب کردند.

کوهستک
بررسى کنندگان در 10 کیلومترى جنوب شرقى کوهستک یک تراشۀ کوچک لوآلوآ و در شمال 
غربى کنارك دست افزارهایى یافتند و آن ها را به پارینه سنگى میانى منتسب کردند. تراشۀ لوآلوآ 
دندانه دار  یا  ساطورابزار  سنگ گرد،  روى  ساطورابزار  براق،  زنگار  با  قهوه اى  سیلیسى  سنگ  از 
خشن، تراشۀ شکسته با سکوى برداشتۀ دووجهى، سنگ مادر لوآلوآ، سنگ مادر لوآلوآ با زنگار 
نخودى و ... شمارى از دست افزارهاى یافت شده از این محوطه بود. دست افزارها بسیار شبیه 

منوچهر قُرِشى
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دست افزارهاى جنوب غربى ایران در گزارش مُرتنسن است. این ساطورابزارها از خراسان و لادیز
.(Vita-Finzi and Copeland 1980) هم گزارش شده است

32. بام قشم
در بررسى هاى عبدالرضا دشتى زاده در اسفندماه سال 1387 در جزیرة قشم از محوطه اى به نام
پشت بام قشم 168 دست افزار سنگى پیدا شد (Dashtizadeh 2010). این یافته ها نخستین
پارینه سنگى از جزیره اى ایرانى است. پشت بام قشم، که روى پادگانه هاى دریایى یافته هاى 
و رسوبات مربوط به سازند میشان و آسمارى قرار گرفته و از نظر رسوب شناسى و فعالیت هاى
تکنونیک بخشى از زاگرس به حساب مى آید، از شهر قشم 50 کیلومتر و از روستاى طَبل 5

کیلومتر فاصله دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 150 متر و تقریباً مسطح است.

(Vita-Finzi and Copeland 1980) شکل 58-4 دست افزارهاى یافت شده از کنارك
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          دست افزارها شامل سنگ مادر، ساطور و موارد ساخته شده با فن لوآلوآست. از سنگ 
سطوح  از  استفاده  و  شده  برداشت  چندسویه  و  دوسویه  شعاعى،  صورت  به  لوآلوآ  مادرهاى 
برداشت قبل به عنوان سکوى ضربه از ویژگى هاى برداشت از سنگ مادرهاست. وجود سنگ 
مادر و شمار فراوان وازده و تراشۀ ساده با سطوح به نسبت زیاد پوستۀ ناقص نشان مى دهد که 
پشت بام قشم کارگاه ساخت دست افزار بوده و با توجه به ریخت و فناورى به اواخر پارینه سنگى 
اینجا  در  میانى  پارینه سنگى  یافته هاى  البته  و  شده  منتسب  میانى  پارینه سنگى  اوایل  و  قدیم 

بیشتر است.
         با توجه به یافته هاى جدید در دشت رودان و میناب در هرمزگان و همچنین یافته هاى 
جدید کُنارك در استان سیستان و بلوچستان مى توان چنین نتیجه گرفت که تنگۀ هرمز کارکردى 
همانند باب المندب داشته و به عنوان گذرگاه اصلى مهاجرت از افریقا به جنوب آسیا استفاده 
دوران  در  که  مى دهد  نشان  گاهنگارى ها  به  توجه  با  هرمز  تنگۀ  وضعیت  بررسى  است.  شده 
است  بوده  خشک  گذرگاه  صورت  به  منطقه  این  مدرن  انسان هاى  و  انسان ریخت ها  مهاجرت 

.(Dashtizadeh 2010)

منطقۀ 2

1. دشت مهران
در بررسى دشت مهران در استان ایلام به صورت نمونه بردارى تصادفى، 36 محوطه از دورة 
پارینه سنگى قدیم تا آغاز نگارش شناسایى و 22 محوطه به پارینه سنگى منتسب شد، اما فقط 
15 محوطه با بررسى هاى گونه شناختى گاهنگارى شد و 7 محوطۀ دیگر به دلیل نداشتن صنایع 
سنگى شاخص گاهنگارى نشد. 10 محوطه آثارى از دورة پارینه سنگى میانى داشت که فقط 3 

محوطه با نام هاى Mr014, 021, 036 تک دوره اى است (دارابى و دیگران 1389-1390).

منطقۀ 3

1. کیارام 1
هدف  با  آگوست 1963،  و  مرداد 1342/جولاى  و  تیر  در  کمبریج  دانشگاه  از  مک برنى  چارلز 
یافتن چهارچوب هاى گاهنگارى و ویژگى هاى محلى دوران پارینه سنگی جدید، در شمال شرق 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى میانى ایران  247

ایران در طول شش هفته بررسى و کاوش کرد و هر چند از این دوره در این ناحیه اثرى نیافت،
لایه نگارى دو غار کیارام 1 (در ارتفاعات گرگان) و ال (على) تپۀ 1 (حاشیۀ بهشهر، مازندران)
را پیشنهاد کرد. مک برنى در طى کاوش در غار کیارام، با مجموعه هاى فرهنگ موسترى مواجه

.(McBurney 1964) شد و آن ها را فاقد فن لوآلوآ معرفى کرد
منطقۀ انتخاب شده براى بررسى دقیق تقریباً از بابل در ساحل جنوبى دریاى کاسپى به

سوى مشهد در نزدیکى نقطۀ اتصال مرزهاى ایران، شوروى پیشین و افغانستان بود.

شکل 59-4 نمونۀ دست افزارهاى سنگى پارینه سنگى میانى دشت مهران (1. سنگ مادر لوآلوآیى، 2. سنگ
مادر مرکزگرا، 3 و 4. سنگ مادر تراشه، 5. پیکان لوآلوآ، 6. خراشندة جانبى و 7. سنگ مادر دیسکى) (دارابى

و دیگران 1389-1390)
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در این بررسى 25 غار شناسایى و از میان آن ها 10 محوطه گمانه زنى شد:
1. مغان در مشهد؛

2. غار کارده در سه کیلومترى روستاى کارده در مشهد؛
3. چشمه خان در بجنورد؛

4. قلاله در بجنورد؛
5. جوردى در بجنورد؛
6. گریوان در بجنورد؛

7. ایشاقى 2 در تنگ راه؛
8. کیارام 1 در گنبد کاووس؛
9. کیارام 2 در گنبد کاووس؛
10. ال (على)  تپه در بهشهر.

از این میان به نظر مى رسد محوطه هاى کارده و ایشاقى 2 نهشته اى ندارد، اما دیگر
محوطه چهار  در  فقط  و  بوده  ساسانى  دورة  تا  مفرغ  از  فرهنگى  نهشته هاى  داراى  محوطه ها 

استقرار پلیئستوسن وجود داشته است.

غار کیارام 1 از نماى بیرونى
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غار کیارام 1 در 6 کیلومتري ضلع شرقی روستاي فرنگ از دهستان فارسیان بخش
گالیکش شهرستان مینودشت در نزدیکى شرق گنبد کاووس واقع است. به دلیل اینکه هیئت
باستان شناسى از روستاي کیارام به غار دسترسی پیدا کرده، آن را کیارام نامیده است، در حالی
که غار در حوزة روستاي فرنگ قرار دارد. روبه روى دهانۀ غار رودخانه اى فصلی وجود دارد که 7
متر پایین تر از کف غار جارى است و پیرامون آن را پوشش جنگلی انبوه و متراکم  احاطه کرده
است. دسترسی آسان، نزدیکی به منبع تأمین آب (رودخانۀ فصلی)، روشنایی نسبی داخل غار و
امنیت و موقعیت جغرافیایی از ویژگی هایی است که سبب برتري این غار شده و علت استفادة

درازمدت و پیوسته از آن در طول تاریخ بوده است.
مک برنى در این غار 8 گمانه زد، گمانه هاى D ،C ،A و E در دهانۀ ورودى غار،
گمانۀ B کمى جلوتر از دهانه و گمانه هاى F ،H و G در انتهاى غار. در این گمانه ها بستر
سنگى تقریباً در 3 مترى بود. گمانۀ A به عمق حدود 18 متر زیر سطح بوده که از لایۀ
افزار و استخوان به دست آمد. در بررسى مقدماتى روشن شد سوم آن شمار زیادى دست 
که بخش عمده اى از این مواد مربوط به پلیئستوسن و تقریباً همۀ آثار یافت شده مربوط به

فرهنگ موسترى است.
یافته هاى موسترى غار کیارام در آن زمان بسیار مهم بود. در غرب ایران در زاگرس
چند محوطۀ موسترى و همچنین در شرق ایران در تشیک تاش ازبکستان نیز محوطه اى یافت
شده، اما در شمال ایران خبرى از محوطه هاى موسترى نبود که یافت شدن کیارام دیدى تازه

به پارینه سنگى ایران داد.

(McBurney 1964) شکل 60-4 پلان غار کیارام 1 و ترانشه هاى کاوش شده
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دست افزارهاى سنگى این غار شامل تراشه، ابزارهاي کوچکی همانند دست افزارهاى
بیشترین و  است  ازبکستان  تشیک تاش  غار  و  زاگرس  غارهاي  موستري  فرهنگ  سنگی 
شباهت را با تشیک تاش دارد. بقایاي جانوري نیز شامل بقایاي گاو وحشی، گوزن قرمز و

.(McBurney 1964) کرگدن است

(McBurney 1964) شکل 61-4 دست افزارهاى یافت شده از لایه هاى برجاى غار کیارام

(McBurney 1964) کاوش در غار کیارام
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2. آق چشمه
محوطۀ آق چشمه را، در چند کیلومترى غرب غار کمیشان در شرق استان مازندران و در
بستر رودخانۀ کوچک فصلى به همین نام، نخستین بار وحدتى نسب بر اساس مشاهدات
آق چشمه کرد.  محدود  نمونه بردارى  و  بررسى  سال 1389  پاییز  در  ماهفروزى  على  قبلى 
کیلومتر یک  از  بیش  در  که  مى کند  عرضه  را  سنگى  دست افزارهاي  از  مهمى  هاي  یافته 
شده و جویبار گردآوري  بستر  از  محوطه  این  سنگى  بیشتر دست افزارهاي  است.  گسترده 
جارى شدن از  پیش  محوطه  این  که  است  آن  از  حاکی  زمین شناختى  مقدماتى  مشاهدات 
جویبار مورد استفاده بوده و سپس از رسوبات انباشته شده است. این محوطه به دلیل تعداد
شده با فناوري لوآلوآ شایان توجه است (تصویر 4-61) افزارهاي سنگى ساخته  زیاد دست 

(Vahdati Nasab 2013) شکل 62-4 برخى از دست افزارهاى محوطۀ آق چشمه
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و مى توان این دست افزارها را نخستین شواهد از این فناوري در شمال البرز محسوب کرد
.(Vahdati Nasab 2013)

منطقۀ 4

1. خونیک
بررسی طی  تمتمه  غار  و  بیستون  صخره اى  پناهگاه  در  کاوش  از  پس  کوون،  کارلتون 
را پایگدار  خونیک  روستاى  نزدیک  خونیک  صخره اي  پناهگاه  ایران،  شرق  باستان شناختی 
ابزارهاي از  گسترده اي  طور  به  خونیک  سطحی  لایۀ  کرد.  کاوش  جنوبى  خراسان  استان  در 
دست به  لایه  این  در  سفال  اندکى  شمار  اما  بود،  شده  پوشیده  (موستري)  میانی  پارینه سنگی 
آمد. کاهش شمار دست افزارهاى موستري و افزایش مواد فرهنگی متأخر در عمق هاي پایین تر،
نشان دهندة  درهم ریختگى شدید لایه ها بود. مجموعه ابزارهاي به دست آمده از غار شامل سنگ
مادر شعاعى، پیکان، چاقو، سوراخ کننده، یک وجهى و تراشه است. کوون بر اساس ریخت شناسى
میانی پارینه سنگی  به  را  خونیک  صخره اي  پناهگاه   ،(4-62 (شکل  سنگى  دست افزارهاى 

.(Coon 1951) (موستري) منتسب کرد

محوطۀ آق چشمه
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منطقۀ 5

1. مغانک و اچونک
پروژة مشترك دیرین انسان شناسى ایران-فرانسه، در پى امضاى تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات 
ملى فرانسه و وزارت علوم ایران، به مدیریت ایرانى اصغر عسکرى خانقاه استاد و مدیر گروه 
انسان شناسى دانشگاه تهران و مدیریت فرانسوى دکتر ژیل بریان پژوهشگر مرکز تحقیقات ملى 
فرانسه انجام شد. حاصل بررسى هاى پروژة دیرین انسان شناسى ایران و فرانسه، که با همکارى 
و  شد  آغاز  سال 1382  از  تهران،  دانشگاه  اجتماعى  علوم  دانشکدة  و  فرانسه  علوم  ملى  مرکز 
و  مغانک  میانى  پارینه سنگى  به  منتسب  روباز  محوطه هاى  کشف  یافت،  ادامه  سال 1387  تا 

.(Chevrier et al. 2006, 2010) اوچونک با فراوانى فن لوآلوآ در دامنه هاى دماوند بود
          محوطه هاى مغانک و اوچونک در جنوب کوهپایه هاى رشته کوه هاى البرز در 1850 مترى 
و 2050 مترى از سطح دریا و روى پادگانۀ کواترنرى رودخانۀ دوآب در شمال روستاى مغانک 
واقع است. 680 دست افزار سنگى از بالاترین سطح چهار تپۀ کوچک (به طور میانگین 20 متر 

بالاتر از بستر رودخانه) به دست آمد که بقایایى از نهشته هاى رودخانه اى داشت. 

(Coon 1951) شکل 63-4 شمارى از دست افزارهاى سنگى منتسب به لایه هاى پارینه سنگى میانى پناهگاه خونیک
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بیشتر مواد خام از سنگ هاى چرت محلى بود. در این مجموعه همگونى فنى-فرهنگى
وجود ندارد و فناورى ها متفاوت است. این مجموعه بیشتر شامل تراشه هاى ضخیم و کشیده
فن گونه شناسى دید  از  مجموعه  این  دست افزار  چهار  ندارد.  پرداخت  دست افزارها  بیشتر  است. 
I مشابه سنت موسترى است. به نظر مى رسد در ساخت این مجموعه به اندازة مجموعۀ کیارام
در مازندران و منطقۀ زاگرس، از نظر میزان کنترل و نبود پرداخت هنگامى که مواد در دسترس
است، دقت نشده است. مواد جمع آورى شده از سطح این دو محوطه در زمان نگارش این کتاب

تحت بررسى فن گونه شناسى قرار داشته است.

(Chevrier et al. 2006) محوطۀ مغانک

(Chevrier et al. 2006) شکل 64-4 دست افزارهاى مغانک 1: پیکان موسترى، 2 و 3 پیکان
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2. مَسیله
صادق ملک شهمیرزادى استاد باستان شناسى دانشگاه تهران در اواخر دهۀ 1350 از حوزة مَسیله
در نزدیکى ورامین و 50 کیلومترى جنوب شرقى تهران بازدید کرد. مَسیله قسمتى از بخش
را ایران  مرکزى  فلات  شمال غربى  از  گسترده اى  بخش  که  است  بزرگى  کویر  غربى  شمال 
تشکیل داده و با رشته کوه هاى نه چندان بلند دوازده امام و سیاه کوه از دیگر بخش هاى کویر جدا
مى شود. این حوزه به صورت چهارضلعى نابسامانى است که گودترین جاى آن دریاچۀ نمک یا

دریاچۀ مَسیله نام دارد.
عین الرشید نام  به  صفوى  کاروانسراى  دو  و  ورامین  بین  جایى  از  ملک شهمیرزادى 
تهران دانشگاه  از  درویش زاده  على  را  آن  جنس  که  کرد  پیدا  سنگى  خراشندة  بهرام  قصر  و 
سانتى متر آن 12/3×8/2×4  اندازة  و  دارد  وزن  گرم  خراشنده 300  این  داد.  تشخیص  ریولیت 
پرداخت هاى خراشنده  این  دیگر  لبۀ  مى شود.  دیده  پرداخت هایى  آن  سوى  یک  بر  و  است 
بهترى دارد (Malek Shahmirzadi 1994). ملک شهمیرزادى این خراشنده را با محوطه هاى
مشابه در زاگرس مقایسه و تاریخِ احتمالى 60 تا 40 هزار سال پیش را براى آن پیشنهاد کرد

.(Malek Shahmirzadi 1994 ملک شهمیرزادى 1382: 124- 125؛)
ملک شهمیرزادى همچنین در بررسىِ دیگرى در فروردین ماه سال 1373 در
همین منطقه 5 دست افزار سنگى دیگر از جنس ریولیت یافت که یکى از آن ها پیکان

شکل 65-4، 1. دست افزارهاى محوطه اچونک، 2 و 3. سنگ مادر از مغانک، 4 و 5. سرپیکان لوآلوآ از
(Berillon et al. 2007) مغانک، 6. تراشه از مغانک
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دهد تشخیص  نتوانست  را  دیگر  سنگى  دست افزار  سه  کارکرد  و  بود  تیغه  دیگرى  و 
(ملک شهمیرزادى 1382: 124).

3. زاویه
هیئت باستان شناسى مشترك ایران و آلمان به سرپرستى سامان حیدرى و نیکُلاس کنارد در
سال 1382 تا 1384 طى اجراى پروژة پژوهشى عصر سنگ ایران و توبینگن موفق به شناسایى
یک رشته محوطۀ روباز پارینه سنگى در حاشیۀ فلات ایران در استان تهران به نام زاویه شد.
یافته هاى این محوطه ها به تازگى منتشر شده و شواهد بیانگر آن است که زاویه محوطه اى مربوط
به پارینه سنگى میانى است (Heydari-Guran et al. 2008; 2015). محدودة جغرافیایى زاویه

(Malek Shahmirzadi 1994) شکل 66-4 خراشندة مسیله

(Heydari-Guran et al. 2015)  محوطۀ روباز زاویه
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مشتمل بر 27 تجمع دست افزار سنگى است که در این میان زاویۀ شمارة 14 داراى بیشترین 
انواع  و  لوآلوآ  هاى  سرپیکان  همچون  میانى  سنگى  پارینه  هاى  شاخصه  حضور  است.  پراکنش 

خراشنده ها در این محوطه ها چشمگیر است. 

4. نرگه
شرقى  بخش  در  و  قزوین  استان  در  تاکستان  غربى  جنوب  کیلومترى   12 حدود  در  تپه نرگه، 
گروه   1377 سال  از  دارد.  ارتفاع  متر   1280 به  نزدیک  دریا  سطح  از  نرگه،  نام  به  روستایى 
بررسى هاى   1379 سال  در  کرد.  آغاز  را  تپه  این  در  کاوش  ابهر  آزاد  دانشگاه  باستان شناسى 
پارینه سنگى روى سطح تپه و همچنین پیرامون آن انجام و 24 قطعه دست افزار سنگى شامل 
18 تراشه، 3 تیغه، یک سنگ مادر مصرف شدة تراشه و 2 قطعه جمع آورى شد که از سنگ 
چرت، توف، توف شیشه اى، نواکلیت و چند گونۀ دیگر ساخته شده بودند. در این مجموعه دو 
تراشه، یک پیکان، یک سنگ مادر و بخشى از یک تیغۀ ساخته شده به روش لوآلوآ به دست آمد 
و به صنعت موسترى منتسب شد (بیگلرى 1382). با توجه به استفادة فراوان از فن لوآلوآ در این 
محوطه که به محوطه هاى دیگر شمال مرکزى ایران چون نیاسر کاشان، میرك و طبس شباهت 

دارد، این مجموعه به پارینه سنگى میانى منتسب شد (بیگلرى 1382).

(Heydari-Guran et al. 2015)  شکل 67-4 دست افزارهاى محوطۀ زاویه
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5. بوئین زهرا
دست افزار شمارى  سال هاى 1386-1387  در  بوئین زهرا  منطقۀ  هدفمند  بررسى هاى  طى 
سنگى از دشت ها و ارتفاعات گردآورى شد که از شاخص ترین آن ها دست افزارهاى یافت شده
از محوطۀ سپیددشت در حاشیۀ رودخانۀ آغچه دام است. هدف بررسى پیدا کردن رد پاى جوامع

پلیئستوسن بود که به احتمال پیش از مردمان نوسنگى در این منطقه زندگى مى کرده اند.

شکل 68-4 دست افزارهاى نرگه (بیگلرى 1382)

(Vahdati Nasab et al. 2009) شکل 69-4 سنگ مادر و تراشۀ سپیددشت
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میانى  پارینه سنگى  ریخت شناسى  و  فناورى  شاخص هاى  برخى  وجود  دلیل  به             
همچون کاربرد فن لوآلوآ در تراشه بردارى از سنگ مادر، وجود سکو ضربه هاى کلاه ژاندارمى و 
 Vahdati) پیکان هاى موسترى و لوآلوآ مجموعۀ سپیددشت به پارینه سنگى میانى منتسب شد

.(Nasab et al. 2009

6. آراسنج
از  باستان شناسان  از  گروهى  بوئین زهرا،  تپه دولت آباد  در  کاوش  هنگام   ،1385 سال  بهار  در 
محوطۀ آتشگاه در 10 کیلومترى جنوب بوئین زهرا بازدید و آن را بررسى و شمارى دست افزار 
سنگى پیدا کردند که به پارینه سنگى میانى منتسب شد؛ بنابراین با توجه به اهمیت دست افزار ها 
و امکان پیدا شدن دست افزار هاى سنگى بیشتر در اسفندماه همان سال بررسى در این منطقه از 

سر گرفته شد (معصومى و دیگران 1389).
          محوطۀ آراسنج در روستایى به نام آراسنج بالا جاى گرفته، که در 10 کیلومترى جنوب 
شهرستان بوئین زهرا کنار جادة قزوین به ساوه و در 20 کیلومترى شمال کاروانسراى هُجیب 
قرار دارد. این محوطه از سطح دریا 1312 تا 1361 متر بالاتر است. گروه بررسى کننده با بررسى 
پیمایشى تا شعاع 3 کیلومترى 131 قطعه دست افزار سنگى ساخته شده از چرت، توف آهکى و 
آتشفشانى و سنگى یافت که به نظر مى رسد بازالت است. 24 قطعه از 131 دست افزار سنگى 
ویژگى هاى مربوط به پارینه سنگى میانى دارد و فن ساخت آن ها موسترى و لوآلوآست (معصومى 
از  آن ها  جنس  و  شده  ساخته  لوآلوآ  روش  به  مجموعه  این  دست افزارهاى  دیگران 1389).  و 

شکل 70-4 برخى از دست افزارهاى آراسنج (معصومى و دیگران 1389)
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سنگ توف و چخماق است (معصومى و دیگران 1389). شاخصۀ اصلى در این محوطه کاربرد 
فن لوآلوآست. این فن در یافته هاى موسترى فلات مرکزى ایران و نواحى پیرامونى همچون 

سپیددشت، میرك، زاویه و نرگه نیز دیده مى شود.

7. تپه مس
طى بررسى هاى باستان شناسى، در خرداد و تیرماه 1388 به مدت یک ماه در شهرستان دلیجانِ 
استان مرکزى در فلات مرکزى ایران به سرپرستى حجت دارابى، 127 اثر باستانى از دوره هاى 
گوناگون شناسایى و ثبت و در این میان بر سطح یکى از محوطه ها به نام تپه مس آثارى از دورة 
پارینه سنگى یافت شد (Eskandari et al. 2010). تپه مس، در جنوب روستاى قالهر، 2184 
متر بالاتر از سطح دریا واقع است. از سطح این محوطه، که تقریباً 150×100 متر است، 85 
دست افزار سنگى شامل سنگ مادر شعاعى، سنگ مادر چندوجهى، سنگ مادر تراشه، خراشنده، 

دندانه دار و قطعات استفاده شده گردآورى شد. سنگ مادرها نشانه هایى از فن لوآلوآ داشتند.
          دست افزارهاى سنگى از چرت سیاه رنگ محلى ساخته  شده که در کوه هاى پیرامون وجود 
دارد. اگرچه ابزارهایى چون پیکان لوآلوآ در این مجموعه وجود ندارد، آماده سازى سنگ مادر با فن 
لوآلوآ را مى توان نشانۀ دورة پارینه سنگى میانى دانست. همچنین ویژگى هاى دیگرى همچون وجود 
سنگ مادر شعاعى، سنگ مادر چندوجهى، فراوانى تراشه هاى بزرگ، وجود خراشنده هاى جانبى با 

(Eskandari et al. 2010) تپه مس
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نشانه هایى از پرداخت متوسط روى هر دو لبه و نبود سنگ مادر تیغه و ریزتیغه در این مجموعه
دیده مى شود. به نظر مى رسد این محوطه به دلیل ارتفاع زیاد از سطح دریا و نیز آب وهواى به نسبت
(Eskandari et al. 2010) سرد امروزى در دوره هاى میان یخچالى پلیئستوسن شکل گرفته است

8. میرك
هاى محوطه  از  تعدادى  کلى  بررسى  و  معرفى  به  کبیرى  احمد  و  مهریار  محمد  بار  نخستین 
نوشناختۀ پارینه سنگى در دشت هاى اطراف سمنان پرداختند. از جملۀ این محوطه ها، تپه هاى
حاشیۀ جنوبى شهر کنونى سمنان است (نخستینِ آن ها در فاصلۀ حدود دو کیلومترى شهر واقع
و میرك  شیخ)،  (چشمه  دلازیان  چـون  گوناگون  نام هایى  با  بومى  مـردم  میان  در  که  است) 

صوفى آباد شناخته مى شوند (مهریار و کبیرى 1365).
در حدود 16 کیلومترى جنوب شهر سمنان در شمال لبۀ کویر مرکزى ایران چند تپۀ
کوچک خودنمایى مى کند که ساکنان محلى به آن ها میرك مى گویند. میرك در اصل از 8 تپه
تشکیل شده است که 4 تا 11 متر ارتفاع دارند و از همدیگر جدا هستند و کمتر از 100 متر از
هم فاصله دارند که در خط مستقیم حدود 2 تا 3 کیلومتر را پوشش مى دهند. چند منبع آب فصلى
و همیشگى در نزدیک میرك قرار دارد که بزرگ ترین آن ها رودخانۀ گنداب است که کمتر از
1 کیلومتر از بخش شرقى این تپه فاصله دارد. این رودخانه، که در گرم ترین فصول سال هم
آب دارد و از دامنۀ کوه هاى البرز در 16 کیلومترى شمال محوطه سرچشمه مى گیرد و به کویر

مرکزى ایران مى ریزد.

(Eskandari et al. 2010) شکل 71-4 دست افزارهاى یافت شده از تپه مس

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


262  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

محوطۀ میرك در سال 1388 مورد بررسى فشرده پیمایشى و نمونه بردارى روشمند
سنگى دست افزارهاى  انبوه  و  محوطه  اندازة  به  توجه  با  1388ب).  نسب  (وحدتى  گرفت  قرار 
پراکنده بر سطح آن، به صورت تصادفى به 8 شبکۀ 10×4 متر و از A تا H نام گذارى و همۀ
قطعات سنگى این شبکه ها گردآورى شد. براى اطمینان از پراکندگى یکنواخت دست افزارهاى
سنگى در سراسر تپه از همۀ 8 شبکه نمونه بردارى و سپس این نمونه ها از نظر فن گونه شناسى
همۀ بنابراین  ندارد.  وجود  شبکه ها  این  بین  معنى دارى  تفاوت  شد  مشخص  و  سنجیده  هم  با 
براى شد.  گرفته  نظر  در  فرجامین  تحلیل  براى  قطعه،   7744 شامل  سنگى،  دست افزارهاى 
اطمینان از اینکه دست افزارها محدود به سطح است، 8 گمانۀ کوچک 0/5×0/5 متر تا ژرفاى 70
سانتى متر از سطح حفر و روشن شد که آثار محدود به سطح است و هیچ لایۀ باستانى به دست
نیامد. دست افزارهاى سنگى به چهار دستۀ برداشته، ابزار، وازده، سنگ مادر و قطعات سنگ مادر
تقسیم شد. فناورى تراشه  سازى حدود 88 درصد و تیغه و ریزتیغه سازى کمتر از 11 درصد است

       .(Vahdati Nasab et al. 2013)
درمجموع 3816 قطعۀ پرداخت شده از شبکه هاى انتخاب شده به دست آمد که بر اساس
شدت و مقدار پرداخت به چهار دسته تقسیم شد. پرداخت سبک و متوسط روى  لبۀ برداشته ها
بیشترین تعداد را تشکیل مى دهد. پرداخت سبک و متوسط روى هم رفته بیشترین گونه شناسى

تپۀ شمارة 8 محوطۀ میرك
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پرداخت را دارد که نزدیک به 78 درصد است. دربارة تنوع مواد خام اگرچه از مواد گونه گونى
همچون کلسدونى، چرت، توف، جاسپر، بازالت، آندزیت و ماسه سنگ بهره برده اند؛ اما سه سنگ
Vahdati) نخست بیشترین کاربرد را داشته و درمجموع 80 درصد مجموعه را شکل مى دهد

.(Nasab et al. 2013

انواع خراشنده هاى انتهایى، یک سویه، دوسویه، همگرا، متقاطع و قطعات پرداخت شده
از زیادى  تعداد  مى رود.  شمار  به  میرك  مجموعه ابزار  اصلىِ  جزو  دندانه دار  کنگره دار/  و 
نیست. زیاد  آن ها  شدت  اما  درصد)،  شده (49/28  ساخته  کردن  پرداخت  شیوة  به  ابزارها 
انواع خراشنده ها نزدیک به 41 درصدِ مجموعه است، که در بین آن ها خراشندة همگرا از
همه بیشتر و نزدیک به 12 درصد مجموعه است و خراشندة کنگره دار/ دندانه دار هم زیاد
(11 درصد) است. تعداد زیاد ابزارهاى ساخته شده با فناورى لوآلوآ نیز از دیگر ویژگى هاى
مجموعۀ سنگى میرك است. انواع قطعات استفاده شده، کنگره دار و دندانه دار و خراشنده با

فن لوآلوآ ساخته شده است.
از آنجا که در بررسى هاى سال 1388 بقایاى جانورى، لایه هاى باستانى و نهشته هاى
برجا از این محوطه به دست نیامد تا بتوان گاهنگارى مطلق میرك را مشخص کرد، از روش
میرك سنگى  مجموعۀ  شد.  استفاده  میرك  نسبى  گاهنگارى  براى  سنگ  فن گونه شناسى 

پراکنش سطحى دست افزارهاى سنگى در محوطۀ میرك

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


264  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

تراشه هاى فراوان و معدودى تیغه و ریزتیغه دارد. تنوع سکوى ضربه هم، شاخصۀ مهمى براى
کلاه  ژاندارم ضربۀ  سکوى  با  ساخته شده  تراشه هاى  شمار  است.  ابزار  ساخت  فنون  شناسایى 
زیاد (35 درصد) و هر دو شاخصه به پارینه سنگى میانى مربوط است. وجود فن لوآلوآ هم از
شاخصه هاى پارینه سنگى میانى است (Monnier 2006). شاخصه هاى لوآلوآى میرك به برخى

.(Vahdati Nasab et al. 2013) از محوطه هاى پارینه سنگى میانىِ ایران شبیه است
از اندکى  شمار  جزئیات  و  کاوش  اندکى  میانى  پارینه سنگى  محوطه هاى  ایران  در 
مجموعه هاى سنگى بررسى و منتشر شده و به این دلیل سه محوطۀ پارینه سنگى میانى کُنجى،
بیستون و ورواسى، که همۀ آن ها در زاگرس قرار دارد، براى همسنجى انتخاب شد. با توجه

(Vahdati Nasab et al. 2013) شکل 72-4 دست افزارهاى میرك
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به ارزیابى ها، شاخصه هاى میرك مشابهت بسیار با نمونه هاى کُنجى و لایۀ B ورواسى و پس
از آن با بیستون و لایۀ C ورواسى دارد. شاخصه هاى لوآلوآى میرك با محوطه هاى موسترى
محوطه هاى در  آن  فراوانى  و  لوآلوآ  فن  نبود  یا  وجود  دارد.  بسیار  تفاوت  بیستون  جز  زاگرس 
به (بنگرید  است  ایران  پارینه سنگى  باستان شناسى  بحث برانگیز  مسائل  از  زاگرس  موسترى 
Vahdati Nasab 2010a)، در حالى که مواد خام مناسب به عنوان عامل اصلى در محوطه هاى

انجام دلیل  به  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این  است.  دسترس  در  زاگرس  میانى  پارینه سنگى 
نگرفتن بررسى ها و کاوش هاى روشمندِ پارینه سنگى هنوز فناورى لوآلوآ در چنین مناطقى یافت
نشده است. در برخى گزارش هاى اخیر استفادة فراوان از فن لوآلوآ در فرابوم زاگرس مطرح شده

.(Roustaei 2010) که چنین ادعایى را پشتیبانى مى کند
بر اساس فناورى تراشه سازى، فراوانى سکوى ضربۀ کلاه ژاندارم، شاخصه هاى فن
لوآلوآ، وجود انواع خراشنده و در کنار آن نبود شاخصه هاى عمدة پارینه سنگی جدید (همچون
فناورى تیغه و ریزتیغه سازى و سنگواره هاى شاخص پارینه سنگی جدید) نشان مى دهد که بیشتر

مجموعۀ سنگى میرك متعلق به پارینه سنگى میانى است.

(Rezvani and Vahdati Nasab 2010) شکل 73-4 دست افزارهاى میرك
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9. صوفى آباد
محوطۀ صوفى آباد در جنوب روستاى صوفى آباد، از روستاهاى شهرستان سرخه در استان سمنان،
در 9 کیلومترى شرق شهرستان سرخه و در 14 کیلومترى جنوب غربى شهر سمنان قرار دارد.
هواى منطقه به دلیل بیابانى بودن در روزهاى تابستان بسیار گرم و در شب به نسبت خنک و در
زمستان روزها خنک و شب ها سوزدار است. تقریباً همیشه در منطقه بادى مى وزد و به همین
دلیل گرد و غبار زیاد است. رودخانه هاى کوچک فصلى، که اکنون خشک شده، در سطح منطقه

و رشته قنات هایى در جنوب روستا دیده مى شود (فیض 1392).
برنامۀ کنار  در  همراه  هیئت  و  نسب  سال 1391 وحدتى  در  را  صوفى آباد  هاى  تپه 
تهیۀ نقشۀ کواترنزى استان سمنان بررسى و نمونه بردارى روشمند کردند و از تپه هایى که
در کل محدوده به صورت پراکنده دیده مى شود، موقعیت 50 تپه ثبت شد که بلندترین آن
از سطح آب دریاى آزاد 1059متر و کم ارتفاع ترین آن 1031متر ارتفاع داشت. تپه ها تقریباً
آمد، دست  به  تک یافته هایى  منطقه  این  سطح  کل  در  تقریباً  بود.  فرهنگى  مواد  از  عارى 
مربع کیلومتر   2/5 تقریبى  مساحت  به  بیضى شکلى  محدودة  در  داده ها  تمرکز  بیشترین  اما 
این در  داده ها  تمرکز  دلیل  به  ولى  بوده،  مقدار  این  از  بیش  محوطه  اندازة  قطعاً  شد.  دیده 

(Rezvani and Vahdati Nasab 2010) شکل 74-4 دست افزارهاى میرك
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محدوده کل واحد هاى نمونه بردارى در این ناحیه تعیین شد و اکنون این محدوده به عنوان 
 16 از  و  است  هکتار   25 به  نزدیک  محوطه  محدودة  شود.  مى  معرفى  صوفى آباد  محوطۀ 
واحد نمونه بردارى در محوطه 2004 دست افزارسنگى گردآورى شد که 576 قطعه در گروه 
همه  از  درصد   64 با  برداشته ها  گردآورى شده،  قطعات  مجموع  میان  از  گرفت.  قرار  دورریز 
نوع  سه  به  مجموعه  فناورى متفاوت در  از  به استفاده  با توجه  انواع برداشته ها  بیشتر است. 
تراشه، تیغه و ریزتیغه تقسیم شد که در این میان تراشه بیشترین مقدار را دارد. استفاده از 
فن لوآلوآ در 17 درصد برداشته ها مشخص است. حدود 72 درصد این برداشته ها را تراشه ها 
پرداخت شده  قطعات  ابزارهاست.  گروه  از  عدد   216 فقط  قطعه،   1428 از  مى دهد.  تشکیل 
تقریباً نیمى از آن ها و پس از آن کنگره دارها و دندانه دارهاست که حدود یک چهارم ابزارها 
را شامل مى شود. سنگ مادر و قطعات سنگ مادر 143 عدد است، شامل سنگ مادر تیغه، 
برداشته ها تولید  در  رفته  کار  به  متفاوت  فناورى هاى  با  مادرهایى  سنگ  و  تراشه  ریزتیغه، 
نشان آباد  صوفى  محوطۀ  از  شده  بردارى  نمونه  افزارهاى  دست  فیض 1393).  و  نسب  (وحدتى 
مى دهد که شاخصه هاى سه دورة پارینه سنگى میانى، جدید و فراپارینه سنگى در مجموعه به 

چشم مى خورد، هرچند وجود عناصر پارینه سنگى میانى چشمگیرتر است.

 نماى عمومى محوطۀ صوفى آباد (فیض 1392)
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10. مجموعۀ غارهاى قلعه بزى
غارهاى مجموعه  در  پارینه سنگى  باستان شناختى  کاوش هاى   1387 و   1385 سال هاى  در 
قلعه بزى، در کوهى به همین نام در 25 کیلومترى جنوب غرب اصفهان و شمال شهر مبارکه به
.(Biglari et al. 2009) یافتن بقایاى استقرارى منتسب به دوران پارینه سنگى میانى انجامید
(قلعه بزى مجاور  صخره اى  پناهگاه  دو  همراه  به   2 قلعه بزى  غار  شناسایى  و  بررسى  گزارش 
1383؛ همکاران  و  (جاورى  کردند  منتشر  اصفهان  استان  زمین شناسان  نخست  را   (3 و   1
Hamedani et al. 2004; Elhami et al. 2004) و سپس محوطۀ شمارة 2 با توجه به اندازة

بزرگ تر و اهمیت بیشتر با همکارى باستان شناسان موزة ملى ایران کاوش شد، که دستاورد آن
شواهد صنعت موسترى بدون وجود شاخصه هاى فناورى لوآلوآ بود که از وجوه متمایزکنندة این

محوطه از محوطه هاى هم عصر خویش در حاشیۀ کویر ایران به شمار مى رود.
این محوطه ها در چشم اندازى صخره اى قرار دارد و فاصلۀ آن ها از یکدیگر بین 80 تا
ها زرینه رود جارى است. محوطۀ 100 متر است و در 2 کیلومترى جنوب و جنوب شرقى آن 
قلعه بزى 2 بزرگ ترین غار در میان این محوطه هاست، که 38 متر عمق، ورودى آن 16 متر
پهنا و نزدیک به 18 متر ارتفاع دارد. تقریباً دوسوم کف غار داراى بستر سنگى است. نهشته هاى

پراکنش دست افزارهاى سنگى در محوطۀ صوفى آباد (فیض 1392)
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باستان شناختى جلو غار در جایى قرار دارد که شمارى سنگ بزرگ نشان دهندة ریزش سقف غار 
است که به احتمال در دوران هولوسن روى داده است. این منطقه 120 مترمربع مساحت دارد. 
ریزش سقف غار دسترسى به نهشته هاى برجاى پارینه سنگى میانى را دشوار مى کند. کاوشگران 
این  از  بود.  سنگ  از  آکنده  که  پرداختند  غار  زبرین  سطح  پاك سازى  به  نخست  محوطه  این 
نهشته ها بقایاى استخوانى و همچنین دست افزار هاى سنگى به دست آمد که وضعیت خوبى 

.(Biglari et al. 2009) داشت
          حفاران غیرمجاز چند چاله در کف غار کنده بودند و نهشته هایى از پلیئستوسن جدید 
سانتى متر   40 به  خاکستر  عمق  مواردى  در  و  داشت  وجود  جا ها  برخى  در  خاکستر  همچون 
مى رسید. کاوشگران این محوطه با تمیز کردن این بخش به یافته هایى از پارینه سنگى میانى، 
شامل مواد سنگى و بقایاى جانورى، دست یافتند. بیش از 2000 دست افزار سنگى از قلعه بزى 
2 به دست آمد و از نظر فن-گونه شناسى بررسى شد. مواد خام نشان مى دهد که سنگ ها را 
به این غار وارد مى کردند و روى آن ها عمل ساخت انجام مى دادند. این سنگ ها را از زرینه رود 
مى آوردند که تقریباً در 2 کیلومترى جنوب و جنوب شرقى قلعه بزى واقع است. برونزدهاى چرت 
نیز در منطقۀ باباحیدر، تقریباً در 160 کیلومترى شمال غربى محوطه، قرار دارد و چرت از آن جا 

.(Biglari et al. 2009) از طریق رودخانه به نزدیکى محوطه آورده مى شد

(Biglari et al. 2009) مجموعۀ غارهاى قلعه بزى
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پژوهشگران بر این باورند که زنجیرة عملیاتى ساخت دست افزارهاى سنگى درون غار
انجام مى گرفته و درصد زیاد تراشۀ داراى پوسته  و شمارى سنگ دست نخورده و سنگ مادر
و دورریز این نظر را تأیید مى کند (Biglari et al. 2009). در تراشه بردارى از چکش سخت و
به احتمال چکش نرم استفاده مى شده، نشانه هاى لوآلوآ هم بسیار اندك است. ابزارها و تراشه ها
غیراقتصادى آن ها  پوستۀ  برداشت  و  کوچک  معمولاً  سنگ ها  دارد.  چیرگى  مجموعه  این  در 
بوده است. آن ها در بسیارى از موارد با فن دوقطبى تولید شده اند. تراشه ها با روش یک سویه و
دوسویه بدون آماده سازى سکوى ضربه استفاده مى شدند. این نوع سنگ مادر تقریباً 31 درصد
یا دوقطبى  ساطورى شکل،  مرکزگرا،  سنگ مادرهاى  دیگر  مى دهد.  تشکیل  را  مادرها  سنگ 

چکش و سندانى به ترتیب 22، 13 و 6 درصد مجموعه را تشکیل مى دهد.
گونه شناختى دید  از  است.  مجموعه  کل  از  درصد  پرداخت شده 25  دست افزار هاى 
دیگر از  بیش  یک سویه  خراشندة  و  دیگر  ابزار  از  بیشتر  درصد   50 از  بیش  با  خراشنده  انواع 
ابزارهاى و  سوراخ کن ها  کنگره دار/دندانه دار،  پرداخت شده،  قطعات  آن  از  پس  خراشنده هاست. 
دورویه هستند و شمارى ابزار دورویۀ کامل و ناتمام همچون برگى شکل هاست. وجود قطعات

ناتمام نشان مى دهد که دست کم برخى از ابزارهاى دورویه در غار ساخته مى شده است.

(Biglari et al. 2009) 2 غار قلعه بزى
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          نمونه هایى از استخوان جانوران هم یافت شده، که بیشتر آن ها مربوط به قلعه بزى 2 است 
و روى برخى از آن ها آثار سوختگى و نشانه هاى برش دیده مى شود. بیشتر بقایاى استخوانى 
مربوط به جانوران گیاه خوار و بیشتر نمونه هاى اسب سانان است. نمونه هایى از بز وحشى و غزال 
و بقایایى از جانوران کوچک اندام همچون موش صحرایى و خرگوش نیز دیده مى شود. از بررسى 
21 تکه زغال چوب از دو لایۀ پارینه سنگى میانى در برش عمودى H19 در قلعه بزى 2 بقایایى 
از درختان بید یا سپیدار و همچنین درخت پسته به دست آمد. تحلیل بقایاى زغالى قلعه بزى 2 
نشان مى دهد که پیرامون محوطه دو پوشش گیاهى یعنى استپى-جنگلى و رودخانه اى وجود 

.(Biglari et al. 2009) داشته است
قلعه بزى 3 پناهگاه صخره اى کوچکى در 80 مترى جنوب قلعه بزى 2 است. مساحت   
غار 8 مترمربع است و سقف آن فقط 2 متر ارتفاع دارد، که هر چه به سوى انتهاى غار مى رویم 
کوتاه تر مى شود. پناهگاه به سوى شمال شرق است. گمانه اى به اندازة 1×1 در این محوطه 
به  واحد  هر  اندازة  محوطه  این  متریک  کاوش  هنگام   .(Biglari et al. 2009) شد  کاوش 
صورت دلبخواه 10 سانتى متر در نظر گرفته شد و کاوش تا عمق 180 سانتى مترى ادامه یافت 
و به بستر سنگى نرسید. کاوشگران پس از چندى در بازدید از غار مشاهده کردند که حفاران 

غیرمجاز غار را حفارى کرده و تا عمق 4 مترى پیش رفته و به بستر سنگى رسیده اند. 

خراشندة   :3 تبردستى،  ابتدایى  نمونۀ   :2 برگى شکل،  پیکان   :1  ،2 قلعه بزى  دست افزار هاى   4-75 شکل 
کنگره دار، 4: خراشندة یک سویه با پرداخت کینا، 5: سرپیکان دووجهى ناتمام، 6: سنگ مادر یک سویه روى 

(Biglari et al. 2009) قلوه، 7: بخشى از سنگ مادر مرکزگرا
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در لایه نگارى سه لایۀ اصلى شناسایى و از بالا به پایین به ترتیب III ،II ،I نام گذارى
شد. لایۀ I، که 25 تا 30 سانتى متر عمق داشت، نهشته هاى خشک به رنگ قهوه اى تیره و
همچنین قلوه سنگ هاى 2 تا 7 سانتى مترى داشت. از لایۀ II، به رنگ قهوه اى روشن، موادى از
پارینه سنگى میانى به دست آمد. عمق این لایه 30 تا 160 سانتى متر بود. لایۀ III هیچ نشانى
از مواد فرهنگى نداشت و بنابراین پس از 20 سانتى متر کاوش کار به پایان رسید. نهشته هاى
این غار براى تحلیل به رسوب شناسان سپرده شد، اما به دلیل اندك بودن نهشته ها بقایاى گرده

.(Biglari et al. 2009) از نمونه هاى آن به دست نیامد
بقایاى پارینه سنگى میانى از عمق 90 تا150 سانتى مترى از لایه هاى 9 تا 15 به دست
بیشتر متأسفانه  که  دندان،  و  استخوان  تکه   300 و  سنگى  دست افزار   200 حدود  شامل  آمد، 
آن ها شکستگى بیش از اندازه داشت. در میان گونه هاى شناسایى شده بز/گوسفندسانان چیرگى
داشتند. مانند قلعه بزى 2 دست افزار هاى سنگى روى قلوه سنگ هاى رودخانه اى ساخته شده بود.
تراشه ابزار،  زیادى  تعداد  شامل  مجموعه  شد.  دیده  تک یافته اى  در  فقط  لوآلوآ  فن  نشانه هاى 
و قطعات تراشه بود. ابزارهاى دورویه، پیکان هاى موسترى و خراشنده ها بیشتر بودند و تعداد
اندکى ابزارهاى پرداخت شدة همگرا، قطعات پرداخت شده و قطعات ابزار نیز به دست آمد. ویژگى
ابزارهاى درصد   40 که  است  دوسویه  و  یک سویه  پیکان هاى  زیاد  تعداد  ابزارها  گروه  اصلى 

(Biglari et al. 2009) 3 قلعه بزى
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پرداخت شده را تشکیل مى دهد. ابزارهاى دوسویه، تقریباً 26 درصد و مشابه قلعه بزى 2 است
.(Biglari et al. 2009)

تنوع و اهمیت جانوران بزرگ چون گاو نر، کرگدن، اسب و نبود گوشت خواران و وجود
که است  این  بیانگر   2 قلعه بزى  در  دست افزار  ساخت  و  سانتى مترى   50 تقریباً  خاکستر  لایۀ 
به احتمال اینجا کاربرى استقرار اصلى در چند ماه از سال داشته؛ اما مدارك قلعه بزى 3 اقامت
غلبۀ و  بوده  قلعه بزى  کوهستان  در  شکار  قصد  به  به احتمال  که  مى دهد  نشان  را  کوتاه مدت 
پیکان هاى دوسویه و تک سویه در میان ابزارها و همچنین فراوانى بزسانان این فرض را تأیید
مى کند. قلعه بزى در برخى موارد همچون درجۀ بالاى پرداخت و نحوة تیز کردن ابزارها و اندازة
کوچک دست افزار ها همانندى بسیار با موسترى زاگرس دارد؛ اما وجود ابزارهاى دوسویه و نبود
نشانه هاى لوآلوآ نشان مى دهد که منطقه در طى پارینه سنگى میانى، چنان که پیش تر انگاشته

مى شد یکنواختى فرهنگى نداشته است.
کاوشگران قلعه بزى معتقدند که، اگرچه در این محوطه با ابتکار محلى روبه رو نیستیم،
صنعت قلعه بزى احتمالاً به مرکز فلات ایران وارد شده و با صنعت پارینه سنگى میانى عمان در
جنوب ارتباط داشته یا از منطقۀ شمالى همچون قفقاز رخنه کرده که مشابهت هاى بسیار با این

.(Biglari et al. 2009) صنعت نشان مى دهد

(Biglari et al. 2009) 3 شکل 76-4 برش لایه نگارى قلعه بزى
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11. تل ابلیس
ژوزف کالدول سرپرست کاوش هاى تل ابلیس در سال 1966/1345 گرى هیوم را براى بررسى 
باستان شناختى در کرمان دعوت کرد. هیوم نیز در منطقۀ بردسیر به بررسى پرداخت و از پادگانۀ 
 Caldwell) رودخانۀ چرى در جنوب بهرام جرد شمارى دست افزار با فنى شبیه به موسترى یافت

1967) که متأسفانه تاکنون دربارة درستى یا نادرستىِ ادعاى وى پژوهشى انجام نشده است.

12. چاه جم
محوطۀ چاه جم در حاشیۀ شمالى دشت کویر مرکزى ایران و شمال کویر چاه جم (حاجى على 
شده از جنوب  قلى) در شرق استان سمنان و جنوب شهرستان دامغان واقع است. پهنۀ بررسى 
شهر دامغان امروزى آغاز مى شود و تا لبه هاى آغازین شمال، شمال غرب و غرب کویر چاه جم 
ادامه مى یابد. این پهنه را در تیر و امرداد 1393 وحدتى نسب و هیئت همراه با هدف شناسایى 
محوطه هاى پارینه سنگى حاشیۀ بالاى چاه جم بررسى پیمایشى فشرده کردند. در بررسى این 
پهنه، آثار پراکنش دست افزارهاى سنگى از فاصلۀ حدود شش کیلومترى جنوب شهر دامغان 

شکل 77-4 دست افزار هاى قلعه بزى 3، 1: سرپیکان کشیدة برگى شکل، 2: سرپیکان برگى شکل، 3: پیکان 
موسترى، 4: پیکان موسترى با پرداخت معکوس روى سطح شکمى، 5: پیکان موسترى، 6: خراشندة 

(Biglari et al. 2009) دوسویه
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آغاز شد و به همین صورت تا حدود 8/5 کیلومتر رو به جنوب  شرق ادامه یافت. عرض پراکنش
دست افزارها هم نزدیک به 3 کیلومتر و بنابراین مساحت محدودة پراکنش دست افزارها در سطح

این محوطه حدود 25/5 کیلومتر مربع است (وحدتى نسب 1393).
به دلیل نبود گاهنگارى مطلق براى این محوطه، بر اساس مطالعات ریخت شناسى، فناورى
و گونه شناسى دست افزارهاى سنگى و مقایسه با دیگر محوطه هاى پارینه سنگى مرکز فلات،
گاهنگارى نسبى محوطه پیشنهاد شد. بر این اساس، و بر مبناى فراوانى فناورى لوآلوآ در این
بوده میانى  پارینه سنگى  دورة  محوطه  این  تشکیل  دورة  ترین  مهم  رسد  مى  نظر  به  محوطه، 
است. وجود درصد چشمگیر برداشته و سنگ مادر تیغه و ریزتیغه در مجموعۀ چاه جم (20/76

شکل 78-4 دست افزارهاى به دست آمده از محوطۀ چاه جم
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درصد؛ 109 قطعه) در کنار وجود قطعات زورقى و ریزتیغه هاى دوفور به احتمال نشانى از وجود 
دورة پارینه سنگى جدید است. به هرحال، در این مـحوطه دست کم از پارینه سنگى میانى آثار

هاى  محوطه  افق  هم  توان  مى  را  جم  چاه  محوطۀ  بنـابراین،  شود.  مى  دیده  انسانى  هاى  فعالیت 
غربى تر همچون میرك و صوفى آباد دانست (وحدتى نسب و هاشمى 1394).

نماى عمومى محوطۀ چاه جم
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جدول 1-4 محوطه هاى پارینه سنگى میانى ایران

استانمحوطهردیفمنطقه

1

آذربایجان غربىتمتمه1
آذربایجان غربىورجوى چاى، گِردداغى2
آذربایجان غربىچال تپه، چخماق لى3
کردستانکچ گاور4
کرمانشاهپناهگاه صخره اى بیستون5
کرمانشاهپناهگاه صخره اى وَرواسى6
کرمانشاهمرآفتاب7
کرمانشاهمردودر8
کرمانشاهمرتاریک9
کرمانشاههرسین10
کرمانشاهدو اشکفت11
کرمانشاهپناهگاه صخره اى وَرکِینى12
کرمانشاهغار بهلول13
کرمانشاهخر14
کرمانشاهداروى15
کرمانشاهغار کُنجى16
کرمانشاهکل داوود17
لرستانقَمَرى18
لرستانلرستان (دشت خرم آباد و پل دختر)19
لرستانکُران بزُان20
لرستانهومیان21
لرستانهُلیلان22
چهارمحال وبختیارىفارسان23
چهارمحال وبختیارىکوهرنگ24
کهگیلویه وبویراحمدباشت25
فارسمنطقۀ ارسنجان26
فارسجهرم27
فارساشکفت گاوى28
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1
بوشهرجام و ریز29
هرمزگانناحیۀ مَکران30
هرمزگان، قشمپشت بام قشم31

ایلامدشت مهران232

3
مازندرانکیارام 331
مازندرانآق چشمه34

خراسانخونیک435

5

تهرانمغانک و اچونک36
تهرانمَسیله37
تهرانزاویه38
قزویننرگه39
قزوینبوئین زهرا40
قزوینآراسنج41
مرکزىتپه مس42
سمنانمیرك43
سمنانصوفى آباد44
اصفهانمجموعه غارهاى قلعه بزى45
کرمانتل ابلیس46
سمنانچاه جم47

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


فصل پنجم

پارینه سنگى جدید ایران

شى استخوانى یافت شده از غار یافته
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فصل پنجم

پارینه سنگى جدید ایران

باستان شناسان و انسان شناسان آغاز پارینه سنگى جدید را در اوراسیا 40 هزار سال پیش و پایان
آن را 18 هزار سال پیش دانسته اند (Davis and Ranov 1999). در این بازة زمانى گونه اى
از انسان به نام انسان هوشمندِ هوشمند پدیدار مى شود. پژوهشگران پارینه سنگى جدید را به
دلیل پیدایش گونه اى نو از انسان و تغییرات ناشى از آن در زیست، معیشت و فناورى ساخت
انسان که  گفتیم  چهارم  فصل  در  مى گیرند.  نظر  در  جداگانه  دوره اى  سنگى  دست افزارهاى 
نئاندرتال به دلایلى توانست انسان هوشمند یا انسان مدرن ابتدایى را در لوانت کنار بزند و یکه تاز
میدان شود. اما بهار انسان نئاندرتال نیز بى خزان نبود و 50 تا 40 هزار سال پیش انسان هوشمندِ
هوشمند آرام آرام شروع به مقابله با انسان نئاندرتال کرد. در این زمان آب وهواى زمین رو به
سردى مى رود و دیگر اثرى از حضور انبوه گیاهان و جانوران گرمسیرى در لوانت دیده نمى شود.
در این دوره در لوانت نوع تازه اى از رفتارهاى سازشى در مراحل ابتدایى پارینه سنگى جدید شکل
مى گیرد که با کاربرد بیشتر نمادها، تولید پیکان هاى خاص و فناورى ساخت تیغه هاى منشورى
مشخص مى شود. با این که شکل پیکان ها چندان متنوع نیست و کاربرد اختصاصى آن ها فقط
به عنوان پیکان قطعیت نیافته، این ابزارها در مراحل ابتدایى پارینه سنگى جدید اهمیت دوگانه اى
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دارد، نخست اینکه مانع برخورد نزدیک شکارگران با طعمه هاى خطرناك مى شود و دیگر اینکه،
از طریق تهدید به نیروى مرگ آورى که در آن وجود دارد، عامل شکل گیرى و اجراى رفتارهاى
جمعیت هاى شده  باعث  پیکان ها  اجتماعى  کاربرد  این  است.  انسانى  جوامع  میان  در  گروهى 
پارینه سنگى جدید احتمالاً به آسانى در هر موقعیتى خود را به صورت گروه هاى متحد کوچک
به شدن  (تبدیل  اجتماعى  انعطاف پذیرى  این  مى رسد  نظر  به  و  مى کنند  سازماندهى  بزرگ  و 
گروه هاى کوچک و بزرگ) در میان جوامع پارینه سنگى جدید پیچیدگى بیشترى از دوره هاى
پیش داشته است. از طرفى هم ساخت تیغه بسیار مهم بوده است. ساخت روشمند تیغه هاى بلند
از سنگ مادرهاى منشورىِ مخروطى شکل مدت هاست که به عنوان شاخصۀ پارینه سنگى جدید
در اوراسیا شناخته شده است. 50 هزار سال پیش و نخست در لوانت تغییر دائمى از فناورى لوآلوآ
به فناورى تیغه هاى منشورى صورت پذیرفت و پس از آن تیغه هاى منشورى در سرزمین هاى
دیگر نیز کاربرد گسترده یافت. بازدهى بالاى این فناورى در تولید بیشتر لبه هاى برنده (از مادة
خام یکسان) به احتمال عامل مهمى در گسترش این روش در جوامع پارینه سنگى جدید بوده
است. اگر گروه هاى متحد در جوامع انسان هاى مدرن و انعطاف پذیرىِ این گروه ها بخشى از
راهبرد هاى این جوامع براى بیرون راندن نئاندرتال ها در نظر گرفته شود، در این صورت ظهور

زودهنگام فناورى ساخت تیغه به خوبى در چارچوب انگارة رقابت جاى مى گیرد (شى 1392).
دست به  ایران  در  انسانى  گونۀ  این  از  اندکى  بسیار  استخوانى  بقایاى  امروز  به  تا 
آمده است. از همین رو باستان شناسان بیشتر بر اساس فن گونه شناسىِ دست افزارهاى سنگى و
همسنجى آن ها با نمونه هاى به دست آمده از اروپا و اطراف ایران به این نتیجه رسیده اند که انسان

هوشمند در ایران زندگى مى کرده است.

معرفى صنایع سنگى پارینه سنگى جدید
پدیدار نیز  نو  دست افزارهاى  هوشمند  هوشمند  انسان  پیدایش  با  جدید  پارینه سنگى  دورة  در 
مى شود. اگر چه فناورى هاى تولید تیغه نخستین بار در پارینه سنگى میانى ظاهر شده، انواع
پیچیده تر آن، نزدیک به50 هزار سال پیش در افریقاى شرقى و لوانت پدیدار شده بود. تولید
تیغه اساساً تعداد لبه هاى تیز قابل استفاده اى را افزایش مى دهد که مى توان از یک سنگ مادر
ایجاد کرد. تیغه هاى استاندارد این قابلیت را داشتند که به صورت مجموعۀ متنوعى از انواع ابزار
در شکل ها و عملکردهاى متعدد ایفاى نقش کنند، که اغلب جزئى از ابزارهاى پیچیده تر بودند.
در کنار ساخت تیغه، استفاده از استخوان و عاج نیز در این عصر اهمیت بسیار داشت. استخوان،
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همچون سنگى  ادوات  انواع  کنار  در  صیقلى شده،  سنگ هاى  و  صدف،  گوزن،  شاخ  عاج، 
ویژگى هاى  زمرة  از  زیورآلات  و  سوزن  درفش،  دکمه،  ظریف،  سرپیکان  کننده،  سوراخ 
شگفت انگیزى  طرز  به  دست افزارهایى  چنین  هستند.  جدید  پارینه سنگى  مجموعه هاى 
محوطه هاى  عمومى  ویژگىِ  آن ها  وجود  اما  است،  نادر  میانى  پارینه سنگى  محوطه هاى  در 
پارینه سنگى جدید از 40 هزار سال پیش به بعد است. شکنندگى استخوان، شاخ و عاج از سنگ 
به مراتب کمتر است و مى توان از آن ها دسته هاى محکم ترى براى سلاح هاى پرتابى ساخت. 
نیزه پرانى به طور محسوس قدرت و سرعت سلاح هاى پرتابى را افزایش داد و بدین شکل 
سلاحى تهاجمى با برُد کم همانند موشکى مرگبار شد. آثار مواد فسادپذیرتر همچون ریسمان 
و الیاف بافته شده اى که در تور، طناب، کیسه و لباس استفاده شده نیز در برخى محوطه هاى 
پارینه سنگى جدید مشهود است. این نوآورى ها و مواردى از این دست به روشنى ظهور رفتار 
مدرن را نشان مى دهد، همچون هنر، زیورآرایى، نمادگرایى، تدفین آیینى، معمارى پیچیده، و 
طرح هاى بهره بردارى از زمین، بهره بردارى از منابع، و اتحادِ راهبردىِ اجتماعى که به احتمال 
ریشه در پارینه سنگى میانى افریقا داشته است. نتایج مهم شکل گیرى این مجموعۀ جدید و 
بهره بردارى  تراکم جمعیت،  افزایش  خلاصه کرد:  زیر  فهرست  در  مى توان  را  فناورى  متنوع 
بسیار از حیوانات کوچک، جابه جایى هاى جمعیتى به عرض هاى جغرافیایى بالاتر و ارتفاعات 
سردتر، پراکندگى انسان هاى مدرن از افریقا به اوراسیا و استرالیا (از طریق دریا) در حدود 70 
انسان هاى  و  جدید  پلیئستوسن  بزرگ پیکرِ  جانوران  سریع  انقراض  و  پیش  سال  هزار  تا 50 

باستانى (امبروز 1392).

شکل 1-5 خراشنده روى تیغه                                        شکل 2-5 تیغۀ کولدار
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تا   40 آن ها  زمین شناختى  منابع  از  ابزارسازى  خام  مواد  فاصلۀ  نیز  دوره  این  در   
300 کیلومتر بوده است که نشان دهندة محدوده هاى زیستى بزرگ تر و تعاملات منطقه اى 
است  مى ساخته  امکان پذیر  دور  فواصل  تا  را  افراد  حرکت  که  است  مبادلاتى  شبکه هاى  و 

(امبروز 1392).
در این دوره خراشنده، اسکنه، پیکان، تیغه و ریزتیغه رواج داشت و انسان در این دوره   
بسیارى  صنعت هاى  آن جا  در  که  اروپا،  برخلاف  مى پرداخت.  نیز  ترکیبى  ابزارهاى  ساخت  به 
همچون اوریناسى و سلوترى، ماگدالنى و ... شناخته شده، در ایران فقط صنعت اوریناسىِ زاگرس 

(که پیشتر برادوستى نامیده مى شد) و صنعت رستمى شناسایى شده است.  
کوه هاى  در  شانیدر  غار  در  گارُد  دُرُتى  و  سولکى  رالف  کاوش  هنگام  بار  نخستین   
انتهایى،  خراشنده هاى  شامل  شد،  یافت   C لایۀ  از  دست افزارهایى  عراق  کردستان  برادوستِ 
دماغه اى، جانبى، سوراخ کننده، پیکان، اسکنه و تیغه هاى پرداخت شده، که البته بر ساخت تیغه 
این  در   .(Solecki 1958; 1963) داشت  شباهت  اروپا  اوریناسى  صنعت  به  و  تمرکز  اسکنه  و 
اوریناسى  صنعت  با  صنعت  این  تفاوت هاى  دلیل  به  که  کرد  پیشنهاد  سولکى  به  گارد  میان 
اروپا، آن را صنعت برادوستى بنامد (Solecki 1958; Garrod, 1930). پس از آن بررسى ها و 
کاوش هاى فرنک هل و کنت فلنرى در درة خرم آباد لرستان به شناسایى محوطه هاى مهمى 
انجامید (Hole and Flannery 1967). هل، بر اساس تحلیل مجموعه هاى یافت شده از آن 
محوطه ها، صنعت برادوستى را به دو دورة آغازین و پایانى تقسیم و چنین مطرح کرد که هر چه 

                                    شکل 3-5 اسکنه                                                   شکل 4-5 تیغه
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از برادوستى آغازین به برادوستى پایانى نزدیک تر مى شویم دست افزارها ظریف تر مى شود. در
برادوستى آغازین تیغه و ریزتیغه هاى کول دار و پیکان ارژنه، خراشندة انتهایى، جانبى و اسکنه
ریزتیغه ساخت  و  مى کند  پیدا  چشمگیر  کاهش  خراشنده ها  پایانى  برادوستى  در  و  است  بیشتر 
افزایش مى یابد (Hole 1970)، اما دبورا الژِوسکى با بررسى هاى دامنه دار در زمینۀ پارینه سنگى
جدید و فراپارینه سنگى زاگرس، به همراه هارُلد دیبل، چهارچوبى بر پایۀ ریخت شناسى و فناورى
براى دست افزار هاى به دست آمده از کاوش هاى پارینه سنگى جدید زاگرس پیشنهاد کرد. او و
دیبل با توجه به مشاهدة همانندى هاى چشمگیر هم از نظر ریخت شناسى و هم از نظر فناورىِ
لوانت، و  غربى  اروپاى  با  زاگرس  جدید  پارینه سنگى  به  منتسب  دست افزار هاى  میان  ساخت، 
پیشنهاد کردند که به جاى به کار بردن واژة برادوستى براى دست افزارهاى پارینه سنگى زاگرس
واژة اوریناسى زاگرس به کار رود تا پژوهشگران هم نوع صنعت و هم موقعیت جغرافیایى آن را

.(Olszewski and Dibble 1994; 2006) دریابند
برخلاف صنعت اوریناسى، که از سال هاى دور در ایران شناسایى شده؛ نام ”صنعت
رستمى“ به تازگى وارد واژگان باستان شناسىِ پارینه سنگى ایران شده است. این صنعت که نام
خود را از دشت رستم در زاگرس جنوبى گرفته، در بررسى ها و کاوش هاى اخیر در منطقه و
غار بوف شناسایى شد. دست افزارهاى سنگى غار بوف الگوى فناورانه و گونه شناختى یکسان
و همانندى بسیارى با دست افزارهاى دیگر محوطه هاى دشت رستم-باشت دارد؛ بنابراین تعلق
آن ها به فرهنگى یکسان در بازة زمانىِ 36 تا 31 هزار سال پیش مشخص است. از آن رو که
این فرهنگ ویژگى هاى خاص و همچنین تفاوت هایى با فرهنگ اوریناسى زاگرس دارد، نام

شکل 5-5 تیغۀ منشورى                                      شکل 6-5 سرپیکان ارژنه
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رستمى بر آن نهاده شد. ساخت ریزتیغه به صورت تخصصى و در اندازة بسیار کوچک، در جایى
که ساخت دست افزارهاى بزرگ تر نیز ممکن بوده، دگرگونى صنعت دست افزارسازى را در این
دوره نشان مى دهد و مى توان آن را سرآغاز ساخت ریزابزارهایى همچون ریزابزارهاى هندسى
در دوره هاى سپسین دانست. فرهنگ رستمى، با توجه به بازنگرى دست افزارهاى به دست آمده
از مرودشت و ارسنجان، به احتمال در مناطق دیگر زاگرس جنوبى پراکنده شده است. اختصاص
یافتن سنگ مادرها به ساخت ریزتیغه، نبود تراشه هاى ازپیش آماده شده به عنوان قالب اولیه و
چیرگى ریزتیغه هاى پرداخت شده و گاه ریزتیغه هاى نوع رستمى در این مجموعه انگارة فراگیر

بودن فرهنگى رستمى را در زاگرس جنوبى تقویت مى کند (قصیدیان 1391).
در این دوره شیوه اى از فن ساخت ابداع شد که فن فشارى نام دارد. سازنده به کمک
شاخ، استخوان یا چوب به سنگ فشار وارد مى کند و دست افزار خود را مى سازد (اینیزان 1389:
51). این فن در ساخت تیغه و ریزتیغه به کار مى رود و نزدیک به 25 هزار سال پیش ابداع شده
است (اینیزان 1389: 111). به دلیل پایین بودن میزان خطا در کاربرد نوع حرکت و اندازة فشار
وارده و نیز تعیین نقطۀ دقیق براى وارد آوردن فشار، شکل برداشته هاى حاصل از فناورى فشار
بسیار دقیق و منظم و استاندارد و آثار برداشت برجاى مانده نیز داراى خطوطى موازى است. این
فناورى از فناورى ضربه بسیار مقرون به صرفه تر است؛ زیرا میزان خطا کمتر است و سنگ خام

کمترى بر اثر اشتباه هدر مى رود (اینیزان 1389: 113).

شکل 7-5 سنگ مادر تیغه از ال واد،
مربوط به 40 تا 30 هزار سال پیش

شکل 8-5 تیغه از کبارا مربوط به 40 تا 32 هزار سال پیش
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نقشۀ 1-5 پراکنش محوطه هاى پارینه سنگى جدید در ایران
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منطقۀ 1

1. وَرواسى
پناهگاه صخره اى وَرواسى، حدود 11 کیلومترى کرمانشاه در تنگ کِنشِت، 1300 متر بالاتر از 
سطح دریاست. این تنگه را گروه باستان شناسان امریکایى بررسى و 6 غار و پناهگاه صخره اى 
پیدا کردند (بنگرید به فصل 4). از سطح ترانشه تا ژرفاى 3 مترى مربوط به بقایاى زَرزى و 
برادوستى بود و از لایه هاى A تا O بقایاى فراپارینه سنگى (زَرزى) و از لایه هاى P تا Z، یعنى از 
1/5 مترى تا 2/5 مترى، بقایاى پارینه سنگى جدید (برادوستى) و از 10 لایه شامل 8 مترمکعب 
از نهشته ها دست افزار هاى مربوط به سنت برادوستى متأخر پارینه سنگى میانى به دست آمد. از 
این بخش 14619 مصنوعات سنگى به دست آمد که 7/8 درصد آن یعنى 1148 عدد ابزار بود 

.(Braidwood and Howe 1960)
به  آن ها  از  برخى  (که  آمد  دست  به  غیرهندسى  میکرولیت  سطوح Y و Z چند  از   
پیکان ال واد یا ارژنه مشابهت دارد)، اما در همۀ سطوح (P-Z) مقدار زیادى ریزتیغۀ پرداخت شدة 
معکوس یا ریزتیغۀ دوفور وجود دارد. خراشنده ها (شامل خراشندة جانبى) پس از چند سطح اول 

کاهش مى یابد (x و y و z)، در حالى که تعداد میکرولیت هاى غیرهندسى بیشتر مى شود. 
فقط یک چکش سنگى (از سطح Q) به دست آمد و هیچ یک از سنگ مادرها نشانۀ   
استفاده به عنوان چکش سنگى را ندارد، که نشان مى دهد پردازش اولیۀ سنگ مادر بیرون از 

محوطه رخ داده، اگر چه تأکید بر ساخت تیغه/ ریزتیغه بوده است.
بر اساس یافته هاى غار شانیدر C، چیرگى اسکنه و خراشنده  هاى ساخته شده روى   
تراشه و همچنین وجود تعداد بسیار تیغۀ کنگره دار و پیکان ارژنه یا ال واد شاخصه هاى صنعت 
تیغه گراى برادوستى است. با این حال دست افزارهاى برادوستى متأخر ورواسى به طور کامل 
یکى  عنوان  صنعت برادوستى شانیدر میکرولیت به  در  چه  اگر  نیست.  تعریف  این  با  مطابق 
درصد   30 به  (غیرهندسى) در ورواسى نزدیک  کوچک  ابزارهاى  ندارد،  وجود  مهم  اجزاى  از 
از کل مجموعۀ ابزارها را تشکیل مى دهد. در این رده ریزتیغۀ دوفور چیرگى دارد (حدود 38 
درصد از ردة میکرولیت ها) و در صورتى که ریزتیغه هاى متناوب پرداخت شده (نوع دیگرى از 
ریزتیغۀ دوفور) را نیز به حساب بیاوریم، تقریباً 50 درصد از غیرهندسى را تشکیل مى دهد. با 
توجه به میکرولیت ها ورواسى P-Z مرحلۀ برادوستى متأخر است. اگر چه از ورواسى شمارى 
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میکرولیت هاى فراوانى  است،  آغازین  برادوستى  ویژگى  که  آمده  دست  به  گرارژنه  میکرولیت 
.(Olszewski 2012) پرداخت معکوس نشان دهندة برادوستى پایانى است

با توجه به این که در برادوستى تأکید بر اهمیت اسکنه هاست، شگفت آور نیست که در
ورواسى اسکنه ها از نظر فراوانى در ردة دوم ابزارها قرار مى گیرند. در این رده اسکنۀ چندوجهى
یا زورقى با 49/8 درصد بیش از دیگر اسکنه هاست. استفاده از سنگ مادر، که 4/3 درصد از
کل مجموعۀ برادوستى متأخر را تشکیل مى دهد، براى تولید ریزتیغه ها تا حد زیادى ویژگى این
مجموعه است و پیداست که تأکید بر ساخت ریزتیغه بوده، چرا که سنگ مادر ریزتیغه رایج ترین

نوع سنگ مادر است.
پناهگاه صخره اى ورواسى، که فاصلۀ چندانى از کف درة تنگ کِنشِت ندارد، مکان
سرد پلیئستوسن  اواخر  در  منطقه  این  است.  دره بوده  پایین  در  شکار  مشاهدة  براى  مناسبى 
میلاد از  پیش  سال  هزار  تا 12  بین 30  دورة  در  خشن  بسیار  هواى  و  آب  داراى  و  خشک  و 
بوده است (Van Zeist and Bottema 1977, 1982). اگر استقرار در ورواسى اواخر مرحلۀ
برادوستى باشد، پس فعالیت در این پناهگاه مربوط به بازة سرماى شدید اواخر پلیئستوسن بوده
آب وهواى کلى  طور  به  که  است  تفسیر  این  تأییدکنندة  ورواسى  جوندة  جانوران  وجود  است. 
خشک و سرد بر این منطقه حکمفرما بوده است (Turnbull 1975: 147). با این حال، با توجه
به این که تغییر بسیارى از جوندگان و پستانداران ورواسى در بیش از 40 هزار سال گذشته اندك
بوده، بسیار دشوار است که از آن براى ارزیابىِ دقیقِ چگونگى شرایط محیطى استفاده شود. در

(Olzsewski 1993) شکل 9-5 دست افزارهاى وَرواسى
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ترانشۀ کاوش شده هیچ اثرى از اجاق در سطوح برادوستى پایانى به دست نیامد. این مسئله نشان 
مى دهد که ورواسى استقرار موقت و محدود داشته و محوطه اى براى استقرار اصلى نبوده است.
          ارزیابى بقایاى جانوران نشان داد که عملکرد محوطه به نسبت محدود بوده و قصابى 
و مصرف گوشت دور از پناهگاه انجام مى شده است. این احتمال مطرح شده که بالاتر بودن 
پناهگاه از کف دره حمل بیشتر لاشه هاى جانوران را به پناهگاه ناممکن مى کرده است. با این 
و  گوزن  وحشى،  گاو  وحشى،  بز/گوسفند  اسب سانان،  قبیل  از  جانورانى  اجزاى  از  برخى  حال، 
پلنگ در کاوش به دست آمده است (Turnbull 1975). بقایاى جانوران شکارشدة برادوستى 
پایانى ورواسى شامل دندان، شاخ و تعدادى استخوان است. پیدا شدن نمونه هایى از دندان و شاخ 

جانوران این دیدگاه را رد مى کند که ساکنان توانایى حمل لاشۀ شکار را به پناهگاه نداشته اند.
          هل و فلنرى (164-163 :1967) چنین مطرح کرده اند که ایستگاه هاى قصابى آن دسته 

از محوطه هایى بوده اند که اجاق ندارند و استخوان جانوران آن ها اندك است.
          ورواسى در کنار غار خر و شانیدر از محوطه هاى مهمى هستند که توالى لایه نگارى 
را از پارینه سنگى میانى به پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى دارند. به احتمال بسیار ساکنان 
برادوستى پایانى در ورواسى از 30 تا 20 هزار سال پیش ازمیلاد از این مکان به عنوان ماندگاهى 
پایشى براى شکار استفاده مى کرده اند و گه گاه قسمت هایى از جانورانى را که شکار کرده بودند 

به آن جا مى آوردند. 

2. وِزمه
در سال 1380 در ادامۀ پروژة باستان شناسى اسلام آباد، که از سال 1377 آغاز شد و به شناسایى 
محوطه هاى  این  از  یکى  در  گمانه زنى  انجامید،  پارینه سنگى  به  منتسب  محوطۀ  تعدادى 
شناسایى شده به نام غار وِزمه در 12 کیلومترى جنوب شرق اسلام آباد غرب و 3/5 کیلومترى 
روستاى تجرى اکبر و در دامنۀ کوه قاضى وند، به همت هموندان گروه سنگ موزة ملى ایران 
انجام شد (Abdi et al. 2002). ارتفاع این غار از سطح دریا 1430 متر و از کف دره 60 متر 
است. دهانۀ آن رو به شمال است و 2 متر پهنا و 1/2 متر ارتفاع دارد. همچنین 27 متر طول 
دارد و مساحت آن 45 مترمربع است. سقف این غار بسیار کوتاه است و در برخى قسمت ها به 80 
سانتى متر مى رسد. غار، 15 متر پس از دهانه، چرخش تندى به سوى غرب دارد که 5 متر است 
و سپس به سوى شمال غرب مى چرخد و پس از 7 متر انتهاى غار دیده مى شود. نزدیک ترین 
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چشمه در 200 مترى شرق غار وزمه است که البته این چشمه مدت ها پیش خشکیده است. با
این همه دسته اى از درختان نارون قرمز - در زبان کردى وِزم - پیرامون چشمه دیده مى شود.

امروزه رودخانه تقریباً در 4 کیلومترى جنوب غرب غار جارى است.
در این غار 6 گمانه زده شد، که نخستین آن ها در دهانۀ غار به اندازة تقریباً 3×3 متر
TTT (ترانشۀ آزمایشى آستانه) نامیده شد. این گمانه تا 70 سانتى مترى کاوش و از آن استخوان،

(Trinkaus et al. 2007) شکل 10-5 پلان غار وِزمه

(Abdi 2002) دهانۀ غار وِزمه
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دوازده تکه سفال و دو دست افزار یافت شد. درون غار در دو مترى دهانه گمانۀ دیگرى به نام 
TP1 زده شد و در 42 سانتى مترى به بستر صخره اى رسید. این گمانه چهار لایه و در لایۀ دوم 

استخوان و تکه سفال و در لایۀ سوم خاکستر داشت. گمانۀ TP2، که در 78 سانتى مترى به بستر 
صخره اى برخورد، دو لایه داشت که از لایۀ اول لنزى از خاکستر به دست آمد. گمانۀ TP3، که 
در 50 سانتى مترى به بستر صخره اى رسید دو لایه داشت که در لایۀ دوم یک تکه سفال و چند 
استخوان یافت شد. گمانۀ TP4 در 45 سانتى مترى به بستر صخره اى برخورد و دو لایه داشت 
که در لایۀ دوم آن دو تکه سفال و استخوان به دست آمد. گمانۀ TP5 در 35 سانتى مترى به 
 TP6 بستر صخره اى رسید و دو لایه داشت که در لایۀ دوم چند استخوان به دست آمد. گمانۀ
در 47 سانتى مترى به بستر صخره اى برخورد و دو لایه داشت که در لایۀ دوم لنزى از خاکسترى 

.(Abdi et al. 2002) و یک تکه سفال به دست آمد
          در بررسى سال 1378 از خاك هاى انباشته شدة جست وجوگران عتیقه دو قطعه چیپ، 
یک سنگ مادر تراشه و تیغۀ خشن به دست آمد. در کاوش سال 1380 نیز قطعات و بخش 
انتهایى تیغه و قطعات تراشه به همراه وازده و تیغه و تیغۀ ابتدایى پرداخت شده از TTT به دست 
آمد. تنها سنگ مادر تراشه از نوع چرتى است که در منطقه یافت مى شود. جنس دست افزار هاى 
تراشۀ ساده، بخش انتهایى تیغه و قطعات تراشه از نوع چرت خاکسترى محلى است. دو تیغه و 
بخش ابتدایى تیغه از چرتى ساخته شده که در دشت اسلام آباد یافت نمى شود و از جاى دیگرى 
به آن جا آورده شده است. یک درفش استخوانى به طول 84 میلى متر و پهناى 14 میلى متر 
به دست آمد که آن را صیقل داده بودند. مهرة استوانه اى از لاژورد هم به دست آمد که 11/2 
.(Abdi et al. 2002) میلى متر طول و 4/3 میلى متر قطر و سوراخ آن 1/6 میلى متر قطر داشت
بسیارى  شمار  و  خرده سفال  و  سنگى  دست افزار  شمارى  غار  این  در  کاوش  دستاورد   
اگرچه  بود.  انسان  بالاى  فک  کوچک  آسیاى  دندان  یک  همچنین  و  (کفتار)  جانورى  بقایاى 

(Trinkaus et al. 2007) شکل 11-5 دندان آسیاى بزرگ (چپ) و  آسیاى کوچک (راست) انسان از غار وِزمه
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دست افزار هاى سنگى به گاهنگارى این غار کمکى نکرد، گاهنگارى هاى انجام شده بر اساس
دندان هاى انسان آن را در گسترة زمانى پارینه سنگى جدید (25 تا 20 هزار سال پیش) قرار داد

.(Trinkaus et al. 2007)

3. غار خر
فیلیپ اسمیت باستان شناس کانادایى و کایلر یانگ باستان شناس امریکایى از دانشگاه اونتاریوى
کانادا در سال  1344 غار خر واقع در کوه بیستون و در چندصدمترى پناهگاه صخره اى شکارچیان
را گمانه زنى کردند (Young and Smith 1966). اسمیت در بالاى بقایاى موسترى از عمق
340 تا 450-440 سانتى مترى (خلیلیان 1376) بقایایى از پارینه سنگى جدید همچون اسکنه،
بود شانیدر  غار  جدید  پارینه سنگى  صنایع  به  شبیه  که  یافت  کولدار  تیغۀ  و  انتهایى  خراشندة 

.(Smith 1967)

4. مرکولیان و مردالان
غار مرکولیان در حدود 3 کیلومترى شمال-شمال شرقى روانسر بر دامنۀ کوه یله ور و مشرف بر
جادة روانسر-کامیاران است و 1400-1380 متر بالاتر از سطح دریاست. دهانۀ آن 4 متر پهنا و
4/50 متر طول دارد. دالان اول غار حدود 55 مترمربع مساحت و 12 متر طول دارد و چهار چالۀ
حفارى غیرمجاز در آن کنده شده است و با توجه به عمق چاله ها به نظر مى رسد غار دست کم
1/5 متر نهشته دارد (بیگلرى و طاهرى 1380). این نهشته ها با توجه به دیوارة چاله ها به سه
لایه تقسیم مى شود. عمق لایۀ زبرین در چاله هاى گوناگون 10 تا 30 سانتى متر و در آن قطعات
سفال، استخوان، زغال و ... وجود دارد که به احتمال مربوط به دورة هولوسن است. لایۀ دوم 70
تا 80 سانتى متر عمق دارد و داراى قطعات ریز و پراکندة زغال، بقایاى جانورى و دست افزارهاى
سنگى است. لایۀ سوم فقط در چالۀ C دیده شده و 20 سانتى متر عمق دارد و از آن هیچ گونه
بقایاى زیستى و فرهنگى به دست نیامده است. دالان نخست در عمق 12 مترى به یک دهلیز
مى رسد که 4 متر طول و 1 متر پهنا دارد و ارتفاع سقف غار در انتها به 1 متر مى رسد. در پس
این دهلیز دالان بزرگ ترى است که حدود 9 متر طول و 3 تا 5 متر پهنا دارد و از آن جا فقط

تعدادى سفال به دست آمده است (بیگلرى و طاهرى 1380).
به هم  دیگر  استخوان هاى  و  انگشت  بند  دندان،  همچون  جانورى  بقایاى  تعدادى 
دست آمد که در میان آن ها بقایاى اسب سانان، گوسفندسانان، گوزن، سگ سانان، جوندگان و
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لاك پشت و خرچنگ شناسایى شد، که به احتمال به لایۀ دوم مربوط مى شود؛ چرا که تا اندازه اى
سنگواره اى شده است. وجود بقایاى بز کوهى و قوچ نشان دهندة شکار در بلندى ها و همچنین

وجود گوزن و به احتمال گورخر نشان دهندة شکار در دشت است.
از سطح نهشته هاى چالۀ C استخوان بند انگشت انسان با آثار سوختگى به دست آمد
که روشن نیست مربوط به کدام لایه است. اگر این یافته مربوط به لایۀ دوم باشد، مى توان آن
را به انسان پارینه سنگى جدید منتسب کرد. دست افزارهاى سنگى این مجموعه شامل تراشه،
تیغه و ریزتیغۀ ساده، قطعات حاصل از اصلاح و شکل دهى به سنگ مادر و شمارى سنگ مادر
تراشه و تیغه-ریزتیغه، ضایعات تراشه بردارى، تراشه و تیغه-ریزتیغه از سنگ چرت خاکسترى،
سفید، قهوه اى و ... است. منابع دست افزارها به احتمال از دامنه هاى کوه گردآورى شده، چرا که
تقریباً همۀ قلوه سنگ هاى بستر رودخانۀ فصلىِ وشکه رود از سنگ آهک است. ابزارها شامل
خراشنده هاى جانبى، کنگره دار/دندانه دار، قطعاتى با پرداخت نامنظم، ریزابزارهایى چون پیکان
ارژنه و ریزتیغۀ دوفور و شمار اندکى از دیگر ابزارها همچون خراشندة انتهایى است (بیگلرى و

طاهرى 1380).
پژوهشگران این مجموعه را با پناهگاه صخره اى ورواسى و ملاورد در شمال کرمانشاه
ورواسى  AA-LL لایه هاى  با  بسیار  شباهت  مجموعه  این  مى دهد  نشان  که  کرده اند  مقایسه 
دارد. لایه هاى AA-LL ورواسى مربوط به برادوستى پیشین است که ویژگى هایى چون تعداد
زیاد خراشندة جانبى، کنگره دار/دندانه دار و قطعات پرداخت شده و همچنین تعداد کمى ریزابزار
همچون پیکان ارژنه و ریزتیغۀ دوفور، خراشندة انتهایى و اسکنه دارد (بیگلرى و طاهرى 1380).

شکل 12-5 پلان غار مرکولیان (بیگلرى و طاهرى 1380)
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زیاد بودن خراشنده هاى جانبى همچون خراشندة یک سویه و خراشندة همگرا در این
محوطه بسیار مهم به نظر مى رسد. برخى پژوهشگران چنین نظر داده اند که ممکن است به دلیل
به هم ریختگى لایه ها یا دقت نکردن کاوشگران دست افزارهاى سنگى موسترى و برادوستى با
هم آمیخته و این ابزارها وارد لایه هاى پارینه سنگى جدید شده باشد؛ دست افزارهاى مرکولیان
خلاف این دیدگاه است، چرا که لایۀ پارینه سنگى جدید این غار مستقیماً روى لایۀ قرمزى به
ضخامت 20 سانتى متر قرار گرفته و شمار چشم گیرى ابزارهاى شبه موسترى همچون خراشنده
دارد. بنابراین ساخت ابزارهاى موسترى در مرحلۀ پیشین برادوستى ادامه داشته و بین صنعت
موسترى و برادوستى پیشین پیوستگى وجود دارد. با توجه به فراوانى ابزارهاى گوناگون به احتمال
این مجموعه مربوط به برادوستى پیشین است (بیگلرى و طاهرى 1380) و براساس سالیابى هاى
Hole and Flannery 1967:) پرتوکربنى غار یافته بین 30 تا 40 هزار سال دیرینگى دارد
161) گونه گونى بقایاى باستان شناختى این محوطه نشانۀ چندمنظوره بودن استقرار در آن است،

گرچه استقرارها به احتمال کوتاه مدت و نامتمرکز بوده است (بیگلرى و طاهرى 1380).

غار مردالان
دالان یک  غار  دارد.  قرار  آن  پاى  در  مرکولیان  غار  که  است  صخره اى  به  مشرف  غار  این 
شرقى-غربى دارد که 8 متر طول دارد و از دوسو باز است. مساحت کف آن حدود 20 مترمربع
نزدیک آن  پهناى  و  سانتى متر  تا 240  بین 220  غربى  و  شرقى  دهانه هاى  و  سقف  ارتفاع  و 

شکل 13-5 دست افزارهاى مرکولیان (بیگلرى و طاهرى 1380)
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به 240 سانتى متر است. حفاران غیرمجاز در فاصلۀ دومترى دهانۀ غربى چاله اى کنده اند که
140×160 سانتى متر است و عمق آن به یک متر مى رسد (بیگلرى و طاهرى 1380). در عمق
یک دیواره  همان  سانتى مترى  عمق 56  از  و  تراشه  یک  چاله  شرقى  دیوارة  سانتى مترى   23
سنگ مادر از چرت خاکسترى و یک استخوان بند انگشت از عمق 60 سانتى مترى چاله به
دست آمد. دست افزارهاى گردآورى شده از سطح و دامنۀ رو به روى غار شامل تعداد زیادى سنگ
مادر تراشه و تیغه و چند تراشۀ پرداخت شده است. فراوانى سنگ مادر و ضایعات تراشه بردارى
نشان مى دهد که مراحل اولیۀ تراش سنگ و شکل دهى به سنگ مادر و ساخت تراشه و تیغه در
همان جا صورت مى گرفته است. پژوهشگران با توجه به سنگ مادر تیغه و دیگر سنگ مادرهاى
شاخص پارینه سنگى جدید، این محوطه را همزمان با مرکولیان قلمداد و چنین بیان کرده اند
که غار مردالان کاربرى تک منظوره داشته و به احتمال به صورت کوتاه مدت استفاده مى شده و
گروه هاى شکارگر در این مکان به ساخت ابزار سنگى مى پرداخته اند (بیگلرى و طاهرى 1380).

5. یافته
فرانک هُل و کِنت فِلنرى در سال 1344 غار یافته را گمانه زنى کردند. نتایج مقدماتى گاهنگارى
نسبى و مطلق این محوطه حاکى از وجود استقرارهاى متوالى پارینه سنگى جدید در این محوطه
بوده است (Hole and Flannery 1967). این نتایج در کاوش سال هاى 1384 و 1387 هیئت

شکل 14-5 دست افزارهاى مردالان (بیگلرى و طاهرى 1380)
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مشترك ایران و بلژیک دوباره تأیید شد (Shidrang 2007; Otte et al. 2007) ضمن این که 
یافته یکى از غنى ترین نمونه هاى کربن 14 را براى گاهنگارى و شمار زیادى بقایاى جانوران 

دریازى دارد (شیدرنگ 1386).
هیئت مشترك ایران و دانشگاه لیژ بلژیک به سرپرستى مارسل اتُ و فریدون بیگلرى   
 .(Otte et al. 2007) در سال 1384 نخستین فصل از کاوش دوباره را در غار یافته آغاز کرد
در سال 1387 این کاوش را سونیا شیدرنگ ادامه داد (Shidrang 2009). کاوش در این غار 
در ترانشه اى به اندازة 2×2 متر انجام شد، که به صورت لایه هاى 10 سانتى مترى اختیارى بود. 
کاوشگران براى این کاوش بر اساس پلانى که هُل کشیده بود جایى را برگزیدند که پیش تر 
کاوش نشده باشد. همچنین در این کاوش یکى از کارگرانى که با گروه هُل کاوش کرده بود 
و در روستاى نزدیک غار زندگى مى کرد راهنماى کاوشگران جدید بود. این ترانشه به دو مربع 
1×1 مترى و هر کدام از این مربع ها نیز به 4 مربع کوچک تر تقسیم شد. کاوش در مربع نخست 
که شناسۀ F15 به آن داده شده بود در عمق 185 سانتى مترى و کاوش در مربع دوم که شناسۀ 

.(Otte et al. 2007) به آن داده شده بود در عمق 239 سانتى مترى متوقف شد G15

بیشتر فلینت ها از قلوه سنگ هاى کوچک رودخانه اى که نه چندان دور از محوطه جارى   
است به غار آورده و فعالیت هاى ساخت انجام شده است؛ هرچند کانسارهاى فلینت هایى که از 

غار یافته 
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آن ها تیغه هاى بزرگ با لبه هاى تیز ساخته مى شده هنوز ناشناخته است. به نظر مى رسد فن هاى
و تیغه  ساخت  مرکزگرا،  روش  همچون  برداشته  ساخت  و  مادر  سنگ  کاهش  براى  گوناگون 
ریزتیغه به کار مى رفته است. تحلیل آمارى دست افزار ها نشان مى دهد که فنون در لایه بندى ها
تغییر نکرده؛ توالى یکسان دیده مى شود و تمرکز بسیار بر ساخت ریزتیغه بوده است. ریزتیغه ها
Otte) از سنگ مادر ریزتیغه، از لبه هاى تراشه و از انتهاى اسکنه هاى زورقى ساخته شده است

.(et al. 2007

وجود دست  افزارهاى شاخص دورة اوریناسى به روشنى در یافته دیده مى شود. ابزارهاى
ریزتیغه اى مانند پیکان ارژنه نیز بسیار مشهود است. مقطع این نوع ریزتیغه تقریباً چهارگوش
است و پرداخت کوتاهى روى لبه ها براى ساخت شکل مخروطى دارد، که همانند پیکان هاى
فونت ایو و کِرمز یافت شده از اروپا است. ریزتیغه هاى دوفور نیز در این محوطه یافت شده است.
و گوناگون  انواع  در  اسکنه  زیادى  تعداد  اوریناسى،  تیغه هاى  شامل  مجموعه  این 
همچون اوریناسى  منحصربه فرد  ابزارهاى  ریزتیغه،  ابزارهاى  تیغه،  روى  انتهایى  خراشنده هاى 
Otte et al.) خراشندة انتهایى زورقى و اسکنه و ابزار استخوانى شامل درفش و سوراخ کن است

.(2007

در این محوطه نشانه هایى از گل اخُرا دیده شد که به نظر مى رسد به عمد روى زمین
پخش شده بود و در برخى قسمت ها بیشتر از 20 سانتى متر ضخامت داشت. سنگ هاى هماتیت
از لایه هاى گوناگون به دست آمد. بلوك هاى هماتیت سیاه و سفید براق و مواد معدنى نیز به
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محوطه آورده شده بود. بقایاى دو دندان سوراخ شدة گوزن، دو صدف سوراخ شده، یک تراکوتا 
و یک آویز ساخته شده روى هماتیت نیز یافت شد. همۀ این ها نشان دهندة سنت هاى اوریناسى 

.(Otte et al. 2007) است که در اروپا نیز دیده مى شود
         بقایاى جانورى هم در این محوطه فراوان بود. 16هزار بقایاى جانورى به دست آمد که 
بیشتر آن ها تکه تکه بود که احتمالاً به دلیل لگدمال شدن، سوختن یا قرار گرفتن در معرض 
یعنى 7/4 درصد آن ها شناسایى شد. بیشتر  استخوان ها  گرما بوده است. درصد اندکى از این 

شکل 17-5 مقطع ترانشۀ کاوش شده در غار یافته 
(Otte et al. 2007)

(Otte et al. 2007) شکل 15-5 پلان غار یافته 

 Otte) یافته  غار  شکل 16-5 دست افزارهاى 
.(et al. 2007
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مجموعه، 54 درصد شامل گیاهخواران کوچک، اکثراً از خانواده بزسانان (96 درصد) و 4 درصد
باقیمانده غزال بود. نسبت گوسفند به بز 1 به 4 است. بقایاى اندکى از جانورانى همچون گراز و
سگ سانان نیز دیده مى شود. یافتۀ بسیار مهم در این غار بند انگشت پلنگ بود که ممکن است
به معنى استفاده از پوست آن باشد. چرا که در این حالت انگشت به پوست متصل باقى مى ماند.
استخوان ماهى و جوندگان نیز به دست آمد. اندازة متوسط ماهى بین 124 تا 287 میلى متر

.(Otte et al. 2007) است
از کاوش در این محوطه دو صدف دریایى سوراخ شده، یک قطعه گل پخته، دو قطعه
دندان نیش سوراخ شدة گوزن، دو قطعه سنگ هماتیت و چهار قلوه سنگ به دست آمد که خطوط
بسیار کوچکى روى سطح داشتند. روى دست افزارهاى سنگى و استخوانى بقایاى گل اخرا دیده
مى شد. فقط یکى از دو قطعه دندان سوراخ شدة گوزن از لایه و دیگرى هنگام صاف کردن دیوارة
B گمانه به دست آمد. نمونۀ به دست آمده از لایه از عمق 166 تا 176 سانتى مترى و از بخش
شبکۀ G15 به دست آمد. هر دو دندان سوراخى در ریشه دارند. دندان یافت شده از لایه 24
میلى متر طول، 12 میلى متر عرض و 8 میلى متر ضخامت دارد و دندانى که از صاف کردن دیوار

(Otte et al. 2007) شکل 18-5 اشیاء استخوانى غار یافته         شکل 19-5 اشیاء تزئینى غار یافته

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى جدید ایران  301

گمانه به دست آمده 28 میلى متر طول، 14 میلى متر عرض و 15 میلى متر ضخامت دارد. دندانى 
که از لایه به  دست آمده با توجه به گاهنگارى رادیوکربنى مربوط به 35450 تا 33400 سال 

پیش است (شیدرنگ 1386).
دست  به  گمانه  دیوارة  کردن  صاف  هنگام  نیز  یافت شده  دریایى  صدف  دو  از  یکى   
آمد. هر دو صدف داراى سوراخ هستند. مهرة صدفى یافت شده از لایه از عمق 166 تا 176 
سانتى مترى و از بخش B شبکۀ G15 به دست آمده که سطح آن از قسمت سوراخ تا انتهاى 

باریک تر صدف شکسته است. 
از عمق 126 تا 137 سانتى مترى بخش B شبکۀ G15 یک قطعه گل پخته به طول   
30، پهناى 18 و قطر 16 میلى متر دست آمد. گاهنگارى پرتوکربنى تاریخ آن را 24470 سال 
پیش نشان مى دهد. روى این قطعه شیارهاى عمودى ایجاد شده است. از بخش A در شبکۀ 
F15 در عمق 204 تا 213 سانتى مترى، سنگ هماتیت سیاه رنگ براق به شکل گلابى به دست 

آمد (شیدرنگ 1386).
 Hole) هلُ در کاوش غار یافته تاریخ  هاى پرتوکربنى از نمونه هاى زغالى به دست آورد  
and Flannery 1967). این تاریخ ها ناسازگارى داشتند، زیرا لایه ها به دلیل فعالیت جوندگان 

و نیز ناآزمودگى کارگران کاوش قدرى درهم ریخته بود. همچنین در روش هاى پرتوکربنى آن 
زمان نادرستى هایى وجود داشت. این بار نمونه هاى زغالى به دقت انتخاب شد و نتیجۀ گاهنگارى 
 125 عمق  از  یافت شده  نمونۀ  براى   24470±280 تاریخ هاى  بود.  سازگار  اروپا  اوریناسى  با 
سانتى متر، 840±33400 براى نمونۀ یافت شده از عمق 150 سانتى متر و 600±33540 براى 

.(Otte et al. 2007) نمونۀ یافت شده از عمق 240 سانتى متر به دست آمد
یافته  غار  یافته هاى  که  رسیدند  نتیجه  این  به  پایان  در  محوطه  این  پژوهشگران         
نشان دهندة نخستین مراحل فعالیت انسان هاى مدرن اولیه در خارج از افریقاست. آنان فرابوم 
 .(Otte et al. 2007) زاگرس را مرکز احتمالى خاستگاه اوریناسى و انسان مدرن قلمداد کردند
انسان  و  اوریناسى  صنعت  خاستگاه  زاگرس  که  دیدگاهى  چنین  بیان  براى  کرد  توجه  باید 
هوشمندِ هوشمند است به محوطه هاى کاوش شده، گاهنگارى شده و مقایسه شده با محوطه هاى 
دیگر در جغرافیاى امروزین ایران نیاز است، اما در زاگرس جز غار یافته که دوبار کاوش شده 
و گاهنگارى دارد و غار بوف محوطۀ دیگرى وجود ندارد که دست کم در بازة زمانى قرار بگیرد 
که بتوان آن را آغاز منشأ انسان هوشمندِ هوشمند در 45 تا 40 هزار سال پیش دانست (بنگرید 

به فصل 4).
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 6. پاسنگر
هُل و فِلنرى در سال 1344 پناهگاه صخره اى پاسنگر را کاوش کردند. در محوطۀ پاسنگر سه 
گمانۀ همجوار 2×3 مترى حفر و از این گمانه ها دست افزارهایى یافته و به پارینه سنگى جدید 
منتسب شد. هُل و فِلنرى یافته هاى این محوطه را با دیگر محوطه هاى کاوش شده در خرم آباد 

.(Hole and Flannery 1967) یکسان دانستند و به تحلیل برادوستى در خرم آباد پرداختند
از این پناهگاه در پایین ترین لایه هاى برادوستى در عمق 170 سانتى مترى دو صدف دوکفه اى 
یافت شد که یکى از آن ها به موزة ملى ایران و دیگرى به دانشگاه ییل ایالات متحد امریکا 
فرستاده شد. هُل عقیده دارد که این صدف ها به احتمال مربوط به کسانى بوده است که در کنار 
آب شور زندگى مى کردند که شاید دریاى کاسپى بوده و از طریق مردم دست به دست شده و به 

.(Hole 1970) پاسنگر رسیده است

شکل 20-5 صدف پاسنگر (شیدرنگ 1385)
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166/47 طول،  میلى متر   165/5 مى شود  نگهدارى  ایران  ملى  موزة  در  که  صدفى 
صدف این  روى  است.  گرم   665 آن  وزن  و  دارد  ضخامت  میلى متر   15 و  عرض  میلى متر 
Chlamys هنگام کاوش بر اثر ضربۀ کلنگ سوراخى پدید آمده است. نام علمى این صدف
towsensi است که برخلاف دیدگاه فرنک هُل که آن را مربوط به دریاى کاسپى مى داند جزو

گونه هاى شناخته شدة آب شور خلیج فارس است که نمونه هایى از آن از عمان یافت شده است
و در دوران پیش ازتاریخ کاربرى ظرف داشته است (شیدرنگ 1386).

7. گرارژنه
هُل و فِلنرى در سال 1342 نیز در پناهگاه صخره اى گرارژنه، که فاصلۀ چندانى با غار کنجى
صنعت هُل  آمد.  دست  به  برادوستى  ابزارهاى  زیادى  تعداد  گرارژنه  در  کردند.  کاوش  ندارد، 
برادوستى را به دو دورة آغازین و پایانى بخش کرد و بر این باور بود که هر چه از برادوستى
آغازین به برادوستى پایانى نزدیک تر شویم دست افزارها ظریف تر مى شود. در برادوستى آغازین
تیغه و ریزتیغه هاى کول دار و پیکان ارژنه، خراشندة انتهایى، جانبى و اسکنه بیشتر است و در
Hole) برادوستى پایانى خراشنده ها کاهش مشهود دارد و ساخت ریزتیغه افزایش پیدا مى کند

.(1970

وجود یافته هاى فراوان در محوطه هاى خرم آباد به ویژه در گرارژنه امکان داد که تغییرات
فناورانه بین پایان دورة پارینه سنگى میانى تا پایان دورة فراپارینه سنگى با دقت بیشتر بررسى
شود. محوطۀ گرارژنه، از آن رو که صنایع پارینه سنگى میانى و پارینه سنگى جدید را در خود

(Roustaei et al 2004) شکل 22-5 پیکان ارژنهشکل 21-5 پلان پناهگاه گرارژنه 
(Hole 1970)
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جاى داده بود، تا حدودى نظر هُل را در این باره که صنعت برادوستى از موسترى پدید آمده
قوت بخشید؛ هر چند مسئلۀ چگونگى رابطۀ میان صنایع پارینه سنگى جدید و پایان پارینه سنگى
میانى زاگرس بر اساس هیچ یک از محوطه ها به دلیل نامشخص یا رد هم ریخته بودن لایه ها
مشخص نشد. با وجود این یکى از دستاوردهاى ارزندة بررسى هُل و فِلنرى پیشنهاد سه نوع
الگوى استقرارى یعنى کمپ اصلى، ایستگاه شکار و ایستگاه گذار در درة خرم آباد بر پایۀ موقعیت
و مواد محوطه ها بود (Hole and Flannery 1967; Hole 1970). از دست افزارهاى بسیار
و شده  زبان زد  جهان  در  گرارژنه  نام  به  که  است  باریکى  و  بلند  پیکان  گرارژنه،  محوطۀ  مهم 
فونت ایو، کرمز یا ال واد نیز نامیده مى شود. هُل بر این باور بود که از دورة موسترى تقریباً 50
هزار سال پیش تا اواخر پلیئستوسن، در زاگرس و جنوب قفقاز شکارگرانى زندگى مى کردند که
سنت هاى یکسان داشتند و به دلیل همانندى هاى این دو منطقه که  ناهموار و کوهستانى است
و جانوران شکارىِ یکسانى دارد ابزارهاى گرارژنه شباهت بسیار به مجموعه هاى یافت شده از

.(Hole 1970) خریجولیس کلده و تاروکلده در قفقاز دارد

8. لرستان (سرخه لیزه و گیلوران 1، تخت شیر 1 و 2)
محوطه هاى شناسایى  هدف  با   1379 سال  در  ایران  پارینه سنگى  پژوهشگران  از  گروهى 
پارینه سنگى استان لرستان و برآورد توان بالقوة واقعى این منطقه از زاگرس از نظر زیست انسان
اولیه، در نواحى مرکزى و جنوب باخترى لرستان شامل درة خرم آباد در مرکز لرستان و دشت
میان کوهى کوچک بابازید بین ملاوى و پل دختر در جنوب غربى لرستان، به بررسى پرداختند و
در محوطه هاى گیلوران 1، سرخه لیزه و تخت شیر 1 و 2 به یافته هاى پارینه سنگى جدید دست

.(Roustaei et al, 2002, 2004 روستایى و دیگران 1380؛) یافتند
محوطۀ گیلوران 1، که وسیع و جادار است، در 3 کیلومترى غرب-شمال غرب خرم آباد
در نزدیکى جادة آسفالته خرم آباد-کوهدشت قرار دارد. این محوطه حدود 16 متر عمق دارد و
کف آن در بیشتر جاها داراى بستر سنگى است؛ اما در جلو محوطه بر اساس مقطع یک گودال
دست افزار  از  آکنده  باستانىِ  نهشته هاى  داراى  مترى   1/5 عمق  تا  دست کم  غیرمجاز  حفارى 

سنگى و استخوان است (روستایى و دیگران 1380).
سرخه لیزه، که در دهانۀ درة کوچک و باریکى در دامنۀ کوه یافته در 12 کیلومترى غرب
خرم آباد جاى دارد، مساحت قابل استفادة حدود 110 متر مربع دارد و پراکندگى دست افزار هاى
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سنگى در جلو محوطه فراوان است. تعداد تراشه در این محوطه از تیغه-ریزتیغه بیشتر است 
زیاد  تراشه  مادر  سنگ  تعداد  همچنین  و  دارد  اولویت  ابزار  ساخت  براى  تراشه  از  استفاده  و 
در  و  پرداخت شده  قطعات  نیز  و  دندانه دار/کنگره دار  نوع  از  ابزارها  بیشتر  سرخه لیزه  در  است. 
پرداخت شده  قطعات  و  جانبى  خراشنده  دندانه دار/کنگره دار،  بیشتر  ابزارها   1 گیلوران  مجموعۀ 
است. پژوهشگران، با توجه به شباهت مجموعه هاى سرخه لیزه و گیلوران 1 به دست افزار هاى 
آثار  با  قلوه سنگ  یک  وجود  همچنین  و  ورواسى  صخره اى  پناهگاه  جدید  پارینه سنگى  سنگى 
کوبش و همچنین دو سنگ ساب مشابه یافته هاى محوطه هاى گرارژنه و یافته، این مجموعه ها 

را به برادوستى آغازین منتسب کرده اند (روستایى و دیگران 1380).
مجموعه هاى تخت شیر 1 و 2، که کم وبیش همانندند، شامل قطعاتى همچون تراشه،   
ریزتیغه، سنگ مادر تراشه و ریزتیغه و دیگر دورریزها و ابزارها بیشتر دربردارندة کنگره دارها 

شکل 24-5 دست افزار هاى سرخه لیزه، 1: ریزتیغۀ پوسته اى، 2: 
ریزتیغۀ کولدار و بریده شده، 3: ریزتیغۀ کولدار با پرداخت معکوس، 
چهار: تراشه با پرداخت جانبى روى هر دو لبه، 5: تراشه با پرداخت 
معکوس، 6: تیغۀ پرداخت نشده، 7: تیغۀ دندانه دار، 8: تیغۀ ساده، 
انتهایى دوسویه،  اسکنه، 11: خراشندة  کنگره دار، 10:  تراشۀ   :9
12: خراشندة انتهایى روى تراشه، 13: خراشندة جانبى-انتهایى، 
14: سنگ مادر تیغه-ریزتیغه، 15: سنگ مادر فشنگى (روستایى 

و دیگران 1380)

گیلوران  دست افزار هاى   5-23 شکل 
 :3 ریزتیغه،   :2 ساده،  ریزتیغۀ   :1  ،1
ریزتیغه با انتهاى کنگره دار، 4: ریزتیغۀ 
پرداخت شده، 5: تراشۀ ساده، جدا شده 
خراشندة   :6 دوسویه،  مادر  سنگ  از 
انتهایى روى تراشه، 7: خراشندة ناخنى، 
8: سنگ مادر ریزتیغۀ دوسویه، 9 کوبندة 

سنگى (روستایى و دیگران 1380)
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ریزتیغه، شمارى  و  داس  جلاى  با  تیغه  دو  وجود  به  توجه  با  است.  پرداخت شده  قطعات  و 
بررسى کنندگان احتمال مى دهند که این مجموعه به پایان دورة فراپارینه سنگى یا دورة نوسنگى

مربوط بوده است.
در دورة پارینه سنگى جدید در دشت خرم آباد، همچون مرودشت، هلیلان، دشت کرمانشاه
و ایذه، با افزایش شمار محوطه ها روبه رو هستیم؛ که این افزایش به احتمال چند دلیل داشته است:

1. افزایش جمعیت جوامع شکارگر-گردآورندة زاگرس؛
2. الگوهاى استقرارى شامل استقرارهاى کوتاه مدت در مکان هاى متعدد؛

3. بهره ورى از محوطه هاى گونا گون براى مقاصد گوناگون؛
4. عوامل زمین ریخت شناختى.

پناهگاه هاى در  یافته  غار  جز  جدید  پارینه سنگى  محوطه هاى  همۀ  که  است  گفتنى 
صخره اى واقع بودند؛ درحالى که محوطه هاى پارینه سنگى میانى منطقۀ خرم آباد جز گرارژنه، در

غارها و پناهگاه هاى بزرگ جاى داشتند (روستایى و دیگران 1380).

9. مرگورگلان
در سال 1973/1352 پِدِر مُرتنسن با هدف بررسى ارتباط میان دهکده ها و استقرارهاى فصلى و
بررسى ارتباطات ساختارى و اقتصادى بین جوامع دوران  گردآورى و آغاز کشاورزى، درهُ هلیلان را

شکل 25-5 دست افزار هاى تخت شیر، 1: تراشۀ ساده، 2: تیغۀ داس، 3: تیغۀ داس قطع شده، 4 و 7 و 9: سنگ
مادر ریزتیغه، 5: تراشۀ جداشده از سنگ مادر ریزتیغه، 6: تیغۀ پرداخت شده (روستایى و دیگران 1380)
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در استان لرستان براى بررسى فشرده انتخاب کرد. این بررسى باعث شناسایى محوطه هاى متعدد
و از آن میان 24 محوطه به دوران پارینه سنگى منتسب شد. مرگورگلان سراب یکى از محوطه ها

.(Mortensen 1993) بود که آثارى از دورة پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى داشت
مرگورگلان سراب غارى با اندازة 16 در 6 در 2/5 متر با دهانۀ به سوى جنوب غرب
است. در سال 1352 چند تکه سفال پارتى و 433 دست افزار از سطح غار و جلو آن گردآورى شد،

شکل 27-5 دست افزارهاى سطحى مرگورگلان سراب: a: تیغۀ کنگره دار و ناقص؛ b-d: ریزتیغه هاى کولدار؛
e: پیکان شکسته با پرداخت زبانه اى؛ f-h: خراشندة انتهایى؛ i-j: تیغۀ کولدار؛ k-l: اسکنه؛ m: سوراخ کن

(Mortensen 1993)

(Mortensen 1993) شکل 26-5 مقطع گمانۀ مرگورگلان سراب
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که بیشتر آن ها تیغه هاى کنگره دار و دندانه دار (58 درصد)، 8 درصد خراشندة انتهایى کوچک، 8
درصد اسکنه، 7 درصد سوراخ کنندة کوچک و 3 درصد تیغۀ کولدار بود. سپس در سال 1353 در
دهانۀ غار مرگورگلان سراب گمانه اى به اندازة 1×2 متر زده شد که 7 لایه داشت و در لایه هاى
A1-A2-A3 آن سفال هاى پارتى و ساسانى یافت شد. لایه هاى B و C و D و E آن دربردارندة

.(Mortensen 1993) یافته هاى پارینه سنگى بود
تراشۀ دو  شامل  دست افزار  قطعه   350 و  استخوان  قطعه  دو   D-E لایه هاى  از 
پرداخت شده، یک تیغۀ کنگره دار، یک سوراخ کنندة ساخته شده روى تیغه، یک خراشندة انتهایى
ساخته شده روى تیغه، سه اسکنه، ده ریزتیغۀ پرداخت شده و یک ریزتیغۀ کولدار به دست آمد.
و 47 تیغه  و 30  تراشه  و 112  تیغه  سنگ مادرهاى  و  تراشه  ده  شامل  برداشته  ها  و  خام  مواد 
ریزتیغه و 132 قطعه دست افزار کوچک بود. مُرتنسن لایه هاى D-E را در محوطۀ مرگورگلان
سراب، با توجه به وجود و فراوانى اسکنه و نبود ریزتیغه هاى هندسى به صنعت اوریناسى زاگرس

.(Mortensen 1993) و پارینه سنگى جدید منتسب کرد

10. خرگوش ناو
جلال عادلى در سال 1377 درة خرگوش ناو را در شمال شرقى الشتر در استان لرستان بررسى

شکل 28-5 دست افزار هاى پناهگاه شمارة 2 (یدالهى و دیگران 1383)
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و سه پناهگاه صخره اى شناسایى کرد (یدالهى و دیگران 1383). درة خرگوش ناو حدود 150
نورآباد به  خرم آباد  راه  در  و  الشتر  کنونى  شهر  شرقى  شمال  کیلومترى   2 در  و  دارد  پهنا  متر 
ضلع دیوارة  در  دارد.  فصلى  جویبارهاى  و  چشمه ها  و  است  خشک  تقریباً  دره  این  است.  واقع 
شمالى دره سه پناهگاه صخره اى از غرب به شرق و در یک جهت و مشرف به دشت دیده
مى شود. بیشترین دست افزار ها از پناهگاه شمارة 2 به دست آمد که شامل تیغه، تراشه، خراشنده،
سوراخ کننده، اسکنه و ابزار مثلثى شکل است. این دست افزار ها فقط بر اساس گونه شناسى به
اواخر پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى منتسب شده است. این پناهگاه در یک خط مستقیم
100 متر از پناهگاه شمارة 1 فاصله دارد. پهناى دهانه 26، ارتفاع آن 25 و عمق آن 11 متر

است. درون این پناهگاه کاوش غیرمجاز صورت گرفته که باعث تخریب محوطه شده است.

11. درمره
بررسى لرستان  استان  در  را  کوهدشت  غرب  جنوب  منطقۀ   1382 سال  در  مرادى  بابک 
باستان شناسى و در دامنۀ کوه کل خونى در 20 کیلومترى جنوب غربى کوهدشت چند محوطۀ
دریاست سطح  از  بالاتر  متر  کل خونى 1723  کوه  (مرادى 1383).  کرد  شناسایى  پارینه سنگى 
در 3 دره  دارد.  جاى  درمره  نام  به  کوچکى  درة  در  آن  غربى  دامنۀ  انتهاى  در  پناهگاه  چند  و 
کیلومترى جنوب غرب روستاى کمربله واقع است. در این بررسى یک غار کوچک (درمرة 3) در

دامنۀ شرقى دره و دو پناهگاه در دامنۀ غربى آن شناسایى شد.

درمرة 3
این غار 4 متر طول و 4 متر پهنا دارد و عمق آن 7 متر است. دهانۀ آن 1 متر ارتفاع دارد و
ارتفاع غار از بستر آبراهه و زمین هاى پیرامون 150 متر است. به نظر مى رسد سقف غار در بخش

شکل 29-5 دست افزارهاى درمره (مرادى 1383)
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جلویى ریزش کرده است، چرا که آثار ریزش و تخته سنگ هایى در دهانه دیده مى شود. از دامنۀ
این محوطه 33 دست افزار از سنگ چرت به رنگ قهوه اى و جگرى به دست آمد. همچنین دو
سنگ مادر از حاشیۀ زمین هاى کشاورزى دهانۀ دره یافت شد. این مجموعه شامل شش سنگ
مادر تراشه، یازده تراشۀ ساده، پنج تیغۀ پرداخت شده و یازده دورریز است. سنگ مادرها همگى
براى ساخت تراشه به کار رفته است. جز یک سنگ مادر در دیگر سنگ مادرها آثار برداشته سه
تا نه تراشه دیده مى شود. سنگ مادرها از نوع یک سکویى و چندسکویى است که چهار قطعه
از آن ها پوسته دارد. در گروه تراشه ها فقط روى چهار قطعه آثار پرداخت پراکنده دیده شد. آثار
پوستۀ اولیه سنگ روى شش تراشه دیده مى شود. یک تیغۀ ستیغ دار قطع شده نیز در مجموعه

وجود دارد که روى لبۀ آن آثار پرداخت دیده مى شود (مرادى 1383).
تعیین گاهنگارى این مجموعه به دلیل اندك بودن مجموعه بسیار دشوار است، اما
با توجه به وجود تیغۀ ستیغ دار قطع شده مى توان آن را به پارینه سنگى جدید یا فراپارینه سنگى
منتسب کرد. این محوطه را شاید به صورت گذرى گروه هاى شکارگر استفاده مى کرده و در آن

به ساخت ابزار مى پرداخته اند (مرادى 1383).

12. عین جَرزان
جیمز نیلى در سال 1347 در دشت دهلران بررسى کرد و در نزدیکى دهانۀ چشمه اى به نام
عین جَرزان در جنوب غربى دشت دهلران و در کوهپایه هاى جبل حمرین 97 دست افزار سنگى،
صنعت مشابه  را  شده  یافت  دست افزارهاى  نیلى  یافت.  تیغه  مادر  سنگ  و  تیغه  تراشه،  شامل 
برادوستى متأخر زاگرس دانست (Neely and Wright 1994). متأسفانه وى هیچ گونه تصویر
یا طرحى از این دست افزارها به دست نداده و تا به امروز کسى ادعاى وى را ارزیابى نکرده است.

13. منطقۀ باشت
و پیش ازتاریخ  بخش  پژوهشگران  همراه  به  ایران  باستان شناسى  پژوهشکدة  پژوهشگران 
بوم شناسى کواترنر دانشگاه توبینگن در امرداد و اوایل شهریور سال 1384 ، به مدت دو هفته
مکان هاى ثبت  هدف  با  را،  کهگیلویه وبویراحمد  و  فارس  اصفهان،  استان هاى  از  بخش هایى 
باستانى و تعریف برنامۀ بلندمدت همکارى هاى مشترك در زمینۀ باستان شناسى پارینه سنگى
ایران، بررسى باستان شناسى کردند. این بررسى بر ثبت محوطه هاى باز و غارها و پناهگاه هاى
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استان  در  بررسى ها  بود.  متمرکز  آن ها  سطح  از  فرهنگى  یافته هاى  گردآورى  و  صخره اى 
نام هاى  به  محوطه  مجموعه  سه  یافت  به  گچساران  و  باشت  منطقۀ  در  کهگیلویه وبویراحمد 
خان احمد، سوخته و یقه سنگر انجامید، که 121 محوطه را از پارینه سنگى قدیم تا پارینه سنگى 
این  از  دوره هاست.  دیگر  از  بیشتر  جدید  پارینه سنگى  محوطه هاى  البته  مى گیرد؛  دربر  جدید 
محوطه ها 7574 دست افزار سنگى یافت شد که جز شمار اندکى دیگر دست افزارها مربوط به 
پارینه سنگى جدید است (قصیدیان 1391). همچنین یکى از این محوطه ها به نام غار بوف در 

گذرگاه یقه سنگر کاوش شد که دستاوردهاى ارزنده اى داشت.
منطقۀ دشت رستم-باشت در شمال شرقى خلیج فارس جاى دارد. منطقۀ بررسى شده   

منطقه اى میان نورآباد و گچساران در 190 کیلومترى شمال و شمال غرب ارسنجان است.

خان احمد
مجموعۀ خان احمد شامل یک غار و سه پناهگاه صخره اى است. این محوطه ها به هم نزدیک 
سنگ هاى  روى  خان احمد  محوطه هاى  است.  شبیه  آن ها  دست افزار هاى  ویژگى هاى  و  است 

(Ghasidian et al. 2009) شکل 30-5 دست افزارهاى خان احمد
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آهکى بزرگ و سترگ نزدیک دهکده اى به همین نام جاى دارد. از این محوطه ها دست افزار هایى
از پارینه سنگى میانى تا فراپارینه سنگى به دست آمد.

غار سوخته
غرب کیلومترى   7 در  و  گچساران  شرق  شمال  و  شرق  کیلومترى   25 در  سوخته  مجموعۀ 

(Ghasidian et al. 2009) غار سوخته

(Ghasidian et al. 2009) شکل 31-5 دست افزارهاى غار سوخته
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،II ،I محوطه هاى خان احمد جاى دارد. این محوطه ها شامل غار سوخته و پناهگاه هاى صخره اى
III است، دست افزار هایى از آن ها گردآورى شده که بیشتر از شیب جلوى محوطه ها به دست آمده
است. حدود 29 درصد مجموعۀ سوخته شامل ابزارهاست. در مجموعۀ سوخته درصد فراوانى از
ابزارهاى معمول و کامل وجود دارد. ابزارها شامل تعداد زیادى قطعۀ پرداخت شده است که بیشتر
خراشنده هاى و  انتهایى  خراشندة  خان احمد،  محوطه هاى  مانند  است.  شده  ساخته  تراشه  روى 
ساخته شده روى تراشه بسیار دیده مى شود (Ghasidian 2009). بیشترین نوع سنگ ها سنگ مادر

ریزتیغۀ یک سویه است. همچون محوطه هاى یقه سنگر ابزارها اندازة کوچکى دارد.

یقه سنگر
یقه سنگر در راه شیراز-اهواز در میان دشت رستم جاى دارد و دربردارندة شش غار و پناهگاه صخره اى
است و از این محوطه ها 816 دست افزار به دست آمده است. 16 درصد مجموعه شامل ابزار است که
بیشتر روى تراشه ساخته شده است. 83/5 درصد مجموعه را تراشه ها تشکیل مى دهد که تقریباً هیچ
اثرى از سنگ مادر تراشه در میان آن ها یافت نشده، بیشتر ابزارهاى رایج در محوطه هاى یقه سنگر
شامل تراشه هاى پرداخت شده و سوراخ کننده ها است. میکرولیت ها، که فقط بخش کوچکى از مجموعه
ریزتیغه هاى و  ناخنى  خراشندة  کوچک،  گرد  خراشنده هاى  شامل  و  غیرهندسى  مى شود  شامل  را 

پرداخت شده است.
تعداد کمى هم خراشندة زورقى، خراشندة انتهایى و خراشنده روى تراشه ها در مجموعه
وجود دارد. دست افزار ها درجۀ بالایى از همگونى فنى و گونه  شناختى را نشان مى دهد، بیشتر
در و  است  قرمزرنگ  چرت  جنس  از  که  شده  ساخته  رودخانه اى  محلى  قلوه سنگ هاى  روى 

(Ghasidian et al. 2009) یقه سنگر
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رودخانۀ نزدیک به محوطه وجود دارد و دسترسى به آن آسان است. به دلیل شباهت زیاد بیشتر
مجموعه به نظر مى رسد مربوط به مرحلۀ کوتاه استقرارى در پارینه سنگى جدید/فراپارینه سنگى

.(Ghasidian 2009) بوده است
عنوان به  آن ها  از  و  مى گذراندند  محوطه ها  در  را  کوتاهى  زمان  باشت  منطقۀ  ساکنان 
شکار براى  خوبى  فرصت  محوطه ها  راهبردى  موقعیت  نمى کردند.  استفاده  دائمى  استقرارهاى 
جانوران فراهم مى کرد و وجود کانسارهاى سنگ به جذابیت آن مى افزود. به دلیل بلندى 700 تا
900 مترى محوطه ها از سطح دریا، استقرارها فصلى و به احتمال کاربرى آن ها در فصل تابستان
بوده است. به نظر مى رسد این گروه ها در زمستان به سوى فروبوم هاى خوزستان سرازیر مى شده اند.
به احتمال ارتباطات فرهنگى میان ساکنان محوطه هاى مناطق دشت رستم و گچساران
گروه هاى صورت  به  را  پارینه سنگى  منطقه اى  جمعیت  مى توان  باشد  چنین  اگر  و  داشته  وجود 
گونا گونى دانست که شیوة یکسان با استفاده از فناورى و گونه شناسى یکسان در زندگى و معیشت
داشته اند. اگرچه این سه مجموعه بسیار شبیه یکدیگرند، تفاوت هایى از نظر کارکرد محوطه ها و
محدودیت مواد خام دارند. این شباهت هاى گسترده ممکن است به این دلیل باشد که جمعیت هاى
پویاىِ بسیارى در سرتاسر منطقۀ باشت زندگى و پى درپى مجموعه هاى کوچکشان را به دلیل

.(Ghasidian 2009) چرخۀ زیست و معیشت شان در محوطه ها رها مى کرده اند

(Ghasidian et al. 2009) شکل 32-5 دست افزارهاى یقه سنگر

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى جدید ایران  315

غار بوف
غار بوف، در گذرگاه یقه سنگر، مساحتى حدود 160 مترمربع و دهانه اى رو به شمال دارد. این
غار طى دو فصل در سـال هـاى 1385 و 1386 کاوش شده و دربردارندة چـهار لایۀ اصـلى
اسـت: 1. خاك سطحى؛ 2. مخلوطى از یافته هاى پارینه سنگى جدید و دوران تاریخى؛ 3. آغاز
لایۀ پارینه سنگى بى هیچ یافته اى از دوره هاى تاریخى. این لایه به دو افق الف و ب تقسیم
شد که آکنده از نقاط سوخته و زغال برجاست؛ 4. لایه اى که در آن یافته هاى باستانى به ویژه

.(Ghasidian 2009) دست افزارهاى سنگى بسیار کاهش مى یابد
از کاوش در این محوطه 37658 دست افزار سنگى به دست آمد. همچنین شمار
آبى سرند  بود  تُن   12 حدود  که  محوطه  این  کاوش  خاك  شد.  یافت  نیز  زینت آلات  اندکى 
گاهنگارى براى  نمونه  نهُ  محوطه  این  از  شد.  بازیافت  آن  شدة  زغال  گیاهى  بقایاى  و  شد 
برگزیده شد که سه نمونه، از بخش کاوش شدة انتهاى غار، تاریخى مربوط به مراحل آغازین
پارینه سنگى جدید را نشان مى دهد. این نمونه ها از بقایاى گیاهى لایه هاى 3 و 4 انتخاب شد
Conard) که تاریخ هاى به دست آمده از آن ها 250±31250، 270±33060 و 390±36030 بود

.(and Ghasidian 2011

70 درصد دست افزارهاى این محوطه ساخته شده از قلوه سنگ هاى رودخانه اى فهلیان
- به دلیل نزدیکى غار بوف به رودخانۀ فهلیان - و بقیه از سنگ خام لایه اى خان احمد است.

(Conard and Ghasidian 2011) غار بوف
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فناورى و گونه شناسى دست افزارها در همۀ لایه ها شباهت بسیار دارد. این صنعت بر ساخت
را سنگ مادرها  درصد   99 که  ریزتیغه  سنگ مادرهاى  آمدن  دست  به  و  داشته  تمرکز  ریزتیغه 
تشکیل مى دهد تأییدکنندة این نظر است. بیشتر سنگ مادرها تک سکویى و داراى یک سطح
برداشت اصلى و سنگ مادرهایى که از همۀ سطوح آن ریزتیغه برداشت شده باشد بسیار اندك

.(Conard and Ghasidian 2011) است
تراشه ها به دو گروه عمدة تراشه هاى آماده سازى و تراشه هاى نوسازى سنگ مادر تقسیم
سکوى آماده کردن  تراشه هاى  یا  پوسته اى  تراشه هاى  شامل  آماده سازى  تراشه هاى  مى شود. 
ضربه و آغاز ساخت ریزتیغه است. فرایند ساخت تیغه ها هماند فرایند ساخت تراشه است. سنگ
مادرها تا زمانى که ساخت ریزتیغه از آن ها ممکن بود استفاده و هنگامى که اصلاح سطح آن ها
ریزتیغه مى شدند.  انداخته  دور  نبود  میسر  سنگ  حجم  شدن  کوچک  و  مکرر  استفادة  دلیل  به 
در همۀ مراحل توالى تراش به دو گونه ریزتیغۀ معمولى (با پهناى 5 تا 10 میلى متر) و ریزتیغۀ
کوچک (با پهناى کمتر از 5 میلى متر) ساخته مى شده که گروه نخست در ابتداى توالى تراش و

شکل 33-5 دست افزارهاى غار بوف، 1 تا 8 پیکان ارژنه؛ 9 تا 22 ریزتیغۀ رستمى؛ 23: ریزتیغۀ کوچک
انتهایى (قصیدیان 1391) شکمى؛ 34 تا 43: خراشندة پرداخت با پرداخت شده؛ 24 تا 33 ریزتیغه

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى جدید ایران  317

گروه دوم در مراحل پایانى آن به وجود آمده است. ساخت ریزتیغه از تراشه و از ابزارهایى مانند
.(Conard and Ghasidian 2011) خراشنده هاى زورقى به ندرت روى داده است

ریزتیغه ها نیز بسیار مهم اند، معمولاً مقطع پیچ خورده دارند و پرداخت آن ها تند و مایل
لبۀ دو  هر  گاهى  و  یک  روى  ریزتیغه ها  پرداختِ  پراکندگى  الگوى  رایج ترین  است.  کول  به 
سطح رویى است. این گونه ریزتیغۀ پرداخت شده، بیشترین تعداد ابزارهایى است که در دیگر

(Conard and Ghasidian 2011) کاوش در غار بوف
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محوطه هاى دشت رستم هم دیده مى شود، بنابراین این ریزتیغه ها را ریزتیغۀ رستمى نامیده اند
(قصیدیان 1391). ریزتیغه هایى با پرداخت معکوس و پیکان هاى ارژنه نیز در این مجموعه وجود
دارد. ساخت ابزارها و توالى تراش در همۀ لایه هاى پارینه سنگى یکسان است. در کاوش هاى
غار بوف 39 صدف دریایى سوراخ شده پیدا شد که تقریباً به طور قطع بقایایى از گردنبند، دستبند،

خلخال (پابند) یا آویز بوده است (قصیدیان 1391).
دست افزارهاى سنگى غار بوف الگوى فناورانه و گونه شناختى یکسان و همانندى بسیار
با دست افزارهاى دیگر محوطه هاى دشت رستم-باشت دارد؛ بنابراین مى توان آن ها را به فرهنگى
یکسان در بازة زمانىِ 36 تا 31 هزار سال پیش متعلق دانست. این فرهنگ به دلیل ویژگى هایش
و همچنین تفاوت هایش با فرهنگ اوریناسى زاگرس ”رستمى“ نامیده شد (قصیدیان 1391).
ساخت ریزتیغه به صورت تخصصى و در اندازة بسیار کوچک، در جایى که ساخت دست افزارهاى
و مى دهد  نشان  دوره  این  در  را  دست افزارسازى  صنعت  دگرگونى  بوده،  ممکن  نیز  بزرگ تر 
مى توان آن را سرآغاز ساخت ریزابزارهایى همچون ریزابزارهاى هندسى در دوره هاى سپسین
دانست. فرهنگ رستمى با توجه به بازنگرى دست افزارهاى به دست آمده از مرودشت و ارسنجان
به احتمال در مناطق دیگر زاگرس جنوبى هم گسترش یافته بوده است. اختصاص یافتن سنگ
مادرها به ساختن ریزتیغه، نبود تراشه هاى ازپیش آماده شده به عنوان قالب اولیه و تعداد بیشتر
ریزتیغه هاى پرداخت شده و گاه ریزتیغه هاى نوع رستمى در این مجموعه انگارة فراگیر بودن

فرهنگى رستمى را در زاگرس جنوبى تقویت مى کند (قصیدیان 1391).

14. اشکفت گاوى
Rosenberg) کرد  کاوش  گاوى  اشکفت  در  تیرماه 1357/جولاى 1978  در  رُزِنبرگ  مایکل 
2003  ,1988)، که در 5 کیلومترى غرب مرودشت در شمال کوهپایه هاى کوه سبز واقع است

(بنگرید به فصل چهارم). در بخش هاى زیرین نهشته هایى به رنگ نارنجى-قهوه اى مربوط به
پلیئستوسن به دست آمد که تا عمق 1/85 مترى ادامه داشت. از این نهشته ها لنزى از خاکستر
پخش شده به دست آمد و گاهنگارى پرتو کربنى 14 براى شش نمونه انجام شد که تاریخى از

.(Rosenberg 1988) 30 تا 18 هزار سال پیش را نشان داد
از گمانۀ B شمار اندکى دست افزار سنگى و در نهشته هاى زبرین یعنى تا عمق 1/25
مترى بقایایى از صنعت پارینه سنگى جدید همچون سنگ مادر تیغه، تیغۀ کولدار و غیرکولدار،
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اسکنه، خراشندة انتهایى و خراشندة زورقى به دست آمد. افزون بر این قطعات به دست آمده از 
لایه هاى بالاى 1/25 متر به دست آمد، فناورى تراشه-تیغه/تیغه را نشان مى داد. دست افزار هاى 
تیغه هاى  نداشت.  وجود  متر  زیر 1/25  در  و  شد  یافت  کمتر  متر   1 زیر  از  جدید  پارینه سنگى 
نظر  به  و  دارد  استاندارد  شکل  کمتر  تراشه ها  نداشت.  وجود  متر   1/17 زیر  نیز  پرداخت نشده 
تعداد  افزایش  سطوح  این  در  است.  تیغه  ساخت  متفاوت  فنون  از  استفاده  محصول  مى رسد 
سنگ هاى چیپ دیده مى شود و درنهایت باید گفت خراشنده هاى همگرایى که در بخش پایین 
هر دو گمانۀ A و B یافت شده، از آن انواع موسترى نیست که هل و فلنرى مى گویند به اوایل 

پارینه سنگى جدید تداوم یافته است.
رُزِنبرگ مجموعۀ اشکفت گاوى را با دیگر محوطه ها سنجیده و چنین نظر داده که   
مواد پارینه سنگى جدید شبیه به معاصران آن، یعنى مجموعه هاى برادوستى لرستان و کردستان 

(Scott and Marean 2009) شکل 34-5 گمانه هاى اشکفت گاوى و مقطع آن
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به نظر مى رسد. افزون بر این، شباهت چشمگیرى به مجموعۀ نزدیک برادوستىِ اشکفت قادى
این در  گرفت.  نظر  در  برادوستى  را  آن  مى توان  بنابراین   ،(Piperno 1974) دارد  برمى شور 
قطعاتى همچنین  و  زورقى  خراشندة  و  اسکنه  کنگره دار،  تیغه هاى  کولدار،  تیغه هاى  مجموعه 
این باشد.  پیکان  معمول  نوع  یک  از  قطعاتى  است  ممکن  که  دارد  وجود  دوسویه  پرداخت  با 
Hole and) پیکان ها، به طور خاص به عنوان نوع مشخصۀ برادوستى در نظر گرفته شده است
Flannery 1967; Smith 1971; etc). دیدگاه هاى متفاوتى دربارة این پیکان ها وجود دارد.

این پیکان هاى برادوستى به طور معمول به عنوان یک نوع فونت ایو/کرم در نظرگرفته شده،
هرچند پیکان هاى نوع فونت ایو/کرم را معمولاً با پرداخت تند به نیمه تند مى ساختند. در عین
حال که چنین پیکان هایى ظاهراً در مجموعه هاى برادوستى یافت مى شود، پیکان هاى سنگین تر
حاصل از پرداخت به نسبت مسطح دوجانبه نیز وجود دارد، که به نظر مى رسد با پرداخت افراطى
و گاوى  اشکفت  بین  تشابهات  برخى  درنهایت،  است.  شده  ساخته  پیکان ها  طرف  دو  روى 
توصیف هاى منتشرشده از مواد پارینه سنگى جدید خرم آباد مشهود است. این مسئله مهم است،
چرا که بر خلاف شانیدر، مواد خرم آباد نشان دهندة توالى تطورى اساساً بى گسست از پارینه سنگى
جدید است و همان طور که پیشتر اشاره کردیم، به نظر مى رسد لایه نگارى نشان دهندة وضعیت

مشابه در اشکفت گاوى است.
رُزِنبرگ میانگین عمق نهشته هایى را که از آن ها نمونه هاى سالیابى به دست آمده تقریباً
Rosenberg) یک متر مى داند که تاریخ 24093 پیش آن مربوط به برادوستى آغازین است

(Scott and Marean 2009) شکل 35-5 استخوان ترقوة چپ با نشانه هاى برش روى آن
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Solecki) شانیدر، که بین 35 هزار تا 28 هزار سال است C 1988). او این تاریخ را با تاریخ لایۀ

Hole and Flannery) 1963) و همچنین تاریخ 40 هزار تا 21 هزار سال پیش غار یافته

1967) برابر دانسته است.

این است.   A گمانۀ  از  انسان  استخوان  قطعه  چند  گاوى  اشکفت  مهم  بسیار  یافتۀ 
استخوان ها شامل قطعاتى ازجمله کشکک و قطعات جمجمه و بسیارى از آن ها سوخته بود.
استوارد که این استخوان ها را بررسى کرده، آن ها را متعلق به انسان مدرن، یعنى انسان هوشمندِ
از مى رسد  نظر  به  اما  نیست،  روشن  استخوانى  بقایاى  بافت  متأسفانه  است.  دانسته  هوشمند، 
بافتى آکنده از خاکستر به دست آمده است. پژوهشگران بر اساس ماهیت ناقص، سوختگى و
پراکندگى استخوان ها و همچنین لایه اى که استخوان ها از آن یافت شده آن را مربوط به بخشى

.(Rosenberg 1988) از خاکسپارى مى دانند که به احتمال خاکسپارى ثانویه بوده است
بررسى اخیر بقایاى انسانى اشکفت گاوى حاکى از این است که دست کم در یک مورد
اینکه ضمن  بود،  مطمئن  جدید  پارینه سنگى  به  آن  انتساب  از  مى توان  بزرگ)  آسیاى  (دندان 
بررسى هاى میکروسکوپى استخوان هاى انسانى، حاکى از وجود نشانه هاى برش با سنگ همراه
با آثار سوختگى است، که احتمال هم نوع خوارى یا دست کم آماده سازى استخوان هاى انسانى را

.(Scott and Marean 2009) در این محوطه مطرح مى کند

15. قادى برمه شور
براون زمین شناس انگلیسى از شرکت نفتى آنگلو-ایران در سال 1933/1312 در 18 کیلومترى
دریاچۀ نیریز در جنوب شرقى شیراز به هنگام بررسى دست افزار هایى سنگى یافت و آن ها را
به پارینه سنگى میانى منتسب کرد. وى در ادامه در سال 1934/1313 به همراه فیلد، ملون و

(Scott and Marean 2009) شکل 36-5 دندان از اشکفت گاوى
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مارتین از دو پناهگاه صخره اى در مهارلو در نزدیکىِ روستاى برمه شور بازدید و نمونه بردارى و
از سطح بیرونىِ این محوطه ها صدها دست افزار  کوچک پیدا کرد که بسیارى از آن ها میکرولیت
بود، هرچند گزارشى از هیچ یک از فعالیت هاى وى در دست نیست و فقط هنرى فیلد به کوتاهى
منتسب جدید  پارینه سنگى  به  را  به دست آمده  سنگى  دست افزار هاى  و  اشاره  بررسى ها  این  به 

.(Field 1956: 126) کرده است
فیلد حاصل بررسى هاى خود را در استان فارس در سال 1318 منتشر کرد و در پایان
بررسى هایش در ایران و همچنین اقلیم کردستانِ عراق به این نتیجه رسید که انسان پارینه سنگى
از دره هاى جنوب زاگرس به سوى شمال غرب کوچ کرده و از غرب زاگرس به کردستان عراق
وارد شده است. او همچنین بر اساس بررسى هایش در جنوب ایران حدس زد که مى توان ردپاى

.(Field 1939) به گفتۀ او هوموایرانیکوس (!) و فرهنگ او را در فلات ایران یافت
مارچلو پیپرنو و بولگارلى از هیئت باستان شناسى ایتالیا در سال 1351/آگوست 1972
در منطقۀ میان شیراز و جهرم اطراف دریاچۀ مهارلو را بر اساس یافته هاى هنرى فیلد بررسى

کردند. آنان از اشکفت قادى برمه شور نیز بازدید و شمارى دست افزار سنگى گردآورى کردند.
از سطح محوطۀ اشکفت قادى برمه شور، که حدود 15 متر از سطح دریاچه بالاتر است،
287 دست افزار به دست آمد که 87 تا از آن ها ابزار بودند. اندازة این ابزارها کوچک و متوسط
بود و از سنگ هاى کوچک فلینت ساخته شده بود. 19 تا تیغۀ پرداخت نشده و ریزتیغه بود و تیغۀ
کولدار، تیغه با پرداخت معکوس، تیغۀ استفاده شده، اسکنه، خراشندة انتهایى، تراشه و تیغۀ ناقص،

تراشۀ کنگره دار و دندانه دار هم از این محوطه یافت شد.

(Field 1939) شکل 37-5 طرحى از دریاچۀ مهارلو در فارس
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این  که  مى دهد  احتمال  ایران  شمال  در  جدید  پارینه سنگى  شواهد  اساس  بر  پیپرنو   
صنعت با مرحلۀ میانى-پایانى پارینه سنگى جدید (اوریناسى) ارتباط داشته باشد. اساس این تبیین 
وجود اسکنه، تعداد زیاد چندوجهى که در این افق معمول است و همچنین نبود میکرولیت هاى 

.(Piperno 1974) هندسى و میکرو اسکنه و سایر قطعات شاخص زَرزى پایانى است

16. مجموعۀ غارهاى هِلکَ
حامد وحدتى نسب در سال 1386 شمال شرق منطقۀ دریاچۀ پریشان را بررسى باستان شناختىِ 
کرد (Vahdati Nasab et al. 2008). منطقۀ دریاچۀ پریشان، غارها و پناهگاه هاى صخره اى 
بى شمارى دارد و منطقۀ مطلوبى براى جوامع شکارگر-گردآورنده در روزگار پارینه سنگى جدید 
بوده است. این بررسى ها به شناسایى چهار غار نزدیک به هم انجامید، که به دلیل مجاورت با 
روستاى هِلکَ، مجموعه غارهاى هِلکَ نامیده شد. درون غارِ نخست، که هِلکَ 4 نام دارد، هنر 
صخره اى دیده مى شود و مجموعه صنایع یافت شده از سطح غار نشان مى دهد در این منطقه در 
پایان پارینه سنگى جدید استقرار وجود داشته است. دسترسى آسان به آب شیرین، فراوانى ماهى 
و پرندگان و امکان بهره بردن از مواد  باکیفیت و خام براى ساخت باعث شده مجموعه غارهاى 
هلک و چشم انداز پیرامونىِ آن جایگاه مطلوبى براى جوامع پارینه سنگى باشد. مجموعۀ سنگى 

(Piperno 1974) شکل 38-5 دست افزارهاى اشکفت قادى برمه شور
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هلک 4، انبوهى از ابزارهاى تراشه اى دارد. تمرکز بسیار بر تراشه ها، علاوه بر دست افزار هاى
که باشد  این  نشان دهندة  است  ممکن  انتهایى  خراشندة  و  ناخنى  خراشندة  همچون  شاخصى 
استقرار در هلک 4 بین پایان پارینه سنگى جدید و آغاز فراپارینه سنگى بوده است؛ هرچند یک
مجموعۀ میان  در  آماده شده  سکوى  با  تراشه  یک  و  آماده شده  سکوى  با  مرکزگرا  مادر  سنگ 

سطحى هلک 4 به احتمال ابزارهاى ساخت پارینه سنگى میانى است.
پایان از  محوطه  این  به احتمال  که  مى دهد  نشان  دست افزار ها  اولیۀ  تحلیل هاى 
پارینه سنگى جدید تا دورة تاریخى مسکون بوده است. تعداد زیادى از تراشه هاى گردآورى شده از
Olszewski) هلک 4، به ابزارهاى شاخص اوریناسى همانند خراشنده هاى انتهایى شباهت دارد
Dibble 1994; 2006 &). وجود خراشنده هاى ناخنى و فراوانى سنگ مادرهاى تیغه اى کوچک

این دامنۀ گاهنگارى را تأیید مى کند؛ اگرچه چندین یافتۀ منفرد تاریخ استقرار کهن ترى را نشان
مى دهد که به آغاز پارینه سنگى میانى بازمى گردد، اما نیازمند مدارك بیشتر است.

مجموعۀ گردآورى شده از سطح مجموعه غارهاى هلک اطلاعات کافى دربارة چگونگى
دسترسى به مواد خام به دست نمى دهد، اما بیش از 90 درصدِ مواد سنگى از کانسارهاى چرت

نماى دریاچۀ پریشان از غار هلک 4 (وحدتى نسب 1387)
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غیر محلى آورده و ساخته شده است. بر اساس اندازة متوسط مواد سنگى، به نظر مى رسد ابزارها 
.(Vahdati Nasab et al. 2008) از سنگ هاى شکسته شدة کنار دریاچه ساخته شده است

منطقۀ 2

1. کول  فَرَه
هنرى رایت باستان شناس امریکایى در سال 1355-1354، هنگام ساخت سد کارون، در منطقۀ 
دشت  گل، ایوه و ایذه بررسى و 23 محوطۀ پارینه سنگى شناسایى کرد که پناهگاه صخره اى 

.(Wright 1979) کول فره یکى از آن ها بود و رایت آن را به فراپارینه سنگى منتسب کرد
           پس از آن سیروس برفى از پناهگاه صخره اى کول فره بازدید و گزارشى از آن منتشر 
کرد. این پناهگاه در شمال غربى دره اى به نام کول فره در 8 مترى نقش برجستۀ شمارة یک 
عیلامى کول فره در دشت ایذه قرار دارد. ارتفاع آن از کف دره حدود 7 متر، پهناى دهانۀ آن 
3/5 متر و سقف آن در بلندترین نقطۀ نزدیک به دهانه حدود 4 متر است. این پناهگاه 5/5 متر 
عمق دارد و در 4/3 مترى از دهانۀ پناهگاه دو قسمت مى شود. در بررسى 4 متر مربع از جلو 
این پناهگاه 27 دست افزار سنگى یافت شد که همگى از سنگ چرت به رنگ هاى صورتىِ مایل 
به نارنجى، کرمِ مایل به شیرى، قهوه اى مایل به سیاه و قهوه اى مایل به سبز ساخته شده بود. 

دست افزار هاى گردآورى شده به دو گروه کلى تقسیم شد (برفى 1388):
ریزتیغه و  مادر  تراشۀ ساده، سنگ  ریزتیغۀ ساده،  تیغۀ ساده،  1. برداشته ها، دربردارندة 

سنگ مادر تراشه؛
2. ابزارها، دربردارندة دو اسکنه، دو تیغۀ پیچ دار، خراشندة انتهایى، خراشندة جانبى و تیغۀ 

پرداخت شده.
          بیشتر تراشه هاى ساده داراى پوسته هستند که نشان مى دهد تراشه در برداشت هاى 
اولیه براى آماده کردن سکوى ضربۀ سنگ مادر از آن جدا شده است. ساکنان این محوطه براى 
به فراوانى  کول فره  درة  در  که  مى کردند  استفاده  محلى  کانسارهاى  خام  مواد  از  ابزار  ساخت 
وجود دارد. انحنادار بودن پوستۀ اولیۀ باقیمانده روى بیشتر برداشته ها نشان دهندة به کارگیرى 

قلوه سنگ هایى از جنس چرت است. 
          پژوهشگر این محوطه بر اساس گونه شناسى دست افزارهاى یافت شده برخلاف هنرى 
رایت آن ها را به پارینه سنگى جدید منتسب کرده است (برفى 1388)، که با توجه به فراوانى 
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محوطه هاى فراپارینه سنگى در منطقه و فقدان محوطه هاى پارینه سنگى جدید خالى از اشکال
نمى نماید. هنرى رایت محوطه هاى پارینه سنگى بررسى شده را با توجه به اندازه و موقعیت آن ها
به دو دسته تقسیم کرد. دستۀ نخست پناهگاه هاى صخره اى بزرگ به سوى جنوب و جنوب
شرقى که خراشندة انتهایى بیشترى دارد و از آن رو که در ماه هاى سرد زمستان و بهار باد از
شمال غربى مى وزد به احتمال محوطه هاى استقرار زمستانى و بهارى بوده و ساکنان در این دو

پناهگاه صخره اى کول فره (برفى 1388)

شکل 39-5 پلان کول فره

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


پارینه سنگى جدید ایران  327

فصل روى پوست و چوب کار بیشترى انجام مى داده اند به همین دلیل شمار فراوانى خراشنده 
استفاده و سپس دورانداخته مى شده است. دستۀ دوم مکان هاى کوچک ترى رو به شمال و شمال 
شرقى که استقرارگاه تابستانى یا پاییزى بوده است (Wright 1979: 12). از پناهگاه صخره اى 

کول فره به عنوان استقرارگاه زمستانى و بهارى استفاده مى شده است (برفى 1388).

منطقۀ 3

1. گرم رود 2 
با  وى  گفت وگوى  و  فرانسه  از  فناورى  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  دیدار  هنگام   ،1380 دهۀ  در 
همتاى فرانسوى تفاهم نامۀ همکارى علمى میان این دو کشور منعقد شد. سپس با دستور وزیر 
علوم، دانشکدة علوم اجتماعى دانشگاه تهران به همکارى با مرکز ملى علوم فرانسه در زمینۀ 
اجتماعى  علوم  دانشکدة  از  خانقاه  عسگرى  اصغر  و  پرداخت  انسان شناسى  دیرین  پژوهش هاى 
ایران همراه با ژیل بریون پروژة دیرین انسان شناسى ایران و فرانسه را رهبرى کرد. این گروه 
بررسى هاى خود را در سال 1382، براى یافت محوطه هاى پارینه سنگى، نخست از ارتفاعات 
 Berillon) شیرکوه یزد آغاز و سپس بررسى ها را در دامنه هاى جنوبى و شمالى البرز دنبال کرد

شکل 40-5 دست افزار هاى کول فره (برفى 1388)
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یافتن  فرانسه  و  ایران  دیرین انسان شناسى  پروژة  بررسى هاى  دستاورد   .(et al. 2007, 2009

محوطه هاى روباز پارینه سنگى میانى مغانک و اچونک (وجود و فراوانى فن لوآلوآ) در دامنه هاى 
دماوند (Chevrier et al. 2006, 2010) و همچنین محوطه هاى گرم رود 1 و 2 در بلیران آمل 
 Keraudren) بود. گزینش گرم رود آمل پس از گزارش بررسى هاى تیبو در این ناحیه انجام شد
and Thibault 1973). از گرم رود 2 پس از پشت سر گذاشتن سه فصل کاوش، اطلاعات 

ارزنده اى دربارة پارینه سنگى جدید البرز شمالى و کرانه هاى جنوبى کاسپى به دست آمد.

گرم رود 
محوطه هاى گرم رود در 20 کیلومترى جنوب دریاى کاسپى و 15 کیلومترى جنوب شرقى آمل 
متر  دریا 170  سطح  از  بلیران،  روستاى  شمال  در  گرم رود 1،  است.  واقع  مازندران  بلیران  در 
دریاست.  سطح  از  بالاتر  متر  بلیران، 180  روستاى  جنوب  در  گرم رود 2،  محوطۀ  دارد.  ارتفاع 
این محوطه ها در نهشته هاى رودخانه اى پلیئستوسن در پادگانه اى به پهناى 100 متر و طول 2 
کیلومتر در بخش شرقى درة گرم رود قرار دارد. از محوطۀ گرم رود 1، یک دست افزار سنگى و 
همچنین هفت عدد بقایاى جانورى یافت شد، اما دستاوردهاى گرم رود 2 بیشتر از گرم رود 1 بود. 
طى بررسى هاى اولیه از گرم رود 2 تعداد 113 دست افزار سنگى و همچنین 22 عدد استخوان 

(Berillon et al. 2009) شکل 41-5 بقایاى گوزن از گرم رود 2 با نشانه هاى برش  
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تقسیم اصلى  دورة  سه  به  که  دارد  ضخامت  متر  بلیران 16  پادگانۀ  مقطع  شد.  یافت  پستاندار 
مى شود، که از پایین به بالا دورة 1، دورة 2 و دورة 3 نامیده شده است. در دورة 1 که واحدهاى
15 تا 5 را دربرمى گیرد، نهشته هاى آبرفتى ماسه  و خاك رودخانه اى بود و از واحد 8 نمونه هاى
کالیبره شدة تاریخ  لایۀ 8  براى  کربن 14  گاهنگارى  آمد.  دست  به  باستان شناختى  عالى  مواد 

.(Berillon et al. 2007) 190±28486 هزار سال پیش را نشان داد
در مجموعۀ سنگى حاصل از بررسى این محوطه تمرکز بر ساخت ریزتیغه ها بوده
است، که یکى از آن ها ریزتیغۀ پیچ دار است. دو سنگ مادر، یک اسکنۀ چندگانه و سنگ مادر
ریزتیغه هم گردآورى شد. همچنین بر یک تراشه نشانه هایى از برداشته هاى ریزتیغۀ معمولى و
تک قطبى بود. آثار برداشت روى ریزتیغه ها هم فن تک قطبى و هم دوقطبى را نشان مى دهد.
بسامد استفاده از چکش نرم را ویژگى هاى ریزتیغه و تراشه تأیید مى کند. به احتمال از چکش
سخت هم استفاده شده، زیرا چندین شکستگى تصادفى دیده شده است. در این محوطه 11
گونه مادة خام شناسایى شد، شامل کوارتز، فلینت و سنگ هاى سیلیسى، که به احتمال خاستگاه
محلى داشته و هنوز هم در بستر رودخانه ها پیدا مى شود. مطالعۀ فنى اندك دست افزارهاى این

.(Berillon et al. 2007) مجموعه حاکى از گوناگونىِ ریختى آن ها و نبود پرداخت است
دستاوردهاى پروژة دیرین انسان شناسى ایران و فرانسه باعث شد این گروه دگربار در
سال 1385 به کاوش در گرم رود 2 بپردازد. این بار 15950 دادة فرهنگى به دست آمد. بیشتر

شکل 42-5 دست افزارهاى گرم رود 2. 1 و 2 سنگ مادر ریزتیغه؛ 3 اسکنه؛ 4 و  5- 8 و 9 ریزتیغه؛ 6 و 7
(Berillon et al. 2009) ریزتیغۀ پیچ دار
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کوچک، مواد  بود.  بزرگ  پستانداران  دندان  و  استخوان  بقایاى  و  سنگى  دست افزارهاى  آن ها 
شامل پوشش نرم تنان، قلوه سنگ هاى کوچک، قطعاتى از سخت پوستان دریایى، قطعات اندکى
از زغال چوب و بقایاى جوندگان، به کمک سرند به دست آمد. تحلیل مجموعۀ سنگى نشان داد
که تمرکز بر ساخت ریزتیغه بوده و براى ساخت دست افزار از مواد خام گوناگون استفاده مى شده
است. برخى از دست افزارها پوستۀ رسوبى دارد که نشان دهدة استفاده از مواد محلى است. وجود
مواد خام خارجى با کیفیت خوب هم نشان دهندة حمل سنگ هایى به محوطه است. نمونه ها
شامل 13 سنگ مادر ریزتیغه است. برداشته  ها روى تراشه و همچنین روى قلوه سنگ ها بوده و
آن ها به ساخت ریزتیغه هاى مستقیم مى پرداختند. اگرچه در این مجموعه شمارى ریزتیغۀ پیچ دار
هم وجود دارد اما سنگ مادر ریزتیغۀ پیچ دار به دست نیامده است. تراشه ها بى شمارند، اما به
فرآیند کاهش ارتباطى ندارند. ابزارها که 13/3 درصد نمونه ها هستند دربردارندة ریزتیغه هاى
پرداخت شده اند که به احتمال نشان دهندة برخى فعالیت هاى شکار است. سه اسکنه و خراشنده
از دیگر دست افزارهاى این مجموعه است. بازنشانى برخى قطعات و مقدار زیادى قطعۀ بسیار
.(Berillon et al. 2009) کوچک و وازده ها ساخت دست افزار را در این محوطه تأیید مى کند

تحلیل 6691 آمد.  دست  به  نیز  بزرگ  پستانداران  بقایاى  محوطه  این  در  کاوش  از 
قطعه بقایاى جانورى نشان مى دهد بیشتر آن ها بسیار خردشده و شکسته است و 96/11 درصد
مجموعه کمتر از 2 سانتى متر درازا دارد. فقط 102 نمونه قابل شناسایى است که 98 نمونه از
آن ها متعلق به گوزن است و همۀ دندان ها و اجزاى استخوانى شناسایى شده را مى توان متعلق
به یک جانور بالغ دانست. چهار نمونه گاو وحشى هم در این مجموعه شناسایى شد که به نظر

مى رسد به بیش از یک جانور متعلق بوده است.
نشانه هایى از برافروختن آتش نیز در این محوطه شناسایى شد. دست کم 36 دست افزار
به یا  دیده  گرما  که  مى دهد  نشان  خاکسترى  و  سیاه  سفید،  رنگ  به  استخوان  و 134  سنگى 
طور مستقیم به روش هاى گونا گون سوخته اند. از این محوطه قطعات کوچک زغال چوب یافت
شده که نشان دهندة عملیات برافروختن آتش است. افزون بر این در لبۀ غربى محوطه لنزى از
خاکستر و نهشته هاى دانه ریز با گلوله هاى گلى قهوه اى به دست آمد، که ممکن است بقایاى
یک اجاق باشد. البته از لنز خاکستر بقایاى مواد باستان شناختى به دست نیامد. آثار فعالیت هاى
انسانى به روشنى در این محوطه دیده مى شود. مجموعۀ سنگى این محوطه نشان مى دهد که
شمار وجود  آتش،  برافروختن  نشانه هاى  و  شده  ساخته  محوطه  این  در  ابزار  شمارى  دست کم 
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اندکى از پستانداران بزرگ، نشانه هایى از ضربه و آثار برش روى استخوان ها نشان مى دهد که
مجموعۀ بقایاى جانورى به احتمال حاصل قصابى شکار در محل بوده است. وجود ویژگى هاى
Berillon) همگون نشان دهندة استقرار کوتاه مدت جمعیت انسانى منفرد در آن جا بوده است

.(et al. 2007

کاوشگران این محوطه دست افزارهاى کوچک، اسکنه و تعداد زیاد دورریز ریزتیغه ها
منطقۀ در  که  صنعتى   ،(Berillon et al. 2009) دانسته اند  پایانى  برادوستى  صنعت  نشانۀ  را 
پیش سال   28486± گرم رود 2، 190  کالیبره شدة  تاریخ  است.  شده  شناخته  فارس  و  زاگرس 
و  (21000±800) یافته  و   (28700±700)  C شانیدر  پایانى  برادوستى  لایه هاى  گاهنگارى  به 
همچنین به لایه هاى پارینه سنگى جدید (2 تا 4) پناهگاه صخره اى ارُتواله کلده در قفقاز که

.(Berillon et al. 2007) برابر با 266±20554 تا 717±36275 پیش نزدیک است

2. خَل وَشت
شناسایى گیلان  عمارلوى  در  را  خل وشت  صخره اى  پناهگاه   1379 تیرماه  در  عبدى  حسین 
باردیگر عبدى 1380).  و  (بیگلرى  یافت  تراشه  یک  و  تکه سفال  شمارى  آن  دامنۀ  در  و  کرد 
کیلومترى  65 در  خَل وَشت  صخره اى  پناهگاه  شد.  بررسى  منطقه  این   1389 شهریورماه  در 
جنوب-جنوب شرقى رشت و 20 کیلومترى شرق-شمال شرقى لوشان قرار دارد و بلندى آن از
سطح دریا 1000 تا 1500 متر است. پناهگاه به سوى جنوب-جنوب شرقى و مشرف به روستاى

پناهگاه صخره اى خل وشت (بیگلرى و عبدى 1380)
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خل وشت است. بستر سنگى این پناهگاه کنگلومراست. از دامنۀ این پناهگاه نهُ تراشه یافت شد
که شامل تراشه با آثار پوستۀ اولیه، با سکوى ضربۀ دوبر، با سکوى ضربۀ ساده و لبه هاى موازى،
تراشۀ پشتى،  سطح  بر  یک سویه  برداشت  آثار  با  مثلثى،  مقطع  و  تیز  لبه  هاى  با  کشیده  تراشۀ 
احیاى سکوى ضربۀ سنگ مادر و ... است. به نظر مى رسد این تراشه ها بر اثر فرسایش ناشى از
بارندگى و عواملى از این دست آرام آرام به پایین دامنه منتقل شده و زیر نهشته هاى دوره هاى

بعد مدفون شده اند و بر اثر جریان آب شسته و دست افزارها نمایان شده است.
به نظر پژوهشگران سنگ استفاده شده در ساخت قطعات محلى بوده و به صورت
قطعات 5 تا 20 سانتى مترى اطراف پناهگاه دیده مى شود. این سنگ ها شامل چرت خاکسترى،
خاکسترى تیره، قهوه اى و جگرى است. کوچک بودن مجموعه ارزیابىِ آن را دشوار مى کند، اما
وجود تیغه و تراشۀ احیاى سکوى ضربۀ سنگ مادر ریزتیغه به احتمال بیانگر ارتباط آن با صنایع
اندك شمار  و  پناهگاه  ویژگى هاى  است.  فراپارینه سنگى  و  جدید  پارینه سنگى  ریزتیغۀ  و  تیغه 
دست افزارها که بیشتر آن ها وازده هاى ساخت ابزار است نشان مى دهد، که این مکان پناهگاه
موقت گروه هاى شکارگر-گردآورنده اى بوده که در آن اطراق مى کردند. آفتاب گیر بودن پناهگاه،
وجود چشمه اى در نزدیکى آن و وجود کانسارهاى سنگ مناسب براى ابزارسازى باعث جلب

توجه گروه هاى شکارگر-گردآورنده مى شده است (بیگلرى و عبدى 1380).

شکل 43-5 دست افزار هاى خل وشت (بیگلرى و عبدى 1380)
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3. گیلان
نخستین فصل پژوهش هاى مشترك پارینه سنگى ایران و کره در ارتفاعات غرب استان گیلان
در سال 1386 پایان یافت که دستاورد آن ثبت و بررسى 17 محوطه شامل 13 غار، 2 پناهگاه
که است  گفتنى  باى 1386).  و  (باقریان  بود  رودخانه اى)  (تراس  روباز  محوطۀ  و 2  صخره اى 
در میان 17 محوطۀ یافت شده در نخستین فصل فقط یک محوطه (غار یارشلمان) داده هاى
مشکوك به پارینه سنگى داشت که به لحاظ اهمیتِ آن، دوباره در دومین فصل بازبینى شد.
دومین فصل بررسى هاى پارینه سنگى ایران و کره در سال 1387 در بلندى هاى دیلمان استان
گیلان ادامه یافت (وحدتى نسب 1387). هرچند از 25 محوطۀ بازدیدشده در این بررسى فقط
غارهاى چپلک و مالهان A احتمال انتساب به دورة پارینه سنگى را داشت و در هیچ محوطۀ

دیگرى داده هاى سطحى پارینه سنگى نبود (وحدتى نسب 1388ج).
غار مالهان A، در 35 کیلومترى رستم آباد گیلان، 810 متر از سطح دریا بالاتر و ورودى
آن رو به جنوب است و روبه روى آن رود مالهان جارى است. در نزدیکى دهانۀ غار گمانه اى
آزمایشى در اندازة 50×100 سانتى متر زده شد و از آن 34 دست افزار سنگى شامل سنگ مادر،
تراشه، خراشندة انتهایى، تیغه، ریزتیغه، کنگره دار و اسکنه یافت شد. اگر چه شمار دست افزارها

اندك است، مى توان آن را به پارینه سنگى جدید منتسب کرد (وحدتى نسب 1388ج).

منطقۀ 4

در این منطقه محوطۀ پارینه سنگى جدید شناسایى نشده است.

منطقۀ 5

1. دلازیان
دامنه هاى جنوبى کوه هاى البرز اهمیت راهبردىِ تاریخى دارد، زیرا گذرگاه عبور بین کوه هاى
البرز به سوى شمال و دشت کویر به سوى جنوب بوده است. پهناى این گذرگاه از 20 تا 80
همچون دوره ها  همۀ  از  باستان شناختى  مهم  محوطه هاى  از  بسیارى  و  است  متغیر  کیلومتر 
تپه نور، تپه سگزآبّاد، تپه قبرستان، تپه زاغه، چشمه على، تپه پردیس و تپه حصار در امتداد آن قرار
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دارد، بنابراین شواهد پیش از تاریخی و تاریخی نشان دهندة اهمیت آن به عنوان گذرگاهى براى
حرکت جانوران و انسان است. چندین رودخانۀ فصلى و دائمى، که از کوه هاى البرز به سمت
جنوب سرچشمه مى گیرد و رسوبات آبرفتى غنى خود را به این گذرگاه مى ریزد، محیط زیستی

مناسب انسان را از پیش ازتاریخ تاکنون ایجاد کرده اند.
تپه  هاي دلازیان در دامنه هاى جنوبى کوه هاى البرز در لبۀ شمالى کویر مرکزى ایران
و 1050 متر بالاتر از سطح دریا واقع است. محوطۀ روباز دلازیان در حدود 2 کیلومت رى جنوب
سمنان (220 کیلومترى شرقى تهران) و حدود 700 مترى شرق روستاى به نام دلازیان قرار
دارد. دلازیان از 7 تپۀ به نسبت کوچک و گسسته تشکیل شده است. از منظر زمین ریخت  شناسی
محوطۀ دلازیان شبیه محوطه هاى باز فراپارینه سنگى در وادى الحساى اردن است، محوطه هایى
است شده  منتسب  پیش  سال  هزار  تا 23  به 25  و  آمده  پدید  کم عمق  سواحل  امتداد  در  که 

.(Vahdati Nasab and Clark in press)
محمد مهیار و احمد کبیرى نخستین بار در دهۀ 1360 دلازیان را بررسى کردند و
شواهدى از سفال هاى عصر آهن و معمارى یافتند و بسیار چکیده وار به پراکنش دست  افزارهاي
شادروان به  بیشتر  بررسى  براي  را  گردآوري شده  نمونه  هاي  از  برخی  آنان  کردند.  اشاره  آن 

(Vahdati Nasab and Clark in press) دلازیان
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عنایت االله امیرلو سپردند که با درگذشت وي هیچ گاه نتایج این بررسی منتشر نشد (مهریار و
کبیرى 1365). در سال 1369حسن رضوانى از باستان شناسان سازمان میراث فرهنگى ایران
هنگام بررسی هاي عمومی استان سمنان این منطقه را دوباره بررسى و تعداد زیادى دست افزار
سنگى پراکنده شده روى سطح را گزارش کرد (رضوانى 1378، 1380). در پاییز 1386 یکی از
نگارندگان (وحدتی نسب) به همراه کوروش روستایی از تپه  هاي دلازیان بازدید و دست افزارهاي
سطح را نمونه بردارى تصادفى کرد که نشان داد در محوطه شواهدى از استقراهاى پارینه  سنگى
.(Vahdati Nasab et al. 2010b وحدتى نسب و دیگران 1386؛) نو و فراپارینه سنگى وجود دارد
از آنجا که محوطه هاى دلازیان در منطقه اى به مساحت بیش از 30 هکتار گسترش
یافته، گروه در بازدید اولیۀ سال 1386 امکان بررسى کامل آن را نداشت و این محوطه در سال
Vahdati 1388ب؛  نسب  (وحدتى  شد  روشمند  نمونه بردارى  و  فشرده  بررسى  دوباره   1388
Nasab and Clark in press). گروه دو شبکۀ نمونه بردارى به ابعاد 40×4 متر در قسمت  هاي

پرتراکم محوطه مکان  یابى و آن  ها را A و B نام گذاري کرد. همۀ نمونه ها از این دو شبکه، که
160مترمربع بود، گردآورى شد. افزون بر این، بیش از 30 هکتار از کل محوطه بررسى پیمایشى
شد. همچنین براى ارزیابى اینکه تمرکز دست افزارها بر سطح است یا زیر خاك هم دست افزار
سانتى مترى  20 عمق  تا  و  زده  سانتى متر  اندازة150×75  به  آزمایشى  گمانه اى  مى شود  یافت 
B A و  شبکه  هاى  از  نمونه دست افزار سنگى  نشد. 1344  یافت  نهشته اى  کاوش شد و هیچ 

 احمد کبیرى
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گونه شناسى، میزان استفاده، مقدار پوستۀ روى سطح پشتى تراشه ها، شدت
 

یافت و بر اساس فن
پرداخت، تنوع انواع سکوى ضربه و انواع سنگ مادر ارزیابى شد.

به طور کلى پوستۀ مجموعۀ سنگى دلازیان، که بیشتر از توف، کلسدونى و چرت ساخته
شده، حفظ نشده بود و این مسئله نشان مى دهد قشربردارى اولیه و ثانویه بیرون از محوطه
انجام شده و به نظر مى رسد فرآ یند کاهش در جاى دیگر انجام و سپس برداشته هاى حاصل
به محوطه آورده و اصلاح شده است. سنگ مادرها و قطعات سنگ مادر نیز به نسبت کمیاب
است و این تفسیر را تأیید مى کند. قطعات پرداخت شده از نظر مقدار پرداخت سبک، متوسط و
سنگین ارزیابى شد. بیش از 70 درصد از ابزارها پرداخت سبک و متوسط داشت. تعداد قطعات
پرداخت شده اندك است و شواهد اندکى از بازسازى کلى ابزارها دیده مى شود و بازیافت لبه  ها

کم است.
تعداد زیاد تیغه، ریزتیغه، و خراشنده هاى انتهایى همگى نشان دهندة این است که این
منطقه در پارینه سنگى جدید استفاده مى شده است. تنها شواهد فراپارینه سنگى چند خراشندة
انتهایى انگشتى و شواهد برخى از جنبه هاى فناورى ریزتیغه است. هیچ گونۀ هندسى در دلازیان

وجود ندارد، و نبود کامل آن ها نشان مى دهد که دلازی ان زَرزى نیست.

(Vahdati Nasab and Clark in Press)  شکل 44-5 تیغه و ریزتیغه هاى دلازیان
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هرچند است،  کوبه اى  و  نرم  چکش  از  استفاده  نشان دهندة  تخت  ضربۀ  حباب هاي 
شواهد چکش کوبه اى نرم به بازة زمانى خاصى محدود نمى شود و این شواهد در پارینه سنگى
جدید پایانى اروپا نزدیک به 20 هزار سال پیش، در فراپارینه سنگى لوانت، و حتى در پیش ازتاریخ
هندوستان (از 13 هزار سال پیش به  این سو) و در تاریخ باستانِ برّ جدید (7/5 هزار سال پیش)
از استفاده  با  برداشته ها  از  زیادى  تعداد  دلازیان  در   .(Barton et al. 2004) است  شده  دیده 

ضربه هاى چکش نرم ساخته شده است.
همۀ قطعات گردآورى شده تازه، تیز و بدون هیچ نشانه اى از آسیب سطحى آب یا باد
است و نیز زنگار بسیار اندکى داشتند و در سراسر آن ها یکسان بود. این دو عامل دلیلى است
که محیط رسوب گذاري از نوع کم انرژى بوده است. تعداد بسیار اندك ابزار تکمیل شده، سنگ
مادر، دورریز و بقایاى فراوانى از تراشه هاى اصلاح نشده، تیغه و ریزتیغه، همراه با نبود ابزارهایى
با کاربرى خاص همچون پیکان و تعداد زیاد قطعات استفاده شده نشان مى دهد که فعالیت هاى
گوناگونى در این محوطه  مى شده است. اندك بودن قطعات داراى پرداخت متوسط و سنگین
نشان دهندة این است که گردآورندگان دسترسىِ آسانى به کانسارهاى مناسب مواد خام داشته اند
و براى نگهدارى آن ها تلاش نمى کرده اند. برداشته هاى تراشه و تیغه از جاى دیگرى به محوطه
آورده شده و نشان مى دهد که دلازیان استقراگاه اصلى بوده که گروه هاى کوچک گردآورندگان
دوفور ریزتیغه هاى  نبود  کرده اند.  استفاده  آن  از  روز؟)  (چند  کوتاهى  زمان  مدت  بارها  و  بارها 
ابزارسازى صنعت  با  البرز  جدید  پارینه سنگى  صنایع  تفاوت  دلیل  به  شاید  ارژنه  پیکان هاى  و 

.(Vahdati Nasab et al. 2010b) اوریناسى زاگرس باشد

2. سفیدآب
بزرگراه شرق  در  کاشان  شهرستان  غربى  جنوب  کیلومترى   4 در  تقریباً  سفیدآب  محوطۀ 
کاشان-اصفهان جاى دارد و بلندى آن از سطح دریا 1030 متر است. زهرا ساروخانى در سال
1379 براى نخستین بار در جریان بررسى از این محوطه بازدید و چهار قطعه دست افزار سنگى
پیدا کرد. وى یکبار دیگر به همراه جبرئیل نوکنده باستان شناس میراث فرهنگى استان گلستان
میان در  ریزتیغه  چند  که  آنجا  از  و  یافت  دیگر  قطعۀ  پنج  بررسى  از  پس  و  بازدید  محوطه  از 
دست افزار هاى یافت شده بوده آن ها را به دورة فراپارینه سنگى منتسب کرد. دو سال بعد، در سال
1381، فریدون بیگلرى از هموندان هیئت بازنگرى سیلک کاشان، این محوطه و اطراف آن را،
نزدیک به 1100 متر مربع، بررسى و نمونه بردارى کرد که دستاورد آن 765 دست افزارسنگى
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شده ساخته  ابزارهاى  و  تراشه  ریزتیغه،  تیغه،  بردارندة  در  مجموعه  این  (بیگلرى 1382).  بود 
و سنگ  تراش  دورریزهاى  همچنین  و  تیغه  و  تراشه  مادر  سنگ  شمارى  همچنین  و  آن ها  از 
بیشتر سنگ هاى به کار رفته از توف خاکسترى-سبز (بیش از 74 درصد) بود. 25 درصد دیگر
ساخته شده از سنگ هاى چرت به رنگ جگرى و قهوه اى مایل به قرمز و کوارتز شفاف و دیگر

سنگ هاست.
در این مجموعه تیغه هاى ستیغ دار و قطعات داراى پوشش و دورریزهایى یافت شد که
نشان دهندة تولید سنگ مادر در این محوطه است. حدود 60 درصد سنگ مادرها ویژة ساخت
تیغه و ریزتیغه است. یک سنگ مادر دوسویه نیز یافت شده که به کارگیرى روش چکش-سندان
را نشان مى دهد. در این مجموعه نسبت تراشه به تیغه و ریزتیغه 3 به 1 است. درواقع 16 درصد
برداشته ها تیغه و ریزتیغه است و ریزتیغه از تیغه بیشتر است. گفتنى است که نزدیک به 90

.(Shidrang 2009) درصد تیغه ها از سنگ توف و مارن ساخته شده است
ابزارها شامل اسکنه، قطعات پرداخت شده، ابزارهاى ویژه، کنگره دار-دندانه دار، ریزابزار،
خراشنده هاى انتهایى، سوراخ کننده و ... است. اسکنه ها در این مجموعه بیشتر از دیگر ابزارها
است؛ ازجمله اسکنه هاى دماغه اى که 4/5 تا 6 سانتى متر درازا دارد. برخى از اسکنه هاى ستبر و
چندبر به احتمال به عنوان سنگ مادر ریزتیغه به کار مى رفته است. خراشنده هاى جانبى، پیکان
و تراشۀ اسکیه جزو ابزارهاى ویژة این مجموعه است. شمار خراشنده هاى انتهایى، ریزتیغه و
سوراخ کننده ها در این مجموعه اندك است. دو تا از ریزتیغه ها از گونۀ ریزتیغۀ دوفور و دیگر

(Shidrang 2009) شکل 45-5 بازنشانى دست افزارهاى سنگى سفیدآب
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ریزتیغه ها داراى پرداخت مقطعى است. قطعات کنگره دار، ساطور و قطعاتى که روى یک لبه
.(Shidrang 2009) پرداخت دوجانبه دارد از دیگر ابزارهاى این مجموعه است

را مجموعه  این  فن گونه شناختى،  ویژگى هاى  اساس  بر  محوطه  این  پژوهشگران 
به پارینه سنگى جدید منتسب کرده و آن را با مجموعه هاى اوریناسى محوطه هاى ورواسى
و شانیدر در زاگرس سنجیده و نظر داده اند که شباهت این مجموعه با لایۀ C شانیدر بیشتر
است. تنها تفاوت این دو محوطه با یکدیگر، تعداد زیاد خراشندة انتهایى در شانیدر و تعداد زیاد
قطعات پرداخت شده در سفیدآب است. گاهنگارى لایۀ C شانیدر بازة زمانى 35 تا 28 هزار
سال پیش را نشان مى دهد، یعنى اواخر مرحلۀ آغازین و اوایل مرحلۀ پایانى اوریناسى زاگرس

.(Shidrang 2009)

3. قلعه گوشه
و پیش ازتاریخ  بخش  پژوهشگران  همراه  به  ایران  باستان شناسى  پژوهشکدة  پژوهشگران 
در ریگ بلند  منطقۀ  در  پارینه سنگى  دست افزار  شمارى  توبینگن  دانشگاه  کواترنر  بوم شناسى 
شمال شرق کوهستان کرکس و شمال غربى کوهستان لطیف پیدا کردند. بنابراین این هیئت در
امرداد و اوایل شهریور سال 1384، به مدت دو هفته بخش هایى از استان هاى اصفهان، فارس
و کهگیلویه وبویراحمد را با هدف ثبت مکان هاى باستانى و تعریف برنامۀ بلندمدت همکارى هاى
مشترك در زمینۀ باستان شناسى پارینه سنگى ایران، بررسى باستان شناسى کردند. این بررسى
بر ثبت محوطه هاى باز غارها و پناهگاه هاى صخره اى و گردآورى یافته هاى فرهنگى از سطح
در نطنز  شمال  و  کاشان  جنوب  در  واقع  شنى  تپه هاى  در  توانست  هیئت  بود.  متمرکز  آن ها 
ناحیۀ جغرافیایى قلعه گوشه، 24 محوطۀ پارینه سنگى شناسایى کند. طیف زمانى این محوطه ها
بردیا، روباز  محوطۀ  که  بود  جدید  پارینه سنگى  تا  لوآلوآ)  فناورى  (وجود  میانى  پارینه سنگى  از 

شاخص ترین این محوطه ها، به پارینه سنگى جدید منتسب شد.
منطقۀ قلعه گوشه  دارد.  جاى  اریسمان  کیلومترى  چند  در  قلعه گوشه  شنىِ  تپه هاى 
از 100 بیش  مساحت  به  بادرُفتى  و  شنى  تپه هاى  از  کمربندى  با  است  ریگ بلند  در  کوچکى 
کیلومتر، که به شمال شرقى کوهستان کرکس و جنوب غربى کوهستان لطیف منتهى مى شود.
ارزنده ترین محوطۀ این منطقه محوطۀ بردیا (قلعه گوشۀ 1) است که از سطحى به اندازة 8×24
متر یعنى192 مترمربع آن نمونه هایى گردآورى شد. نمونه هاى گردآورى شده شامل سنگ مادر،
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(Conard et al. 2009) (1 قلعه گوشۀ) محوطۀ بردیا

شکل 46-5 دست افزارهاى بردیا (قلعه گوشۀ 1)؛ 1: اسکنۀ دوسویه، 2، 5، 7: سنگ مادر ریزتیغه 
یک سکویه؛ 3، 9: تیغۀ پرداخت شده؛ 4: خراشندة دوسویه؛ 6: تیغه با پرداخت روى سطح شکمى؛ 8: سنگ 

.(Conard et al. 2009) مادر ریزتیغه با سکوى ضربۀ دوقطبى
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تیغه، ریزتیغه و ابزار است. بر اساس وجود سنگ مادرهاى داراى پوسته، تراشه هاى پوسته اى،
سنگ مادرها و برداشته هایى از مراحل گوناگون تراشه بردارى، به نظر مى رسد همۀ مراحل فرایند
کاهش در این محوطه انجام مى شده است. سنگ مادرهاى تیغه و ریزتیغه اغلب سکوى ضربۀ
ساده دارد. سنگ مادرهایى با سکوى ضربۀ دوسویه و چندسویه نیز وجود دارد. از 58 سنگ مادر
در این مجموعه 43 تا (47 درصد) داراى سکوى ضربۀ تک سویه است. سنگ مادرهاى تک سویۀ
تیغه و ریزتیغه نیز به دست آمد. ریخت شناسى دست افزارها نشان دهندة استفاده از چکش نرم در

.(Conard et al. 2009) ساخت آن هاست

ریزتیغه هاى و  تیغه   :33 تا   31  ،26  ،21-11  ،5 تا    (1 (قلعه گوشۀ  بردیا  دست افزارهاى   5-47 شکل 
انتهایى؛ 23: هلالى؛ 24، پرداخت نشده؛ 22، 34 تا 36: خراشندة تیغه هاى و پرداخت شده، 6 تا10: تراشه ها

(Conard et al. 2009)  25، 27 تا 29: پیکان ارژنه؛ 30: ریزتیغۀ ناقص

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


342  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

در این پژوهش 353  ابزار پرداخت شده شناسایى شد. در مجموعۀ کولدارها و ریزتیغه هاى
روى پرداخت ها  از  بسیارى  مى شود.  دیده  همگون سازى  از  زیادى  میزان  جانبى  پرداخت شدة 
سطح پشتى انجام شده است؛ هر چند پرداخت شکمى نیز وجود دارد. 25/9 درصد از ریزتیغه ها
17 که  است  ریزتیغه  روى  پیکان هایى  دربردارندة  همچنین  مجموعه  دارد.  معکوس  پرداخت 
پیکان ارژنه را شامل مى شود. خراشنده هاى انتهایى، که معمولاً روى تیغه هاى بلند ساخته شده،
بیشتر از خراشنده هاى ناخنى است. افزون بر این پیکان هاى ارژنه در بافت هاى برادوستى در
Hole and Flannery 1967; Otte) محوطه هاى لرستان همچون غار یافته دیده شده است

 .(and Kozlowski 2004

وجود پیکان ارژنه و تعداد کمى تیغۀ پرداخت شده ممکن است نشانۀ صنعت برادوستى
زرزى صنعت  نشانۀ  معمول  ریزتیغه هاى  روش مند  ساخت  و  مجموعه  کوچک  اندازة  اما  باشد، 
است. با این حال پژوهشگران از هیچ کدام از این دو نام براى این مجموعه استفاده نکردند و این
محوطه را به پارینه سنگى جدید/فراپارینه سنگى منتسب کردند تا زمانى که توالى فرهنگى قابل

.(Conard et al. 2009) اطمینانى براى فلات مرکزى پایه ریزى شود

4. فَهرَج
ژان دُهنزلین زمین شناس بلژیکى در سال 1353 منطقۀ کرمان را بررسى کرد. در این بررسى با
حضور احمد معتمد از زمین شناسان ایران در 10 کیلومترى غرب فهرج شمارى دست افزار سنگى
پراکنده در نزدیکى جادة بم گردآورى شد (de Heinzelin 1974) که آثارى از فرسایش بادى
بر سطح آن ها بود. این مجموعه شامل دست افزار هایى چون پیکان لوآلوآ، خراشندة انتهایى، تیغه
و ریزتیغه بود و دُهنزلین بخشى از آن ها را به پارینه سنگى جدید منتسب کرد. دهنزلین طول

جادة فهرج-نصرت آباد را نیز بررسى کرد، اما دستاورى نداشت.

(de Heinzelin 1974) شکل 48-5 دست افزار هاى فهرج
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جدول 1-5 محوطه هاى پارینه سنگى جدید ایران

استانمحوطهردیفمنطقه

1

کرمانشاهوَرواسى1
اسلام آباد غرب، کرمانشاهوِزمه2
کرمانشاهغار خر3
روانسر، کرمانشاهمرکولیان، مردالان4
خرم آباد، لرستانیافته5
خرم آباد، لرستانپاسنگر6
خرم آباد، لرستانگرارژنه7
لرستانلرستان8
هلیلان، لرستانمرگورگلان سراب9
الشتر، لرستانخرگوش ناو10
دهدشت، لرستاندرمره11
لرستانعین جَرزان12
کهگیلویه و بویراحمدمنطقۀ باشت13
مرودشت، فارساشکفت گاوى14
فارسقادى برمه  شور15
فارسمجموعه غارهاى هِلک16

ایذه، خوزستانکول فَرَه217

3
آمل، مازندرانگرم رود 182
عمارلو، گیلانخَل وَشت19
گیلانگیلان20

4---

5

سمناندلازیان21
کاشان، اصفهانسفیدآب22
اریسمان، اصفهانقلعه گوشه23
فهرج، کرمانفَهرَج24
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فصل ششم

میان سنگى/فراپارینه سنگى ایران

دندان تزئینى یافت شده از غار کمیشان
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فصل ششم

میان سنگى/فراپارینه سنگى ایران

میان سنگى یا فراپارینه سنگى اصطلاحى است براى اشاره به دورة بین دورة پارینه سنگى و دورة
نوسنگى؛ به سخن دیگر از پایان دورة پارینه سنگى جدید تا آغاز دورة نوسنگى را میان سنگى یا
فراپارینه سنگى مى گویند. اصطلاح میان سنگى را نخستین بار اتُ مارتین تُرل (1828-1900)
زمین شناس سوئدى در سال 1874/1253 در همایش بین المللى انسان شناسى و باستان شناسى
پیش ازتاریخ که در استکهلم برگزار شده بود به کار برد و دو سال بعد آن را منتشر کرد؛ اما از
سال 1921/1300 بود که این اصطلاح فراگیر شد (Gräslund 2008: 38; Childe 1951: 30؛
برگرفته از ملک شهمیرزادى 1382: 110). هادر وستروپ (1884-1820) باستان شناس ایرلندى
همچنین و  کرد  استفاده  خود  سخنرانى  در  میان سنگى  اصطلاح  از   1866/1245 سال  در  نیز 
در سال 1872/1251 در کتاب مراحل پیش از تاریخ این اصطلاح را به کار برد. به همین دلیل
پذیرش گفتۀ بینفورد، که آ سى کارلایل باستان شناس انگلیسى که در بین سال هاى 1247 تا
1868/1267 تا 1888 در هندوستان کار مى کرده این اصطلاح را ابداع کرده، دشوار است؛ گویا
این اشتباه از این جا ناشى شده که آلن برون نوشته کارلایل هنگام نمایش یافته هاى دورة سنگش

.(Gräslund 2008: 38) در سال 1888/1267 در لندن این اصطلاح را به کار برده است
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ندارد؛ وجود  کلى  اجماع  میان سنگى  و  فراپارینه سنگى  اصطلاح  میان  انتخاب  سر  بر 
برخى پیشنهاد کرده اند این دوره در عرض هاى شمالى، که مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر
یخبندان هاى بزرگ و پیشروى و پسروى توده هاى یخ بوده، میان سنگى و در جاهایى که تحت
چنین تأثیرى نبوده فراپارینه سنگى نامیده شود. بنابراین این دوره در عرض هاى میانى اروپا و آسیا
در این دوره میان سنگى و در مناطقى چون زاگرس و مناطق جنوبى یا حتى لوانت فراپارینه سنگى
نامیده مى شود. از منظرى دیگر مى  توان میان سنگى را حد فاصل دو دورة پارینه سنگى و نوسنگى
دوره دو  فاصل  حد  دادن  نشان  منظور  که  آن  از  بیش  فراپارینه سنگى  در  که  آن  حال  دانست، 
شناسان باستان   از  بسیارى  رویکرد  دو  این  به  توجه  با  است.  پارینه سنگى  ادامۀ  بر  تأکید  باشد، 
محوطه  هاى بازة زمانى 18 تا 12 هزار سال پیش را در لوانت و عرض هاى میانى زاگرس و فلات
مرکزى ایران فراپارینه سنگى و محوطه  هاى هم زمان را در شمال البرز، حاشیه دریاى کاسپى و

قفقاز میان سنگى نامیده اند.
باستان شناسان و انسان شناسان آغاز فراپارینه سنگى را در اوراسیا 18 هزار سال پیش
و پایان آن را 12 هزار سال پیش دانسته اند (Bar-Yosef 1994). در این دوره انسان همان
انسان هوشمندِ هوشمند دورة پارینه سنگى جدید است که تغییراتى در زندگى اش پدید مى آید؛
نخست تغییرات آب وهوایى که باعث مى شود در واپسین عصر یخبندان شمارى از جانوران
بزرگ پیکر مانند ماموت، گوزن غول آسا و کرگدن پشمالو منقرض شوند؛ جانورانى که اغلب

ات مارتین تُرل
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غذاى انسان بوده اند. بنابراین دگرگونى هایى در معیشت و اقتصاد انسان و همچنین فناورى 
این دوره رخ مى دهد. گرچه این دوره از دوره هاى پیش و پس از خود کوتاه تر است، مرحله اى 
سرنوشت ساز در سرگذشت انسان به شمار مى رود. دوره اى که مارگاریتا مُسى باستان شناس 
ایتالیایى آن را تغییر بزرگ (Mussi 2001: 283) نام نهاده است. تغییراتى که در این دوره در 
آب و هوا و اقلیم و پیرو آن فناورى و اقتصاد روى مى دهد انسان را آرام آرام آماده مى کند تا به 

دورة نوسنگى برسد. 
ویژگى هاى دورة میان سنگى/فراپارینه سنگى چنین است:  

ویژگى  کمتر  پارینه سنگى  دوران  در  انسان ها  غذایى:  مواد  انباشتن  براى  تلاش   .1
میان سنگى/فراپارینه سنگى  دورة  در  اما  داشته اند؛  خوراك  و  خورد  مورد  در  آینده نگرى 
را  گیاهان  انسان  ها  مى  آورند.  روى  محدود،  صورت  به  اگرچه  غذایى،  مواد  انباشتن  به 
شکار  از  آگاهانه  یعنى  مى زدند،  دست  انتخاب  به  جانوران  شکار  در  و  مى کردند  انبار 
بچۀ جانوران خوددارى مى کردند تا به ازدیاد نسل آن ها کمک کنند  جانوران باردار و 

(ملک شهمیرزادى 1382: 129).
میان سنگى/ دورة  دست افزارهاى  ویژگى  مهم ترین  نو:  دست افزارهایى  ساخت   .2

درون  ریزتیغه ها  دادن  قرار  با  توانست  انسان  آن هاست.  بودن  ترکیبى  فراپارینه سنگى 
شکاف استخوان یا چوب، داسى براى درو کردن غلات خودرو بسازد (ملک شهمیرزادى 
خاردار  سرپیکان  ساخت  به  ترکیبى  ابزارهاى  از  استفاده  با  همچنین   .(129  :1382
مخصوص ماهیگیرى، تور، تله و به احتمال مهم تر از همه تیر و کمان پرداخت. ابداع تیر 
و کمان در این عصر همچون ساخت موشک بود و توانایى شگفت انگیزى در شکار و 
تسلط بر جانوران فراهم آورد. کمى بعدتر، با استفاده از سموم گیاهى و جانورى و کاربرد 
.(Otte 2009) آن ها در سرپیکان  هاى تیر و کمان، انقلابى در شکار جانوران پدید آمد

شد.  کاسته  پیشین  دوره هاى  به  نسبت  دوره  این  انسان  تحرك  از  3. کاهش تحرك: 
در  پیش  از  بیشتر  دوره  این  در  اما  مى کرد،  کوچ  گذشته  همچون  هم  دوره  این  انسان 

جایى ساکن مى شد.
4. افزوده شدن جانوران کوچک به فهرست غذا: در پایان عصر یخبندان در 12 هزار 
در  زیاد  تبحر  و  زمین  کره  شمال  سمت  به  یخبندان  عقب نشینى  دلیل  به  پیش،  سال 
شکار، جانوران درشت پیکرى که اغلب غذاى انسان بودند، مانند ماموت، گوزن غول آسا 
و کرگدن پشمالو منقرض مى شوند و بنابراین انسان یکى از مهم ترین شکارهاى خود 
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را از دست مى دهد و ناچار براى گذران زندگى بیشتر به شکار جانوران کوچک تر، صید 
.(Mussi 2001: 286) ماهى و نرم تنانى چون حلزون و شکار پرندگان روى مى آورد

5. مقابله با طبیعت: در این دوران انسان به نهایت شناخت و هماهنگى با محیط و طبیعت 
میان سنگى/ پارینه سنگى، در  دوران  محیطِ  از  متأثر  همواره  انسان  مى رسد.  پیرامون خود 
فراپارینه سنگى به مقابله با محیط مى  پردازد. این تغییر رویه در نقاشى هاى صخره  اى این 
دوران دیده مى شود که در آن ها انسان براى نخستین بار خود را  - عمدتاً در حال شکار - 

.(Otte 2009) به تصویر مى  کشد

صنایع سنگى میان سنگى/فراپارینه سنگى در ایران
در ایران بازة زمانى دورة میان  سنگى/فراپارینه سنگى 18 تا 12 هزار سال پیش است. دُرُتى گارود، 
که در سال 1928 در پناهگاه صخره اى زَرزى در کردستان عراق کاوش مى کرد دست افزارهایى 
یافت که به دلیل ویژگى هایى که داشتند آن  ها را مربوط به دورة فراپارینه سنگى دانست و با 
 Garrod) توجه به نام محوطه  اى که از آن جا یافت شده بودند، نام زَرزى را بر این صنعت نهاد
1930) و پس از آن بهره بردن از نام این صنعت در جنوب غرب آسیا رایج شد. باید توجه کرد 

به محوطه هاى این بازة زمانى در کرانه هاى دریاى کاسپى در ایران میان سنگى گفته مى شود 
(وحدتى نسب و جایز 1391).

خراشندة  دندانه دار،  و  کنگره دار  تیغه ها،  و  کولدار  ریزتیغه هاى  با  را  صنعت  این  گارود   
انتهایى و گرد، اسکنه و ریزاسکنه، سوراخ کننده و سنگ مادرهاى هرمى مشخص کرد. هندسى ها 
معمولاً مثلثى و ذوزنقه اى هستند با تعداد اندکى هلالى (Garrod 1930:22-23). گارود همچنین 

شکل 1-6 میکرولیت هاى لوانت مربوط به فراپارینه سنگى ( 1 و 2: ریزتیغۀ کولدار، پیکان کبارا، 3: پیکان 
 Yaroshevicha) 4: چهارگوش، 5: هلالى با پرداخت هلوان، 6: هلالى با پرداخت تند ،Microgravette

(et al. 2010
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دوسویه، 4:  اریب بازسازى شده (1: پیکان مستقیم، 2: پیکان اریب، 3: پیکان شکل 2-6 سرپیکان هاى
پیکان  متقاطع، 5: پیکان اریب با خار، 6: پیکان با خارهاى پیچ خورده، 7: پیکان با  تیغه هاى جانبى، 8:

(Yaroshevicha et al. 2010) .پیکان با سرپیکان مستقیم و چهار خار اریب

(Yaroshevicha et al. 2010) شکل 3-6 کاربردهاى مختلف هندسى  ها
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نقشۀ 1-6 پراکنش محوطه هاى میان سنگى/فراپارینه سنگى ایران
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به تغییر بزرگى اشاره کرد که وجود هندسى ها در بخش زبرین نهشته هاى زَرزى بود. البته کاوش 
غانم وحیده در زَرزى یافته هاى گارود را دربارة این تغییر به سمت هندسى ها به طور کامل تأیید 
نکرد (Wahida 1981:17) با این حال، پژوهش هاى مرتبط با پناهگاه صخره اى ورواسى نشان 
مى دهد که دیدگاه گارود به طور مشهودى درست است. مجموعۀ زَرزى پناهگاه وروراسى با تعریف 

گارود از صنعت زَرزى همخوانى دارد، با این استثنا که در ورواسى تعداد خراشنده کمتر است. 

منطقۀ 1

1. ریواس و اسکول
عباس مترجم و یعقوب محمدى فر در سال 1382 حوزة جغرافیایى مریوان را در استان کردستان 
 Mohammadifar) کردند  شناسایى  را  ریواس  صخره اى  پناهگاه  و  باستان شناختى  بررسى  
and Motarjem 2008). این پناهگاه صخره اى 1425 متر بالاتر از سطح دریا و ورودى دهانۀ 

آن به سوى درة سیانو است که در پایین دست آن رودى جارى است و قطعات بزرگ سنگ از 
سقف پناهگاه روى زمین فرو افتاده است. از جلو این پناهگاه صخره اى مواد سنگى گردآورى 
شد، شامل ابزارهاى تراشه اى با هندسى ها و میکرولیت هاى هلالى شکل که همانند سنت زَرزى 

است. شمار تراشه ها نشان مى دهد که به احتمال این ابزارها در محل ساخته شده است. 
          مجموعۀ دوم، که تاریخ یکسان دارد، از دهانۀ پناهگاه صخره اى اسکول گردآورى شده 
است. این محوطه 1441 متر بالاتر از سطح دریا و دهانۀ آن رو به دره است. مجموعه مواد سنگى 
یافت شده از این دو محوطه با محوطه کچ گاور تفاوت دارد. آن ها بیشتر روى فلینت هاى رنگى 

 (Mohammadifar and Motarjem 2008) شکل 4-6 دست افزار هاى پناهگاه صخره اى ریواس و اسکول
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روشن ساخته شده و به شکل مثلثى ها، هلالى ها یا میکرولیت هاى ذوزنقه اى است که به احتمال
را گیاهان  برداشت  از  ناشى  فرسایش  و  درخشندگى  اثر  و  مى شده  استفاده  اولیه  داس هاى  در 
مى توان بر لبۀ آن ها مشاهده کرد. تعدادى هم خراشنده و مته وجود دارد، درحالى که شواهدى از
تولید در محل همچون ابزار ناتمام و وازده ها دیده مى شود که فرآیند تولید را محرز مى کند. این
نمونه ها بسیار شبیه فرهنگ مادى است که از غار خر و مجموعه ابزار سنگى هلیلان به دست
.(Mohammadifar and Motarjem 2008) آمده و به عنوان سنت زَرزى شناخته شده است

2. وَرواسى
پناهگاه صخره اى ورواسى، تقریباً در 11 کیلومترى کرمانشاه در تنگ کِنشِت، 1300 متر بالاتر از
سطح دریا قرار دارد. این تنگه را گروه باستان شناسان امریکایى بررسى و 6 غار و پناهگاه صخره اى
A در آن شناسایى کردند (بنگرید به فصل 4). از سطح ترانشه تا عمق 1/5 مترى یعنى لایه هاى
تا O بقایاى فراپارینه سنگى (زَرزى)، 12 متر مکعب نهشته و 17187 دست افزار به دست آمد که

.(Braidwood and Howe 1960) 20/1 درصد آن یعنى 3463 عدد آ  ن ها ابزار بود
سطوح زَرزى از بالا به پایین به 4 واحد تقسیم شد؛ واحد 4 (سطوح D-A)، واحد 3 (سطوح
G-E)، واحد 2 (سطوح H-K) و واحد 1 (سطوح L-O)  که کهن ترین استقرار زَرزى بود. از واحد

(Olsewski 1993) شکل 5-6 دست افزارهاى زَرزى
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4 ابزارهاى زیادى به دست آمد، اما سنگ مادر به نسبت اندك بود. در واحد اول نیز ریزاسکنه وجود
نداشت. برداشته  ها در هر چهار واحد اساساً بسیار مشابه بود. تنها روند مهم افزایش اندك برداشتۀ
تیغه در طول زمان، از 69 درصد در واحد 1 تا 74 درصد و بیشتر در هر یک از واحدهاى دیگر است.
اندکى تیغه/ به نسبت  درصد  برادوستى،  هاى  لایه   همچون  زَرزى  در ورواسى، واحدهاى 
ریزتیغه و تراشه هاى احیاى سنگ مادر دارد (بنگرید به فصل 5). همانند برادوستى پایانى، این احتمال
وجود دارد که به جاى حمل مواد از جاهاى دیگر به محوطه، کاهش سنگین قطعات در خارج از
محوطه انجام مى شده است. اندك بودن تراشه هاى پوشش  دار، و تراشه هایى با پوستۀ اندك در این
چهار واحد این نظر را تأیید مى کند. شواهد کاهش ابزارها و دوباره تیزکردن ابزارها تاحدودى مبهم
است، فراوانى تراشه هاى پرداخت شده در دو واحد نخست (واحد 1-2) زیاد است، اما در واحدهاى
فعالیت هاى در  زمانى  تغییرات  از  بازتابى  شاید  این  مى شود.  دیده  کمتر  (واحد 4-3)  زَرزى پایانى 

کاهش مواد سنگى در این محوطه باشد که با تغییر نوع ابزارهاى تولیدشده ارتباط دارد.
در ورواسى دست  افزارهایى که از واحدهاى زَرزى به دست آمده شواهد اندکى از ضربۀ
چکش سخت دارد. یک چکش سنگى از سطح H (واحد 2) به دست آمده است. برداشته هاى
است. زَرزى  واحدهاى  از  یک  هر  در  تراشه  برداشته  هاى  از  زیادى بیشتر  حد  تیغه/ریزتیغه تا 
بیشتر سنگ مادرهاى شناسایى شده، به استثناى تعدادى، براى ساخت تیغه/ریزتیغه (57/8 درصد)

استفاده مى شده و سنگ مادرهاى تراشه فقط 20/9 درصد بوده است.

(Olsewski 1993) شکل 6-6 دست افزارهاى زَرزى
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         همانند دورة موسترى و برادوستى در ورواسى، پناهگاه موقعیت خوبى براى شکار در 
تنگ کِنشِت داشته است. اگر واحد 1 مجموعۀ زَرزى واقعاً توسعۀ مستقیم از برادوستى پایانى 
باشد، استفاده از پناهگاه در طى زَرزى مربوط به 20 هزار سال پیش از میلاد بوده است. نبود 
گاهنگارى پرتوکربنى، تاریخ گذارى این دوره را دشوار مى کند، اما استقرار ورواسى به احتمال تا 
پایان این سنت در حدود 10 هزار سال پیش از میلاد ادامه پیدا کرده و این مسئله نشان مى دهد 
بوده اند،  روبه رو  سخت  بسیار  آب وهوایى  با  محوطه  ساکنان  پایانى زَرزى،  سال  جز 2000  که 
آب وهوایى کاملاً سرد و خشک که از 30 هزار سال تا 12 هزار سال پیش از میلاد ادامه داشته 
است (Van Zeist and Bottema 1977, 1982). پژوهش هاى تورنبل (Turnbull 1975) در 
زمینۀ بقایاى جانورى ورواسى نشان مى دهد که در سرتاسر موسترى به زرزى جانوران مربوط به 

آب وهواى سرد و خشک و غیرجنگلى بوده اند. 
          همانند استقرار برادوستى پایانى، اثرى از اجاق و دیگر ویژگى هاى فرهنگى در هیچ یک 
از سطوح زَرزى به دست نیامد. نبود چنین ویژگى هایى به احتمال نشان مى دهد که استفاده از 

پناهگاه تاحدودى موقت بوده و پناهگاه استقرار اصلى نبوده است.
         هیچ مدرکى از استقرار نیمه  دائمى زَرزى در ورواسى وجود ندارد که تفسیر پیشنهادى هل 
و فلنرى را، دربارة ایستگاه قصابى/ماندگاهى پایشى شکار بودن محوطه هاى درة خرم آباد، رد کند 
(164-163 :1967). بنابراین به نظر مى رسد نحوة استفاده از ورواسى توسط شکارگر/گردآورندگانِ 
پیش ازتاریخ در طى دورة به احتمال 20 هزار ساله تغییر بسیار اندکى کرده است (از برادوستى پایانى 
به پایان زَرزى). یکى از معدود نشانه هاى تغییر در این دوره نسبت بالاى ابزارها به سنگ مادر 
در واحد 4 است. این مسئله ممکن است به دلیل استفادة مکرر/فشردة پناهگاه در طول واپسین 
بخش دورة زَرزى باشد، اگر چه تراکم آثار یافت شده در هر متر مکعب در واحد 4 نسبت به پیش 

از پارینه سنگى جدید و اوایل فراپارینه سنگى بسیار کمتر است. در هر صورت، زیادتر بودن ابزار به 
نسبت سنگ مادر دست کم نشان دهندة روند بلندمدت استفادة شدید از منابع مواد خام دردسترس 
در ورواسى است، با وجود بهبود شرایط آب وهوایى در حدود 12 هزار سال پیش ازمیلاد، دسترسى 

محدود به مواد خام به عنوان عاملى عمده در این بخش از زاگرس ادامه داشته است.
          تحلیل ورواسى دیدگاه گارود (15 :1930) را در تقسیم دوگانۀ زَرزى به مرحلۀ اولیۀ بدون 
میکرولیت هندسى و مرحلۀ پس از آن که داراى هندسى هاست، تأیید کرد. با این حال، به نظر مى رسد 
که واحد 1 زَرزى ورواسى توسعۀ مستقیم از مرحلۀ پایانى برادوستى در این محوطه است. این مشاهدات 
تأییدکنندة پیشنهاد اولیۀ هُل و فِلنرى (53 :1967) و هُل (cited in Smith 1986: 28 ,1970) است.
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غار/پناهگاه جمله  از  زاگرس،  منطقۀ  در  محوطه ها  از  شمارى  در  زَرزى  استقرارهاى 
Garrod 1930:) صخره اى و محوطۀ باز شناسایى شده است. محوطه هاى غار/پناهگاه در زَرزى
23-13)، شانیدر B2 (Solecki 1955:410-414)، پالگورا (183-182 :1963) براك، حاجیه، و

Young and Smith) خر  غار   (Braidwood and Howe 1960: 57, 59-60) باب خال 
387 :1966)، پاسنگر (Hole and Flannery 1967: 159)، و به احتمال مرروز، مرگورگلان

Braidwood, Howe and Reed) و البته ورواسى ،(Mortensen 1974: 15-20) و درمار
1961:2008) شناخته شده است.

3. غار خر
فیلیپ اسمیت باستان شناس کانادایى و کایلر یانگ باستان شناس امریکایى از دانشگاه اونتاریوى
کانادا در سال  1344 غار خر را در کوه بیستون و در چندصد مترى پناهگاه صخره اى شکارچیان
گمانه زنى کردند (بنگرید به فصل 4) (Young and Smith 1966). در لایه هاى زبرین غار خر
روى بقایاى پارینه سنگى میانى و پارینه سنگى جدید وجود عناصرى مانند ریزاسکنه، میکرولیت،
فراپارینه سنگى فرهنگ  با  انباشته ها  این  ارتباط  از  حاکى  استخوانى  درفش  و  آسیاب  سنگ 
Smith) زاگرس یا زرزى بود که درنهایت به لایه هاى مربوط به دوران نوسنگى منتهى مى شد
بود آمده  دست  به  گمانه  سانتى مترى   340 تا   220 عمق  از  فراپارینه سنگى  بقایاى   .(1986

(خلیلیان 1376).

4. هُلیِلان
پدِِر مُرتنِسن در سال 1973/1352، درة هُلیلان را در استان لرستان براى بررسى فشرده انتخاب
کرد. مُرتِنسن در این بررسى محوطه هایى چون غارهاى مرَروز، سُل مار، دُرمار و گاگِل را به دورة
فراپارینه سنگى منتسب کرد (Mortensen 1993). از میان این محوطه  ها، گاهنگارى سُل مار و

گاگِل را به دلیل کمبود مواد فرهنگى نمى توان مشخص کرد.

مَرروز
مَرروز غار کوچکى به اندازة 11 در 6 در 2/5 متر است که روى تپه اى صخره اى جاى دارد.
محلى اطلاعات  پایۀ  بر  است.  هلیلان  درة  غرب  جنوب  و  جنوب  سوى  به  غار  این  چشم انداز 
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(Mortensen 1993)  شکل 7-6  مقطع غربى غار مرروز در جلو غار

شکل 8-6 دست افزار هاى سطحىِ غار مرروز، a: سرپیکان، b: تیغۀ کنگره دار، c-e: ریزتیغه هاى کولدار،
(Mortensen 1993)  خراشنده :f-k
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تا چندین سال پیش یک یا دو گور سنگى در این غار وجود داشته که امروزه از آن ها نشانى
نیست. 5 تکه سفال مربوط به آغاز عصر آهن از سطح و 311 دست افزار از جلو غار گردآورى شد
که تعداد زیادى از آن ها تیغه هاى دندانه دار و کنگره دار (50 درصد)، تعدادى خراشندة انتهایى
.(Mortensen 1993) کوچک (37 درصد)، ریزتیغۀ کول دار (4 درصد) و اسکنه (4 درصد) بود
مُرتنِسن در سال 1352 گمانۀ کوچکى به اندازة 1×2 متر را در این غار کاوش کرد که
سه لایۀ اصلى با نام هاى A2 ،A1 و B داشت. فقط از لایۀ B دست افزار سنگى به دست آمد.
از این کاوش 29 خرده استخوان، 2 لاك حلزون، 396 قطعه دست  افزار به دست آمد، شامل 6
تیغۀ پرداخت شده، 3 تیغۀ کنگره دار، یک تراشۀ سوراخ کن، 5 خراشندة کوچک و 2 اسکنه بود
که یکى از آن ها روى تیغۀ سنگ مادر ساخته شده بود. کاوش در عمق 1/75 مترى با رسیدن
به بستر سنگى به پایان رسید. تمرکز دست  افزارهاى فراپارینه سنگى در مرروز بسیار کمتر (565

.(Mortensen 1993) قطعه در هر متر مربع) از مرگورگلان است

دُرمار
دُرمار غار بزرگى است، رو به سوى جنوب، که چشم انداز خوبى به دشت هلیلان دارد. پهناى
دهانۀ غار تقریباً 25 متر است. این غار را در سال 1339، هیئت باستان شناسى دانمارك شناسایى
در پژوهشگران  است.  داشته  سانتى مترى وجود  تقریباً 30  نهشته اى  غار  جلو  که  کرد  اشاره  و 
دهۀ زمین لرزة  در  غار  سقف  که  برده اند  پى  منصور  فیصله  نام  به  محلى  مردى  با  گفت وگو 
1950 فرو ریخته و دسترسى به بخش فروریخته امکان پذیر نیست. در غار و سطح جلو غار 67
دست افزار یافت شد که ممکن است برخى از آن ها مربوط به دورة نوسنگى باشد. 3 سنگ مادر
ریزتیغه، 11 تیغۀ کنگره دار، 4 ریزتیغۀ پرداخت شده، یک سرپیکان و 7 خراشندة انگشتى هم به

.(Mortensen 1993) دست آمده که مى توان آن ها را به فراپارینه سنگى منتسب کرد

مرگورگلان سراب
مرگورگلان سراب غارى است به اندازة 16 در 6 در 2/5 متر که دهانۀ آن به سوى جنوب غرب
است. در سال 1352 چند تکه سفال پارتى و 433 دست افزار از سطح و جلو دهانۀ آن گردآورى
شد. بیشتر آن ها تیغه هاى کنگره دار و دندانه دار (58 درصد)، 8 درصد خراشندة انتهایى کوچک،
8 درصد اسکنه، 7 درصد سوراخ کنندة کوچک و 3 درصد تیغۀ کولدار بود. سپس در سال 1353
در و  داشت  لایه  که 7  شد  زده  متر  اندازة 1×2  به  گمانه اى  سراب  مرگورگلان  غار  دهانۀ  در 
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لایه هاى A1 ،A2 ،A3 آن سفال هاى پارتى و ساسانى و در لایه هاى B و C و D و E یافته هاى
.(Mortensen 1993) پارینه سنگى به دست آمد

2 شامل  که  آمد  دست  به  افزار  دست  قطعه   1248 و  استخوان  خرده   23  ،C لایۀ  از 
تراشۀ پرداخت شده، 8 تیغۀ پرداخت شده، 11 تیغۀ کنگره دار، 3 سوراخ کن ساخته شده روى تیغه، 6
خراشندة انتهایى کوچک، 4 اسکنه، 2 سرپیکان، 3 ریزتیغۀ پرداخت شده، 6 ریزتیغۀ کولدار شکسته،
1 ریزسوراخ کن، 1 ریزاسکنه، 3 مثلثى و 3 ذوزنقه اى بود. مقدارى زغال چوب نیز به دست آمد.
مترمکعب). هر  در  قطعه  (تقریباً 3100  است  زیاد  بسیار   B-C لایه هاى  در  افزارها  دست   تمرکز 
تمرکز خراشنده هاى کوچک و تیغه هاى کنگره دار و وجود سرپیکان و میکرولیت هندسى در این

.(Mortensen 1993) لایه ها به روشنى نشان دهندة دورة فراپارینه سنگى یا زرزى است
گرفت نتیجه  چنین  هُلیلان  محوطه  هاى  افزارهاى  دست   مجموعۀ  بررسى  از  مُرتِنسن 
اواخر یا  اوایل  به  را  آن ها  مى توان  فراپارینه سنگى  محوطه هاى  در  مواد  اندك  شمار  وجود  با  که 
میکرولیت هاى و  کاوش  از  به دست آمده  مواد  دست کم  وى  نظر  به  کرد.  منتسب  فراپارینه سنگى 
هندسى از مرروز و مرگورگلان سراب و به احتمال دیگر محوطه ها به مرحلۀ پایانى صنعت زَرزى
مربوط است. غارها و پناهگاه هاى صخره اى فراپارینه سنگى در بخش غربى درة هلیلان متمرکز
.(Mortensen 1993) شده که داراى شمار زیادى تپه است و تقریباً 12 کیلومتر مربع مساحت دارد
مُرتنِسن عقیده دارد که دو غار مرگورگلان سراب و درمار استقراگاه اصلى فصلى بوده و
گروه شکارگرانى که از این محوطه ها بهره مى بردند به احتمال 20 تا 25 تن بوده اند. این غارها،
همچون برخى از غارهاى خرم آباد، نزدیک جویبارها یا چشمه ها هستند و چشم انداز خوبى رو
به سوى جنوب براى شکار دارند. همچون برخى از غارهاى نزدیک خرم آباد که پس از کاوش

شکل 9-6  دست افزارهاى زرزى از لایۀ B (e-l) مرگورگلان سراب و لایۀ a :(a-d) C: ریزتیغۀ کولدار؛ 
b: ذورنقه اى؛ c-d: ریزتیغۀ کولدار شکسته ؛ e: خراشنده؛ f: مثلثى، g-h ریزتیغۀ کولدار؛ i-l میکرولیت

(Mortensen 1993) هندسى
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روشن شد استقراگاه اصلى بوده اند، دو غار هلیلان در مرز میان دو منطقۀ شکارگرى و گردآورى
.(Mortensen 1993) هستند

دیگر پناهگاه ها و غارها براى استقرار اصلى 2 یا 3 خانواده بسیار کوچک بوده است.
به شکارگر  چند  گه گاه  که  کرد  بیان  چنین  ترجیحاً  مى توان  و  بود  محدود  بسیار  نیز  یافته ها 
عنوان پناهگاه یا ایستگاه موقت براى دیده بانى شکار از آن ها استفاده مى کرده اند. محوطه هاى

کوچک تر دیگر به احتمال به عنوان محل ساخت ابزار استفاده مى شده است.

5. اشکفت زنگیان
شمارى و  باستان شناختى  بررسى  را  چهارمحال وبختیارى  منطقۀ   1356 سال  در  زاگارِل  الن 
محوطه پیدا کرد که یکى از آن ها اشکفت زنگیان بود (زاگارل 1387). اشکفت زنگیان در دشت
شهرکرد در استان چهارمحال و بختیارى قرار دارد. اندازة آن 9/6 در 15/2 متر و دهانۀ آن رو
به جنوب است و بنابراین به خوبى از نور و گرماى خورشید در طول روز بهره مى برد. بلندى
سنگ و  سنگى  دست افزار   55 محوطه  این  سطح  از  است.  متغیر  متر   3 تا  یک  از  غار  دهانۀ 
گردآورى شده سنگى  مجموعۀ  اصلى  عنصر  زاگارل  شد.  گردآورى  وازده  زیادى  تعداد  و  مادر 
را تیغه هاى سنگى با پهناى 3 تا 13 میلى متر دانسته است. شاخص ترین دست افزار ها تیغه ها
و ریزتیغه هاى دندانه دار است که دومى 18 درصد از کل مجموعه را شامل مى شود. تیغه ها و
ریزتیغه هاى کولدار و تیغه هاى قطع شده نیز در این مجموعه متداول و 25 درصد از کل تیغه ها،
تیغه هاى قطع شده است. همچنین از این غار 2 سنگ مادر فشنگى، 3 تیغۀ بدون پرداخت و یک
عنوان به  شکسته  پیکان  چند  از  به احتمال  ساکنان  که  دارد  عقیده  زاگارل  یافت.  سوراخ کننده 

سوراخ کننده بهره مى برده اند (زاگارل 1387).

اشکفتِ زنگیان (زاگارل 1387: 208)
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شکل 10-6  دست افزار هاى سنگى اشکفتِ زنگیان (زاگارل 1387: 190)

شکل 11-6 سنگ مادر از اشکفتِ زنگیان (زاگارل 1387: 205)
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          مجموعه شامل خراشنده هاى شیب دار (14 درصد) و ریزمته هاست که البته شمارشان 
بسیار اندك است. زاگارل این مجموعه را به صنعت ابزارسازى زَرزى، به ویژه به دلیل فراوانى 
تیغه هاى دندانه دار و خراشنده هاى ناخنى شکل شبیه دانسته که در سراسر زاگرس شناخته شده 
است. نبود ریزابزارهاى هندسى در این مجموعه براى زاگارل عجیب بود. وى براى این موضوع 

دو دلیل بیان مى کند: 
1. با توجه به اینکه در هلیلان نیز در بررسى سطحى ریزابزار هندسى یافت نشده بود 
و فقط هنگام کاوش و آن هم با سرند نهشته ها، چنین ریزابزارهایى یافت شده شاید 
وضعیت در اشکفت زنگیان نیز همانند هلیلان باشد، چرا که در زنگیان کاوشى انجام 

نشده و مجموعه از سطح گردآورى شده است.
2. شاید این مجموعه مربوط به اواخر پارینه سنگى یا آغاز نوسنگى است و به همین 
(زاگارل  دارد  شباهت  بى سفال  نوسنگى  مجموعه هاى  به  بیشتر  مجموعه  این  دلیل 

.(32-67 :1387
همۀ مواد خام این محوطه به احتمال محلى است، چرا که این منطقه کانسارهاى فلینت   
فراوان دارد. دو تکه فلینت به رنگ خاکسترى-سیاه یافت شده و هیچ ابسیدینى به دست نیامده 

است (زاگارل 1387: 32-33).

6. لیکک بهمئى
احمد آزادى در سال 1383 منطقۀ لیکک بهمئى را در شمال غرب استان کهگیلویه و بویراحمد 
بررسى باستان شناختى و در این بررسى 36 محوطۀ باستانى شناسایى کرد که چهارتاى آن ها 
پناهگاه صخره اى تنگِ سِروَك، محوطه هاى دَمِ تنگ مَه شَهى، قلاسنگر و مال کُمُن مربوط به 
دورة پارینه سنگى بود. بر اساس پراکندگى مواد فرهنگى، گسترة این محوطه ها از 1 تا 3 هکتار 

برآورد شد (آزادى 1386).
پناهگاه صخره اى تنگ سِروَك در بخش هاى ابتدایى تنگ سروك و محوطه هاى   
دم تنگ مَه شَهى و مال کمن در دامنۀ بخش هایى از کوه ماغر قرار دارد. محوطۀ قلات سنگر 
منطقۀ  کم ارتفاع  تپه ماهورهاى  طبیعى  پشتۀ  بر  محوطه ها  دیگر  از  متفاوتى  چشم انداز  در 
و  تیغه  مادر  سنگ  تراشه،  ریزتیغه،  تیغه،  شمارى  محوطه ها  این  از  است.  واقع  سیاه شیر 
ریزتیغه، خراشندة انتهایى، خراشندة ناخنى، خراشندة زورقى شکل ساخته شده از سنگ چرت 
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خاکسترى، کرم و جگرى به دست آمد. ویژگى این مجموعه ها تعداد زیاد تراشه و قطعات
ساخته شده از آن و ریزتیغه، سنگ مادر ریزتیغه و قطعات آن است که ساخت تخصصى تراشه
و ریزتیغه را نشان مى دهد. ابزارهاى شاخص دورة فراپارینه سنگى این مجموعه خراشندة
انتهایى و ناخنى و سنگ مادر ریزتیغه است که برخى از آن ها به نمونه هاى منطقۀ دشت 
بستر بر  و  مَه شَهى  تنگ  دَمِ  محوطۀ  غربى  ضلع  در  همچنین  دارد.  شباهت  فارس  رستم 
بخشى از صخره هاى دامنۀ کوه، دو هاون سنگى کنده شده وجود دارد که قطر دهانۀ آن ها
حدود 15 سانتى متر و عمق آن ها 25 سانتى متر است و به نمونه هاى منطقۀ دشت رستم

شبیه اند (آزادى 1386).
قطعه یک  سروك  تنگ  صخره اى  پناهگاه  از  شده  گردآورى  سطحى  مواد  میان  در 
سنگوارة سوراخ شده شناسایى شد که به احتمال کاربرى گردن آویز داشته است (آزادى 1386).

محوطۀ  دَمِ تنگ مَه شَهى دید از غرب (آزادى 1386)       پناهگاه صخره اى تنگ سروك (آزادى 1386)

شکل 12-6 سنگوارة سوراخ شده از پناهگاه صخره اى تنگ سروك (آزادى 1386)
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7. مرودشت
از مجموعه اى  و  بررسى  فارس  استان  در  را  کر  رود  حوضۀ   1348 سال  در  سامنر  ویلیام 
دست افزارهاى سنگى و استقرارهاى دورة پارینه سنگى پیدا کرد. مایکل رُزِنبرگ، که در هیئت
سال 1356 در  و  دهد  ادامه  را  بررسى ها  این  که  شد  تشویق  بود،  کرده  شرکت  ملیان  کاوش 
بررسى خود را در بخش غربى مرودشت آغاز کرد. این بررسى در سال 1357 همزمان با انقلاب
اسلامى ایران متوقف و بنابراین داده ها از بررسى فصل 1356 استنتاج شد. با وجود اندك بودن
این یافته ها بررسى سال 1356 گوشه هاى تاریک فرهنگ هاى فراپارینه سنگى را در این منطقه

.(Rosenberg 2003) روشن کرد
در این بررسى، که با خودرو انجام شد، محوطه هاى قابل دیدن، شامل غار، پناهگاه
صخره اى و پناهگاه صخره اى ازمیان رفته در نیمۀ غربى مرودشت بررسى شد و نمونه بردارى

شکل 13-6 دست افزارهاى 1 و 4: سنگ مادر ترکیبى تنگ سروك؛ 2 و 3 و 6 و 8: سنگ مادر ریزتیغه دم
تنگ مه شهى؛ 7: سنگ مادر ریزتیغه 9: تراشه کامل تنگ سروك؛ 10: تراشه کامل دم تنگ مه شهى؛ 11:
سنگ مادر تراشه قلات سنگر؛ 12: تیغۀ ابتدایى دم تنگ مه شهى؛ 13: ریزتیغۀ ابتدایى دم تنگ مه شهى؛ 14:
ریزتیغۀ میانى دم تنگ مه شهى 15: ریزتیغۀ کامل تنگ سروك؛ 16 ریزتیغۀ کامل تنگ سروك 17: ریزتیغۀ

میانى دم تنگ مه شهى (آزادى 1386)
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تصادفى نیز با پاى پیاده در این منطقه صورت گرفت و رُزِنبرگ براى گاهنگارى این محوطه ها 
دو  و  مرودشت  غرب  در  سرپوشیده  محوطۀ   29 از  کرد.  استفاده  دست  افزارها  گونه شناسى  از 
مى داد  نشان  که  بود  آثارى  محوطه  سه  دو  در  فقط  بود  کرده  شناسایى  سامنر  که  محوطه اى 
بیش از یک بار از آن ها استفاده شده است. از 11 محوطه از این 31 محوطه نمونۀ ریزابزارهاى 

هندسى و اسکنۀ کوچک به دست آمد و همگى جز یک محوطه خراشندة ناخنى داشتند. 
          از میان این محوطه ها اشکفت انجیرى که KMC نامیده شده، یافته هاى بسیار ارزنده اى 
داشت. این اشکفت با مساحت 400 مترمربع، 15 متر بالاتر از دشت واقع است. 1593 دست افزار 
از این محوطه گردآورى شد، که 580 نمونه تراشه هاى سنگى بسیار کوچک است. یافته ها نشان 

شکل 14-6 دست افزار هاى اشکفت انجیرى یا KMC، 1 تا 10 خراشندة انتهایى؛ 11 و 12 خراشندة 
زورقى کوچک؛ 13 و 14 سوراخ کننده؛ 15 تا 26 خراشندة انگشتى؛ 27 تا 44 میکرولیت؛ 45 ریزاسکنه 

(Rosenberg 2003)
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مى دهد که این محوطه در دوره هاى پارینه سنگى میانى، پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى 
.(Rosenberg 2003) کاربرى داشته است

         الژوسکى صنعت زرزى را بر اساس محوطۀ ورواسى به 4 مرحله تقسیم مى کند. وى 
سه  است.  دانسته  هندسى  غیر  ریزابزارهاى  داشتن  برترى  را  زرزى  مرحلۀ  نخستین  ویژگى 
و  چهاروجهى ها  خمیده،  کولدار  ریزتیغه هاى  هلالى ها،  ذوزنقه  اى  ها،  از  تناوب  به  دیگر  مرحلۀ 
ریزگراوت ها تشکیل شده است که زَرزى پایانى نامیده مى شود (Olszewski 1993)؛ بنابراین 
قطعۀ  یک  دست کم  و  خمیده،  کولدار  ریزتیغۀ  هلالى،  داراى  که  را  انجیرى  اشکفت  رُزِنبرگ 
مى گیرد  نتیجه  و  مى کند  منتسب  پایانى  زرزى  به  است  چهاروجهى  قطعه هاى  و  ذوزنقه  اى  
که سنت زَرزى فراتر از زاگرس مرکزى گسترش یافته و به زاگرس جنوبى نیز رسیده است 

.(Rosenberg 2003)
          رُزِنبرگ با توجه به دو گونۀ اصلى نظام بهره بردارى شکار/گردآورى، که مُرتنِسن آن ها را 
نظام متحرك در برابر نظام شعاعى و بینفُرد نظام گردآورى غذا در برابر نظام لجستیکى دانسته، 
چنین نظر داده که محوطۀ انجیرى محوطه اى با نظام شعاعى یا نظام لجستیکى بوده است. 
اساس نظام متحرك/گردآورى غذا نیازمندِ حرکت بین منابع محلى و استقرار فصلى درازمدت 
در هر محل است، اما اساس نظام شعاعى/لجستیکى استفاده از یک استقرارگاه پایه به مدت 
طولانى است که ساکنان آن به استقرارهاى اقمارى مى رفته اند یعنى از استقرارهاى اقمارى به 
طور متناوب استفاده مى کرده اند. محوطۀ انجیرى در این ناحیه در دورة فراپارینه سنگى قطبى 
براى الگوى شعاعى بوده است (Rosenberg 2003). این داده ها نشان مى دهد که صنایع 

سنگى مرودشت تفاوت معنادارى با آنچه به طور معمول زَرزى نامیده شده ندارد. 

8. تنگ تیکوئه
جودیت پولار در سال 1975/1353 از دانشگاه لندن به ایران آمد تا رسالۀ دکترى اش را، دربارة 
نوسنگى در زاگرسِ ایران تکمیل کند. او طى بررسى هاى باستان شناختى خود دو محوطۀ غارى 
را در تنگ تیکوئه در کازرونِ فارس شناسایى و، با توجه به وجود برخى شاخصه هاى صنایع 
ابزارسازىِ زَرزى همچون سنگ مادر ریزتیغه، ریزتیغه و خراشندة انتهایى، آن ها را به واپسین 
و  گوران  تپه  على کُش،  تپه  چون  محوطه هایى  با  همزمان  کم وبیش  و  فراپارینه سنگى  مرحلۀ 
جارمو منتسب کرد. در بررسى  تنگ تیکو سنگ مادر تیغه، خراشنده و سرپیکان به دست آمد و 
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تمرکز بر خراشنده ها مشخص شد و نشان داد که آن ها را مى توان به مرحلۀ زَرزى پایانى منتسب
.(Pullar 1975) کرد

در دارند.  طبیعت  با  سازگارى  براى  گوناگونى  شیوه هاى  جوامع  که  مى گوید  پولار 
چاتال هویوك جامعۀ پیچیده اى ساکن بود، درحالى که ساکنان سراب استقرار کوچکى داشتند با

(Pullar 1975: 372) غارى در تنگ تیکوئه

(Pullar 1975: 372) شکل 15-6 دست افزار هاى تنگ تیکوئه
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معمارى کوچک یا بدون معمارى. ساکنان گنج دره خانه هاى کوچکى ساخته بودند، ولى ساکنان
اشاره تیکو  تنگ  فراپارینه سنگىِ  محوطه هاى  به  سپس  او  داشتند.  زباله دانى  چند  فقط  آسیاب 
مى کند و دربارة نزدیکىِ این دو محوطه با محوطه هاى نوسنگى مى گوید که ساکنان تنگ تیکو
با روش هاى یکسان و همچنین استفاده از مواد خام یکسان ابزارهاى تیغه اى و داس مى ساختند،
اما سبک و سنت قدیم را رها نکرده بودند و بدون معمارى مى زیستند و به شکار و گردآورى

.(Pullar 1975: 372) براى گذران زندگى مى پرداختند

9. کازرون
عبدالرضا دشتى زاده در سال 1379 بررسى هایى در دشت میان کوهى کازرون، از دامنۀ غربى
27 شناسایى  به  که  داد  انجام  پریشان  دریاچۀ  شمال  در  فامور،  کوه  دامنۀ  تا  شاهپور  کوه 
دورة به  مشـکوك  فرهنگى  مواد  برخى  فقط  میان  این  از  انجامید؛  صخره اى  پناهگاه  و  غار 

فراپارینه  سنگى داشتند که در ادامه به آن ها مى پردازیم (دشتى زاده 1384):

غار بلیان
این غار در 12 کیلومترى جنوب کازرون، میان دو روستاى بلیان و ابوعلى، به فاصلۀ 500
مترى شمال جادة آسفالته کازرون-بالاده قرار دارد. پهناى دهانۀ آن 8 متر، ارتفاع آن 4/5
متر و عمق آن 23 متر است. در دهانۀ غار دیوارة سنگچین بدون ملات به طول 6/5 متر،
پهناى 50 سانتى متر و ارتفاع 50 سانتى متر وجود دارد. از دامنۀ آن 128 دست افزار سنگى
شامل 71 قطعه دورریز و شکسته، 9 تراشۀ بدون پرداخت، یک سنگ مادر تراشه، یک
سنگ مادر ریزتیغه، 7 خراشندة انتهایى و انگشتى، 7 سوراخ کننده و 2 تراشۀ کنگره دار و
پرداخت شده به دست آمد، که یکى از آن ها به طول 36 میلى متر، پرداخت پراکنده دارد و
سطح بخش حبابى آن مشخص است و دیگرى تراشۀ نوك تیزى است که کنگرة معکوس
ابزار یک  و  بودند  شکسته  که  تیغه  ریزتیغه، 8  همچنین 18  طول،  میلى متر  با 41  دارد، 
منقارى که 44 میلى متر طول دارد و بر سطح  رویى آن آثار پرداخت ظریفى دیده مى شود،
سکوى ضربۀ آن 2 میلى متر است و محل ضربه به خوبى دیده مى شود و یک کوبندة سنگى
که پوستۀ ناقص و 6 سانتى متر طول دارد و آثار کوبیدگى بر پشت و روى آن دیده مى شود

(دشتى زاده 1384).
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غار سرسوراخ
این غار در 9 کیلومترى جنوب شرقى کازرون، در دامنۀ کوه فامور و 2 کیلومترى شمال دریاچۀ
پریشان و بخش غربى چشمۀ آبگینه واقع است و از جاده آسفالتۀ کازرون-آبگینه یک کیلومتر
فاصله دارد. درون غار به شکل مستطیل و دهانۀ آن رو به جنوب است و 10 متر ارتفاع، 11 متر
پهنا و 13 متر عمق دارد. دهانۀ غار از زمین هاى پیرامون 15 متر بالاتر است. از دامنۀ این غار
18 دست افزار سنگى، شامل 2 ریزتیغه، یک خراشنده، یک سوراخ کننده، یک اسکنه، یک تیغه،
یک تراشۀ اصلاح سکوى سنگ مادر، 5 دورریز و 6 سنگ مادر ریزتیغه به دست آمد (دشتى زاده

.(1384

تنگ بهمنیار
این تنگ در راستاى تنگ مش رستمى است و براى رسیدن به آن باید از جادة  خاکى در کنار
تنگ مش رستمى گذشت. 3 غار و 4 پناهگاه صخره اى در این تنگ شناسایى و از دامنۀ آن
1170 دست افزار سنگى یافت شد، که 34 درصد این مجموعه یعنى 399 عدد ریزتیغه بود، و به
سه دستۀ ریزتیغۀ کنگره دار، کولدار و هندسى تقسیم شد. 53 سنگ مادر نیز یافت شد که یکى
از آن ها سنگ مادر تراشه-ریزتیغه  و یکى سنگ مادر تراشه است. 51 سنگ مادر دیگر سنگ
مادر ریزتیغه هستند. از این تعداد 40 تا یک سکوى ضربه و 11 تا چند سکوى ضربه دارند. 71
قطعه (6 درصد مجموعه) تراشۀ ساده و 15 تا تیغه و 70 تا ابزار تراشه شامل خراشندة انتهایى،
دست افزار چند  است.  دورریز  هم  تا  و 562  سوراخ کننده  و  زورقى  خراشندة  و  ناخنى  خراشندة 

سنگى و سفال نیز از پناهگاه بهمنیار 2 و 3 یافت شده است (دشتى زاده 1384).

غار چشمه ساسان
از دامنۀ این غار 1019 دست افزار سنگى یافت شد، که 34تاى آن ها سنگ مادر و از این تعداد
یک سنگ مادر تراشه، دو سنگ مادر ریزتیغۀ چندسکویى و یک سنگ مادر تراشه-ریزتیغه و
باقى سنگ مادر ریزتیغۀ یک سکویى است. 68 تا از کل این مجموعه شامل ریزتیغه هاى کولدار،
ریزتیغۀ قطع شده و ریزتیغۀ کنگره دار 19 تیغۀ پرداخت شده و داسى شکل است. 212 قطعه نیز
زورقى، خراشندة  ناخنى،  خراشندة  انتهایى،  خراشندة  شامل  تراشه  ابزارهاى  است.  ساده  تراشۀ 

اسکنه و سوراخ کننده و 635 قطعه نیز دورریز است (دشتى زاده 1384).
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غار گوسفند
این غار در تنگ انارك، 25 کیلومترى شمال غربى کازرون، نزدیک روستاى عمونى، با پهنا و 
طول دهانۀ 8 متر، از زمین هاى پیرامون 12 متر بالاتر است. از دامنۀ این غار 27 قطعه یافت 
شد، 9 تا ریزتیغه، 9 تا دورریز، 3 تراشه ابزار شامل خراشندة ناخنى و 2 تراشۀ پرداخت دار، 2 
تراشۀ ساده نیز به دست آمد. اگرچه از کف غار دست افزار اى یافت نشد، اسکلت هاى انسان به 
دست آمد که به نظر مى رسد مربوط به 5 انسان است. اسکلت ها به موزة ملى ایران سپرده شد 

تا بررسى شود، اما هنوز گزارشى از آن ها چاپ نشده است (دشتى زاده 1384).
          از میان محوطه هاى داراى مواد فرهنگى تنگ بهمنیار بیشترین و غار تیکاب کمترین 
بیشتر  دست افزار ها  دیگر  از  مجموعه ها  این  همۀ  در  ریزتیغه ها  داشت.  را  سنگى  دست افزار هاى 
(21/7 درصد کل مجموعه ها) و شامل ریزتیغه هاى کولدار، کنگره دار و دندانه دار است. دشتى زاده 

ویژگى دست افزار هاى دشت میان کوهى کازرون را چنین بیان کرده است:
1. به کارگیرى فناورى فشارى؛

2. استفادة فراوان از فناورى ساخت ریزتیغه/تیغه و به طور کلى ریزابزار؛
3. همانندى با دست افزار هاى سنگى محوطه هاى زرزى زاگرس از نظر فرم و فن ساخت؛

4. کوچک بودن اندازة دست افزار ها (دشتى زاده 1384).
درصد  از 98  بیش  است.  بوده  محلى  دست افزار  ساخت  براى  استفاده شده  سنگى  مواد            
دست افزار هاى برداشت شده از فلینت سربى رنگ است، اگرچه فلینت قهوه اى، زرد، شیرى و استخوانى 

هم در این مجموعه وجود دارد. فقط یک عدد ابسیدین از غار چشمه ساسان به دست آمده است. 
          دشتى زاده دو محوطه را استقرار اصلى دانسته است. نخست غار چشمه ساسان، به 
دلیل نزدیکى به منابع آب یعنى چشمه ساسان و رودخانۀ شاهپور و وضعیت و موقعیت مطلوب 
جغرافیایى، و دیگرى غار شمارة یک بهمنیار، به دلیل ارتفاع اندك غار از اطراف و همچنین 
دورة  به  کلى  طور  به  را  بررسى  این  در  یافت شده  محوطه هاى  وى  محوطه.  بودن  آفتابگیر 

فراپارینه سنگى و نوسنگى منتسب کرده است (دشتى زاده 1384).

10. رحمت
در  مهر  یا  رحمت  کوه  در  کوتاهى  بررسى  سال 1383  در  بیگلرى  فریدون  و  شیدرنگ  سونیا 
روبه روى تخت جمشید انجام دادند و دست افزار هاى سنگى یافتند (شیدرنگ 1384). این منطقه 
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را پیشتر هنرى رایت بررسى کوتاهى کرده و غارهاى روبه روى تخت جمشید را خالى از بقایاى
.(Wright 1979) پارینه سنگى دانسته بود

غار رحمت 1
این غار، در جنوب شرقى تخت جمشید، 8 متر از کف دره بالاتر و ارتفاع آن از سطح دریا 1630
متر است. پهناى دهانۀ آن 11، عمق آن 14 و ارتفاع دهانه 4 متر است.  از این غار 17 دست افزار،
بیشتر از دامنۀ غار، به دست آمد. این دست افزار ها از سنگ چرت به رنگ هاى جگرى، خاکسترى

شکل 16-6 پلان غار رحمت 1 (شیدرنگ 1384)

غار رحمت 1 (شیدرنگ 1384)
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روشن، خاکسترى تیره، قهوه اى روشن و سبز و گویا کانسارهاى آن از برونزدهاى چرت در دامنۀ
ارتفاعات مرودشت بوده است. دو سنگ مادر ریزتیغه از جنس چرت قرمز تیره، دو تیغه، چهار

تراشه، دو قطعه دورریز و هفت ابزار هم در این مجموعه بود.
یکى از سنگ مادرها یک سکویى و سکوى ضربۀ آن ساده است. تقریباً 50 درصد محیط
این سنگ مادر پوسته دارد و در 50 درصد دیگر آثار برداشت 5 ریزتیغه دیده مى شود. بیشتر
قسمت هاى سنگ مادر دوم شکسته و بنابراین فقط دومین سکوى ضربه روى آن دیده مى شود.
ابزارها شامل دو کنگره دار، که یکى روى تیغه و دیگرى روى قطعۀ زاویه دار ساخته شده، یک
دندانه دار ساخته شده روى تراشه، خراشندة ناخنى، ابزار هندسى مثلثى شکل، اسکنۀ ساخته شده

بر قطعۀ زاویه دار و یک ریزتیغه با پرداخت پراکنده است.
پناهگاه صخره اى رحمت 2 در 500 مترى شمال شرق تخت جمشید واقع است. از
این پناهگاه بسیار بزرگ که امروزه کاربرى نگهدارى گله دارد و پوشیده از فضولات حیوانى
است هیچ گونه بقایاى باستانى یافت نشد. از پناهگاه صخره اى رحمت 3 هم، در 800 مترى

تخت جمشید، هیچ دست افزار اى یافت نشد (شیدرنگ 1384).
شیدرنگ از دید فن گونه شناسى دست افزار هاى این محوطه را به دست افزار هاى پناهگاه
هندسى ابزار  وجود  به  توجه  با  و  دانسته  شبیه  نقش رستم  نزدیکى  در  حسین  کوه  در   NRC

شکل 17-6 دست افزار هاى غار رحمت 1 (شیدرنگ 1384)
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مثلثى شکل، خراشندة ناخنى و سنگ مادرهاى ریزتیغه با سکوى ضربۀ ساده و بدون آماده سازى،
که از ویژگى هاى اصلى صنعت زَرزى است، آن ها را به فراپارینه سنگى منتسب کرده است. وى
سوراخى را که در بستر صخره اى غرب دهانه ایجاد شده و به احتمال کاربرى هاون صخره اى داشته
با سوراخ هاى پناهگاه صخره اى طورالطریق در اردن شبیه دانسته که مربوط به فراپارینه سنگى
است. پترسون کاوشگر طورالطریق با توجه به یافتن چند سنگ ساب و دسته هاون سوراخ هاى
رضاقلى آباد محوطۀ  از  سنگ ساب ها  از  نمونه اى  است.  کرده  قلمداد  سنگى  هاون  را  صخره اى 

سنگى در شرق خوزستان به دست آمده که مربوط به فراپارینه سنگى است (شیدرنگ 1384).

11. اشکفت حاجى بهرامى
سال هاى 1384 در  سُنکِى  آکیرا  و  زیدى  محسن  سرپرستى  به  ژاپن  و  ایران  مشترك  هیئت 
Tsuneki) را کاوش کردند TB130 و TB75 و 1385 در تنگه بلاغى بررسى و محوطه هاى
et al. 2007). این دو محوطه در جنوب کوه بلاغى بزرگ جاى دارند و فاصلۀ آن ها از یکدیگر

کمتر از دو کیلومتر است.

(Tsuneki et al. 2007) شکل 18-6 پلان اشکفت حاجى بهرامى
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 TB75 محوطۀ
محوطۀ TB75 یا اشکفت حاجى بهرامى دهانه اى به پهناى 9 متر و ارتفاع 2/8 متر و 
عمق 19 متر دارد. در این محوطه دو گمانۀ 1×2 متر کاوش شد. گمانۀ A در نزدیکى 
دهانه غار و تا عمق 1/5 مترى کاوش شد، اما به بستر سنگى نرسید. نهشته هاى این 
گمانه به نهُ لایه و سه مرحلۀ فرهنگى تقسیم شد. مرحلۀ بالایى، شامل خرده سفال هایى 
از دورة عیلامى، مرحلۀ میانى شامل مواد مربوط به دورة هخامنشى بود و مرحلۀ پایینى، 
را  آن ها  محوطه  این  پژوهشگران  که  بود  دست افزارهایى  شامل  پایین،  به  متر  نیم  از 
مربوط به زمانى بین پایان فراپارینه سنگى و آغاز نوسنگى دانسته و نام پیشانوسنگى بر 

.(Tsuneki et al. 2007) آن گذاشته اند
          از لایه هاى بالایى گمانۀ B نیز، که 1×2  متر اندازه داشت، دست افزارهاى سنگى به 
دست آمد. به ترتیب از این دو گمانه 270 و 1583 دست افزار به دست آمد، که از فلینت هاى 
اما  آمد،  دست  به  نیز  ابسیدینى  ریزتیغۀ  شمارى  بود.  شده  ساخته  قرمز  و  سیاه  سبز،  چرت 
هیچ سنگ مادر و برداشتۀ ابسیدینى در این محوطه یافت نشد. بیشتر برداشته  ها ریزتیغه و 

(Tsuneki et al. 2007) شکل 19-6 دست افزارهاى اشکفت حاجى بهرامى
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اندازه شان 2 تا 5 میـلى متر است و پرداخـت اندکى روى یک یا دو طرف دارد؛ ایـن شـواهد
نشان مـى دهد ریزتیغه هاى کوچک به عنوان اجزاى ابزارهاى ترکیبى استفاده مى شده است.
نشان زیاد  سنگ مادرهاى  وجود  آمد.  دست  به  گمانه  دو  هر  از  ریزتیغه  مادر  سنگ  دوازه 
مى دهد که ریزتیغه  ها در محـوطه ساخته مى شده است. ابزارها، که روى تیغه ساخته شده،
بزرگ ابزارهاى  است.  هندسى  میکرولیت هاى  و  اسکنه  کنگره دار،  کول دار،  قطعات  شامل 
است شده  ساخته  تیغه  و  تراشه  روى  هم  انگشتى  خراشندة  و  انتهایى  خراشندة  همچون 

.(Tsuneki et al. 2007)

TB130 محوطۀ
این محوطه، در 2 کیلومترى اشکفت حاجى بهرامى و 1848 متر بالاتر از سطح دریا و
30 متر بالاتر از کف دره، 9 متر پهنا، 6 متر عمق و 9 متر ارتفاع دهانه دارد. پنج گمانه
در این محوطه باز شد. گمانۀ A در ابعاد 2×2 متر درون محوطه زده شد و در عمق 300
سانتى مترى به بستر سنگى رسید و جز بقایاى جانورى جدید و تکه سفال هاى جدید
،E و D ،C ،B گمانه هاى .(Tsuneki et al. 2007) چیز دیگرى از آن به دست نیامد
در ابعاد 1×2 متر، بیرون محوطه روى تراس زده شد. از این گمانه ها 2419 دست افزار
سنگى به دست آمد که تعداد زیادى ریزتیغه بود. همچنین ابزار پرداخت شده، خراشندة
کوچک شامل خراشندة جانبى، انتهایى و ناخنى زیاد بود. تیغۀ کول دار، میکرولیت هاى
سنگ بود.  ابزارها  میان  در  اسکنه  و  کنگره دار  ذوزنقه اى،  و  هلالى  همچون  هندسى 
بود زیاد  مادر بسیار  سنگ  احیاى  و تراشه  هاى  فراوان  منشورى  و  مادرهاى هرمى 

.(Tsuneki et al. 2007)
پژوهشگران دست افزارهاى این دو محوطه را مربوط به زمانى بین پایان فراپارینه سنگى
و آغاز نوسنگى دانسته و نام پیشانوسنگى بر آن گذاشته اند که بسیار شبیه مرحله هاى 5 و 4
وجود دلیل  به  و  کریم شَهیر  و  مُعَلفَات  به احتمال  و   9 نمِریک  آخر  مرحله هاى  و  قرمزدره تپه 
تراشه بردارى فن  وجود  همچون  سنگى  دست افزارهاى  و ویژگى هاى  هندسى  میکرولیت هاى 
فشارى و نبود فن ریزاسکنه و نبود اجزاى داس نشان دهندة وجود مرحلۀ گذار به جامعۀ نوسنگى
در زاگرس است. برخى از دست افزارهاى سنگى در این دو محوطه در زرزى پایانى و برخى در

.(Tsuneki et al. 2007) دورة موشکى رایج بوده است
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منطقۀ 2

1. رضاقلى آباد سنگى
هنرى رایت در سال 1976/1355 در بررسی هاى خود در شمال خوزستان چندین محوطۀ منتسب 
به دورة پارینه سنگى را شناسایی و دستاورد کار خود را به صورت گزارشى در سال 1979/1357 
دست افزارهاى  و  کرد  کاوش  سنگى  رضاقلى آباد  محوطۀ  در  او   .(Wright 1979) کرد  منتشر 
به  را  دستاوردهایش  وى  آورد.  دست  به  کوهى  بز  و  میش  همچون  جانورى  بقایاى  و  سنگى 

.(Smith 1986) فراپارینه سنگى منتسب کرد

2. ایذه
محوطه هاى  خود،  ارشد  کارشناسى  پایان نامۀ  تکمیل  قصد  به   1386 بهار  در  جایز  مژگان 
کرد  بررسى  ایذه  سنگ  عصر  محوطه هاى  مکانى  تحلیل  هدف  با  را  ایذه  دشت  پارینه سنگى 
(نیکنامى و جایز 1390). ایذه درة مرتفعى، با ارتفاع متوسط 750 متر بالاتر از سطح دریاست. 
دشت ایذه،  دشتى رسوبى در شمال شرقى استان خوزستان، تقریباً در مرکز شهرستان ایذه قرار 
گرفته است. این دشت 140 کیلومتر مربع مساحت دارد و طول آن از شمال غرب به جنوب 
شرق 23 کیلومتر و از شمال به جنوب نزدیک به 12 کیلومتر است. جریان هاى آبى آبگیر ایذه، 
که نقش مهمى در بوم شناسى این منطقه دارد به درون دشت سرازیر مى شود و به دو دریاچۀ 
کم عمق بنُدوان یا آب بندان در جنوب شرق و همچنین دریاچۀ میانگران در شمال غرب مى ریزد.
          جایز در این بررسى گستره اى از قلعه مدرسه در شرق، بادامزار در شمال، کله ضرب در 
غرب و تکاب بندان در جنوب را به اندازة 125 کیلومتر مربع بررسى پیمایشى کرد. هنرى رایت 
باستان شناس امریکایى پیشتر دشت ایذه را در سال هاى 1355-1354 بررسى میدانى کرده 
(Wright 1979) و فقط توانسته بود 30 درصد از منطقه را بررسى کند و بنابراین موفق نشده 
بود الگوى استقرارى آن ها را روشن کند. دستاورد بررسى جایز شناسایى 54 محوطه بود که 
البته برخى از آن ها را هنرى رایت در بررسى اش شناسایى کرده بود. این 54 محوطه شامل 6 
مجموعه غار و اشکفت، 5 مجموعه اشکفت، 1 مجموعه غار و اشکفت و پناهگاه صخره اى، 2 
مجموعه اشکفت و پناهگاه صخره اى، 27 اشکفت، 3 غار، 7 پناهگاه صخره اى، 2 محوطۀ روباز 

و 1 تپۀ صخره اى است (نیکنامى و جایز 1390).
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در این بررسى 2383 دست افزار سنگى یافت و همراه با 40 تک یافته به 2423 دست افزار
سنگى صنعت  و  کرم  و  سبز  زرد،  قهوه اى،  جگرى،  چرت  سنگ ها  این  بیشتر  جنس  شد.  بالغ 
این مجموعه ها مبتنى بر ریزتیغه و تیغه است. این مجموعه بر اساس شباهت و ریخت شناسى
دست افزار هاى گردآورى شده (سوراخ کنندة کوچک، اسکنه در اندازة کوچک، ریزتیغۀ هندسى،
کوچک) انتهایى  خراشندة  کول دار،  تیغۀ  و  ریزتیغه  ریزتیغه،  مادر  سنگ   پرداخت شده،  ریزتیغۀ 
و مخروطى  ریزتیغۀ  مادر  سنگ  شد.  منتسب  نوسنگى  دورة  اوایل  و  فراپارینه سنگى  دوران   به 
زمره از  است.  مادر  سنگ  شاخص  نمونه هاى  ضربه  سکوى  دو  یا  یک  با  ریزتیغه  مادر  سنگ 
کرد اشاره  هندسى ها  نبود  به  مى توان  ایذه  دشت  فراپارینه سنگى  محوطه هاى  مشخصه هاى 

(نیکنامى و جایز 1390).
مجموعۀ به دست آمده را، از آن رو که داراى تیغه و ریزتیغۀ کولدار، خراشنده و سوراخ کنندة
کوچک و معدودى ریزابزار هندسى است، مى توان به فرهنگ زَرزى منتسب کرد. هر چند به
ابزارهاى اعظم  بخش  که  پرداخت شده،  ریزتیغه هاى  نسبت  به  ابزارها  این  بودن  اندك  دلیل 
مجموعه را تشکیل مى دهد این انتساب با تردید همراه است. پژوهشگران ایذه این منطقه را با
غار چشمه ساسان یا مادر شاپور در استان فارس در زاگرس جنوبى و همچنین دست افزار هاى

سنگى به دست آمده از محوطۀ سد کارون 3 شبیه دانسته اند (نیکنامى و جایز 1390).
در اما  است،  هندسى  میکرولیت هاى  زَرزى  محوطه هاى  ویژگى  شاخص ترین 
شده یافت  محوطه هاى  هلیلان،  درة  محوطه هاى  مانند  ایذه  منطقۀ  پارینه سنگى  محوطه هاى 

(Niknami et al. 2008) که امروزه کاربرى آغل دارد (IZ19) اشکفت گپ
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جنوبى زاگرس  در  چشمه ساسان  غار  و  کورى خان  و  تورکاکا  باز  محوطه هاى  و  لرستان  در 
میکرولیت هاى هندسى حضور مشهود ندارد (نیکنامى و جایز 1390).

پژوهشگران، بر اساس تحلیل آمارى داده هاى بررسى، محوطه ها را بر اساس نوع کاربرى
و تراشه  سنگ مادرهاى  وجود  به  توجه  با  نخست،  محوطه هاى  کرده اند.  تقسیم  گروه  سه  به 
ترکیبى و قطعات تراشه و سنگ مادر داراى پوسته و همچنین بر این اساس که بیشتر برداشته ها
تراشه اند، کارگاه ساخت تراشه بوده و ابزارهاى ساخته شده در همان محل استفاده مى شده زیرا
محوطه هایى چنین  نشانه هاى   36 محوطۀ  در  دارد.  وجود  آن جا  در  پرداخت شده  برداشته هاى 

(Niknami et al. 2008) (IZ17) شکل 20-6 دست افزار هاى تپۀ امام زاده محمود

(Niknami et al. 2008) (IZ37) 3 شکل 21-6 دست افزار هاى اشکفت که باد
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بیشتر دیده مى شود. این نوع محوطه ها بیشتر در بخش جنوب شرقى تنگۀ دریاچۀ فصلى بندون
قرار دارد، البته در شمال غربى دشت (بادامزار و دهنو) و جنوب غربى ایذه (نورآباد) نیز شمارى
محوطه از این دست دیده مى شود. همۀ این محوطه ها، جز یک محوطه (محوطۀ 41)، اشکفت

یا غار است و به نظر مى رسد از پناهگاه صخره اى کمتر استفاده مى شده است.
دست افزار هاى جداسازى  از  نشانى  آن ها  در  که  است  محوطه هایى  دوم  محوطه  هاى 
سنگى از سنگ مادر دیده نمى شود، زیرا هیچ سنگ مادرى در آن جا یافت نشده است. فعالیت هاى
همچون متنوعى  برداشته هاى  و  بوده  معیشتى  متنوع  فعالیت هاى  محوطه ها  این  در  شده  انجام 
ریزتیغه، تراشه، تیغه، بخش هاى تیغه/ریزتیغه و ریزابزار در این محوطه ها یافت شده است. محوطۀ
21 بیش از دیگر محوطه ها نشانه هاى چنین محوطه هایى را دارد. این محوطه ها بیشتر در جنوب
شرقى ایذه و در تنگۀ دریاچۀ بندون قرار دارد، اگرچه در کوهپایه هاى شمال تا شرق دشت ایذه و
همچنین در جنوب غرب ایذه هم معدودى از آن ها پراکنده است. نبود فاصلۀ چندان میان کارگاه
بسیار دوم)  نوع  (محوطه هاى  معیشتى  محوطه هاى  و  نخست)  نوع  (محوطه هاى  تراشه  ساخت 
اهمیت دارد و نشان مى دهد که تحرك چندانى در مراحل ساخت و استفاده از ابزارها نبوده است.
محوطه هاى سوم محوطه هایى است که در آن ها انواع سنگ مادر ریزتیغه-مخروطى،
سنگ مادر ریزتیغه با یک سکوى ضربه، سنگ مادر با دو سکوى ضربۀ روبه روى هم، سنگ مادر
نامنظم و سنگ مادر ترکیبى یافت شده و هیچ نشانى از ریزتیغه دیده نمى شود و نشان مى دهد

(Niknami et al. 2008) شکل 22-6 دست افزار هاى فراپارینه سنگى و نوسنگى آغازین دشت ایذه
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به جاى دیگرى از ساخت  پس  را  ریزتیغه ها  بوده و  ریزتیغه  کارگاه ساخت  محوطه ها  این  که 
منتقل مى کرده اند. محوطۀ 12 بیش از دیگر محوطه ها نشانه هاى چنین محوطه هایى را دارد.

پژوهشگران در پایان، با توجه به اینکه در برخى از محوطه ها به ساخت ابزار مى پرداختند
و آن ها را به محوطه هاى دیگر منتقل مى کردند، به این نتیجه رسیده اند که شاید نظریۀ نیمه ساکن
بودن جمعیت ها بیشتر از تحرك فوق العادة آن ها پذیرفتنى باشد. درواقع ساکنان فراپارینه سنگى
دشت ایذه جمعیت هاى نیمه ساکنى بوده اند که جابه جایى هاى محدود میان آن ها رایج بوده است

(نیکنامى و جایز 1390).

منطقۀ 3

1. غار کمربند
کارلتون استنلى کوون انسان شناس دانشگاه پنسیلوانیاى امریکا در سال 1328/اکتبر 1949 در
غار کمربند کاوش باستان شناختى کرد. غار آهکى کمربند، در حومۀ جنوبى روستاى شهیدآباد در
غرب شهر بهشهر و در جنوب شرق دریاى کاسپى، 5 متر از سطح دریا بالاتر است و حدود 10

متر طول، 4 متر پهنا و کف آن نیز 5/5 مترمربع مساحت دارد.
کوون در این غار در دو فصل کاوش و دو گمانۀ A و B باز کرد که دستاورد آن چهار افق
فرهنگى بود که از دوران میان سنگى آغاز و در لایه هاى زبرین با بقایاى عصر آهن و نوسنگى
آمیخته مى شد. کاوش در این غار به شیوة متریک بود و هر 20 سانتى متر یک لایه به حساب
مى آمد و در پایان 28 لایه شناسایى شد، که لایه هاى 11 تا 27 آن مربوط به دورة میان سنگى

است (Coon 1951). لایه ها از بالا به پایین بدین شرح است:
- 1 تا 7: نوسنگى باسفال؛
- 8 تا 10: نوسنگى آغازین؛

- 11 تا 17: میان سنگى پایانى؛
- 18 تا 21: میان سنگى آمیخته؛
- 22 تا 27: میان سنگى آغازین.

از آن ها  خام  مواد  و  ساخته  چخماق  سنگ  از  محوطه  این  سنگى  دست افزار هاى 
غار ساکنان  خام  مادة  کانسارهاى  درواقع  است.  مى شده  فراهم  غار  به  نزدیک  برون زدهاى 
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کمربند محلى بوده است. در لایه هاى زیرین یعنى میان سنگى آغازین سنگ مادر فراوان دیده 
مى شود. نسبت برداشتۀ خام به سنگ مادر هم ثابت است. در میان سنگى متأخر وضعیت وارونه 
مى شود. سنگ مادر وجود ندارد و نسبت دست افزار ها به قطعات پرداخت نشده هم اندك و بین 5 
و 6 به یک است. روشن است که غار مدت طولانى محل ساخت دست افزار نبوده و دست افزار ها 

(Coon 1951: 26) غار کمربند پیش از شروع کاوش

 غار کمربند در وضعیت امروزین 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


میان سنگى/فراپارینه سنگى ایران  383

(Coon 1951) شکل 23-6 دست افزار هاى غار کمربند

(Coon 1949) شکل 24-6 دست افزار هاى استخوانى و دیگر اشیاء غار کمربند
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از بیرون به غار آورده مى شده است. ویژگى صنعت سنگى غار کمربند ساخت ابزار از تیغه و
.(Coon 1951) ریزتیغه به ویژه ابزارهاى هندسى است

از غار کمربند بقایاى جانورى نیز به دست آمد و 1170 نمونه شناسایى شد. 94 درصد
از جانوران شناسایى شده سم دار و 98 درصد آن ها از گاوسانان هستند. بزسانان نیز در دو دوره
دیده شدند. نخست در پایین ترین استقرار و دیگرى در میان سنگى پایانى یعنى لایه هاى 11
تا 18. در میان سنگى پایانى، غزال بسیار فراوان است و گاو در ردة دوم قرار دارد. از لایه هاى
پایینى یک نمونه استخوان خوك نیز به دست آمد که بى گمان مانند غزال ها وحشى است، اما
در لایه هاى بالایى بقایاى خوك اهلى وجود دارد. در لایه هاى بالایى 25 درصد از غزال ها نابالغ

هستند، اما در لایه هاى پایینى فقط 3 درصد نابالغ هستند.
کوون چنین نتیجه گرفته است که در میان سنگى پایانى مردمان ساکن در غار کمربند
شکارگرانى بودند که هم در جنگل و هم در دشت به شکار مى پرداختند و شکار اصلى آن ها غزال

.(Coon 1951) و گاو وحشى بوده است. آن ها همچنین گوسفند و بز وحشى شکار مى کردند
به که  آمد  دست  به   21 تا   19 لایه هاى  از  کمربند  غار  در  انسانى  خاکسپارى هاى 
درهم ریختۀ بقایاى  شامل  مى رسد  نظر  به  و  است  مربوط  جدید  میان سنگى  سطح  پایین ترین 
سه انسان است. کوون با توجه به اینکه استخوان ها با گل اخرا رنگ شده چنین نظر داده که
مربوط به خاکسپارى ثانویه است. به نظر مى رسد استخوان هاى بزرگ تر مربوط به مردى بالغ

(Coon 1951) شکل 25-6 جمجمۀ زنى جوان  از غار کمربند
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است. همچنین بخش هایى از صورت یک مرد میانسال یا سالخورده و آروارة همراه با دندان هاى
فرسوده یافت شد. از این لایه ها استخوان زنى هم به دست آمد که 12 تا 13 سال سن داشته

.(Coon 1951) است
کوون در گزارش  خود تاریخ یازدهمین لایه، مربوط به بالاترین لایۀ دورة میان سنگى،
را 610±10560 پیش دانسته و چنین نظر داده که گسست میان لایه هاى استقرارى میان سنگى
و آغاز نوسنگى 2460 سال بوده است. همچنین لایه هاى 15 و 16، مربوط به میان سنگى زبرین،
را مربوط به 510±8545 سال پیش مى داند. از لایه هاى 26 تا 28 نیز نمونه بردارى و گاهنگارى

.(Coon 1951) آن برابر با 1010±8004 پیش یا 6054 پیش ازمیلاد تعیین شده است

2. هوتو
کارلتون کوون پس از کاوش غار کمربند، در سال 1949/1328، در سال 1951/1330 دگربار
کاوش در غار کمربند را آغاز کرد. طى فصل دوم کاوش در کمربند به پیشنهاد یکى از کارگران
دهانۀ پوشیده شدة غار هوتو باز شد و کوون بى درنگ پس از کاوش در غار کمربند کاوش در
غار هوتو را آغاز کرد که در چند مترى غار کمربند واقع است. در این غار چهار گمانه زده شد:
گمانۀ A به اندازة 5×3 متر مربع در انتهاى غار، که تا عمق 7 مترى پیش رفت. گمانۀ B، که

(Coon 1951) شکل 26-6 پلان غار کمربند و گمانه هاى کاوش شده
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تا عمق 7/4 مترى کاوش شد و گمانۀ D درون گمانۀ B، که تا عمق 13/5 مترى پیش رفت و
گمانۀ C در نزدیکى دهانۀ غار. کاوش در این غار به صورت لایه هاى اختیارى 20 سانتى مترى

.(Coon 1952) بود
در این کاوش بیش از 1000 قطعه استخوان و همچنین 2874 قطعه دست  افزار سنگى
از لایه هاى پلیئستوسن به دست آمد که 132 قطعه (4/6 درصد)، سنگ مادر، 2625 قطعه (93
درصد) تراشه و ابزارهاى تراشه اى و فقط 117 قطعه (4/1 درصد) تیغه و ابزار تیغه اى و 320

.(Coon 1952) قطعه از این ها ابزار بود
اگرچه بیشتر تیغه ها از چهار لایۀ زبرین به دست آمد، 20تا از 117 تیغه از لایه هاى
زیر این 4 لایه به دست آمده که 15 تا از آن ها شواهدى از استفاده شدن یا پرداخت دارد. 60/7
درصد تیغه ها نشانه هاى استفاده یا پرداخت، اما 43 عدد از 71 تیغه (60/8 درصد) پرداخت دارد
که بیشترین پرداخت شامل 15 تیغه است که روى یک لبه پرداخت انجام شده و همچنین 12
خراشندة انتهایى روى تیغه و 7 تیغه با پرداخت لبۀ معکوس. دو تیغۀ کنگره دار هم از لایۀ سوم
به دست آمد. از لایۀ قرمز I نزدیک به سطح زبرین لایۀ اول قطعاتى از تیغۀ داسى به دست

آمد که پیداست از لایه هاى نوسنگى وارد این لایه شده است.
دست افزار هاى استخوانى نیز از یافته هاى مهم این غار است. فقط از چهار لایۀ نخست
چنین دست افزار هایى به دست آمده و در دیگر لایه ها دیده نمى شود. بیشتر این دست افزار ها شامل

دهانۀ غار هوتو
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سوراخ کن، سوزن، قلم و صیقل دهنده است. از لایه هاى ماسه اى دوم و لایۀ سوم و چهارم شمارى 
استخوان شکسته و استخوان هاى میان تهى یافت شد. بیشتر این دسته شامل استخوان هاى بلند 
پرندگان است، اما بزرگ ترین آن ها به احتمال استخوان گوزن است. فرولیچ راینى مى گوید که 
از استخوان هاى میان تهى با انتهاى اریب به احتمال براى به دام انداختن پستاندارن کوچک و 
پرندگان به روش اسکیموهاى امروزین استفاده مى شده است (Coon 1952). سه قطعۀ صیقلى 
گل اخرا یا هماتیت و یک قطعۀ نه چندان مهمِ گلى از لایۀ سوم به دست آمد که به نظر مى رسد 
مى توان آن را یک پیکرك دانست. این قطعه 3/4 سانتى متر ارتفاع و 3/4 سانتى متر پهنا دارد، 
پخت خوبى ندارد و بخش جلویى آن شکسته است (Coon 1952). همچنین کفل بزرگ و شکم 
پیکرك هاى  به  بسیار  شباهت  پیکرك  این  نیست.  پیدا  آن  دست هاى  و  سر  و  دارد  برجسته اى 
اپیمنکو  و   II کُشتنکى  گاگارینو،  همچون،  روسیه  جدید  پارینه سنگى  محوطه هاى  از  یافت شده 
دارد. هرچند پیکرك هاى محوطه هاى روسیه روى عاج، استخوان و سنگ ساخته و هیچ کدام از 
گل پخته ساخته نشده است. از لایۀ چهارم یک تکه گل پخته هم، با نشانه هایى از بوریا یا حصیر 
 .(Coon 1952) روى آن، نزدیک اجاق پیدا شد که ممکن است شاهدى از وجود سبدبافى باشد

متأسفانه تصویر یا طرحى از این پیکرك منتشر نشده است. 

 (Coon 1952) وسعت ترانشه کاوش شده در غار هوتو
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صنعت سنگى هوتو بیشتر متکى بر ساخت تراشه و استفاده از ابزارهاى قلوه سنگى بوده
و نکتۀ حائز اهمیت در این مجموعه نبود میکرولیت  ها و تیغۀ یافت شدة 3 سانتى مترى است که
بزرگ تر از بزرگ ترین میکرولیت یافت شده از غار کمربند است. تقریباً همۀ ابزارها از چرت هاى

(Coon 1952) شکل 27-6 پلان غار هوتو و مکان گمانه ها

(Coon 1952) شکل 28-6 دست افزار هاى غار هوتو
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ناخالص ساخته شده که شاید توضیح خوبى دربارة نبود صنعت تیغه در سطوح پلیئستوسن باشد. 
          در کاوش غار هوتو سه اسکلت همراه با بخش  هایى از دو اسکلت دیگر از چهارمین لایۀ 
زیر سطح غار به دست آمد. این اسکلت ها مربوط به خاکسپارى هاى اولیه و ثانویه به همراه گل 
اخرا بوده که تاریخ آن مربوط به اواخر میان سنگى و اوایل نوسنگى است. کوون در همان سال 
1330 گزارشى از کاوش در غار هوتو منتشر کرد و اسکلت هاى یافت شده را مربوط به 75 هزار 
سال پیش دانست. کوون در شجره نامۀ تطورى انسان جمجمۀ انسان هوتو را همزمان با انسان 
گزارة  این  بعدها  البته  که   ،(Life, May 21, 1951) بود  دانسته  پیلت داون  انسان  و  نئاندرتال 

نادرست را اصلاح کرد.
          نکتۀ جالب توجه دربارة کارلتون کوون این است که وى گزارشى از کاوش در غار هوتو 
را به زبان ساده همراه با تصاویر ارزنده در مجلۀ خانوادگى لایف منتشر کرد که در آن زمان 
شمارگانش پنج میلیون و دویست هزار نسخه بود و در همه جاى جهان پخش مى شد و با این 
کار گامى ارزنده در شناساندن ایران به جهانیان برداشت. یکى از وظایف نانوشتۀ باستان شناسان، 
باستان شناسان  که  کارى  است،  جامعه  مردم  براى  ساده  زبان  به  دستاوردهایشان  از  نوشتن 

غیرایرانى کم انجام داده اند و باستان شناسان ایرانى کمتر. 

(Life, May 21, 1951) گزارشى از غار هوتو در مجلۀ لایف
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3. کُمیشان
کمیشان غارى است در شهرستان بهشهر استان مازندران، که در  12کیلومتري غرب محوطه هاي
هوتو و کمربند به خط مستقیم جاى دارد. دهانۀ غار کمیشان، که تا سال 1367 بر اثر ریزش
رسوبات بسته شده بود، هنگام فعالیت هاى معدن کاوى آشکار شد و نخستین گزارش از آن را
محمدرحیم صراف منتشر کرد (صراف 1367). پس از آن حامد وحدتى نسب از این غار بازدید و
دست افزار هاى سنگی آن را چکیده وار گزارش کرد (وحدتی نسب 1379). سپس در سال 1382
باستان شناسان بخش پارینه سنگی موزة ملی ایران چالۀ حفاري غیرمجازي را، که بیرون از دهانۀ
غار کنده شده بود، لایه نگاري و گزارش هایى از بقایاي جانوري و دست افزار هاى سنگی منتشر

.(Mashkour et al. 2010بنگرید به پیوست هاي 1 تا 4 ماهفروزي 1382؛) کردند
حامد وحدتى نسب در فروردین 1388 نخستین فصل کاوش را در غار کمیشان آغاز
کرد. در نزدیکی دهانۀ غار گمانه اى به اندازة 2×2 متر زده و به 4 مربع 1×1 تقسیم و در جهت
عقربه هاى ساعت با حروف C ،B ،A و D نامگذارى شد. کاوش تا عمق 278 سانتى مترى گمانه
ادامه پیدا کرد و در پایان بستر سنگى نمایان شد. لایه هاى بالایى گمانه، که 164 سانتى متر
بود سانتى متر  که 114  پایینى  لایه هاى  اما  بود  صنعتى  درهم ریخته  فعالیت هاى  دلیل  به  بود، 
درهم ریختگى نداشت. کاوش در لایه هاى برجا به صورت لایه هاى 5 سانتى مترى صورت گرفت
و در مربع  A در انتهاي لایۀ 13 بستر سنگى غار نمایان شد. گاهنگارى AMS  تاریخى برابر
با 11771 تا 10628 سال کالیبره شدة پیش ازمیلاد را براى آغاز و پایان لایه هاى برجا نشان داد

.(Vahdati Nasab et al. 2011)
از این محوطه 16053 دست افزار سنگى به دست آمد که 5149 عدد مربوط به لایه هاي
قرارگیرى بود. مختصات  پایینى  به لایه هاي برجاى  و 10904 مربوط  بالایى  درهم ریختۀ 
دست افزار هاى برجا، جز آن هایى که از روش شناورسازى به دست آمده بود، ثبت شد. مادة خام
استفاده شده در مجموعۀ دست افزار هاى سنگی کمیشان کاملاً محلی است و در هیچ ساختۀ
سنگی از مادة خارجی استفاده نشده و دلیل آن موقعیت ویژة محوطه در نزدیکی کانسارهاى
مرغوب چرت محلی است. در بررسی هاي زمین شناختی منطقه لایه هاي ستبر برونزدهاي چرت
مرغوب شناسایى شد. این برون زدها بین شهرهاي نکا و گلوگاه در کوه هاي هوتوکش در کمتر
از 2 کیلومتري محوطه قرار دارد .کیفیت مرغوب چرت ریزدانه در گرهک هاي سنگی در رسوبات
سنگ آهکی نیز دیده می شود. هر دو آن ها از نوع چرت یکدست با پوشش سفید مات و بافتی
متخلخل بر سطح آن است. سنگ مادر این مادة خام نیز یکنواخت، اما نیمه شفاف و سفید شیري
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تا زرد کمرنگ است (Heydari 2004). شمار اندك سنگ مادرها در مجموعه نشان می دهد 
دست کم بخشى از مادة خام به شکل ازپیش آماده شده به داخل محوطه آورده  که به احتمال 
می شده، گرچه تراشه ها بیشترین نوع برداشته هاست و این مسئله نشان می دهد که از تراشه هاي 
برداشته از سنگ مادر خیلی کم به عنوان ابزار استفاده شده است. به نظر مى رسد شمار زیادي از 
تراشه ها درواقع محصولات جانبی فرایند تراشه برداري در محوطه بوده است. افزون بر این وجود 
تعداد بسیار اندك تراشه هاي اولیه در محوطه به احتمال به این دلیل است که فرایند پوست کنی 
سنگ مادر در داخل محوطه صورت نمی گرفته است. به احتمال برداشته هاي خام در اندازه هاى 
بزرگ در کنار کانسارهاى مادة خام از سنگ مادرها جدا و به همان شکل به داخل محوطه آورده 

مى شده است.
سنگ  مجموعۀ دست افزار هاى سنگی کمیشان در لایۀ  درهم ریختۀ بالایى شامل   
مادرهاى فراوان است که فرم غالب در میان آن ها سنگ مادرهاي ریزتیغۀ یک سویه و سنگ 
و پس از آن سنگ مادرهاي چندسویۀ ترکیبی و سنگ مادرهاي  مادرهاي تراشۀ چندسویه 
نامنظم تراشه است. بیشتر سنگ مادرهاي ریزتیغه نیمه مخروطی با یک سکوي ضربه هستند و 
فرم برخی شبیه سنگ مادرهاي فشنگی است. لبه هاي برجسته و حباب ضربۀ محو در ریزتیغه ها 
با خط رأس و لبه هاي موازي جداشده، که به نظر می رسد دست کم برخی از آن ها با فن فشاري 
برداشته شده، نشان دهندة استفاده از چکش نرم یا ضربۀ غیرمستقیم در فرایند ساخت است. این 

دهانۀ غار کمیشان (وحدتى نسب و جایز 1390)
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مجموعه نشان مى دهد که دست کم در دورة نوسنگی تأکید ویژه اى بر ساخت ریزتیغه ها بوده
است.

تصویر به دست آمده از دست افزار هاى سنگی کمیشان تا اندازه اى نشان دهندة ساختار اردوگاه
اصلی است، اما درصد سنگ مادرها و تراشه هاي حاصل از پوست کنی سنگ مادر نشان مى دهد
صورت می گرفته است. دست کم مراحل اولیۀ شکل دهی به سنگ مادر خارج از محوطه  که 
ویژگی کلی مجموعۀ ابزارهاي کمیشان نبود ابزارهاي مرتبط با فعالیت هاي شکار (یعنی پیکان
و میکرولیت هاي هندسی) و فراوانی تیغه هاي کولدار و پرداخت دار است. چنین تصویري احتمال
محوطه اي تک منظوره نبوده و احتمال درستى این پیش فرض را بیشتر می کند که کمیشان 

اردوگاه اصلی بودن آن بیشتر است (وحدتى  نسب و جایز 1390).
شاخص ترین ویژگی مجموعه ابزارهاي کمیشان فراوانی قطعات کولدار شامل سه دستۀ
عمدة ابزارهاي کولدار، هلالی و کاردهاست. قطعات کولدار ابزارهاي متداولی است که یک لبۀ
آن ها با استفاده از پرداخت تند کند شده و هلالی ها همان کولدارها هستند که شکل هندسی
تیز ابزار یک خط صاف را شکل می دهد) هلال مانند دارند (بخش کولدار قوس هلال و لبۀ 

شکل 29-6 پلان غار کمیشان (وحدتى نسب و جایز 1390)
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آن هاست و هستند که کول طبیعی دارند، یعنی کول آن ها پوشش طبیعی  و کاردها قطعاتی 
به گونه اي برداشته شده اند که سطح پوشش دار کول آن ها را شکل می دهد. هر سه دستۀ این
ابزارها مقطع مثلثی دارد (کول کوچک ترین ضلع مثلث را شکل می دهد). این قطعات در همۀ
لایه ها وجود دارد؛ اما هلالی ها کمتر مرسوم است و کمترین دسته هم کاردها هستند. همچون
میان سنگی کمربند، بیشتر این ابزارها روي برداشت هاي عریض ساخته شده و گاهی پرداخت

ظریفی در سراسر طول لبۀ آن ها وجود دارد (وحدتى  نسب و جایز 1390).
هوتو و علی تپه در منطقه اي با با توجه به تجمع محوطه هاي کمیشان، کمربند، 
می توان زمین شناختی و زیست محیطی مشترك، بیشترین شباهت را  ویژگی هاي آب وهوایی، 

شکل 30-6 دست افزار هاى کمیشان (وحدتى نسب و جایز 1390)
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میان دست افزارهاي سنگی آن ها مشاهده کرد. ترکیب بندي فناوري دست افزارهاي کمیشان
بیش از همه به لایه هاي میان سنگی جدید غار کمربند شبیه است.

بر اساس بررسی هاي اندرفسکى (Andrefsky 1994) صرف نظر از الگوهاي راهبردي
یکجانشینی و تحرك در میان شکارگران/گردآورندگان، در مجموعۀ دست افزارهاي سنگی آن
دسته از گروه هایی که در منطقه اي هستند و دسترسی فراوان به مادة خام مرغوب دارند، قاعدتاً
ابزارهاي رسمی و غیررسمی به یک اندازه دیده می شود. در کمیشان شمار ابزارهاي رسمی 245
(46 درصد) و شمار ابزارهاى غیررسمى 288 (54 درصد) است، که بررسی هاي اندرفسکی را

تأیید می کند.
بیشتر مجموعۀ دست افزارهاي سنگی کمیشان نشان دهندة کاربري محوطه به صورت
اردوگاه اصلی است. تقریباً همۀ زنجیرة عملیاتی ساخت دست افزارها جز آماده سازي و پوست کنی
مجموعه اي محلی است نشان  دهندة  مجموعه  این  اولیۀ سنگ مادرها در محوطه بوده است. 
که در ساخت دست افزارهاي سنگی تا حد زیادي مستقل بوده و ویژگی چنین مجموعه هایی
محوطه محل فعالیت هاي تراشه برداري در  می دهد  فراوانی تراشه هاست که به احتمال نشان 
دست آمده نشان دهندة طیف که از کمیشان به  ابزارهایى گوناگونى  مجموعه  است.  بوده 
گسترده اي از فعالیت ها در محوطه است. گوناگونی ابزارها (حدود 10 گونه) بیشتر احتمال اردوگاه
محوطه را نشان مى دهد تا محوطۀ تک منظوره بودن آن را استقراري-اردوگاه اصلی بودن 

.(Andrefsky 1988: 204-206)
استفان کارول کوزلوفسکی در دهۀ 1990 صنایع سنگی حاشیۀ جنوب شرق دریاي
ویژگى هاى با  کمیشان  سنگى  صنایع  اگرچه  کاسپى را متعلق به صنایع تریالتی دانست. 
صنعت تریالتى کم وبیش سازگار است؛ پژوهشگران با تحلیل داده هاى به دست آمده از محوطۀ
کمیشان و همچنین دیدگاه هاى متناقض کوزلوفسکى این دیدگاه را رد کردند و چنین نظر
دادند که میان سنگی حاشیۀ جنوب شرق و شرق دریاي کاسپى از نظر زیست محیطی و به
همین دلیل از نظر ویژگی هاي فناوري متمایز است و بهتر است میان سنگی حاشیۀ جنوب
شرق و شرق دریاى کاسپى را میان سنگی کاسپی بنامیم. البته تفکیک میان سنگی کاسپی
از تریالتی به معناي انزواي کامل و نبود هیچ نوع ارتباط میان این دوگروه یا حتی با سایر
گروه ها در منطقه نیست، زیرا مبادله و تعامل میان گروه هاي میان سنگی در مقیاس هاي
مکانی چندگانه صورت می گیرد و در مقیاس فردي تا گروه هاي محلی تا جمعیت منطقه اي
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بزرگ تر را شامل می شود تا مجموعه اي از تأثیر و تأثر میان نیازهاي اقتصادي و اجتماعی
آن را تسریع کند. این تفکیک به معناي آن نیست که میان سنگى کاسپى هرگز با صنایع
تریالتی گرجستان یا چوخ در داغستان ارتباط نداشته؛ اما به لحاظ موقعیت زیست محیطی
است در کنار دریاي کاسپى قطعاً متفاوت با میان سنگی تریالتی  و به ویژه واقع شدن 

(وحدتى نسب، جایز 1390).

4. على  تپه (ال تپه)
چارلز مک برنى از دانشگاه کمبریج در سال 1963/1342 با هدف یافتن چهارچوب هاى گاهنگارى
و ویژگى هاى محلى دورة پارینه سنگى جدید، شش هفته در شمال شرق ایران بررسى و کاوش
کرد. او به کاوش در غار ال تپه پرداخت و با توجه به تاریخ هاى رادیو کربن به دست آمده، لایه هاى

.(McBurney 1968) استقرارى آن را به زمانى بین 8 تا 10 هزار سال پیش منتسب کرد
غار ال تپه با مساحت 18 در 4/5 متر در شرق شهر بهشهر و در نزدیکى غار کمربند و
هوتو واقع است. گمانه اى که در این غار زده شد 1/5 در 1/2 متر بود و 3/3 متر عمق داشت.
سال بعد کاوش در این گمانه ادامه یافت و در عمق 5/4 مترى به بستر سنگى رسید. همچنین
تیغۀ و  تراشه  محوطه  این  از  شد.  کاوش  بودند  کنده  عتیقه  جست وجوگران  که  چاله اى  سه 
کنگره دار و تراشیده شده، قطعات تیغه، تراشه با لبه هاى بى قاعدة تراشیده شده، خراشندة انتهایى،
دندانه دار، کنگره دار، تیغۀ کولدار و هندسى هایى به دست آمد. مک برنى این دست افزار ها را مشابه
دست افزار هاى غارهاى هوتو و کمربند و همچنین صنعت زرزى دانسته و گفته که اندازة آن ها

از زرزى زاگرس تاحدودى بزرگ تر است.
مک برنى بر پایۀ بقایاى جانورى مرحله هاى زیر را براى ال تپه پیشنهاد مى کند:

1. 12400 تا 12300 سال پیش: عنصر غالب در این زمان غزال است. 60 درصد بز/
گوسفند است. 20 درصد گاو وحشى است؛ 5 درصد شغال و دیگر جانوران هستند.

2. 12300 تا 12000 سال پیش: در این مرحله کاهش چشمگیر غزال دیده مى شود،
که به کمتر از 40 درصد مى رسد، اما خوك آبى، اسب، خوك، شغال/روباه و گوسفند/بز

این کمبود را جبران کرده اند.
3. 12000 تا 11800 سال پیش: در این دوره غزال افزایش مشهودى مى یابد، خوك آبى
و اسب وجود ندارد و خوك و گاو، پستانداران کوچک و نرم تنان افزایش چشمگیر دارد.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


396  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

4. 11800 تا 11300 سال پیش: مک  برنى  این دوره را به دو پاره بخش مى کند. در
دوباره گوسفند/بز  و  است  آبى  خوك  چشمگیر  افزایش  اصلى  ویژگى  نخست  مرحلۀ 

کاهش پیدا مى کند. در مرحلۀ دوم بیشتر استخوان ها مربوط به غزال است.
5. 11000 سال پیش: در این مرحله یک سوم بقایاى استخوانى مربوط به خوك آبى و

.(McBurney 1968) پس از آن بقایاى گوسفند و بز است
از سرند نهشته هاى ال تپه 12 قطعه سوزن به دست آمد، که از استخوان ساخته شده
بود. 11 تا از آن ها از لایه هاى 1 تا 12 (12458 تا 11585 سال پیش) و یکى از لایۀ 21 تا 22
به دست آمد (10927 تا 10812 سال پیش). این یافته ها به دو بخش تقسیم و 6 تا از آن ها به

(McBurney 1968) شکل 31-6 پلان غار ال تپه

(McBurney 1968) شکل 32-6 سوزن هاى استخوانى و کارشدة ال تپه
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دانشگاه کمبریج فرستاده شد. این سوزن ها از نظر ظاهر و اندازه همانند سوزن هاى یافت شده
از محوطه هاى سولوترى و مگدالنى فرانسه و محوطه هاى پارینه سنگى جدید روسیه همچون
مزین و گاگارینو است، اما تفاوت هاى جزئى دارد. این سوزن ها هنگام کشف نخستین در نوع
خود در پارینه سنگى یا میان سنگى ایران و عراق بود و بسیار متفاوت با سوزن هاى یافت شده
شبیه بسیار  و  باریک  و  بلند  ال تپه  سوزن هاى  است.  کمربند  غار  همچون  نوسنگى  دورة  از 

.(McBurney 1968) پارینه سنگى جدید اروپاست
نگهدارى ایران  ملى  موزة  در  که  را،  تپه  ال  مجموعۀ  از  بخش  هایى  است  گفتنى 
و لایه نگارى  داده  هاى  فقدان  دلیل  به  هرچند  کرده،  بازبینى  جایز  مژگان  به تازگى  مى  شود، 
Vahdati) است  نداشته  معنى دارى  نتایج  بازبینى  این  کاوش  فنون  در  چشمگیر  هاى  تفاوت  

.(Nasab 2013

(McBurney 1968) شکل 33-6 دست افزارهاى ال تپه
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5. اسِکابنُ
شرقى شمال  کیلومترى   6 در  صخره اى  پناهگاه  یک  و  روباز  محوطۀ  یک  شامل  اسکابن 
خل وشت در نزدیکى روستاى اسکابن است (Biglari and Jahani 2012). محوطۀ روباز
اسکابن 1040 متر بالاتر از سطح دریاست. از این محوطه 28 دست افزار از چرت خاکسترى،
قرمز و ... به دست آمد. این مجموعه شامل 14 تراشه، سنگ مادر، قطعات تراشه، ابزارهاى
این در  تراشه  بود.   ... و  پخ شده  تیغۀ  و  تراشه  روى  انتهایى  خراشندة  همچون  پرداخت شده 

مجموعه چیرگى دارد.
پناهگاه صخره اى اسکابن 27 متر طول و 4 متر عمق دارد و گمان مى رود 2 متر نهشتۀ
خاك هاى درون  که  کنده اند  چاله اى  گنج  جویندگان  محوطه  این  درون  باشد.  داشته  باستانى 
بیرون آمده از آن شمارى استخوان انسان و جانور و خرده سفال هاى عصر آهن وجود داشت.
پژوهشگران با توجه به یافته هایى چون خراشندة انتهایى، تیغه /ریزتیغه هاى پرداخت نشده و تیغۀ

.(Biglari and Jahani 2012) پخ شده این دو محوطه را به فراپارینه سنگى منتسب کردند

منطقۀ 4

در این منطقه محوطۀ فراپارینه سنگى شناسایى نشده است.

(Biglari and Jahani 2012) شکل 34-6 تیغۀ پناهگاه صخره اى اسکابن
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منطقۀ 5

1. قلعه عسگر
عنایت االله امیرلو در مهرماه 1368 منطقۀ دماوند را در استان تهران بررسى پیمایشى کرد. در 
این بررسى، که از منطقۀ کیلان در 39 کیلومترى جنوب شرقى شهر دماوند آغاز شد و نزدیک 
محوطۀ  آن ها  از  یکى  که  شد  شناسایى  محوطه  چندین  دربرگرفت،  را  مربع  کیلومتر  به 60 
قلعه عسگر بود. این محوطۀ پارینه سنگى در 2/5 کیلومترى جنوب کیلان از توابع شهرستان 
دماوند واقع است و از 50×50 مترمربع آن موادى چون سنگ مادر گردآورى شد. امیرلو این 
محوطه را با توجه به دست افزار هاى یافت شده ایستگاه ساخت ابزار و اسکان موقت معرفى 

کرد (امیرلو 1369 الف).
          امیرلو سپس در این محوطه گمانه اى زد و از سطحى برابر با 25 مترمربع دست افزار هاى 
سنگى به دست آورد. دست افزار ها، که از عمق حدود 40 سانتى متر به دست آمد، دربردارندة 
انواع سنگ مادر، تیغه هایى در اندازة 3 تا 8 سانتى متر و خراشنده هاست. دست افزارها از موادى 
چون فلینت، چرت و شل و همچنین ابسیدین بود و امیرلو آن ها را به بازة زمانى 18 تا 14 هزار 
سال پیش یعنى پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى منتسب کرد. امیرلو به یافتن اجاق، لایۀ 
اشاره  نیز  شاخ  سه  همچنین  و  شکارى  جانوران  دیگر  و  کوهى  بز  استخوانى  بقایاى  خاکستر، 
کرده است (امیرلو 1369 ب). متأسفانه گزارش منتشر شدة بررسى و کاوش امیرلو یک صفحه 
بیشتر نیست و در آن هیچ عکس یا طرحى از دست افزار ها و دیگر اشیاء یافت شده آورده نشده 
است. به تازگى در بازنگرى دست افزارهاى قلعه عسگر روشن شده که این مجموعه متأخرتر از 
فراپارینه سنگى است و ویژگى هایى چون استفاده از شیوة فشارى در ساخت ریزتیغه ها، شمار 
فراوان تیغه و ریزتیغۀ ساده، شمار اندك ابزارهاى پرداخت شده و شمار اندك قطعات ساخته شده 
از ابسیدین دارد. بخشى از ظرفى سنگى و بخشى از یک پیکرك نیز در این مجموعه وجود دارد 

.(Biglari 2012)  که باعث انتساب آن به نوسنگى شده است

2. قُمرود
میرعابدین کابلى باستان شناس کهنه کار ایران در اواخر دهۀ 60 و اوایل دهۀ 70 منطقۀ قمرود را در 
استان تهران بررسى و در گزارش خود به دو محوطۀ فراپارینه سنگى اشاره کرده است (کابلى 1378). 
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این دو محوطه، که در جنوب ساوه رود قرار دارد، نخستین بار در 28 اردیبهشت ماه 1371 شناسایى
و 57 دست افزار سنگى از آن جا یافت شد. کابلى دگربار در سال 1372 منطقه را بررسى و این بار
نیز شمارى دست افزار سنگى پیدا کرد و درمجموع تعداد آن ها به 120 دست افزار سنگى رسید. از
همین رو بر آن شد تا در نقاط گوناگون این محوطه گمانه زنى کند و از برخى گمانه هایى که در 31
فروردین 1372 در این محوطه زده شد شمارى دست افزار سنگى در کنار محل سوختگى به دست
آمد. کابلى به یافته اى سنگى اشاره کرده و آن را تیغۀ سنگى پهن نامیده که به اندازة کف دست و

بدون ضخامت است که از بدنۀ آن تیغه هایى جدا شده است (کابلى 1378: 60).
متأسغانه کابلى اطلاعات بسنده از این دو محوطه در اختیار نگذاشته و حتى از واژگان
و متأسفانه ناروشن براى توصیف یافته هاى سنگى استفاده کرده، مثلاً همۀ نمونه هاى یافت شده
را تیغۀ سنگى نامیده درحالى که تیغه به نوع خاصى از دست افزار سنگى گفته مى شود. از همین
با رایزنى  با  کابلى  این همه  با  است.  دشوار  محوطه  این  سنگى  یافته هاى  دربارة  دادن  نظر  رو 
عنایت االله امیرلو و عقیل عابدى این یافته ها را به فراپارینه سنگى یا به گفتۀ وى پارینه سنگى

پایانى منتسب کرده است (کابلى 1378: 63).
با توجه به توان زیست محیطى این محوطه، در نزدیکى ساوه رود، و از آن جاکه این رود
پوشیده از جگن و درختچه و مکان مناسبى براى جانوران و شکارگاهى غنى بوده (کابلى 1378:

شکل 35-6 دست افزار هاى قمرود (کابلى 1378: 148)
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63) و از آن جاکه سطح دانش باستان شناسان ایرانى در زمینۀ پارینه سنگى در آن زمان ناچیز
بوده به نظر مى رسد بررسى دوباره در محوطه لازم است تا آگاهى از محوطه هاى پارینه سنگى

شمال مرکزى ایران بیشتر شود.

جدول 1-6 محوطه هاى میان سنگى/فراپارینه سنگى ایران

استانمحوطهردیفمنطقه

1

کردستانریواس و اسکول1
کرمانشاهوَرواسى2
کرمانشاهغار خر3
لرستانهُلیلان4
چهارمحال وبختیارىزنگیان5
کهگیلویه وبویراحمدلیکک بهمئى6
فارسمرودشت7
فارستنگ تیکوئه8
فارسکازرون9
فارسغار رحمت10
فارساشکفت حاجى بهرامى11

2
خوزستانرضاقلى آباد سنگى12
ایذه، خوزستانایذه13

3

مازندرانکمربند14
مازندرانهوتو15
مازندرانکُمیشان16
مازندرانعلى تپه (ال تپه) 17
گیلاناسکابن18ُ

4---

5
تهرانقلعه عسگر19
قمقمرود20

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


فصل هفتم

بحث و برآیند

دست افزارهاى سنگى یافت شده از میرك
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فصل هفتم

بحث و برآیند

در زمان انتشار این کتاب دقیقاً یکصد و ده سال از نخستین اشاره به یافته شدن مواد پارینه سنگى
که طولانى  نسبت  به  زمان  این  طى  در  است.  شده  سپرى   (McMahon 1906) ایران  در 
باستان شناسى دارد،  ایران  در  باستان شناسى  علم  تحول  و  پیدایش  تاریخ  از  بیشتر  عمرى 
پارینه سنگى ایران فراز و فرودهاى زیادى را تجربه کرده است. متأسفانه هنوز پس از گذشت
این زمان طولانى درکى صحیح از پارینه سنگى ایران نزد مردم به طور عام و باستان شناسان
به طور خاص شکل نگرفته و این همان گونه که یکى از نگارندگان پیشتر آن را واکاوى کرده
چندین دلیل دارد: نخستین دلیل، همان گونه که پروفسور جان اسپت نیز در پیشگفتار کتاب
یادآور شده، توجه بیش از اندازة باستان شناسان و علاقه مندان، به ادوار پرشکوه تاریخى ایران
و پیرو آن بى توجهى به دورة پارینه سنگى بوده است. در این زمینه ایران تنها نیست و در
بیشتر کشورهایى که دوران پرشکوه تاریخى داشته اند - همچون مصر و یونان - به دورة
پارینه سنگى بى توجهى مى شود. از دلایل دیگر مى بتوان به سختى کار در این دوره و  ملموس
نبودن یافته ها و از همه مهم تر فقدان متخصصان کافى و بى توجهى مسئولان و سیاستگذاران

میراث فرهنگى اشاره کرد.
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به دلیل ساختار زمین شناختىِ آهکى و ناهموارى کارستى، که باعث شکل گیرى غارها
ایران پارینه سنگى  باستان شناسى  پژوهش هاى  بیشترین  مى شود،  صخره اى  پناهگاه هاى  و 
باستان شناسى زمینۀ  در  دمورگان  ژاك  فعالیت  گرچه  است.  بوده  متمرکز  زاگرس  منطقۀ  در 
این که و  زمین شناختى  شرایط  از  آگاهى  با  پژوهشگران  شد،  آغاز  البرز  منطقۀ  از  پارینه سنگى 
بیشتر غارها و پناهگاه هاى صخره اى در زاگرس تمرکز یافته است و در این محوطه ها بسیار بهتر
از محوطه هاى روباز بقایاى باستان شناختى حفظ مى شود، عمده فعالیت هایشان را در این منطقه
انجام دادند. تمرکز پژوهشگران بر غارها و پناهگاه هاى صخره اى به شکل گیرى این نظر منجر
شد که عمدة فعالیت هاى انسان عصر پارینه سنگى در این گونه محوطه ها متمرکز بوده است.
حال آن که چنین نبوده و بخش عمدة زندگى و فعالیت انسان در این دوره در محوطه هاى روباز
و در مجاورت منابع آب (رودخانه، دریاچه و چشمه) انجام مى گرفته است. دشوارى شناسایى و
ثبت محوطه هاى روباز پارینه سنگى (به دلیل کمبود داده هاى فرهنگى روى سطح) و به تبع آن

کمبود تعداد این محوطه ها، در شکل گیرى این نظر نقش اساسى داشته است.
ایران به دلیل موقعیت ویژة جغرافیایى - قرارگیرى در قلب مثلث آسیا، لوانت و شبه جزیرة
عربستان - نقشى کلیدى به عنوان گذرگاه و مقصد در مسیر پراکنش هاى انسانى از افریقا به دیگر
این نشانه هاى  است.  داشته  تاریخى،  ادوار  تا  کهن  پلیئستوسن  از  بالعکس،  و  قدیم  دنیاى  نقاط 
پراکنش هاى انسانى را کم وبیش مى توان در نقاط گوناگون ایران مشاهده کرد. گرچه، همان گونه
که در فصل سوم اشاره شد، مدارك مربوط به پارینه سنگى قدیم در ایران بسیار پراکنده و محصول
شده مدارك واضحى هم از بررسى هاى غیر روشمند و تصادفى است و دست افزارهاى گردآورى 
صنایع ساطورابزارى و هم آشولى با خود دارد. با وجود این بازهم لازم است تا پیداشدن محوطه اى
شود، تردید  ایران   در  قدیم  پارینه سنگى  به  منتسب  محوطه هاى  دربارة  قطعى،  تاریخگذارى  با 
چرا که بیشتر آن ها یا با استفاده از برهان ضعیف نبود مواد صنایع ابزارى سپسین! یا با استفاده
از همسان پندارى رسوبات پادگا  نه هایى که در مجاورت آن ها قرار داشته با مواد فرهنگى هزاران

کیلومتر آن سوتر (کَشَف رود و لادیز) بدین دوره منتسب شده اند.
و جدید  میانى،  (پارینه سنگى  سپسین  دوره هاى  زمینۀ  در  باستان شناختى  مدارك 
در جدیدى  گاهنگارى  هیچ  هنوز  هرچند  است،  شفاف تر  و  کامل تر  به نسبت  فراپارینه سنگى) 
زمینۀ پارینه سنگى میانى ایران انجام نشده و کماکان به نتایج گاهنگارى هاى بیش از چهار دهه
پیش استناد مى شود. آن چه بیش از هر نکتۀ دیگر، پارینه سنگى میانى ایران را متمایز مى کند،
از هوشمند)  انسان  و  نئاندرتال  انسان  هایدلبرگ،  (انسان  انسانى  بقایاى  هیچ گونه  نشدن  پیدا 
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گسترة جغرافیایى ایران با وجود کاوش هاست (در این زمینه تکه استخوان غار شکارچیان که 
ترین  بزرگ  بدانیم  که  مى شود  تر  پرمعنى  زمانى  مسئله  این  استثناست).  یافت  کوون  کارلتون 
مجموعۀ انسان نئاندرتال در جهان (غار شانیدر در کردستان عراق) فقط 50 کیلومتر با مرزهاى 
سیاسى امروزین ایران فاصله دارد و در بسترى جغرافیایى واقع شده که سرتاسر زاگرس غربى در 
ایران واجد آن است. از سوى دیگر کشفیات تشیک تاش در ازبکستان در منتهى الیه شمال شرقى 
ایران حاکى از آن است که انسان نئاندرتال در آسیاى جنوب غربى گستره اى پهناور در اختیار 
داشته که ایران نیز بى شک بخشى از آن بوده است. این که چرا تاکنون هیچ مدرك جسمانى 
از انسان هاى دورة پارینه سنگى میانى از ایران به دست نیامده غریب مى نماید و شاید در مقطع 

کنونى تنها پاسخ آن کمبود کاوش هاى مرتبط با این دوره باشد.
هوشمند  انسان  حضور  مسئله  ایران  پارینه سنگى  دربارة  ابهام  نقاط  از  دیگر  یکى   
نظر  اظهار  زمینه  این  در  نمى توان  انسانى  بقایاى  کمبود  دلیل  به  که  است  ایران  در  هوشمند 
دورة  دو  در  انسان  این  از  یافت شده  فرهنگى  بقایاى  میانى،  پارینه سنگى  همچون  کرد.  قطعى 
پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى دربارة حضور این انسان در پهنۀ جغرافیاى ایران جاى تردید 
باقى نمى گذارد، هرچند معماى کشف بقایاى انسانى منتسب به این ادوار در ایران کماکان به 
قوت خود باقى است. در همین رابطه و همان گونه که در فصول گذشته بدان پرداختیم برخى 
پژوهشگران ایران را مکان شکل گیرى نخستین نشانه هاى فرهنگ اوریناسى دانسته و انتشار 
این فرهنگ به شرق را از ایران دانسته اند. این ادعا همچنان که پیشتر بدان اشاره کردیم زمانى 
قابلیت استناد علمى خواهد یافت که هنگام کاوش محوطه هاى پارینه سنگى جدید ایران بتوان 
استقرارهایى با گاهنگارى فراتر از لوانت و به ویژه لایه هاى پارینه سنگى جدید محوطۀ قصرعقیل 
در لبنان (با قدمتى حدود 43 تا 42 هزار سال پیش) گزارش کرد. بنابراین تا پیش از رخ دادن 
چنین امرى شایسته تر این است که کماکان مبنا را بر قدمت قرار دهیم و لوانت را مأمن فرهنگ 

پارینه سنگى جدید اوریناسى در نظر بگیریم.
یافت نشدن آثار هنرى از ایران شکل نقاشى هاى صخره اى مشابه با آنچه از پارینه سنگى   
جدید اروپاى غربى گزارش شده نیز از دیگر ابهامات پارینه سنگى ایران است. هرچند در این باره 
نمى توان انگشت اتهام را فقط به سوى انجام  نشدن پژوهش هاى لازم نشانه گرفت، چرا که 
بررسى هاى فراوانى در باستان شناسى ایران انجام شده و نقوش صخره اى بى شمارى به شکل 
نقاشى و نگارکند از محوطه هاى غارى و صخره اى از سرتاسر ایران گزارش شده است که البته 
هیچ یک به جز فقط دو استثناء - شاید یکى از نقوش میرملاس و نقش گوزن هومیان - ارتباطى 
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مناطق  در  آثارى  چنین  یافت نشدن  مورد  این  در  توجیه  بهترین  شاید  ندارد.  پارینه سنگى  به 
همجوار ایران باشد و این که آثار هنرى شاخص در این دوره (شاوه، لاسکو، آلتامیرا) فقط از نیمۀ 
غربى اروپا گزارش شده است. این که چه برهمکنش هاى اقلیمى و انسانى به بروز چنین پدیده اى 
در غرب اروپا منجر شده نکته اى در خور تعمق است که به احتمال کلید حل معماى یافت نشدن 

آن ها در نیمۀ شرقى اروپا و آسیاى جنوب غربى است.
همان گونه که گفتیم، ایران به عنوان پل عبور، نقش ارزنده اى در رفت وآمد و همچنین   
است.  کرده  ایفا  خاورمیانه  منطقۀ  در  پارینه سنگى  گوناگون  دوره هاى  سنت هاى  شکل گیرى 
شمال،  در  کاسپى  دریاى  جنوب،  در  عمان  دریاى  و  فارس  خلیج  همچون  جغرافیایى  موانع 
رشته کوه هاى زاگرس و البرز و همچنین کویر مرکزى و لوت باعث شده پراکنش هاى انسانى 
در ایران را بتوان در سه دالان اصلى ردیابى کرد. پیش از پرداختن به این دالان ها ذکر این 
نکته ضرورى است که گرچه عواملى همچون ارتفاع، اقلیم، دسترسى به منابع مادة خام سنگ 
و از همه مهم تر منابع آبى در انتخاب مکان زیست انسان نقشى محورى داشته، تقریباً در تمامى 
مناطق ایران (جز مناطقى که در زمان زیست انسان به صورت کویر بوده) مى توان آثار زیست 

انسان پارینه سنگى را مشاهده کرد.
پارینه  یافته هاي  حجم  بیشترین  تاکنون  که  کرد  ادعا  به درستی  مى توان  به احتمال   
سنگی در ایران از رشته کوه هاي زاگرس و به ویژه دره هاي میان کوهی آن گزارش شده است. 
بی گمان سیستم کوه زایی کارستی زاگرس و ظرفیت بی نظیر آن براي تشکیل غار و پناهگاه 
قلوه هاي  چه  و  چرت  رگه هاي  شکل  به  چه  مادر -  سنگ  منابع  فراوانی  کنار  در  صخره اي، 
رودخانه اي - منابع دائم و موقت آب و از همه مهم تر منابع غذایی در تمرکز جوامع انسانی 
و  دره ها  دیگر  سوي  از  است.  داشته  تعیین کننده  نقش  جغرافیایی  حوزة  این  در  پارینه سنگی 
دشت هاي میان کوهی زاگرس همواره مکان زیست و همچنین پل ارتباطی جوامع انسانی بوده 
است. با وجود این و با توجه به ویژگی هاي منحصربه فرد زاگرس، وجود مجموعه اى از موانع 
طبیعی جغرافیایی، که پیشتر به آن ها اشاره کردیم باعث شده بتوان جوامع انسانی را در سه 

حوزة مشخص در فلات ایران ردیابی کرد.
جمعیت هاى انسانى در پلیئستوسن و اوایل هولوسن در فلات ایران بیشتر از طریق   
سه دالان عمده گسترش یافته اند. دالان ”الف“ کرانه هاى شمالى خلیج فارس و دریاى عمان 
سرانجام  ایران، و  شمال  کاسپى در  دریاى  کرانه هاى جنوبى  ایران، دالان ”ب“  در جنوب 
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مرکزى کویر  شمالى  بخش  و  البرز  کوه هاى  جنوبى  دامنه هاى  بین  منطقۀ  که  دالان ”ج“ 
ایران را دربر مى گیرد (Vahdati Nasab et al. 2013). گرچه تا به امروز بقایاى استخوانى
نشان یافت شده  دست افزارهاى  نیامده،  دست  به  ایران  در  انسان ریخت ها  از  سنگواره اى  و 
مى دهد که بى گمان انسان ریخت ها در این پهنه مى زیسته اند. با نگاهى به نقشۀ پراکنش
گذرگاه سه  در  درست  محوطه ها  این  که  دریافت  مى توان  قدیم  پارینه سنگى  محوطه هاى 
اصلى مهاجرت قرار دارد. محوطه هاى مکران، ماشکید، لادیز، پل باریک، امرمردگ، گاکیه و
کران بزان در گذرگاه ”الف“ که فرضیۀ گذشتن انسان ریخت هاى افریقا از گذرگاه باب المندب
و سپس جنوب عربستان و گذر از تنگۀ هرمز و ورود به پهنۀ ایران امروزى را تأیید مى کند.

(Vahdati Nasab et al. 2013) نقشۀ 1-7 سه گذرگاه عمدة پارینه سنگى در ایران
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غربى، آذربایجان  در  شیوه تو  شرقى،  آذربایجان  در  سهند  و  قورى گل  چون  محوطه هایى 
تپه خالصه در قزوین و محوطۀ کشف رود در خراسان رضوى نیز در گذرگاه ”ج“ قرار دارد.
محوطه هاى گنج پر و دربند نیز دو محوطۀ شناخته شده در جنوب دریاى کاسپى هستند که
با توجه به اینکه دریاى کاسپى و دریاى سیاه در پایان دورة زمین شناختى پلیوسن و آغاز
قفقاز جنوب  به  شمال  از  گذرگاهى  هیچ  و  بودند  داده  شکل  را  واحدى  دریاى  پلیئستوسن 
وجود نداشته (Gabunia et al. 2000)، گذرگاه ”ب“ را مى توان از گذرگاه هایى دانست که
محوطۀ گنج پر،  و  دربند  محوطه هاى  بر  افزون  مى کردند.  رفت وآمد  آن  در  انسان ریخت ها 
به راست قامت،  انسان  از  گونه اى  گرجى،  انسان  بقایاى  آن  از  که  هم  گرجستان  دمانیسى 
دست آمده است، این دیدگاه را تأیید مى کند. اندك بودن محوطه هاى پارینه سنگى قدیم
میزان ایران،  از  پهنه  این  زیاد  رطوبت  است.  مهم  بسیار  ارزنده  گذرگاه  این  در  یافت شده 
محوطه هاى یافتن  رو  همین  از  و  داده  افزایش  مناطق  دیگر  به  نسبت  را  نهشته گذارى 

پارینه سنگى به ویژه پارینه سنگى قدیم در این گذرگاه دشوار شده است.
بسیار محوطه ها  شمار  ایران،  در  میانى  پارینه سنگى  به  قدیم  پارینه سنگى  از  گذار  با 
سال هزار   200 تا   300 از  یعنى  میانى  پارینه سنگى  دورة  اعظم  بخش  در  مى یابد.  افزایش 
پیش، دورة یخچالى ریس، و از 200 تا 75 هزار سال پیش، دورة بین یخچالى ریس و وورم،

نقشۀ 2-7 دیرین اقلیم شناسى قفقاز در پایان پلیوسن و آغاز پلیئستوسن (وحدتى نسب 1389 برگرفته از
(Gabunia et al. 2000
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هواى زمین بسیار سرد و در عرض هاى شمالى یخبندان شد، اما در سرزمین هایى چون ایران
ایران یخبندان همچون عرض هاى شمالى و میانى اروپا روى نداده است. قرارگیرى  هیچ گاه 
مى داشت. دور  یخ  توده هاى  گسترش  مستقیم  تأثیر  از  را  آن  جغرافیایى  پایین  عرض هاى  در 
عرض هاى همۀ  مانند  و  داشته  قرار  ایران  شمال  در  دنیا  بزرگ  یخبندان هاى  مرز  بنابراین، 
در است.  مى شده  ظاهر  گرم  یا  سرد  دوره هاى  صورت  به  یخبندان  غیرمستقیم  تأثیر  جنوبى تر 
دوره هاى سرد متوسط درجۀ حرارت در ارتفاعات حدود 8 درجه و در بخش داخلى فلات ایران
حدود 5 درجه پایین تر از شرایط حاکم امروز بوده  است. در دوره هاى گرم، حرارت به شرایط
امروزى نزدیک تر بوده و به احتمال در دوره هاى بین یخبندان بالاتر مى رفته   است. باید توجه
داشت که کلاً این منطقه از نظر آب وهوایى در موقعیتى خشک تر از اروپا قرار داشته است. در
دوره هاى سرد، کم شدن تبخیر با وجود یکسان بودن مقدار بارندگى موجب افزایش کلى رطوبت
شد و به سوى مى شد، هرچند به دلیل یخبندان سیکلون ها در روى نواحى یخ زده تشکیل مى 
نواحى واقع در عرض هاى جنوبى تر حرکت مى کرد  و در نتیجه در مناطقى مانند خلیج فارس و
دریاى کاسپى دوره هاى بارانى و دوره هاى خشک و در مناطق داخلى و جنوبى دوره هاى سرد
و گرم شکل مى گرفت (معتمد 1376: 205)؛ بنابراین شرایط مناسب آب وهوایى باعث افزایش
جمعیت و شکل گیرى محوطه هاى پارینه سنگى میانى شده، که بیشتر این محوطه ها در منطقۀ
1 یعنى زاگرس تمرکز داشته است، البته اگر مشخص شدن این تمرکز را ناشى از فعالیت بیشتر

باستان شناسى پارینه سنگى در زاگرس ندانیم.
با گذار از پارینه سنگى میانى به پارینه سنگى جدید، حدود 40 هزار سال پیش، با کاهش
محوطه ها روبه رو هستیم. کاهش محوطه ها را مى توان با سرد و خشک شدن هوا مربوط دانست.
از 40 هزار سال پیش سردى آب وهوا فزونى گرفت و هوا حتى از دورة پارینه سنگى میانى سردتر
شد. اوج این سرما و خشکى در ایران از 30 تا 12 هزار سال پیش است. پیامدهاى این آب و هواى
سرد در منطقۀ زاگرس شمالى، البرز شمالى و شمال شرق ایران مشاهده مى شود که در آن ها

فقط معدودى محوطۀ پارینه سنگى جدید و فراپارینه سنگى شناسایى شده است.
با وجود متعادل شدن تدریجى آب و هواى ایران در آغاز فراپارینه سنگى/میان سنگى
محوطه هاى این دوره نیز کاهش مى یابد. پراکنش محوطه هاى این دوره در ایران نیز بسیار
جالب توجه است. این محوطه ها در کوهستان البرز و همچنین کوهستان زاگرس مرکزى
و زاگرس جنوبى شکل گرفته و تاکنون محوطه اى در مناطق شمال شرق ایران گزارش

نشده است.
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و آشَفته  اوضاع  از  ناشى  ایران  پارینه سنگى  باستان شناسى  فعالیت هاى  رکود  دوران 
ناآرام کشور در سال هاى پس از انقلاب اسلامى 1357 و همچنین سال هاى جنگ عراق با
ایران است. این رکود باعث شد تا تقریباً دو دهه هرگونه بررسى و کاوش پارینه سنگی در ایران
متوقف شود. در این دوران فترت، پژوهشگران غیرایرانى همچون هارلد دیبل، دبورا الُژوسکى و
جان لیندلى، که درهاى ایران به رویشان بسته شده بود، به پژوهش هاى کتابخانه اى و بررسى
دست افزارهاى سنگىِ یافت شده از محوطه هاى ایران در پیش از انقلاب اسلامى روى آوردند
که در دانشگاه ها و مؤسسه هاى غیرایرانى نگهدارى مى شد؛ و دربارة باستان شناسى پارینه سنگى
در ارزشمندى  جستار  کدام  هر  که  پژوهش هایى  نوشتند.  متعدد  کتاب هاى  و  مقاله ها  ایران 
باستان شناسى پارینه سنگى نه تنها ایران بلکه جهان است. مهم ترین فعالیت نوشتاري در این
دوره نگارش کتاب باستان شناسی پارینه سنگی ایران به قلم فیلیپ اسمیت منتشرشده به سال
1365 است که زنده یاد دکتر عزت االله نگهبان بخش هایی از آن را ترجمه کرده و در انتهاي

کتاب آورده است.1
نگارندگان در تلاش بودند تا بر پایۀ الگوى بینفورد و همچنین شاخصۀ برابرى چاترز
کارکرد محوطه ها را بر پایۀ تنوع دست افزارها محاسبه کنند، اما عملاً این کار امکان پذیر نشد، زیرا
متأسفانه بسیارى از یافته هاي محوطه هاى پارینه سنگى که در سال هاى دور غیرایرانیان بررسى
و کاوش کرده اند و همچنین بسیارى از بررسى هاى برخى از باستان شناسان ایرانى، گزارش ها و
مقاله هاى تنک مایه اى دارد یا اصولاً چیزى دربارة آن ها منتشر نشده است و به این دلیل ارزیابى
دست افزارها و بقایاى جانورى براى تعیین کاربرى محوطه ها ممکن نیست. متأسفانه بسیارى از
باستان شناسانى که در ایران به فعالیت مى پردازند تخصص کافى در زمینۀ پارینه سنگى ندارند و
صرفاً به گردآورى اندك دست افزارهاى سنگى از محوطه ها مى پردازند و سپس بر اساس آن دورة
محوطه را مشخص مى کنند، درحالى که استفاده از الگوها و شاخصه هاى رایج در باستان شناسى
استقرارهاى و  محوطه ها  دربارة  زیادى  اطلاعات  و  دارد  بسیار  کاربرد  جهان  در  پارینه سنگى 
پارینه سنگى در اختیار مى گذارد. افزون بر این انجام نشدن پژوهش هاى دیرین اقلیم شناسى در
ایران، جز در موارد اندك، بازسازى دقیقِ وضعیت آب و هوایى را در پلیئستوسن به طور کامل

امکان پذیر نمى کند.

1. نگارندگان قصد داشتند پیش گفتارى از پروفسور فیلیپ اسمیت، که در این رشته پیشکسوت است، در آغاز
کتاب بیاورند که متأسفانه به دلیل سالخوردگى و بازنشستگی وى میسر نشد.
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نیامده، دست  به  ایران  پارینه سنگى  دوران  از  درخورى  انسانى  بقایاى  تاکنون  گرچه 
به دست آمدن شمارى بقایاى استخوانى و همچنین دست افزارهاى مشابه دیگر محوطه هاى
پارینه سنگى خاورمیانه و اروپا نشان مى دهد که جا دارد فعالیت هاى باستان شناسى پارینه سنگى
ایران، چه در عرصۀ پژوهش هاى کتابخانه اى چه در عرصۀ پژوهش هاى میدانى، رونق بگیرد،

زیرا پارینه سنگى ایران هزار بررسى انجام نشده و هزار کلنگ نزده دارد.
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جدول 1-7 محوطه هاى پارینه سنگى ایران

ارتفاع ازنوعدورهمحوطهردیف
سطح دریا

بررسى کننده/ کاوشگرعملیاتاستان

رونالد سینگر و جانبررسىآذربایجان غربى1600روبازقدیمقورى گل1
جیمز وایمر

کوهپایه هاى2
سهند

هند صادق کورسبررسىآذربایجان غربى؟روبازقدیم

ژاك ژوبربررسىآذربایجان غربى1380روبازقدیمشیوَه تو3
رابرت بریدوودبررسىکرمانشاه1260روبازقدیمگاکیا4
پدر مرتنسنبررسىلرستان975روبازقدیمپلَ باریک5
سجاد على بیگىبررسىلرستان1150-950روبازقدیمکُران بزُان6
فریدون بیگلرى وبررسىایلام300-200روبازقدیمامََرمِردِگ7

همکاران / حجت
دارابى

فریدون بیگلرىبررسىگیلان235-225روبازقدیمگنج پر8َ
فریدون بیگلرى و ولیکاوشگیلان75غارقدیمدربند9

جهانی
على اصغر آریایىبررسىخراسان جنوبى؟روبازقدیمکَشَف رود10

و کلود تیبو / 
جامى الاحمدى و

همکاران
حوزة جنوب11

شرق
سیستان و؟روبازقدیم

بلوچستان
گرى هیوم / حامدبررسى

وحدتی نسب و
همکاران / جودیت

ماروچک
سجاد على بیگىبررسىقزوین1537روبازقدیمخالصه12
تنگ خُزاق و 13

فین کوچک
صادقبررسىاصفهان1100روبازقدیم

ملک شهمیرزادى
کارلتون کوونکاوشآذربایجان غربى1500غارمیانىتَمتَمه14
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بحث و برآیند  415

ورجوى چاى، 15
گرد داغى

رضا غفارى و سامان بررسىآذربایجان غربى1450-1400روبازمیانى
حیدرى

چال تپه، 16
چخماق لى

سامان حیدرى و الهام بررسىآذربایجان غربى؟روبازمیانى
قصیدیان

عباس مترجم و یعقوب بررسىکردستان1518روبازمیانىکچ گاور17
محمدى فر

کارلتون کوونکاوشکرمانشاه1400غارمیانىبیستون18
بروس هوکاوشکرمانشاه1300پناهگاهمیانىوَرواسى19
فریدون بیگلرىبررسىکرمانشاه؟غارمیانىمرآفتاب20
فریدون بیگلرىبررسىکرمانشاه1600-1500غارمیانىمردودر21
بررسى کرمانشاه؟غارمیانىمرتاریک22

و 
کاوش

فریدون بیگلرى و 
ژاك ژوبر

پناهگاه میانىهرسین23
روباز

فیلیپ اسمیت و پدر بررسىکرمانشاه1300-1600
مرتنسن

فریدون بیگلرىبررسىکرمانشاه1600غارمیانىدو اشکفت24
بروس هوکاوشکرمانشاه1400-1300غارمیانىقُبه25
فریدون بیگلرى و بررسىکرمانشاه1400پناهگاهمیانىوَرکِینى26

سامان حیدرى / سونیا 
شیدرنگ

امیر بشکنىبررسىکرمانشاه1885غارمیانىبهلول27
فیلیپ اسمیت و کایلر کاوشکرمانشاه؟غارمیانىخر28

یانگ
محمداقبال چهرى و بررسىکرمانشاه1349روبازمیانىداروى29

حامد وحدتی نسب
هنرى فیلد / فرنک کاوشکرمانشاه1300غارمیانىکُنجى30

هل / جان اسپت
فرنک هل و فلنرىکاوشکرمانشاه؟غارمیانىکل داوود31
فرنک هل و فلنرىکاوشلرستان؟غارمیانىقَمَرى32
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416  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

روستایى، بیگلرى،بررسىلرستان؟پناهگاهمیانىلرستان33
حیدرى و وحدتى نسب

سجاد على بیگىبررسىلرستان1150-950روبازمیانىکُران بزُان34
چارلز مک برنىکاوشلرستان؟پناهگاهمیانىهومیان35
غار ومیانىهُلیلان36

روباز
پدر مُرتنسنبررسىلرستان؟

چهارمحال و؟روبازمیانىفارسان37
بختیارى

علیرضا خسروزادهبررسى

چهارمحال و2900-2400روبازمیانىکوهرنگ38
بختیارى

کوروش روستایىبررسى

پناهگاهمیانىباشت39
و روباز

کهگیلویه و؟
بویراحمد

سامان حیدرى وبررسى
نیکلاس کنارد

پناهگاهمیانىارسنجان40
و غار

بررسىفارس؟
و

کاوش

جیرو ایکدا / آکیرا
سنکى

ویلیام سامنربررسىفارس؟روبازمیانىجهرم42
مایکل رزنبرگکاوشفارس؟غارمیانىگاوى42
عبدالرضا دشتى زادهبررسىبوشهر550روبازمیانىجام و ریز43
ویتا فینرى و کوپلندبررسىهرمزگان؟روبازمیانىناحیۀ مَکران44
عبدالرضا دشتى زادهبررسىقشم150روبازمیانىپشت بام قشم45
حجت دارابىبررسىایلام؟روبازمیانىدشت مهران46
چارلز مک برنىکاوشمازندران؟غارمیانىکیارام 471
حامد وحدتى نسببررسىمازندران؟روبازمیانىآق چشمه48
کارلتون کوونکاوشخراسان؟پناهگاهمیانىخونیک49
مغانک و50

اچونک
اصغر عسگرى خانقاهبررسىتهران2050-1850روبازمیانى

و ژیل بریون
صادقبررسىتهران؟روبازمیانىمَسیله51

ملک شهمیرزادى
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بحث و برآیند  417

سامان حیدرىبررسىتهران؟رویازمیانىزاویه52
فریدون بیگلرىبررسىقزوین1280روبازمیانىنرگه53
حامد وحدتی نسب وبررسىقزوین؟روبازمیانىبوئین زهرا54

حکمت االله ملاصالحی
معصومى و همکارانبررسىقزوین1361-1312روبازمیانىآراسنج55
حجت دارابىبررسىمرکزى2184روبازمیانىتپه مس56
حامد وحدتی نسب،بررسىسمنان1050روبازمیانىمیرك57

حسن رضوانى و
کوروش روستایى

حامد وحدتى نسب وبررسىسمنان1059-1031روبازمیانىصوفى آباد58
زینب فیض

محسن جاورى وکاوشاصفهان؟غارمیانىقلعه بزى59
همکاران / فریدون

بیگلرى
حامد وحدتى نسببررسىسمنان؟روبازمیانىچاه جم60

تل ابلیس/61
بردسیر

ژوزف کالدول و گرىبررسىکرمان؟روبازمیانى
هیوم

بروس هوکاوشکرمانشاه1300پناهگاهجدیدوَرواسى62
اسلام آباد غرب،1430غارجدیدوِزمه63

کرمانشاه
کامیار عبدىکاوش

فیلیپ اسمیت و کایلرکاوشکرمانشاه؟غارجدیدخر64
یانگ

مرکولیان،65
مردالان

روانسر،1400-1380غارجدید
کرمانشاه

فریدون بیگلرى وبررسى
کمال طاهرى

فرنک هل و فلنري / کاوشخرم آباد، لرستان؟غارجدیدیافته67
مارسل ات / بیگلرى / 

سونیا شیدرنگ
فرنک هل و فلنريکاوشخرم آباد، لرستان؟پناهگاهجدیدپاسنگر68
هل و کنت فلنريکاوشخرم آباد، لرستان؟پناهگاهجدیدگرارژنه69
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418  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

غار وجدیدلرستان70
روباز

روستایى، بیگلرى،بررسىلرستان؟
حیدرى و وحدتى نسب

پدر مرتنسنبررسىهلیلان، لرستان؟غارجدیدمرگورگلان71
جلال عادلىبررسىالشتر، لرستان؟پناهگاهجدیدخرگوش ناو72
پناهگاهجدیددرمره73

و غار
دهدشت،1723

لرستان
بابک مرادىبررسى

جیمز نیلىبررسىلرستان؟روبازجدیدعین جَرزان74
غار و جدیدمنطقۀ باشت75

روباز
کهگیلویه و؟

بویراحمد
بررسى
و

کاوش

الهام قصیدیان،
نیکلاس کنارد و
سامان حیدرى

مرودشت،؟غارجدیداشکفت گاوى76
فارس

مایکل رزنبرگبررسى

براون و هنرى فیلدبررسىفارس؟غارجدیدقادى برمه  شور77
حامد وحدتى نسببررسىفارس؟غارجدیدهِلک78
هنرى رایت / سیروسبررسىایذه، خوزستان؟پناهگاهجدیدکول فَرَه79

برفى
اصغر عسگرى خانقاه،بررسىآمل، مازندران170روبازجدیدگرم رود 802

ژیل بریان و حامد
وحدتی نسب

حسین عبدى وبررسىعمارلو، گیلان1000-1500پناهگاهجدیدخَل وَشت81
فریدون بیگلرى

وحدتی نسب و باىکاوشگیلان810غار جدیدگیلان82
حامد وحدتى نسب،بررسىسمنان1050روبازجدیددلازیان83

حسن رضوانى و
کورش روستایى

زهرا ساروخانىبررسىکاشان، اصفهان1030روبازجدیدسفیدآب84
و صادق

ملک شهمیرزادى
اریسمان،؟روبازجدیدقلعه گوشه85

اصفهان
سامان حیدرى وبررسى

نیکلاس کنارد
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بحث و برآیند  419

ژان دهنزلینبررسىفهرج، کرمان؟روبازجدیدفَهرج86
ریواس و87

اسکول
عباس مترجم و یعقوببررسىکردستان1425پناهگاهفرا

محمدى فر
بروس هوکاوشکرمانشاه1300پناهگاهفراوَرواسى88
فیلیپ اسمیت و کایلرکاوشکرمانشاه؟غارفراغار خر89

یانگ
پدر مُرتنسنبررسىلرستان؟غارفراهُلیلان90
چهارمحال و؟غارفرازنگیان91

بختیارى
آلن زاگارلبررسى

روباز-فرالیکک بهمئى92
غار

کهگیلویه و؟
بویراحمد

احمد آزادىبررسى

رویاز-فرامرودشت93
غار

ویلیام سامنر / مایکلبررسىفارس؟
رزنبرگ

جودیت پولاربررسىفارس؟روبازفراتنگ تیکوئه94
عبدالرضا دشتى زادهبررسىفارس؟غارفراکازرون95
سونیا شیدرنگبررسىفارس1630غارفراغار رحمت96
اشکفت97

حاجى بهرامى
محسن زیدى و آکیراکاوشفارس؟غارفرا

سُنکى
 رضاقلى آباد98

سنگى
هنرى رایتبررسىخوزستان؟ پناهگاهفرا

پناهگاهفراایذه99
و غار و
روباز

مژگان جایزبررسىایذه، خوزستان؟

کارلتون کوونکاوشمازندران؟غارفراکمربند100
کارلتون کوونکاوشمازندران؟غارفراهوتو101
حامد وحدتى نسبکاوشمازندران؟غارفراکُمیشان102
على تپه103

(ال تپه)
چارلز مک برنىکاوشمازندران؟غارفرا
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420  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

فریدون بیگلرى و ولى بررسىگیلان1040روبازفرااسکابن104ُ
جهانى

بررسى تهران؟روبازفراقلعه عسگر105
و 

کاوش

عنایت االله امیرلو

میرعابدین کابلىکاوشقم؟روبازفراقمرود106
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بحث و برآیند  421

نمودار 1-7 محوطه هاى پارینه سنگى ایران به تفکیک دوره

نمودار 2-7 محوطه هاى پارینه سنگى قدیم در ایران به تفکیک مناطق جغرافیایى
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422  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

نمودار 3-7 محوطه هاى پارینه سنگى میانى در ایران به تفکیک مناطق جغرافیایى

نمودار 4-7 محوطه هاى پارینه سنگى جدید در ایران به تفکیک مناطق جغرافیایى
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بحث و برآیند  423

نمودار 5-7 محوطه هاى میان سنگى/فراپارینه سنگى در ایران به تفکیک مناطق جغرافیایى
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واژه نامۀ فارسى-انگلیسى

اشیاء تزئینى مربوط به انسان نئاندرتال یافت شده از کراپینا در کرواسى

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


الف
Abbevillian آبویلى
Preparation              آماده سازى
Aurignacian                       اوریناسى 
Zagros Aurignacian        اوریناسى زاگرس

استرالو پیته کوس سدیبا
Australopithecus sediba

Canted اریب
Oldowan           الدوان 
Tool              ابزار
Chopping tools          ابزارهاى ساطورى 
Blade tools                 ابزارهاي تیغه اى

اتفاقات به هنگام تراشه بردارى
knapping accidents 

Bulb scar             اثر برجاى مانده از حباب

Negative removal                اثر برداشته
Negative bulb          اثر حباب
Burin اسکنه
Encephalitis       التهاب مغز 

الگوى کاهش خراشنده
Scraper Reduction Model

Ripples  امواج برداشت
Hachle  امواج ریزدانه اى شکل
Distal       انتهاى بالایى
Proximal  انتهاى پایینى
Homo  انسان
Hominid  انسان ریخت
Homo rudolfensis                انسان رودلف 
Homo habilis انسان ماهر  
Homo ergaster انسان کارگر 

واژه نامۀ فارسى-انگلیسى
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428  باستان شناسى پارینه سنگى ایران، از آغاز تا سپیده دم روستانشینى

Homo erectus  انسان راست قامت 
Homo heidelbegensis     انسان هایدلبرگ 

ب
Conjoining بازنشاندن
Archaeometry                باستان سنجى
Piquant-triedre             باقیماندة کنگره
Winged باله دار
Baradostian                       برادوستى 
Cortical reserved zone     بخش پوسته دار
Removal برداشت
Blank برداشتۀ خام    
Debitage برداشته

برداشت هاى اتفاقى
Spontaneous removals

Unretouched   بدون پرداخت

Ataypical بى قاعده
Sleeping sickness                 بیمارى خواب 

پ
Paleolithic پارینه سنگى
Upper Paleolithic           پارینه سنگى جدید 
Lower Paleolithic            پارینه سنگى قدیم 

Middle Paleolithic         پارینه سنگى میانى 
Crutch پایه
Facetted پخ شده     
Retouch پرداخت
Unmodified پرداخت نشده
Abrupt پرشیب
Use Wear Analysis  پژوهش هاى فرسایش لبه
Cortex پوسته
Cortical پوسته اى
Cortex removal       پوسته بردارى
Invasive پیشرو
Overhang پیش آمدگى
Pre-chellean  پیش چلى
Stepped پلکانى
Upper Pleistocene             پلیستوسن جدید  
Elephantiasis پیل پایى
Scaled پولکى

ت
Hand axe  تبردستى      

تبردستى نیمه مثلثى
Sub triangular biface

Flake تراشه
Preliminary flaking        تراشه بردارى اولیه
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واژه نامۀ فارسى-انگلیسى  429

Channel flaked         شیارى تراشه بردارى 
First flake تراشۀ آغازین
Knapping تراشه بردارى
Burin facet  تراشک اسکنه

تراشۀ احیاي سنگ مادر
Rejuvenation core tablet

Utilized flake  تراشۀ استفاده شده
Plunging  تراشۀ جلوآمده
Sharpening تیزکردن
Blade تیغه
Crested blade تیغۀ ستیغ دار  
Prismatic blade تیغۀ منشورى
Taurus  توروس
Debitage products            تولیدات برداشته

ج
Janus جانوس        
Gloss جلا
Polish جلا
Polishing جلادادن

چ
Knife  چاقو
Backed knife چاقوى کولدار

Chert  چرت 
Chellean چلى
Crossed چلیپا
Hammer چکش
Hard hammer   چکش سخت 
Soft hammer  چکش نرم 

Polyhedral چندوجهى
Trapeze/rectangle              چهارگوش

ح
Bulb حباب

خ
Carinated scraper                                 خراشندة     زورقى
Burin spall  خلال اسکنه 
Direction line              خط تعیین جهت
Double side scraper         خراشندة دوسویه
Arris خط میان دو برداشته  
Break خرد شدن 
End scraper خراشندة انتهایى 
End scraper front    خراشندة انتهایى پیشین
linear خطى
Heavy duty scraper   خراشنده هاى سنگین 
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Thumbnail scarper خراشندة ناخنى
Ursus spelaeus              خرس غارنشین 
Transverse scarper             خراشندة اریب
Ridge       لبه
Single side scraper        خراشندة یک جانبى
Side scraper  خراشندة جانبى
Scraper خراشنده
Convergent scraper           خراشندة همگرا

د
Glaciation Periods          دوره هاى یخچالى 
Debris دورریز
Denticulated دندانه دارشده
Dihedral    دووجهى
Denticulate  دندانه دار
Tang دنباله دار
Mode I  دورة نخست               
Mode II  دورة دوم  
Mode III دورة سوم       
Mode IV  دورة چهارم    
Mode V دورة پنجم  

دوره هاى ایزوتوپى اکسیژن
Oxygen Isotope Stages

Nosed دماغه اى

Resharpening دوباره  تیزسازى   
Bifacial دورویه

ر
Apex رأس
Burin tip  رأس اسکنه
Fluted راه راه
Microlith  ریزابزار        
Microburin ریزاسکنه
Microblade, bladelet  ریزتیغه  
Arch-backed bladelet         ریزتیغۀ کولدار
Riss  ریس

ز
Flaking angle             زاویۀ تراشه بردارى
Angle of retouch زاویۀ پرداخت 
Angle de chasse              زاویۀ شکست
Low angle زاویۀ کم شیب
Languette زبانه اى
Tongue زبانه دار
Zarzain زرزى
Patina زنگار
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س
Chopper  ساطورابزار
Abrasion سایش
Crest ستیغ
Refit بازنشاندن
Butt  سکوى برداشته
Pressure platform     سکوى برداشت فشارى
Striking platform سکوى ضربه
Prepared platform   سکوى ضربۀ آماده شده
Versent   سطح شیب دار
Flacked surface         تراشه بردارى سطح 
Grindstone  سنگ  آسیاب   

Core سنگ مادر      
Centripetal Core           سنگ مادر مرکزگرا
Anvil سندان
Borer سوراخ کننده    

ش
Shoulder شانه
Core-like  شبه سنگ مادر
Semi Quina   شبه کینا
Cleaver  شکافنده
Mousterian tranchet       شکافندة موسترى 

Fracture شکستگى

Siret             (سیرت) شکستگى تصادفى
Fracture front              شکستگى پیشین
Nacell break               شکستگى زورقى
Preform شکل اولیه  
Shaping شکل دهى
Shaping out                شکل دهى نهایى
Soanian  سوآنى

ص
Flat صاف
Rubbed down          صاف کردن
Conchoid صدفى

صنایع ساطورابزارى آسیایى
Asian Chopper-Chopping Tools

Ladizian Industry              صنعت لادیزى 

ض
Percussion ضربه
Direct percussion ضربۀ مستقیم
Pecking    ضربه زدن نقطه اى

غ
Indirect غیرمستقیم
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ف
Pressure فشار
Epipaleolithic  فراپارینه سنگى 

فن آماده سازى سنگ  مادر
Prepared Core Technique

فناورى ضربۀ اسکنه
Burin Blow Technique

فناورى ضربۀ شیارى
Tranchet Blow Technique

Ficron فیکرون

ق
Truncation قطع شدگى
Punch قلم

ك
Kebaran کبارایى
Chapeau de gendarme       کلاه ژاندارمى
Clactonain کلاکتُنى
kombewa کمبوا
Pick  کلنگ
Triangular pick         کلنگ مثلثى 
Blunting کندشدگى بر اثر استفاده 

Notch کنگره
Notched کنگره دار
Pounder  کوبنده        
Back کول
Backed کول دار

ل
Le Moustier    لاموستر
Edge لبه
Lip لبه
Trimmed edge لبۀ پیراسته شده 
Levallois  لوآلوآ
Levalloisian  لوآلوایى
Recurrent Levallois              لوآلوآى مکرر
Preferential Levallois      لوآلوآى ترجیحى 
Levant  لوانت
Limande  لیماند          

م
Alternate متناوب
Debitage axis محور برداشته 
Morphological axis        ساختار محور 
Cone مخروط
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Direct مستقیم
Section مقطع
Hinged مقطوع
Microwear Analysis   مطالعات ریزفرسایش
Mousterian         موسترى 

موسترى با سنت آشولى
Mousterian of Acheulean Tradition

Classic Mousterian موسترى کلاسیک
Parallel موازى
Coastal migration             مهاجرت ساحلى
Mesolithic  میان سنگى              
Interglacial Period         دورة میان یخچالى 
Mesial میانى

ن
Partial ناتمام
Neanderthal  نئاندرتال                 
Impact point نقطۀ تماس
Punctiform نقطه اى
Thermoluminescence        نورتابى گرمایى
Rejuvenation نوسازى
Neolithic  نوسنگى      
Spur نوك تیز
Sub-parallel نیمه موازى

Semi-aburupt نیمه شیب دار

و
Inverse وارونه
Wrüm  وورم

ه
Covering هم پوشان
Geometrics  هندسى ها

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


واژه نامۀ انگلیسى-فارسى

جمجمۀ انسان کارگر

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


A
Abrasion سایش
Abrupt پرشیب
Alternate متناوب
Angle de chasse                زاویۀ شکست
Angle of retouch               زاویۀ پرداخت
Anvil سندان
Apex رأس
Arris خط میان دو برداشته
Ataypical بى قاعده
Abbevillian آبویلى
Aurignacian  اوریناسى
Australopithecus sediba

استرالو پیته کوس سدیبا
Archaeometry                   باستان سنجى

Arch-backed bladelet         ریزتیغۀ کولدار
Asian Chopper-Chopping Tools

صنایع ساطورابزارى آسیایى

B
Back کول
Backed کول دار
Bifacial دورویه
Blade تیغه
Bladelet ریزتیغه
Blank برداشتۀ خام
Blunting                کندشدگى بر اثر استفاده
Break خرد شدن
Bulb حباب

واژه نامۀ انگلیسى-فارسى
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Bulb scar               اثر برجاى مانده از حباب 
Burin اسکنه
Burin blow technique فناورى ضربۀ اسکنه 
Burin facet                       تراشک اسکنه 
Burin spall                         خلال اسکنه 

Burin tip            رأس اسکنه
Butt                     سکوى برداشته 

Biface                                     دو رویه   
Backed knife                         چاقوى کولدار
Blade tools                     ابزارهاي تیغه اى
Borer        سوراخ کننده
Baradostian                       برادوستى 
Bipolar                         دوقطبى 

C
Canted اریب
Carinated scraper                                  خراشندة     زورقى
Channel flaked            تراشه بردارى شیارى
Chapeau de gendarme       کلاه ژاندارمى
Clactonain کلاکتُنى
Conchoid صدفى
Cone مخروط
Conjoining بازنشاندن
Core           سنگ مادر

Core-like                 شبه سنگ مادر
Cortex پوسته
Cortex removal          پوسته بردارى
Cortical پوسته اى
Cortical reserved zone      بخش پوسته دار
Covering هم پوشان
Crest ستیغ
Cresred blade                    تیغۀ ستیغ دار
Crossed چلیپا
Crutch  پایه
Chellean چلى
Classic Mousterian        موسترى کلاسیک
Chopping tool                  ابزار ساطورى 
Convergent scraper          خراشندة همگرا
Chopper                                  ساطور 

Coastal migration             مهاجرت ساحلى
Chert چرت 

Cleaver                                  شکافنده 
Centripetal core            سنگ مادر مرکزگرا

D
Debitage برداشته 
Debitage axis                    محور برداشته
Debitage products            تولیدات برداشته
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Debris دورریز
Denticulated                      دندانه دارشده
Dihedral                                    دووجهى   
Direct مستقیم
Direction line                 خط تعیین جهت
Distal                               انتهاى بالایى
Double side scraper         خراشندة دوسویه
Denticulate دندانه دار 
Direct percussion                 ضربۀ مستقیم

E
Edge لبه
End scraper                   خراشندة انتهایى
End scraper front    خراشندة انتهایى پیشین
Elephantiasis                                پیل پایى 
Encephalitis                   التهاب مغز 
Epipaleolithic فراپارینه سنگى 

F
Facetted                                  پخ شده
First flake                            تراشۀ آغازین
Flake تراشه
Flacked surface              سطح تراشه بردارى

Flaking angle               زاویۀ تراشه بردارى
Flat صاف
Fluted راه راه
Fracture شکستگى
Fracture front                شکستگى پیشین
Ficron                                     فیکرون

G
Gloss جلا
Glaciation Periods          دوره هاى یخچالى 
Grindstone                        سنگ آسیاب 

Geometrics                           هندسى ها 

H
Hachle                    امواج ریزدانه اى شکل
Hammer چکش
Hinged مقطوع
Hominid                            انسان ریخت 
Homo rudolfensis                انسان رودلف 
Homo habilis                           انسان ماهر  
Homo ergaster                       انسان کارگر 
Homo erectus               انسان راست قامت 
Homo heidelbegensis      انسان هایدلبرگ 
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Homo انسان 
Hard hammer         چکش سخت 

Heavy duty scraper   خراشنده هاى سنگین 

Hand axe      تبردستى 

I
Impact point نقطۀ تماس
Interglacial Periods        دورة میان یخچالى 
Indirect غیرمستقیم
Invasive پیشرو
Inverse وارونه

J
Janus جانوس          

K
Knapping تراش بردارى
Knapping accidents 

اتفاقات به هنگام تراشه بردارى
Kombewa  کمبوا
Kebaran      کبارایى
Knife چاقو 

L
Languette زبانه اى
Linear خطى
Lip لبه
Low angle  زاویۀ کم شیب
Lower Paleolithic            پارینه سنگى قدیم 
Levallois  لوآلوآ
Levalloisian لوآلوایى 
Limande            لیماند 
Levant  لوانت 
Le Moustier  لاموستر

Ladizian Industry              صنعت لادیزى 

M
Mesial میانى
Microburin ریزاسکنه
Microlith ریزابزار
Morphological axis         ساختار محور 
Mode I                    دورة نخست 
Mode II                     دورة دوم 
Mode III        دورة سوم
Mode IV      دورة چهارم 
Mode V                       دورة پنجم
Microblade, Bladelet                 ریزتیغه 
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Microburin ریزاسکنه
Middle Paleolithic  پارینه سنگى میانى
Mousterian of Acheulean Tradition

موسترى با سنت آشولى
Microwear Analysis   مطالعات ریزفرسایش
Mesolithic                    میان سنگى 
Mousterian          موسترى 
Mousterian tranchet       شکافندة موسترى 

N
Nacell break                  شکستگى زورقى
Negative bulb                   اثر حباب
Negative removal اثر برداشته
Neolithic         نوسنگى 
Nosed دماغه اى
Notch کنگره
Notched کنگره دار
Neanderthal                     نئاندرتال 

O
Overhang پیش آمدگى
Oldowan           الدوانى 

Oxygen Isotope Stages

دوره هاى ایزوتوپى اکسیژن

P
Parallel موازى
Partial ناتمام
Patina زنگار
Paleolithic پارینه سنگى
Pecking  ضربه زدن نقطه اى
Percussion ضربه
Piquant-triedre               باقیماندة کنگره
Plunging   تراشۀ جلوآمده
Polish جلا
Polishing جلادادن
Preform  شکل اولیه
Preliminary flaking        تراشه بردارى اولیه
Preparation آماده سازى
Pressure فشار
Pressure platform   سکوى برداشت فشارى   
Proximal انتهاى پایینى
Punch قلم
Punctiform نقطه اى
Pounder            کوبنده 
Pre-chellean                       پیش چلى 
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Prepared Core Technique

فن آماده سازى سنگ  مادر
Prepared Platforms

سکوى ضربۀ آماده شده
Pick کلنگ 
Polyhedral       چندوجهى
Preferential Levallois      لوآلوآى ترجیحى 
Prismatic Blades             تیغه هاى منشورى

R
Refit بازنشاندن
Rejuvenation نوسازى
Rejuvenation core tablet

تراشۀ احیاي سنگ مادر 
Removal برداشت
Retouch پرداخت
Resharpening                 دوباره  تیزسازى
Ridge  خط میان سطوح
Ripples امواج برداشت
Rubbed down   صاف کردن

Riss  ریس 
Recurrent Levallois              لوآلوآى مکرر 

S
Scaled پولکى

Section مقطع
Semi-aburupt نیمه شیب دار
Shaping شکل دهى
Shaping out                   شکل دهى نهایى
Sharpening تیزکردن
Shoulder شانه
Side scraper                    خراشندة جانبى
Siret  (سیرت) شکستگى تصادفى
Spontaneous removals

برداشت هاى اتفاقى
Spur نوك تیز
Stepped پلکانى
Striking platform            ضربه سکوى 
Sub-parallel نیمه موازى
Scraper     خراشنده 

Sleeping sickness              بیمارى خواب 
Semi Quina  شبه کینا
Scraper Reduction Model

الگوى کاهش خراشنده
Single side scraper       خراشندة یک جانبى
Soft hammer                       چکش نرم 

Soanian    سوآنى 

Sub triangular biface     دورویۀ نیمه مثلثى
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T
Tang دنباله دار
Thumbnail scarper           خراشندة ناخنى
Tongue زبانه دار
Tool ابزار
Tranchet blow technique

فناورى ضربۀ شیارى
Trapeze/rectangle چهارگوش
Trimmed edge                   لبۀ پیراسته شده
Truncation قطع شدگى
Transverse scarper خراشندة اریب
Taurus  توروس 
Triangular Pick                  کلنگ مثلثى 

Thermoluminescence        نورتابى گرمایى

U
Unmodified دستکارى نشده
Unretouched بدون پرداخت
Upper Paleolithic           پارینه سنگى جدید 
Upper Pleistocene           پلیئستوسن جدید 
Utilized Flakes         تراشه هاى استفاده شده 
Ursus spelaeus   خرس غارنشین 
Use Wear Analysis

پژوهش هاى فرسایش لبه

V
Versent  سطح شیب دار

W
Winged باله دار
Wrüm وورم 

Z
Zagros Aurignacian        اوریناسى زاگرس 
Zarzain  زرزى
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bounced back and forth between the Department of Antiquities and 
the Department of the Environment until the Director of Antiqui-
ties took pity on me and issued a permit. 

When I returned to Tehran at the end of my excavations, 
there was similar uncertainty about what to do with the preceram-
ic materials I had uncovered. It was clear they weren’t viewed as 
antiquities, or at least not as “important” ones. The momentum is 
clearly there now, and Paleolithic archaeology in Iran is poised to 
emerge as a significant discipline in its own right, ready to take 
its place as an equal next to the well-established tradition of study 
of the country’s many great civilizations. It is such a pleasure and 
honor for me to be a witness to this wonderful metamorphosis.

John D. Speth, PhD
Arthur F. Thurnau Emeritus Professor of Anthropology

Emeritus Curator of Archaeology
Department of Anthropology

University of Michigan
October 2013

1111

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


Paleolithic Archaeology of Iran   19

We need far more archaeological data and much larger skeletal 
samples to be able to answer these difficult but fascinating ques-
tions. Again, Iran is in an ideal position to address many of these 
unresolved issues.
  Upper Paleolithic sites are widespread in the country. The 
diagnostic blades and microliths of this last phase of the Paleolithic 
have been found in numerous caves and rockshelters, as well as in 
many places eroding out on the surface, pointing to a rich Upper 
Paleolithic record concealed just below the surface. The many chap-
ters in this volume provide clear testament to the superb potential 
of Iran’s Paleolithic record, and leave little doubt that much of the 
two-million-year-long story of humans outside of Africa is record-
ed right here within its very boundaries. It is also clear that interest 
in Paleolithic archaeology is very much alive in Iran as well. 
 What is now needed is the infrastructure and support that 
would allow Iranian Paleolithic archaeology to emerge as a bona fide 
focus of research, where Iranian students with an interest in the deep 
past can be trained without having to go abroad, where large-scale 
interdisciplinary excavations can be fielded, and where collections 
can be analyzed, documented, conserved, and curated for the future. 
 I am sure that, archaeologically, Iran is a very different place 
today from the one I experienced in 1969. While my six months in 
Iran excavating Kunji Cave, a Middle Paleolithic site in the Zagros 
mountains near the modern city of Khorramabad, were among the 
most wonderful, exhilarating, and formative months of my life, a 
period that I frequently look back at with the greatest of pleasure, 
it was clear that Paleolithic archaeology in Iran had not come of age 
yet. I could find no one interested in these remote time periods, and 
the government agency in charge of issuing excavation permits, 
while wonderfully cordial and helpful throughout, was not really 
sure what to do with me. As a result, for several days I found myself 
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for adapting to new and challenging environments. But, as in the 
preceding periods of the Paleolithic, countless important questions 
about the Upper Paleolithic remain poorly understood. 
 Perhaps not surprisingly, we know much more about the 
“what,” “where,” and “when” of Upper Paleolithic life ways, and 
far less about the more interesting “how” and “why” questions. For 
example, did people during this period turn to tiny, labor-intensive 
resources like grass seeds because there were too many mouths to 
feed relative to the availability of their preferred foods (a “push” or 
“stress” view), or were they attracted to grasses because late Pleis-
tocene climate changes increased their abundance to the point that 
they became profitable (a “pull” or “opportunity” view)? 
 Why does exchange of marine shells, exotic flints, and other 
materials and objects become so much more evident in the Upper 
Paleolithic than previously? Are we witnessing the symbolical-
ly-motivated behavior of a newly emerged and cognitively supe-
rior form of human, or a more mundane demographically-driv-
en need for mechanisms of intergroup interaction and alliance 
brought about by declining mobility and increased packing of 
populations into territorially more restricted places on the land-
scape? 
 Based on very limited skeletal samples, we have hints that 
human longevity increased dramatically in the Upper Paleolithic, 
for the first time creating a generation of grand parents. In contrast, 
the longevity of anatomically modern humans during the preced-
ing Middle Paleolithic period seems to have been no greater than 
that of their Neanderthal contemporaries. What were humans do-
ing in the Upper Paleolithic that so dramatically altered adult mor-
tality patterns? Was it a technological change of some sort or are we 
instead seeing some fundamental change in their social organiza-
tion? 
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 Again, Iran’s archaeological record may well hold the key. 
The distinctive stone tools of this time period (known as the Middle 
Paleolithic) have been found on the surface and in caves through-
out the country making it clear that Iran has an exceptionally rich 
Middle Paleolithic record. In fact, it is Iran’s fabulous Middle Paleo-
lithic record that drew me to the country in the 1960s.
 Upper Paleolithic (the latter part of which is sometimes called 
the Epipaleolithic) represents the last major stage of the Paleolith-
ic and the period when fully modern humans (both anatomically 
and in terms of their behavioral capacities) had spread throughout 
Eurasia and into the New World. This period too is filled with mo-
mentous changes, many of which remain poorly understood. De-
spite the harsh realities of ice age climates that gripped much of 
northern Eurasia, human populations grew far more rapidly than 
they had previously. Employing an ever-expanding array of new 
technologies, these intrepid foragers conquered some of the most 
inhospitable and difficult habitats on the globe—the boreal forests 
and tundras of the far north, the dense tropical rain forests of Africa 
and Southeast Asia, and some of the world’s most arid deserts, al-
most certainly including the desertic regions of Iran. 
 People discovered myriad new ways to process and prepare 
foods, including pottery, which makes its first appearance in Sibe-
ria, China, and Japan ~17,000-20,000 years ago. 
 They also invented grinding stones and by at least 23,000 
years ago were using them to turn wild grass seeds such as wheat 
and barley into flour, clearly setting the stage for the origins of ag-
riculture, one of the most significant transformations in the entire 
history of humans on this planet. Upper Paleolithic peoples also 
invented the first compound tools and weapons employing multi-
ple small, replaceable flint cutting-tools called “microliths,”as well 
as the bow and arrow and numerous other devices and techniques 
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dle East by at least 120,000 years ago, western Europe by ~40,000, 
Australia by ~50,000, and the New World by~15,000-20,000 years 
ago. Judging by very recent studies of DNA extracted directly from 
the collagen in some of the better preserved fossils, some scholars 
believe that these expanding “moderns” interbred with the more 
“archaic”-looking humans they encountered along the way, such 
as Neanderthals in Europe and western Asia, the newly discovered 
Denisovans in Siberia, and undoubtedly other as yet undiscovered 
“archaics” elsewhere in Asia. 
 Those who favor the interaction and interbreeding scenario 
place Neanderthals within our own species, using the label H. sa-
piens neanderthalensis. Others maintain that these “modern” new-
comers completely replaced the more “archaic” Eurasians with no 
genetic exchange, either by killing them outright or by out compet-
ing them, a view clearly reflected by their placement of Neander-
thals in a separate species (H. neanderthalensis).
 If interbreeding did in fact take place, based on geography 
alone it very likely would have occurred in the Middle East, the 
region where Africa, Asia, and Europe come together. A handful of 
human fossils, some of which are Neanderthals, others more mod-
ern-looking, currently form the heart of this debate. Among the 
most famous of these finds are skeletal remains from Israel (Skhul, 
Qafzeh, Amud, Kebara, Tabun), Syria (Dederiyeh), right on Iran’s 
doorstep in Iraqi Kurdistan (Shanidar), and to the east in Uzbeki-
stan (Teshik Tash).
 But the sample of human fossils, and of well-excavated and 
well-documented archaeological sites, is still small, far from ade-
quate to cover an area as vast as the Middle East, and far too small to 
provide a representative picture of the 50,000-100,000 years during 
which anatomically modern humans spread, interacted with, and 
ultimately replaced Neanderthals and their “archaic” cousins. 
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of Africa. It would not only have provided warmth and protection 
from predators, but it would have allowed early humans to cook. 
Without that ability, many potential plant foods would have been 
inedible or difficult to digest. And consuming raw meat is calorical-
ly much more costly to metabolize than cooked meat. What animals 
were they exploiting and how did they kill them? Or were they 
scavenging carcasses killed and abandoned by large predators? 
 We have no evidence of spears or spear points until a mere 
300,000-400,000 years ago, based on the chance find of beautiful-
ly-preserved wooden spears at the German site of Schoeningen. 
In the absence of the weapons themselves, the age structure of the 
animals brought back to a site by its early inhabitants can be infor-
mative. Human hunters typically target prime-age adults, whereas 
large predators like lions and hyenas often go after older or young-
er individuals. Did early Homo outside of Africa already possess a 
division of labor, as might be suggested by the regular transport of 
meat (and bones) back to a home base, as is so universally charac-
teristic of modern hunters and gatherers, or did males and females 
forage independently of each other? How big were their social 
groups? How did widely dispersed and highly mobile groups suc-
ceed in maintaining sufficient contact with others to remain repro-
ductively viable? 
 These are just a few of the many interesting and important 
questions that Iranian archaeologists working with the early peri-
ods of the Paleolithic might well be able to resolve.
 The Paleolithic record of Iran has great potential for explor-
ing another fascinating, yet poorly understood, stage in the human 
career. Humans with anatomy remarkably similar to our own first 
appeared in Africa between about 200,000 and 300,000 years ago, 
and then during the next 100,000 to 150,000 years expanded out of 
Africa into Eurasia (a second African exodus), reaching the Mid-
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far beyond the boundaries of Africa, colonizing radically new habi-
tats unlike anything they had experienced previously. Iran could so 
easily hold the key to many of these issues. Another FLK-Zinj could 
easily exist in Iran, somewhere, just waiting to be discovered and 
studied.
 Not surprisingly, many critical questions remain unresolved 
about these early stages of the human career, and Iran could pro-
vide the data that would allow us to fill in some of the major voids 
in our knowledge. For example, how did these early members of 
our genus survive in the more northerly latitudes of Eurasia? Did 
they possess fire? Charles Darwin well over a century ago stated 
that the two greatest human inventions were language and control 
of fire. Language, regrettably, is almost impossible to monitor in 
the archaeological record, and is an issue that can probably only be 
resolved through comparative genetic studies of living humans and 
primates, and perhaps through the study of fossil endocasts. On 
the other hand, one would expect that fire would leave more tangi-
ble traces in the form of charcoal, ash, and burned bones. Unfortu-
nately, chemical processes—diagenesis—alter these remains to the 
point that after a few hundred thousand years they are no longer 
easily identifiable. 
 Our problems are exacerbated by the fact that humans ap-
parently did not dig basins for their fires, nor line their hearths with 
stones for warmth-banking, or use heated stones for cooking until a 
mere 30,000 years ago or so, making what might seem obvious evi-
dence for the controlled use of fire helpful only for the most recent 
parts of the Paleolithic. 
 Nevertheless, the application of modern biochemical and 
geochemical techniques may make it possible for us to recognize 
evidence of burning in the distant past. Knowing when hominins 
gained control of fire is critical to understanding their exodus out 
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 That’s where the picture stood until as recently as 1990. Then 
beginning in 1991 spectacularly preserved fossils of early H. erectus 
(sometimes referred to as H. ergaster, although there is still consid-
erable disagreement about taxonomy) and their stone tools—dating 
to an astounding 1.85-1.77 million years ago—were found remark-
ably close to Iran at a site called Dmanisi in the Republic of Georgia. 
The were no handaxes, just lots of unmodified flakes and chop-
per-like tools. These early humans had left Africa long before the 
appearance of the  Acheulian. The tremendous degree of variability 
in the five well-preserved Dmanisi crania, which arguably repre-
sent a single closely related population or “paleodeme,” also sug-
gests that the multiple species of early Homo recognized by paleo-
anthropologists in Africa may actually all be members of a single 
evolving lineage. As a result of these momentous discoveries, ar-
chaeologists and paleoanthropologists have had to go back to the 
drawing boards to try to understand why these early members of 
our genus left Africa and what made such an exodus possible. Our 
archaeological and fossil record, not to mention our understanding 
of the paleoenvironment and paleoecology during this remote peri-
od of the Plio-Pleistocene, are still frustratingly incomplete.
 Dmanisi is clearly an incredibly important site but, like the 
famous human fossil localities at Sterkfontein and Swartkrans in 
South Africa, Dmanisi is not a “living site.” We still don’t have a 
“campsite” like FLK-Zinj in Olduvai Gorge, a place where these first 
Eurasian pioneers slept, ate, and fashioned their tools. The human 
remains at Dmanisi were apparently the victims of carnivores, who 
dragged their remains into underground dens where the crania and 
other bones became preserved. And without detailed behavioral in-
formation of the sort one can get from a living site, we won’t be able 
to address the really interesting questions—“how” and “why” hu-
mans, some 2.0 million years ago, were able to expand their range 
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leoanthropologists as Homo erectus, with a brain size thought by 
many to have increased to as much as 900 cc, expanded out of Afri-
ca, spreading first into Asia and slightly later into Europe. For years 
archaeologists assumed the exodus took place between about 1.0 
and 1.5 million years ago, and was made possible by the develop-
ment of a new, and supposedly more advanced stone tool technol-
ogy known to archaeologists as the “Acheulian.”
 For those readers not familiar with Paleolithic prehistory, the 
hallmark of this new technology is the handaxe, a large pointed tool 
shaped and thinned by the removal of numerous flakes from both fac-
es of the tool all the way, or nearly all the way, around the perimeter. 
 Handaxes, which remain quite common in the archaeologi-
cal record until as recently as 250,000-300,000 years ago, are found 
throughout Europe and in much of western Asia, including Iran, 
but virtually disappear to the east of Burma. Unfortunately, human 
fossils dating to the earlier stages of the Acheulian are quite rare, 
with some of the best preserved (mostly cranial) remains coming, 
interestingly, from the extreme eastern end of their distribution—
in Indonesia (Java). While Acheulian stone tools are comparatively 
abundant, most of the well-dated handaxe occurrences outside of 
Africa have actually proved to be relatively late, falling between 
about 300,000 and 500,000 or 600,000 years ago and associated with 
humans possessing brains in excess of 900-1000 cc. 
 What advantage Acheulian tools might have conferred on their 
makers that might have underwritten the expansion of H. erectus 
into more northerly latitudes was unknown; archaeologists simply 
assumed that, because the appearance of handaxes, increased brain 
size, and human expansion out of Africa all seemed to have occurred 
at more or less the same time, there must have been some sort of caus-
al relationship between them that permitted the successful entry of H. 
erectus into environments with no analogues in Africa. 
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cene (“ice age”) lakes. The story is just waiting to be discovered and 
read.
 Let us put the tremendous potential of the Iranian record in 
larger perspective. To do so, we must shift momentarily to sub-Sa-
haran Africa and go back even further in time, to a period some 5-7 
million years ago when the first proto-humans (hominins) roamed 
the African landscape. These earliest hominins, known collective-
ly as Australopithecines, had brains barely larger than that of of 
a chimpanzee (i.e., ~300-350 cc), though they differed in many re-
spects from their primate cousins, most notably in their obligatory 
bipedal (two-legged) mode of locomotion, one of mankind’s most 
curious and distinctive features. Our own genus, Homo, which also 
first emerged in Africa, appeared on the scene about 2.5-2.6 mil-
lion years ago, hand-in-hand with the first crude “Oldowan” stone 
tools, so named because of the pioneering work on these early tool 
assemblages by Louis and Mary Leakey at the famous site of Oldu-
vai Gorge in Tanzania.These early tool-making members of the ge-
nus Homo, classified by scholars into at least three different species 
(H. habilis, H. rudolfensis, H. ergaster), were also larger-brained, 
with estimates on the order of 600-700 cc, a near doubling of cranial 
capacity, though still only a fraction of the 1300 cc or so typical of 
modern people. The fossil record for this early part of our genus’s 
history is quite meager, but we do have a fair number of sites with 
butchered animal bones and no shortage of Oldowan tools. These 
tools, while distinctive and easy to recognize, are very simple, con-
sisting mostly of unmodified flakes struck by hard-hammer percus-
sion from a block of basalt, flint, or other brittle material, as well as 
rounded river cobbles with a few flakes removed from one edge to 
form crude hand-held “choppers.”
 Then a momentous “event” occurred in the unfolding hu-
man career—a more evolved member of our genus known to pa-
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What is less well recognized, both in Iran and abroad, is the phe-
nomenal “Stone Age” or Paleolithic record that Iran possesses. 
There are caves almost everywhere, and the comparatively small 
number of these natural repositories of ancient human presence 
that have been looked at closely show the wealth of information 
these sites contain about earlier stages of the human career—the 
remote periods before the emergence of empires and cities, before 
the invention of writing, before the development of ceramics and 
metallurgy, even before the period when we can begin to discern 
the remains of huts or other sorts of man-made shelters. Judging 
by the types of stone tools that archaeologists have found in many 
parts of country, so far mostly eroded out on the surface but also in 
caves and rockshelters, humans have inhabited Iran for hundreds 
of thousands of years, in fact quite likely for up to as much as two 
million years. In order to better comprehend the immensity of this 
vast span of time, think of those two million years as a 24-hour 
day.  
 If we then assume that the great Bronze Age and Iron Age 
civilizations of Iran arose in the last 6,000 years or so, this would 
represent only the last 4 minutes of the waning day! The other 23 
hours and 56 minutes, or roughly 99.7% of that 24-hour day, were 
spent, not as farmers, but as Stone Age hunters and gatherers. That 
makes the Paleolithic an incredibly important part of the human 
story. That’s when our basic anatomy, behavior, and genetic make-
up took shape. Much of that story is still only known in outline, 
and much of what we do have is poorly understood. And for the 
readers of these pages, much of the human story is almost certainly 
recorded right here in Iran, preserved in the caves and rockshelters 
that dot Iran’s magnificent mountain landscape, in the fluvial and 
alluvial deposits of the country’s many ancient river valleys, and 
in the shoreline and deltaic sediments of its once extensive Pleisto-
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Foreword

I am truly honored to have been asked to write a foreword to this 
wonderful book. This impressive compilation of chapters, which 
document both the history of Paleolithic archaeology in Iran and its 
current understandings, is a monumental undertaking, and a most 
important and valuable one. Iran, which is justly world famous for 
its marvelous record of Bronze Age, Iron Age, and later cultures, 
is unquestionably one of the world’s premier centers of emerg-
ing early civilizations. I can still remember my utter amazement 
when I first set foot in Iran, in January 1969, and saw archaeological 
mounds seemingly everywhere I looked; in many places the hori-
zon was literally dotted with them. And some, such as Tal-eMalyan, 
were so big that at first I mistook them for natural hills. So it is no 
surprise that Iran takes such great pride in this part of its prehis-
tory and early history, and equally unsurprising that these early 
civilizations feature so prominently in the thinking and writing of 
scholars around the globe.
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دزفول

  .در اين نقشه سنديت نداردايران با كشورهاي همسايه خطوط مرزي 

كرج

  

  خداوند جان و خردبه نام 
  كزين برتر انديشه برنگذرد

 ايران به خورشيدي 1274 سال در رسمي طور به غيرايراني شناسانباستان پاي
در را شناختيباستان هايكاوش امتياز قاجار شاهناصرالدين كه زماني شد؛ باز

 فرانسه دولت به تومان هزار 10 برابر در ايماده 8 قراردادي طي ايران سرتاسر
 ژان فرانسوي، معدن مهندس و شناسزمين قرارداد اين اجراي در. كرد واگذار
 1268  از دمورگان. داشت اساسي نقشي) 1857- 1924( دُمورگان ژاك مـاري

حاشية در كاسپي درياي جنوبي هايكرانه در و رفت ايران سراسر به 1270 تا
 بررسي به مازندران استان لاريجان شهرستان لار درة در پرَدمَه رودخانة
كه بود، افزارهاييدست پردمه در او بررسي دستاورد. پرداخت شناسيباستان

كه شده روشن امروزه چه اگر. كرد منسوب سنگيپارينه دورة به را هاآن
بلكه انسان دست ساخت سنگي افزارهايِدست نه دمورگان سنگي هاييافته
زمرة از دمورگان گزارش گرچه است گفتني است. بوده معمولي هايسنگ
رود،مي شمار به ايران در سنگي افزارهايدست وجود به اشاره مواردِ  ترينقديم
مربوط سيستان در ماهونمك هايبررسي به دست اين از اشاره نخستين اما

 .رسيد چاپ به دمورگان گزارش از زودتر سال يك كه است
 كرمان در خود هايكاوش در فابري كارلوي و اشتاين اورل ،1310 سال در

 هايبررسي آن از پس كردند. اشاره سنگي افزاردست وجود به بلوچستان و
وجود به و انجام فارس نيريز درياچة حوالي در، 1312 سال در براون
به 1313 سال در براون. شد اشاره مياني سنگيپارينه به منسوب هايافزاردست
بازديد مهارلو در ايصخره پناهگاه چندين از) 1902‐1986( فيلد هنري همراه

و نيست دست در براون هايفعاليت از گزارشي هرچند كرد، بردارينمونه و
 غار در سپس او. است كرده اشاره هابررسي اين به كوتاه بسيار فيلد هنري فقط

  .كرد محدود زنيگمانه لرستان آبادخرم شهر اطراف در كنُجي
رسوبات بررسي به 1328 و 1318 هايسال در شناسزمين ريبن هوبرت
بنا كه يافت فـزارهاييدسـت پژوهش اين در و پرداخت تهران دشت كواترنري

  .بود شده ساخته موستري برداريتراشه سنت با وي ادعاي به
در) 1895- 1979( گيرشمن رُمَن نام به ديگري فرانسوي 1328 سال در

5/3 عمق به را ايگمانه شوشتر شرقي شمال در بختياري هايكوه در پبِده غار
 .كرد منتسب شكارورز انسان به را هايشيافته و كاوش متر

اسـتنلي كـارلتنُ كـرد، كـاوش پبده غار در گيرشمن كه سالي همان در
 و آمد ايران به امريكا پنسيلوانياي دانشگاه شناسانسان) 1904- 1981( كـوون
 را آن توانمي كه ايمرحله كرد؛ نو ايمرحله وارد را ايران سنگيپارينه دانش
 كوون،. دانست ايران در سنگيپارينه شناسيباستان هايپژوهش رسمي آغاز
 تبارشناسيِ هايپرسش براي پاسخي يافتن پي در و شناسانسان خود كه

يك يافتن قصد به 1328 تابستان در بود، امروزين انسان خاستگاه و انساني
 كردستانِ گسترة در را ايصخره پناهگاه و غار هفت فرضي مهاجرتيِ سير خط

 افغانستان و خراسان شرق كاسپي، درياي جنوبي هايكرانه كرمانشاه، عراق،
  .كرد كاوش

بلكه پنسيلوانيا دانشگاه از نه بار اين اما امريكا از شناسيباستان آن از پس
گونه همان. بخشيد تازه وسوييسمت را ايران شناسيباستان شيكاگو دانشگاه از
 شناسيشرق مؤسسة از نمايندگي به) 1879‐1948( هرتسفلد ارنست كه

) 1865-1935( برستد هنري جيمز رياست زمان در شيكاگو دانشگاه
 تاريخيِ  دوران شناسيباستان و داد انجام جمشيدتخت در ايارزنده هايكاوش
 سال در را ايران عتيقات قانون آن پيرو و بخشيد تازه سويي و سمت را ايران
شكوفاتر را ايرانيان دوستيِميهن هايشنوشته با نيز و نگاشت خورشيدي 1309
 شناسيباستان مؤسسه همين از نيز) 1907- 2003( بريدوود جان رابرت كرد؛
 1338-1339 هايسال در بريدوود. كرد نو ايمرحله وارد را ايران تاريخازپيش

دانشگاه شناسيشرق مؤسسة در را ايران ازتاريخپيش پروژة نام به طرحي
 غربي حواشي در كشاورز جوامع گيريشكل چگونگي بررسي براي شيكاگو
 شماري همراه با فرانك هل و كنت فلنري و آغاز كرمانشاه حومة در زاگرس،

 از برخي در و بررسي و شناسايي را باز هايمحوطه و ايصخره پناهگاه تپه،
.كرد آزمايشي زنيگمانه يا كاوش هاآن

شناسـاني شناسـان و زمينباستان 1357سال  اسلامي پس از آن تا انقلاب   
چون فيليپ اسميت، كايلر يانگ، پـدر مرتنسـن، هنـد صـادق كـوروس، چـارلز 

اصغر آريايي، كلود تيبـو، هنـري رايـت، كلوديـو ويتـا برني، گري هيوم، عليمك
، مـارچلووايمـر جيمـز سـينگر، جـان فينزي، ژورف كالدول، جان اسپت، رونالـد

 مايكـل ايكـدا، جيـرومروچـك،  پـُلار، جوديـت رودرن، جوديتك پيپرنو، برتراند
  شناسي پرداختند.باستان سنگي به بررسي و كاوشمينة پارينهرُزنِبرگ در ز

 زاگـرس در مرزي هايناآرامي شروع و م 80 دهة آغاز/خ 50 دهة پايان در     
 هـايفعاليـت ايران، در اجتماعي-سياسي ويژة شرايط و اسلامي انقلاب وقوع و

 خـاص طـور بـه سنگيپارينه هايپژوهش و عام طور به ايران در شناختيباستان
و هـابررسي همة درعمل كه رفت پيش جا بدان تا محدوديت اين و شد محدود
هــاينـاآرامي كنـار در البتــه. شـد تعطيـل سـنگيپارينــه ميـداني هـايكـاوش

تمايـل و متخصصـان نبـود زاگـرس، مرزي مناطق در) ژئوپولتيك( جغراسياسي
بسـته. بود علت بر مزيد نيز سنگيپارينه دوران به ايراني شناسانباستان نداشتن
شيفتگان تنها زمان آن تا كه غيرايراني پژوهشگران روي به ايران درهاي شدن

روي بـا پژوهشـگران، ايـن شـد باعث بودند، ايران در دوره اين به دلبستگان و
60 تا 30 هايدهه طي كه هاييمجموعه اساس بر پژوهش و بررسي به آوردن

در برخـي و بـود آمـده دسـت بـه ايران در هايكاوش و هابررسي از 80 تا 50/
جنبـة از جديـدي بُعـد ايـران سـنگيپارينه به شد،مي نگهداري ايران از بيرون
  .ببخشند مقايسه هايروش و هافرضيه
صـادق سـنگيِپارينه مطالعات فطرت دوران در پراكنده هاي بررسي ديگر از
االله اميرلـو در قلعـه عسـگرعنايـت، جـلال عـادلي، و كـاوش شهميرزادي ملك

هـايفعاليـت از پـس سـال ده دماوند و ميرعابدين كابلي در قمرود اشاره كـرد.
سـنگيپارينـه شناسـيباسـتان جـانبي هاي رگ در تازه جاني دماوند، در اميرلو
كرمانشـاه در آبـاداسـلام پـروژة در همكارانش و عبدي كاميار. شد دميده ايران

و قـديم سنگيپارينه به متعلق سوران چَمِ همچون سنگيپارينه محوطة چندين
نامـةپايـان تـدوين بـراي پژوهش هدف با نيز نسبوحدتي. كردند پيدا را مياني

هـايمحوطـه از ايگسـترده پهنـة بـار نخسـتين بـراي خـود ارشـد كارشناسي
  كرد. بازبيني را ايران سنگيپارينه
رياســت بــه) 1324-1387( آذرنــوش مســعود انتســاب بــا 1379 ســال در  

بـه و ايـران شناسيباستان در ايعمده هايدگرگوني شناسيباستان پژوهشكدة
گيـريشـكل آن اوج نقطـة كه داد رخ سنگيپارينه هايپژوهش در خاص رطو

شناسـيباسـتان پژوهشـكدة در شناسـيانسـانديـرين و شناسيديرين كارگروه
بـه سـنگ مطالعـات مركـز نـام با سپس كه بود، كشور فرهنگي ميراث سازمان
هــايپــژوهش ويــژة اعتبــار اختصــاص بــا و يافــت انتقــال ايــران ملــي مــوزة
و بررســي در جنبــي حالـت از هــاپــژوهش ايـن مركــز، ايــن بـه ســنگيپارينـه
بـه منـدانعلاقـه از شماري گروه اين در. آمد بيرون شناختيباستان هايكاوش
حامـد و حيدري سامان بيگلري، فريدون روستايي، كورش همچون سنگيپارينه

بـازنگري خـود ميـداني فعاليـت نخسـتين در و داشـتند عضـويت نسـبوحدتي
كـار دسـتور در لرسـتان سنگيپارينه هايمحوطه دربارة را فلنري و هل گزارش

فلنري و هل احتمال به كه كردند معرفي را هاييمحوطه از شماري و دادند قرار
  .بودند نكرده گزارش اما كرده مشاهده

بابـك، متـرجم عبـاس ،فرمحمـدي يعقـوبشناساني چون در ادامه باستان  
هيئــت 1381 ســال در هرچنــد نــد.پرداخت شناســيباستان بررســي بــه مــرادي
اريسـمان در كـاوش انجام مشغول كه توبينگن دانشگاه از آلماني شناسيِباستان

كـركس كـوه پيرامـون در ايدامنـه كـم سـنگيپارينه هايِ بررسي انجام به بود
در  عمـده تحـوّلِ سرمنشـأ را 1383 و 1382 هـاي سـال بايسـتي امـا ،پرداخت
20 بـه نزديـك گذشـت از پـس زيـرا دانست ايران سنگيپارينه شناسيباستان
كاوش و بررسي انجام مجوز غيرايراني شناسيباستان هايهيئت دوباره از سال،
،ژوبـر ژاك، بريـان ژيـل توان بـهميكه  كردند دريافت را ايران در سنگيپارينه

هاي سپسـين نيـزدر سـال اشاره كـرد. سنكيمارسل اتُ، آكيرا ، كنارد نيكُلاس
مژگـان جـايز، عليرضـا خسـروزاده، شناسان جـواني چـون احمـد آزادي،باستان
شناسان به بررسـيو شماري ديگر از باستان دارابي حجتزاده، الرضا دشتيعبد

ــاي باستانو كاوش ــد و اطلاعــات جامعــةشناســي پارينهه ــنگي پرداختن س
سـنگيپارينه شناسيباستانبيشتر كردند. ايران نگي سشناسي را از پارينهباستان
  .دارد نزده كلنگ هزاران و نشده انجام بررسي و پژوهش هزاران ايران
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